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دست اندر کاران تهبه اطلس تاریخ ایران مولفان: 


مجری طرح: دکتر محمد مده باستان شناسی (تا هزاره دوم ق.م.) 


۱ و ۷ 9۳ فك؟ ت تا 
مدبر پروزه. مهندس بهداد غضنفری کتر ق صتی سب موز این 


هیئت نظارت: باستان شناسی (تا پایان عصر مفرغ) 
دکتر عباس زریاب خوئی (شادروان) 

مهندس محمد پورکمال ابلام 
تست دکتر عبدالمجید ارفعی 


دکتر یوسف محجید زاده 


تدوین رابانه‌ای نقشه‌ها و صفحه آرایی: 
ابولفضل خسروی 

۱ اس کب اه هخامنشیان - سلو کیان - اشکانیان - طاهریان - صفاریان - سامانیان - غزنویان 
مریم بیش دکتر عبدالحسین زرین کوب (شادروان) 
مریم نظری ۱ 
معصومه محمدیان ساسانیان - فتح ایران به دست مسلمانان در زمان خلفای راشدین - خلافت امویان و عباسیان - جانشینان تیمور 
فهیمه غلامحسینی دکتر عباس زریاب خوئی (شادروان) 


دولت ماد 
دکتر پرویز ورجاوند 


استا اد : 
29 ۱ .ی علویان طبرستان - اسماعیلبه 
۵ رخ غلا مرضا بز همند ++ .۰ ۳ :۰ ۰ 
دکتر فاروق فرفانی (شادروان) 


آوکیر ساشمان تققمي دس تقو آل زیار و آل بویه - سلجوقیان - اتابکان و خوارزمشاهیان - امرای محلی 
علی متین دکتر محمد ابراهیم باستانی‌پاریزی 
ایلخانان مغول 


طرح و اجرای روی جلد: دکتر محمدتقی امامی خوثی 
علی رضا برزوبی 


اه تیموریان 
مینا قاسم زاده اصا ۵ کت عبد لسن بوایی 


دکتر رضا رضازاده لنگرودی 
صفویه 

دکتر احسان اشراقی 
افشاریه - زندیه 

دکتر رضا شعبانی 


۱ رز ام ان ۲ پهلوی - جمهوری اسلامی 
چاپ اول: ۱۳۷۸ چایخانه سازمان نفشه برداری سا 3 دکتر سید جلال الدین مدنی 


دکتر ناصر تکمیل‌همایون 


تیراژ: 4 +4 + ۵ نسحجه 
نقشه پایتخت‌های ایران در طول تاریخ 
شابک: ۹۶۴-۶۹۲۲-۰۲-۳ 6922-02-3 - 964 :۱58۱۷ گر رهمت اه فرهودیی 


۳۹ ۶ رب بجر م ۹ ای ۶ ی لیم نو هر ی 


(سوره واقعه ۰۵۶ آیات ۷۵ و ۱۷۶ ) 


نوشتاری را با معرفی بستر جغرافیایی آن پدیده‌ها و از جمله تاریخ» به هر بیننده و يا خواننده عرضه کنند. در قرن بیستم میلادی و به ویژه در چند دهه اخیر اطلسها کر و۳ کش وف صوت 


مجموعه ای مدون از نقشه‌هاء چه به صورت سنتی - کاغذی و چه به صورت رایانه ای» جایگاه ویژه خود را همسنگ با دایرةالمعارفها و فر هنگهای زبان» در خانه‌ها کتابخانه‌ها؛ مراکز تحقیقانی 
و دانشگاهها به ثبوت رساندند. تاریخ نوبسان جهان از یک سو و کارشناسان و موسسات کارتوگرافی و نقشه نگاری از سوی دیگر مشترکاً اطلسهای تاریخ چندی را که بعضاً شهرت جهانی 


یافته‌اند» چاپ و منتشر کرده‌اند که در همین مقدمه به اهم آنها در جهان و ایران» اشاراتی خواهیم داشت. 
۲ در ایجاب و انگیزه های تهیه اطلس تاریخ ایران 

به موجب تصویبنامه سال۱۳۷۰ هیئت دولت» رسالت و وظیفه تدوین اطلس ملی ایران برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور قرار گرفت که اولین جلد عمومی آن در سال ۱۳۷۳ به چاپ و 
ده در این سازمان در جریان پیشرفت ات اطلس حاضر که با ویژگیهای خاص و مستقل حود» چندسال دوران مطالعه و ددوین را وش سس کف اتست ‏ علاوه بر وظیفه برنامه‌ ای موجبات 


ترغیبی دیگری را نیز به شرح زیر دارا بود: 


1 ۷ دید گاه ایران و اساتید ایرانی تاریخ با نقشه‌ها و اطلسهای تاریخ که از سوی سایر کشورها؛ از سرزمین ایران و پیرامون آن تهیه شده و می‌شود هميشه یکسان نیست و تدوین یک ماخذ 
صددرصد ایرانی به صورت نقشه و اطلس گامی بسیار مهم و روشنگر در این زمینه است تا تهیه کنند گان بین‌المللی نقشه‌ها و اطلسهای تاریخی کمبودها و نقایص احتمالی کار خود را 


۲-۲) تجربه و سابقه همکاری سازمان نقشه برداری کشور با موسسه جغرافیای دانشگاه تهران در تدوین کارتوگرافی و چاپ نقشه‌های اطلس تاریخی ایران (سال ۱۳۵۰). 


۳ استقبال گسترده و تشویق آمیز حدود سی نن از اساتید دانشگاهها و محققان زبده و سرشناس تاریخ باستان شناسی و جغرافیای تاربحی ایران از این اطلس و قبول دعوت همکاری 


مستقیم پانزده نفر از آنان و گردهماییهای مکرری که در سازمان از اولین جلسات تقسیم کار تا آخرین مراحل بازبینی داشتند. 


۵-۲) تأکید ریاست محترم جمهوری وقت «حضرت ایةا... هاشمی رفسنجانی) در جریان بازدید از سازمان نقشه‌برداری کشور و دستور تهیه و چاپ یک برگ نمونه و مقدماتی یکی از ادوار 


۳) اجرا؛ مراحل پیشرفت. مسائل جانبی و بازدارنده و تحولات در فن آوری کار 


از همان آغاز کار پیش نویسهایی از نقشه‌های پايهٌ مختلف در چندین مقیاس (۱:۴۰۰۵۰۰ - ۰۰۰۰ ۱:۵ ۱:۸۱:۷۵ یی 1:۱ و ...) از منطقهٌ فراگیر تاریخ 
یران مرتباً در اختیار اسانیدی که هرکدام مسئولیت تدوین مطالب یک یا چند دوره را بر عهده گرفته بودند. قرار می گرفت. جلسات متعاقب و مرتبی. چه در دفتررئیس سازمان و چه در آتلیه 
اطلس تاریخ تشکیل می‌شد تا نظرات مختلف. هم درمورد متنها و هم درمورد نقشه‌ها. همسو گردد. 

از نقشه‌های ادوار مختلف تاریخی با روشهای سنتی کارتوگرافی و در فاصله‌های زمانی» هرگاه که یک دوره به مرحله نظارت می‌رسید. چاپهای نمونه و موقت تهیه و بین اساتید مربوطه 
توزیع و گاه برای اظهار نظر به دانشگاهها. ارسال می گردید. برای بیشتر ادوار تاریخ» کار اصلی در آتلیه ویژه اطلس تاریخ در سازمان با افرادی معدود و انگشت شمار انجام و متناوباً با حضور 
امساقید موه ید بسف کشت سی فد 

رباست وقت سازمان (آقای مهندس احمد شفاعت) که سرپرستی کار را مستقیماً برعهده گرفته بود. تصمیم گرفت که همزمان با تحولات فن آوریهای نقشه‌برداری» زئودزی» فتوگرامتری» 
کارتوگرافی» آب نگاری سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و مجلدات اطلس ملی» در جمع وظایف و فعالیتهای وسیع سازمان. کارهای نهایی نقشه‌های اطلس تاریخ ایران را نیز به صورت رایانه‌ای 
به انجام برساند تا در آینده نیز بتوان لایه‌های بیشتری بر آن افزود و به صورت امکان همپوشی شفاف روی دیسکت‌ها و سی.دی.ها» در اختیار علاقه‌مندان قرار داد. تسهیلات آموزشی برای 
کارکنان فنی اطلس تاریخ نیز از سوی سازمان فراهم گردید و چند نمونه مقدماتی» از تمام نقشه‌ها و متون مربوطه در هفته‌های اولیه تصدی این جانب در سازمان نقشه برداری کشور آماده 
گردید و به بحث و تنقید در داخل و خارج سازمان گذاشته شد و سرانجام این کار مهم با همه مشکلات ویژه خود به پایان آمد. 

کار ویرایش متنها از نظر تاریخی. ابتدا به عهده شادروان استاد زریاب خویی بود که در همان جلسات اول به اتفاق آرای اساتید تاریخ به عنوان عضو هیئت نظارت انتخاب شد و بعد.از ایشان 
هر چند سازمان به تشکیل هیئتهای بازبینی تاربخی نقشه‌ها و متون اقدام کرد لیکن تخصصهای دوره‌ای در تاریخ و مسایل جانبی دیگر از مشکلات کار بود. زحمات و پیگیریهای مداوم و پشتکار 
سرپرست امور تاریخی در سازمان (آقای حمید شریفی) برای ویرایش و هماهنگی متون و تماس با اساتید برای پیشرفت کار تدوین نقشه‌هاء زبانزد شده بود. گاه و بی‌گاه مسایلی همچون 
مسافرتهای اساتید به داخل و خارج. نارساییهای جسمانی. و وظایف و تعهداتی که این گروه از اساتید سرشناس در بنيادها و نهادهای مختلف داشته و دارند» مزید برعلت بود. 

از جمله تلاشها و اقدامات سازمان در دستیابی به مأخذ و منابع بین المللی مکاتبه با دانشگاه توبینگن آلمان و دانشگاه اپسالای سوئد بود. اطلس تاریخ مشرق زمین به صورت برگهای 


باز و صحافی دشده بزرگ در سالهای اخیر از سوی دانشگاه توبینگن» تهیه و منتشر شده است و سازمان موقق به سفارش و دریافت مجموعه ای کامل از این نقشه‌ها گردید»ه صمن اینکه مراجعه 


۴ نقش و رسالت فر هنگی - آموزشی اطلس حاضر 


اشاره کردیم که کمبود نقشه‌ها و اطلسهای تاریخ در سطح ایران و جهان » امری روشن است و باز می‌دانیم که اوراق و نقشه‌هایی معدود در کتابهای تاریخ و باستان شناسی آغازگر نقشه‌های 
تاربخی بوده‌اند. بعد از این دوره تدریجاً فصول و نقشه‌های ویژه تاریخ در اطلسهای عمومی جغرافیایی ظهور کردند. در قرن نوزدهم میلادی تعدادی اطلس تاریخ در اروپا چاپ و منتشر گردید 
که بیشتر به تحولات تاربخی کشورهای اروپایی و اکتشافات جغرافیایی تکیه داشتند و انتشار منظم و مرتبی هم نيافتند. اما درقرن بیستم میلادی» در سطح بین المللی اطلسهای تاریخ چندی 
تهیه شده و نشر یافته‌اند. از بین آنها علاوه بر کار توبینگن» اطلس تاریخ مسلمانان ازجانباتان» اطلس تاربخی تایمز و ضمایم و فصول ویژه تاریخ در بسیاری از اطلسهای جغرافیایی قابل ذکر 
در نیمه دوم قرن حاضر نقشه‌های مربوط به تحولات مرزها و جنگهای بزرگ و دو جنگ جهانی و همچنین نقشه‌های تاربخی ساده و کوچک در کتب درسی تاریخ» از سطح دبستان تا 


دانشگاه رواج زیادی یافته‌اند و اطلس حاضر می‌تواند به عنوان یک مرجع در این راستا سهم و وظیفه خوبی هم در ابران و هم در سطح بین المللی برعهده گیرد. 
۵) ویژگیهای تاریخ ایران و سابقه نقشه‌های تاربخی در کشور 


با دیدی گذرا به تاریخ اقوام و ملّت‌های معدودی که در سطح جهان پیشینه تاربخی کهن دارند؛ به سهم ایران و وبژگیهای تاریخ آن بیشتر پی می‌بریم و در این راستا به مستندات رایج 


فک 


تاریخ نگاری در عصر حاضر اشاره می کنیم: 
۱-۵) رجوع به سنگ نبشته‌هاء کتیبه‌هاء کاوش‌ها و باستانشناسی‌ها که در این زمینه کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ما نیز خدمات ارزنده ای ارائه داده و می‌دهند. 
۲-۵) آثاری که در موزه‌ها و گنجینه‌های معروف جهانی از تاریخ و فرهنگ ایران موجود است. 
۲-۵) منابع وکتابهایی همانند کتاب معروف دساتیر - کتاب دبستان با دبستان المذاهب اشتباه نشود». خدای‌نامه(ها) و شاهنامه(ها) و منابع دیگری که به دوران اساطیری نیز مرتبط 
مبی گردند. 
۴-۵) مراجعه به کتب تاریخ نویسان غیر ایرانی قدیم (پونان و روم) همانند هرودوت (ها) ۰ پرو کوپیوس (ها) . 
از این منابع و نیز مآخذ فراوان بعدی روشن می‌شود که هم ایران کهن و هم ایران بعد از اسلام» نه از زبان ما ویا قلم خودی بلکه با تأیید فراگیر جهانی و از نظر صاحب‌نظران بی‌نظر غیر 
ایرانی نیز «تاریخ ایران» جایگاه تاربخی ویژه و ممتازی را در خور است. 
این جایگاه هم از نظر موقع جغرافیایی بسیار مهمّی است که موجبات پیوند فرهنگها و تمدنهای شرق و غرب آن بوده است و مردم این سرزمین این وظیفه و نقش را به خوبی از عهده 
برآمده اند و هم از نظر خاستگاه حکومتهای چندملیتی بزرگ در قلب عالم شناخته شده دورانهای اول عصر تاریخ نگاری» و از زمانهایی که دیگر شبهات اساطیری از وقایع تاربخی ثبت شده؛ 
تدریجاً فاصله گرفته اند و برای هر سده نه یک و نه دوء بلکه چندین کتاب در دسترس است. و جای آن دارد که تهیه کنندگان مراجع وکتابهای تاریخی در ایران تدریجاً فرهنگ نقشه را در کارها 
و تحقیقات خود مورد توجه و عنایت بیشتر قرار دهند. 
۵-۵) از نظر سابقه نقشه‌های تاربخی از ایران» در سده‌های اخیر» اولین نمونه در آثار گروهها و موسسات کارتوگرافی جهان (بالاخص دوران صفویه) با تصاویر و نقاشیهای رایج حاشیه‌ها و 
همچنین در مقیاس‌های کوچک و کتابی در منابع باستان شناسی خارجی مشاهده می کنیم و در مراجع ایرانی در چاپهای قدیم تاریخ پیش از اسلام مشیرالدوله دو نقشه از ادوار 


هخا منثب و ساسانی آمده و نقشه‌های منفرد ادواری چندی نیز به فارسی برگردان و چاپ شده است. ذر تیجمه فارسی کتاب دیا کونوف از دوره مادها نقشه‌های متعددی به فارسی 


ت اد ۳ 1 ت + ۳ ۹ هن * ۷" 2 ۱ و ۰ ۰ 7 ۰:۶ ۰ ۰ 
برگردان شده و یا عیناً با متن روسی آمده است. در کتاب سلجوقفیان و غز در کرمان از دکتر باستانی پاریزی نقشه تاربخی جالبی به چشم می‌خورد. ترجمه فارسی اطلس تاریخ اسلامی 


نیز (تأًلیف هازارد» ترجمه محمود عرفان) که برای هر قرن اسلامی نقشه هایی از دنیای اسلام و مسیحیت دارد. بخش خصوصی کارتوگرافی نیز در این زمینه بیکار نبوده و مجموعه‌ای 
اد تفای تروش آیرازم | هر قطن بت گنه مر گرد ادسکه: 

سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. اطلس عربی حجیم جهان اسلام تألیف حسین مونس را به صورت آبرومندی ترجمه و چاپ نموده که تازه‌ترین کار ایران در 
این زمینه است 

اطلس تاریخی ایران نشر موسسه جغرافیای دانشگاه تهران (سال۱۳۵۰) در مجموعه اطلسها و کارهای کارتوگرافی در نیم قرن اخیر فارغ از شرایط زمانی و مناسبتی که با آن مرتبط 
کرده بودند و با کمبود بعضی از ادوار تاریخی و کاستیهای دیگر از جمله مدارک مورد استناد و استفاده اطلس حاضر نیز بوده است. از جوانب مثبت اطلس فوق. کار گروهی اساتید 
ایرانی بدون استفاده از محققان خارجی به سرپرستی شادروانان دکتر احمد مستوفی و دکتر عباس زریاب خویی و کیفیت بالای کارتوگرافی و چاپ آن را که با همکاری سازمان 


نقشه برداری کشور در آن زمان صورت گرفت می‌توان پرشمرد. 


۶( از مشروطیت تا انقلاب اسلامی 


اطلس حاضر به سهم خود می‌تواند سوالات چندی از تاریخ را پاسخگو باشد و سوالات جدیدی را نیز مطرح کند و محققان تاریخ و باستان‌شناسی و میراث فرهنگی را در آثار و تألیفات آنها 
یاری دهد و به عبارت دیگر فتح باب دیگری در تدوین کتب مرجع و شفاف‌ترشدن تاریخ این ملت اسلامی و این سرزمین است. درباره سده اخیر نکاتی چند لازم به یادآوری است که اهم آن 
تغییرات موقت و یا بسیارکم در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور ایران از اواخر دوره قاجاریه نسبت به سایر ادوار است که با نوشتارهایی در این زمینه و درباره انقلاب مشروطیت. نقش روحانیان 
در مبارزات مردم ایران و سیدجمال الدین‌ها» مدرس‌ها کاشانی‌ها و ... با نقشه‌هایی کوچک و جانبی بسنده کرده. نوشتارها و متن ویژه مربوط به آن را افزوده‌ايم. ضمناً جنگ تحمیلی هشت 
ساله را ندیده نگرفته و با نقشه‌ها و کارتوگرامهای برگرفته از منابع منتشر شده سپاه پاسداران» نقشه‌های اطلس را به پایان برده‌ایم. 

بالاتر و مهمتر از کل مسایل تاریخ؛ تحولات سازندگی و دگرگونیهای بیست ساله انقلاب اسلامی است که از نظر حجم و اهمیت نه تنها با هیچ یک از ادوار تاریخ ایران قابل قیاس و میزانگیری 


نیست بلکه با یکی دو نقشه موضوعی نیز نمی‌توان حق آنرا ادا نمود و بة خمین سیب مجلدات بیست کانه اطلس ملی ایران را پاسخگوی این سوال کرده و خواهیم کرد. 
۷ مرزهای سیاسی دیروز و امروز 


۰ ۳ ۶ : ۳ ۳ ۰ 1 2 ۰ 5 مه مه ظ 5 ی ۰ 
در این معد مه اشارد + یک نکته بسیار مهم دیگر نیز ضروری است و آن اه مرزهای سیاسی کشورها در گذشته و حال دی بدیهی است که غرض اصلی از تدوین اطلسهای باریخ بیان 
- ۰ ت 7 ان ۱ ۴ همم ق ۰ ۲ ۰ و ً ۰ ۴ 1 ‌ ‌ ۳ 4 
دیکری از وقایع و تحولات باربحی است ی اینکه در کلیه نقشه‌های کوچک مقیاس از حمله نقشه‌های تاربخی که مرزهای سیاسی در آن واقح مبی سود » جمله معروگف «مرزهای بین الملل 
در مقیاس این زه نعشه سندیت ندارد» چاپ و ذ کر می شود. در این زمینه بی مورد ند نیست که برفرازی از مقدمه اطلس تارد بجي دانشگاه تهران توکنخه سیف حسین نصر نیز تکیه وت کید کنیم که چنین 
ی آووسش: 
«در اینجا لازم است به این نکته نیز اشاره شود که این اطلس تاریخ صرفاً جنبه علمی دارد و نمی‌توان از لحاظ سیاسی به خصوص مرزهای تعیین شده به آن استناد جست. تعیین مرزهای 


درپایان این مدمه برخود فرض و واجب می‌دانم که به عنوان یک خدمتگذار مسئول» پس از شکر باری تعالی برای توفیق به انجام رسیدن این مهم از تمام محققان» کارشناسان و 
پدیدآورندگان این اطلس صمیمانه‌ترین سپاسهای خود را به جای آورم . 


نتحفق بحشیده و تا اخرین روز مسئولیت جند سال سرپرستی مستقیم آن را بعهده شاستتش از استاد ارجمند جناب اقای مهندس محمد پور کمال پیش کسوت نقشه برداری که همچون 
پدری دلسوز در کنار یکایک افراد و آحاد پدیدآورنده زحمات مشاوره‌ها و تجارب خود را دربغ نکردند» از جناب آقای حمید شریفی که در نظام و کفایت متون. و تدوین پیش نویس نقشه‌ها 
سهم ارزنده‌ای ادا کردند » از جناب آقای مهندس محمد علی زراعتی معاون فنی سازمان که در هدایت آن سهم مهمی داشته آند» از جناب آقای حمید رضا دلبری معاون اداری و پشتیبانی 
که کلیه تحهیزات و امکانات لازم را برای این کار فراهم آورده‌اند» از جناب آقای مهندس بهداد غضنفری که مدیریت اطلس ملی را بعهده داشته و با بهترین روشها این اطلس را نه صورت قماما 
رقومی آماده کرده اند و همچنین از یکایک اساتید ارجمند و همکاران سازمان که نام و مسئولیت آنها زینت بخش فهرست پدیدآورند گان این اطلس شده است» کمال سپاسگزاری و تشکر خود 


۸ 
معاون سازمان برنامه و بودجه 
و 
رئیس سازمان نقشه برداری کشور 


تهران آذر ماه ۱۳۷۸ 


س پانستان شتانسی 7 سا باه و ال یمه مس و ی مس ی یت معا ی 
پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان دوره نوسنگی موجه ی هو سس .۱ غزنویان ۳ نز : 
ارم کار رای بقام و عبرم فد ور ری ۶ - سلجوقیان 9 
اپران در آواخر هزاره سوم #برم ۳0 و اسماعیلیه ام هو تس زد وج ینوی واه م نی یی 0و اقا وس هس یی 0 
ایران در اوسط هزاره دوم ق.م نز : - اتابکان و خوارزمشاهیان زا 
بایان فرففبای عس مشق / اتاتتی . - ایلخانان مغول . 

- هل تمتی (ایلام) وی ساقوای متصای. 9 ... 
سرزمین ایلام منوت توت وی و ات ی ی او توارط وین کت سس ۳ تیموریان رب : 
مد رای 0 ز: تاو یمور 7 و 
خط و زبان رز - ترکمانان 0 
نگاهی به تاریخ ایلام ی یر - صفو به ی .: .3 : 
سلسله سو کل - مخ وی - افشاریه 0 زر 
ایلامی میانه اص را ۲ 0 
یلامی نو از ۸۱۴ ق.م. تا کوروش بزرگ یی ۲ ۲ - قاجاربه 2 

نک گیب ی و استطفرار قولیت ما یور ۲۴ ۳ ویب شوم ردو توش هو وگ ی ۱۳ 
شکل گیری پادشاهی ماد زر یا : جمهوری اسلامی ی و 
ی وه و تیه باه و و و یو و ۲۷۹ س هگم ۱ 

- هخامنشیان ۹ > نقشه تقویم البلدان.. 0 ۳۳0 کب . 

00ص تفه بایانتهای ایران نف ظیل تسش 0 ی ی 

- اشکانیان ۳ : فهرست اسامی در متون .: 

ساسانیان ی ای : فهرست اسامی در نقشه‌ها دحتم ربوم وج سوت سنوی اوق ۱۳ 

- فنح ایران به دست مسلمانان در زمان خلفای راشدین | فهرست نقشه‌ها ۳ ور .7 : 

- خلافت امویان و عباسیان 0 .: بیع معا وس ۳ ۱۳۱ 

طاهریان ۳9 . .. 

س زید به روز 

- صفاریان کب 

سساضا تیا ۳ ۳955 


فهرست مطالب 


۰1 


افزارهای سنگی 
بدست آمده از 
انسانهای اولیه در 
آفریقا (حدود سه 
میلیون سال قبل) 


تصویری خیالی از 
دوران پارینه سنکی 





پیش از تاربخ ایران از آغاز تا پایان دوره نوسنکی 
دوران پارینه‌سنگی 


به امشتاق دست افزارهای ستگی ساده‌ای که از انسان در مناطق شرقی 
و جنوب شرقی قاره آفریقا به دست آمده‌است. از پیدایش 

۲ ع و 
انسان برروی این کره خاکی حدود چهارمیلیون 
سال می گذ‌رد. این دوره ر انسان شناسان 
دوران "پارینه‌سنگی نامیده‌اند و برحسب 
تغییراتی که به مرور زمان درکاراتر شدن این دست‌فزارها 
پدید آمین: دوران پارینه سنگی به سه دوره قدیم» میانی و جدید تقسیم 


ششله آنت و 


ایران در دوره پارینه سنگی قدیم (۲۵1260110010 100/6۲) 
بررسیهای باستان شناسی - انسان شناسی در ایران آمروزی برای 
شناسایی دوره پارینه سنگی» هم جدید و هم محدود است. به دلیل همین 
دو امس اطلاعات به‌دست آمده نیز بسیار ناچیز و در محدوده ظن و گمان است. 
ولی به نظر می‌رسد که با توجه به جغرافیای طبیعی و وضعیت اقلیمی ایران؛ 
در این سرزمین دسته‌های کوچکی از انسان به صورت پراکنده قادر به زیست 


و تأمین نیازهای غذایی خود بوده‌اند. این گروهها با جمع آوری فراورده‌های 


نباتی که در ایران به صورت خودرو قابل گردآوری و استفاده بوده‌اند و همچنین 








با شکار حیوانات و صید آبزیان و شاید پرندگان» غذای مورد نیاز خود را تأمین 
می‌کردند و در امر تأمین غذا از ابزارهای بسیار ساده و متناسب با تهیه نوع 
غذا از سنگ» چوب و استخوان حیوانات سود می‌جستند. به دلیل قدمت 
این دوره» وسایل و ابزارهای ساخته شده از چوب و استخوان به کلی از بین 
رفته‌است و فقط ابزارهای سنگی را انسان‌شناسان با بررسیهای باستان شناسی 
ات قباس مفطف آیران جمع‌آیری گرد‌داند. . 
چون آثار دوره پارینه سنگی قدیم را که در چند منطقه از ایران گزارش 
رشان پراساس یک قسل بروسی اراگه شدعاست: هر سح آنها عتوز تکات 
ابهام آمیزی وجود دارد. ولی» از آنجا که این گزارشها درحال حاضر در نوشته‌های 
مربوط به این دوره از حیات انستان ۵و ایرات» تا به دست آمدن مدارک دقیقتر 
راه یافته است؛ ناچار به ارائهٌ آنها به عنوان اسناد و مدارک دوره پارینه سنگی 
در ایران» مخصوصاً دوه قدیم آن» هستیم. این مدارک از سه منطقه ایران 
شناسایی شده‌اند که عبارت‌اند از : 
۱. در منطقه‌ای در نزدیکی "بقبقو" در حدود یکصدوچهل کیلومتری 
مکزند در اطرآش پستر کت کف روط" راسازخ. 
۲ آثاری شامل چند دست افزار سنگی از منطقه‌ای واقع در آذربایجان» 
در مثلث بین مراغه تبریز و میانه. نیز به فست آمتهء‌است. که 
بنا به گزارش متعلق به دوره پاربنه سنگی قدیم است. 
۲ ایژاز سننگی به کیت آفته از منطقه "لدیز لادیز سیستان که 
قدمتی برابر با یکصدهزار سال قبل دارند و ازنظر فن ابزارسازی 
آنها را جزو نوع آشولین (۸66۷۱620) یعنی جدیدترین ابزارهای 
سنگی دوره پارینه سنگی قدیم طبقه‌بندی کرده‌اند. 
با توجه به چگونگی پراکندگی و توزیع مناطق معرف دوره پارینه سنگی 
قدیم در ایران» جای هیچ گونه تردیدی نیست که بررسی و تحقیق درباره 
پارینه سنگی قدیم در ایران به تنهایی و بدون در نظرگرفتن وضعیت مناطق 
همجوار امکان پذیر نیست. از طرفی» مطالعات مربوط به دوره پارینه سنگی 
قدیم در مناطق همجوار یا انجام نشده‌است ویا چنان مغشوش و غیرقابل 
قبول است که قابل استناد نیستند. مثلگ در ترکمنستان.مطالعاتی که در این 


دوره انجام شده به هیچ صورت با واقعیت علمی مطابقت ندارد. زبرا تمامی 
آثار سنگی قبل از استقرار در آن نواحی» به دوره میان‌سنگی و نوسنگی 
ملسواب بان ۱ 

۱ علاوه بر موارد فوق باید افزود که تعیین قدمت آثار از طربق استفاده از 
روشهای علمی مانند آزمایشات موسوم به پتاسیم آرگون (۸۵۲۵0۳ ۳۵۱۵55[۲) 
و تعیین جهت قطب مغناطیسی اج ۵ ۱۷/29۱61۱0) و يا مقدار 
اورآنیوم توریوم (۲۳0۲(۵۲ دانطد:لا) که در دیگر نقاط جهان با موفقیت برای 
تعیین تاریخ دوره‌های پارینه‌سنگی به کار رفته است» هنوز برروی آثار به دست 
آمده از ایران انجام نشده. به‌علاوه وضعیت مربوط به دورانهای زمین شناسی 
از سل خود بله‌ایستوسین (51006۳6زو۳۱)یعنی دوره‌ای که در آن انسان بر 
کره زمین پدیدار شده است. در ایران تاریک و مبهم می‌باشد. 
ایران در دوره پارینهسنگی میانه (0:0/ن[۳۵۱۵6 ۷1:0016) 

شواهد مربوط به دورهٌ پارینه سنگی میانه در ايران بهتر از دوره قبلی 
است. آثار این دوره از نقاط مختلف ایران به دست آمده‌است. از نظر قدمت 
این دوره در محدوده‌ای از تاریخ واقع شده‌است که انجام آزمایشات کربن ۱۴ 
برای تعیین قدمت آثار ممکن است. از این‌ری می‌توان اطلاعات دقیقتری از 
وضعیت فرهنگی این دوره فراهم کرد. به نظر می‌رسد که این دوره فرهنگی ۱ 
در ایران از حدود یکصدهزار سال تا هشتادهزار سال پیش آغاز شده‌است. 

بیشتر ابزارها و تولیدات سنگی این دوره را می‌توان از نوع موسترین 
(۱/0۷9۱۲20) طبقه بندی کرد. تولید این نوع ابزارها از غرب اروپا تا شمال 
آفریقا. و خاور نزدیک تا آسیای مرکزی رایج بوده‌است. هر چند تاریخ دقیق 


افول فرهنگ دارای دست 






افزار نوع موسترین در 


ایران کاملا روشن 


اثثر قریب به اتقاق توت 
۱ دوران پارینه سنگی میانه 
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_ در حدود چهل هزار سال بای ین یتست بشابراین» متطقی به . پیش تصور‌کنيم. شا «رژنه» غارقمری" وپناهگاه نسنگی "هومیان "که در ناحیه کوهدشت خر‌آباد 

نظر می‌رسد که طول این دوره فرهنگی را 9 ایران بین شصت تا پنجاه هزارسال مجلهلی باستانی معرف این دوره فرهنگی در رن اپوهظر فاع رشته قرارگرفته‌اند. (که محل آخیر در ارتفاع حدود ۲۰۰۰ متری از سطح دریا قرار 
جبال وا گوی؛ تواحی آفزایجان نء کردستان و لرستان شناسایی شده‌اند. در رم گوکت3 است در زیوه مرتفع‌ترین محلهایی می‌باشد که آثار دوران سنگ در خاور 
مازندران» خراسان 9 خوزستان نیز آثاری از این دور به‌دستَ آمده‌است. در نزدیک از آن به دست آمده‌است) معرف دوره پارینه سنگی میانه در لرستان 
داخل فلات مرکزی ایران در حوالی تهران یک ت » و محل دیگر درکرمان هستند. در ناحیه "هلیلان " در دره رودخانه سیمره که در ارتفاع حدود ٩۰۰‏ 
معرفی شده است. در ناحیه "لادیز" در بلوچستان که مرکز فرهنگ لادیزیان مبری از سطیح دربا قرارگرفته است نیز در هفت نقطه آثار دوره پارینه سنگی 
می‌باشد. هنلوز آثاری از دوره موسترین گزازش نشده‌است. بهترین نمونه‌های میانه شناسایی شده‌است که از آن جمله‌اند: "پل‌باریک"۰ "غاروبلا" و غارهوشی ". 

.این دور فزهنگی از نقاط مختلف باستانی نزدیک خرم آباد در لرستان شناسایی در " کاگیکا در نزدیکی ممهلاکشانشاه نیر آثار این دوره شناسایتی شده‌است. 


اسل ان آثار به دست ۹ از غارهای /کنجی" ۰ غارنا پناهگاه سنگی آرجنه" 4 ی ۳ در همین منطقه در عان بیستون-و پناهگاه سنگی ورواسی" 9 نزدیک آنها 












) ۹ ۱ نی درغار خر" آثاری از دوره پارینهسنگی مپانه با بزارهای سنگی مشخصه 
غار قمری - خرم آباد ۱ 0 به ۳ نوع موسترین موّرد شناسبینی قرارگرفته‌اند 
دریای حزر ِِ ۱ 3۳ : 1 این ‌ , 
سونو 4 ۰ ه ت ۰ و هی ] ی 
۱ ۰ 0 علاوه بر این مناطق که باید آنها را مراکز تجمع گروههای 
۱ ۱ 7 ۷ )۳۰ ۳ .مس اه ۱ 
۹ : تتعلق به دور پاریتل سنگی میائا تضو کرده آزنعاط مامتان 





۲ 


پراکنده در ایران از قبیل : جهرم فارس و محلی واقع در دره رود کر 
در نزدیکی شیراز و همچنین نزدیک "تل ابلیس در کرمان و یا 


۵ م 


ار نمنمه " درآنزدیک ۵ ریاچه اورمیه نیز» 4 و قتفر٩‏ موسترپن 


ات شاه ات : در غار "که رام " ذر گرکان نیز آثاری مشابه آثار 








موستربن جبال زا گرس به دست آهكه آینتت. اخیراً نیز» نگا نگارنده 
۲ ۱ ۳ ۶ ۳۳ ۲ ۶ 2 

موقق به یافتن اثاز دوره پارینه سنکی میانه در حوصه مسیله واقع 

در نزدیکی ورامین در جنوب تهران گردیده است. 

تراشنده 
دوران پارینه سنگی میانه 
ار حوضه مسیله ورامین 
فارسی : 1 متاظق باستانی مممِ 
8 جر 530 چ ۳۹ 
۹ دوران پارینه سنگی قدیم ۶ , ّ 
4 0 ۹« (از آغاز تا هزاره صدم ق . م) ایران در دوره بارینه‌سنکی جد بد 
)۴ ۱ 0 ۹ دوران پارینه سنگی میانه تب 
۳ یسب 3 ره (از هزاره صدم تاهزاره هشتادم ق. م) (۲۵۱۵۵0116۳010 ۲عو۲) 
مهم ۱ ( ‌ من یه 0 ۳ : ۱ ۳ / ۱ 1 دوران پارینه سنگی جدید ىِ ۳ ۶ 
سس بهص|أ ۳۹ 6۹ ۱ ۳ ( 0 ۳ (از هزاره هشتاد تا هزاره يازدهم ق. م) اکثر آثار به قنیتت اف از دوره پارینه سنگی حدید در ایران 
/ 2 ف ۱ , 9 ۱ 1 ۳ دوران فرا پارینه سنگی 1 ۱ ۱ 
۱ ۱ 7 و ۱ ۱ (از هزاره یازدهم تا هزاره هفتم ق. م) یج ۲ و ۰ ۰ 
5 ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ 1 ش ۱ تن فان بت اس از از منطقه زا گرس جمع آوری شده‌اند و با وجود اینکه در ادوات 
ریا ی عما ‌‌ ۷۳ 3 ۱ ۱ 90 شهرهای امروزی ۰ 
طتمی 0 ۰ الصا 
: ۳ وه یرتکد ۰ 9۳ سنگیی تنوع زیادی دیده می دود به : نظر می‌رسد که نحوه زندگی 
9 ص ار 


و فن اپزا ۱ دوره ارینه نتگی ماقه یه جدید» در منطقه 





۴ 0 ۷ 
5 : 7 ۳ 
# ,0 وب( 
۴ ی 
2 ۲ ۱ 
میا 6 یت ٩‏ و 7 
یط چرت: و پخوین را - 
جح یم کی 
ج #گرسم یی ی 


غاریافته - خرم آباد 


غار بزنگان ‏ خراسان 





ژا گرس ندریجی بوده است. 
یکی دیگر ازویژگیهای فرهنگی 
دوره پارینه سنگی جدید. تأثیر 
وبژگیهای فرهنگی منطقه‌ای و محلی 
در نحوه ساخت ادوات 9 ابزارهای 
سنگی اتضیت لا آثار این دوره که اژ عار 
"يافته " واقع در نزدیکی خرم آباد 
لرستان به دست آمده‌اند» قدمتی در 

۰ ۹ ۰ ۳ +2 ۵ ۶ ۰ 2 
حدود سی و پنج هزارسال دارند. یکی از ویژگیهای صنعتی دوره پارینه سنگی 
جدید در ایران» ساختن ادوات سنگی بسیا رکوچک است که اصطلاحاً "ریزتیغه" 
نامیده می‌شوند. در خرم آباد» علاوه بر غار یافته " از غارهای آرجنه و 
"پاسنگر" ید آتار این دوره به ۵ ‌ امه ات در عرب ایران در غار خر و 
پناهگاه سنگی ورواسی" نزدیک کرمانشاه نیز آثار دوره پارینه سنگی جدید 

شناسایی ناتیاه 

۶ و ۰ ه 1 مخت ان 0 ۱۱ " ۰ 
"گوگل" آثاری متعلق به اواخر دوره پاربنه سنگی جدید ایران شناسایی شده 
است. هرچند به طور دقیق آغاز و پایان این دوره در ایران به روشنی معلوم 
نیست» ولی به نظر می‌رسد در حدود بازده هزارسال پیش این فرهنگ در 
ایران ادامه داشته تا اينکه سرانجام با شروع دوره فراپارینه سنگی این دوره 


ایران در دوره فراپارینه‌سنگی (16ط)ن[021260ز۳0) 
اگر چه اکثر محققین آغاز این دوره ر در منطقه زاگرس از حدود سیرده 


هزارسال پیش تصور کرده‌آند» ولی عده‌ای معنقدند از حدود بیست هزار سال 


پیش این فرهنگ از فرهنگ دوران پارینه سنگی مشتق گردید و تا آغاز دوران 





تولید غذا از طربق کشاورزی و دامداری» ادامه پیدا کرد. عده‌ای از باستان 
شناسان نیز قبلاً این دوران را به نام دوران میان سنگی مورد مطالعه قرار داده 
بودند. به طورکلی» ادوات سنگی این دوره کوچکتر و ظریفتر از ادوات سنگی 
دوران قبلی ساخته شده‌اند. در این دوره انواع تیغه‌های سنگی ساخته شده 
و انواع مختلف مته‌های سنگی تولید می‌شده است. از ریزتیغه‌های کوچک 
و ظریف مثلثی شکل برای تولید داس برای درو غلات خودرو استفاده می‌شد. 
این ریزتیغه‌ها را درکنار هم در دسته‌های چوبی» استخوانی و یا شاخی فرار 
می‌دادند و آنها را به کمک قیرطبیعی در محل شکافهای ایجاد شده در 
دسته‌ها محکم می کردند. 

در حال حاضر بقایای نخستین اجتماعات دوره فراپارینه سنگی در حوزه 
بحرخزر در چند غار در نزدیکی بهشهر به دست آمتطازیت کد زمان استقرار آنان 
در آن غارها از حدود دوازده هزارسال پیش آغازگردیده‌است. این غارها عبارت‌اند 
از : گمربند" "هاتو" و "علی‌تپه".البته» به نظر می‌رسد غار علی‌تپه" در 
حدود یازده هزارسال قبل متروک گردید و غارهای "هاتو و کمربند کمی 
پس از آن در حدود اواسط هزاره هفتم پا ششم قبل از میلاد (حدود نه هزار یا 
هشت هزار سال پیش) به کلی متروک شدند. 

به هرحال به نظر می‌رسد در حدود هفت هزارسال پیش دوره فراپارینه 
سنگی در ایران به کلی خاتمه پیدا کرد و زندگی کشاورزی و تولید غذا. جایگزین 


زندگی از طریق جمع‌اوری و شکارو صید گردید. 


ایران در دوران نوسنگی (60110816) 
در پایان آخرین مرحله پارینه سنگی که قبلاً دوران میان‌سنگی خوانده 
می‌شد و امروزه در نامیدن آن به فراپارینه سنگی توافق همگانی وجود دارد. 
دوران جدیدی آغاز شد که با تحولاتی که در صنایع و روش زندگی صورت 
تمامی حوادث و اتفاقاتی که به وقوع پیوست تا انسان برای ادامه حیات 
۰ ۰ ً و ۳۹ ۷ ‌ ۰4 ۶ 
دست از جمع‌آوری غذا و شکارورزی و صید بردارد و با تولید غذا وارد مرحله 
نوینی از زندگی فرهنگی گردد» که ما امروز ادامه آن‌را می‌گذرانيم از همین 
دوران فرهنگی که اصطلاحاً نوسنگی نامیده شده آغاز گردیده‌است. این 
دوران در خاورمیانه و ایران زودتر از ٩۰**‏ سال قبل شروع نشده‌است. در 
حالی که در سایر قسمتهای جهان گاهی چندهزار سال بعد از آن آغاز گردید. 
در ایران حدود ٩۰*۰‏ سال قبل گروههایی از جوامع انسانی با استقرار 
دریک منطقه و در نهایت یک محل» دوره کوچ دائم از منطقه‌ای به منطقه‌ای 


دیگر و از محلی به محلی دیگر را پشت سرگذاشتند و دوره تولید غذا و سکونت 


تریک محل ا تفا تدتا. 

این دوران نسبت به سایر ادوار فرهنگی دارای چندین ویژگی است که 
از جمله آنها تغییراتی است که در شکل ظاهری برخی از ابزارهای سنگی به 
وجود آمد تا عملکرد آنها را تغییر دهد و در جهت نیازهای فتّی خود آنها را 
به‌ابزارهای کارآمدتری تبدیل کند. 

انترهای سفی به سرعت عقصصی شعاد اراع ققماه فراشختمها 
درنده‌هاه اسکته‌ها و مقعما رای کارندهای خاص ماخته شید و آنتاهای 
خاص متناسب با تولیدات کشاورزی نیز به آنها اضافه گردید. این گروه را 
بیشتر هاونهای سنگی دسته هاونها ساینده‌ها و ساطورهای سنگی برای 
خردکردن ساقه حبوبات و غلات و نظایر آنها تشکیل می‌دادند. 

دوران نو سنگی در ایران را می‌توان به چند دوره کوتاهتر براساس تحولات 
صنعتی ابزارسازی ویا نحوه زندگی. تقسیم کرد. آنچه رایج بوده‌است. تفسیم 
اين دوران به دو دوره نوسنگی قبل از تولید و استفاده از سفال" و دوره 
نوسنگی توأم با تولید غذا و استفاده از سفال " بودهاست. این تقسیم بندی 
را اگر برای منطقه محدود خاورنزدیک و خاورمیانه بتوان پذیرفت باتوجه به 
فرهنگ انسان در سطح جهان غیرقابل قبول است. به عنوان مثال در ژاپن 
دوره نوسنگی از حدود ده هزارسال 
قبل شروع شده و از همان آغاز 
با تولید سفال که به سفال نوع 
جامون" (12770۳) مشهور است؛ 
همراه بوده است.مردم ققرة 
جامون علاوه برسفال. از ظروف 


سنگی و همتجنین کرو گمان نیز استاده 





سفال با ٩‏ هرز ارسال قدمت 
۳۳ ۶ 
به دست امده از تپه کنج دره 


می‌کردند و در محوطه‌های کوچک به سر می‌بردند. 
این مردم» غذای موردنیاز خود را از طربق جمع آوری و شکار و صید تأمین 
می‌کردند. نخستین تولید کنندگان غذا در حدود قرن سوم پیش از میلاد در 
ژاپن از طریق کشت برنج به تأمین نیازهای غذایی پرداختند که با دوره "یایوی " 
((۷2(/0) آغاز شد. 

برای ایران در دوران نوسنگی» یعنی در دورانی که پایان آن استقرارکامل 
در روستاها و آغاز شهرنشینی است. نگارنده باتوجه به مطالعات انجام شده 
انسان‌شناسی و باستان‌شناسی تقسیم بندی زبر را پیشنهاد کرده است: 

الف) دوره جمع آوری غذا. 

ب ) دوره گردآوری و ذخیره غذا. 


ج ) دوره تولید و استقرار در روستاها. 


اطلس تاریخ ایران 


تیم میت 
۳ س< # 
1 جیهم ۱ ٩‏ 
1 ) چس 







9 صید که ادامدٌ روش وب ۶ در دور یه ی است ادامه پیدا 
0 

کرد» ولی با این تفاوت که تحولات و تغییرات چشمگیری درفنٌ | ابزا رسازی به 

3 


وجود آمد. از ریزتیفهها به مراقب بهترو بیش[ و تفاده می‌شد 


۲ 


9 ادوات سنگی تخصصی دیگری که در دوران ف عا ارفله مات 


۳ هد آثار این دوره در غارها و پناهگاههای هسنگی در قسمتهای مختلف ایران 
2 شناسایی شده‌اند که آثار موجود در غارهای علی تبه "» هاتو" 9 کمرش 


آنها هستند که ۷ کتوین گزارش گزدیده‌اند. 
در دوره بکد» یعنی| دوره گردآوری و ذخیره غذا که گاهی نیز با تولید 
نوعی سفال سا ۵ همراه بوده ابیت انسان علاوه‌بر جمع آوری و شکار و صید 


تافین غذای مورد نیاز فوری» قسمتی از 





برای 





# 















ت ساده و ابتدایی برای مدا ذخیره می کرده 
۴ همین کرمانشاه و تیه کول در شش 


کیلومتری شرق 





وت ۱ ه فرهنگی راااراگه می کنند. 
یی ار این دوره گر 4 می 
۶ 







مکانزن ۳۳99 _د ۱ 


وت وی بخش > 
از نیازهای غذایی < 
نیز قابلیتهای فرهنگی 
درنهایت روستاها 













برای + بررسی تحولات فرهنگی انسان تصورکرد و آن‌را گاهواره- ‏ 


هنکی خود را ظاهر سازد وبا ایجاد روس‌ناهای عر > 
/ 


دائمی را پدید آورد که خو معت مه رل ه19 


ده 
۸ 


۰ 
9 1 
0 ۳۹ 


ٍ ۰ ۰ ی 4 سا 
ی مراحلی را که | ن پیموده | بِ ولدگی و اژوی 








۴ 1 ال 0 
۱ دراه حرر 


قلیمی از دوه پارینه سنگی جدید آغاز شده بود» در دور 
پلوقیوع پیشتری قابل بروسی است. به خمین خلیلی» ۴۲ 

ز نوسنگی درایران تحولات فرهنگی: 
هرآ منطقه باید به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد. ۳ 
در مطالعه حاضر فقط به صورت بسیار فشرده به تغییراتی / 

که در دوران نوسنگی در مناطقی که پژوهشهای باستان شناسی 
آن مناطق بیش از سایر قسمتها صورت گرفته است. پرداخته خواهد 
شد.اهم این مناطق عبارت‌اند از : جنوب غرب ی ایران» غرب ایران؛ 7/ 
منطقه فلات مرکزی و شمال شرقی ایران. متأسفائمی هنوز گزارش / ۷ 
کامل حفریات و بررسیهای باستان شناسی انجام شده در سایر بلیک/ 


مناطق ایران منتشر نگردیده و اطلاعات موجود از حدود خبرنامه‌های 


ر بررسی ادوار مختلف ۵ 


۳ 






2 ‌ 


و #9 
0 


۸۲۰ 


کوتاه تجاوز تمیکند. به همین سبب. اراكة ثمونه‌های مشخص ,۱ 
۱ 1 
‌ از تحولات و تغییرات فرهنگی ایران در دوران نوسنگی به مناطقی 


شهرهای امروزی ۰ 


آثار پاستانی 


در جنوب غربی وغرب ۰ فلات‌مرکزی و شمال شرقی ایزان دراین 
مالس بسک ود می‌باشد. بنابراین» به اجمال ویژگیهای فرهنگی 
این دوران را درچندین بل باستانی فهرست وار نام می‌بریم. در 
رده زیم محلهای تقر و ینتانی رکه گزارش برزسی و حفریات 


آنها چاپ و ی ۳ رو ند به صورت خبرنامه‌های 








کوتاه) تعیین می‌نماييم. 


آثار دوران نوسنگی در ایران 


منطقه جنوب غربی ایران 

در منطقه دهلران در نزدیک رودخانه مفمهه پنج تیه باستانی واقع 
شده‌اند کنیکی از انیا تیه سموسیان ‏ است که برای لخستین با ر هر سال ۱۹۳۲ 
میلادی (۱۲۰۹ه.ش) ماه ون ال 9 دیگری» دیه صلیم کشن ‏ ات که 
دومین بار در سال 1۹۶۳میلادی(۴۲ ۱۳ه.ش) حفاری شد و سه دوره 
فرهنگی - از آغاز دوره نوسنگی تا پایان دوره استقرار کامل در روستاها - در آن 
تشخیص داده شد که خود یکی از محلهای باستانی است که می‌توان مراحل 
در آن مورد مطالعه قرار داد. 

ساکنان اولیه این محل را شبانانی تشکیل می‌دادند که در فصل مناسب 
سال از ارتفاعات لرستان برای برداشت محصولات نباتی خودرو به گوشه شمالی 
شتا خوزستان سرازیر می شد‌ند . این تازه واردان در خانه‌های نی اتاقی به 
سر می‌بردند که دیوارهای آن را از سله می‌ساختند و پس از چرای احشام خود 
و برداشت غلاث خودرو منطقه. هنگام آغاز فصل گرما به ارتفاعات لرستان 
مراجعت می کردند؛ این دوره را بزمرده نامیده‌اند. 

در دوره بعد» یعنی دوره علی کش "۰ ساکنان این محل علاوه بر جمع‌آوری 


کشاورزی» فعالیتی محد‌ود دواشتدنر اینان» همانند مردم دوره بزمرده » هنگام 


فرارسیدن فصل گرما منطقه را توک می‌کردند. مردم دوره علی کش" در خانه‌هایی 
زندگی می‌کردند که دیوارهای آن از سله ساخته می‌شد و بیش‌ازیک اتاق داشت» 
و درحیاط منزل. اجاقی نیز برای تهیه غذا می‌ساختند. اموات خود را در داخل 
روستا و زیرکف مناطق مسکونی همراه با وسایل شخصی متوفی دفن می کردند. 
مردم دوره " علی کش " - همانند دوره قبل - ظروف خود را از سنگ می‌تراشیدند 
و از سنگ و چوب و استخوان ابزار موردنیاز را تهیه می کردند. در این دوره؛ 
سفال هنوز تولید نشده بود. مردم دوره "علی کش" در آخرین مرحله گردآوری 
و ذخیرة غذا و نخستین مراحل تولید کامل غذا و استقرار دائم در روستاها زندگی 


می کردند. 


۲ ۶ ۰ ِ- م۰ ۳۹ ۱۱ ٩۳‏ ۹ "1 و 10 
سومین دوره فرهنگی مشخص شده در علی کش » به نام محمد حععر 


نامیده شده‌است. آنان مردمی کشاورز و دامدار بودند و در روستایی که منازل 
آن را با چینه می‌ساختند» به سر می‌بردند و از ظروف ساده سفالی استفاده 
می کردند. 

این چنین وضعیت لایه‌های فرهنگی که در ایران مورد بررسی قرار 
گرفته است. و هر سه مرحله نوسنگی که می‌توان در یک محل مورد مطالعه 
قرار داد. شاخص چگونگی تغییرات فرهنگی دوره نوسنگی در خاورنزدیک و 
میانه می‌باشد. 

در خوزستان و جنوب غربی ایران» نقاط باستانی دپگری نیز مورد بررسی 
قرا رگ فته‌اند گه آثار به‌دست آمقه از آتنپاه قابل مقایسه با آثار بهدست آمده از 
علی کش" هستند که عبارت‌اند از : "جفابئوت" در کنار رودخانه دز 
"چفامیش" درجنوب دزفول» "بنه فاضلی" در دوکیلومتری شمال چغامیش 
تپه "جعفرآباد" در کنار رودخانه شائور در سه کیلومتری شمال شوش در کنار 
جاده اندیمشک به اهواز: تپه‌های "بندبال ۰ "پُوهلان" "جوی" در اطراف 
تپه جعفرآباد و خود تپهٌ باستانی "شوش" ۰( قسمت آکروپل آن) در دهلران 
نیز علاوه بر موسیان و علی کش تپه‌های باستانی دیگری مانند: چغاسفید ‏ 
"چغاسرخ" ۰ مهمه . خزینه "و بیات مراحل پیشرفته‌تر استقرار دایم در 
روستاها و دوران نوسنگی با تولید غذا و استفاده از سفال را معرفی می‌نمایند. 
در چشمه‌ماهی " هفت تیه نیز آثار دوران نوسنگی شناسایی شده‌است. تپه 
"تولایی"» تپه "آبوفندوا" و تپه قبرشیخان از دیگر محلهای باستانی معروف 


دوران نوسنگی در جنوب غربی ایران هستند. 


غرب و شمال‌غربی ایران 
در غرب ایران که از نظر مطالعات باستان‌شناسی گاهی نیز به آن منطقه 


.ّ جح ‌ آ 1 یج امه ت ِ بو 2 ۳3 ۶ 
زا گرس گفته میی‌ سود » آثاری از ادوار مختلف تغییرات 9 تحولات فرهنگی دوره 


نوسنگی در ایران را می‌توان مورد بررسی و مطالعه قرار داد. 

در حدود ۶۰ کیلومتری کرمانشاه در هولیان (هلیلان) تپه "گوران" 
مورد بررسی و حفاری قراررگرفته است که در آن ۲۱ لايه باستانی تشخیص داده 
شد و از دو لایه تحتانی - گرچه چند پیکرک گلی پیدا شد - ولی سفال مشاهده 
نگشت. اولین نون بقایای معماری که عبارت بودند از چندپاره دیوارگلی از 
لایه ۱۶ به دست آمد. گاهی پس دیوارها را با سنگ ساخته بودند و دیوارها و 
کف بعضی از قسمتها را با کاهگل نود کرده بودند. 

نخستین ساکنان تپه "گوران " در کلبه‌هایی به سر می‌بردند که دیوارهای 
آنها را با تنه درختان می‌ساختند و سپس روی آن را با گل اندود می‌کردند. 
این ساکنان زندگی کوچ‌روی داشتند. نخستین نمونه سفال از لایه ۱٩‏ به 
دست آمد که بسیار ساده و خشن بود. همزمان با استفاده از این نوع سفال» 
از نوع دیگری سفال که دارای نقوش ساده هندسی بود نیز استفاده می‌شد. 
"گوران"» به نظر می‌رسد که 
ساکنان اولیه "گوران" را کوچ نشینان منطقه تشکیل می‌دادند که فقط مدت 
کوتاهی در محل به سر می‌بردند و درفصل نامناسب سال. به سایر نقاط کوچ 


می کردند. 


باتوجه به نوع معماری دو لایه اول تپه 


از دیگر نقاط باستانی غرب ایران» تپه سراب" و تیه آسیاب" می‌باشند. 
این تیه‌ها در حد‌ود 7۶کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه واقع شده‌اند. 

به نظر می‌رسد که ساکنان تپه " آسیاب" در تولید غذای مورد نیاز خود 
دخالت چندانی نداشته‌اند. این ساکنان» خانه‌های مدوری داشتند که قسمتی 
او این ر در زمین حفر می کردند. ولی» بقایای به داست آمده از تبه سراپ" 
نمایانگریک زندگی روستاپی ابتدایی است که ساکنان آن فاقد صنعت سفالگری 
بودند اما به تدریج به این فن دست يافتند. 

تیه دیگری که در نزدیکی این دو محل واقع شده است و به نام سیابید" 
خوانده می‌شود. مرحله استقرار کامل در روستا را همراه با تولید غذا معرفی 
می‌نماید. در حدود ۱ کیلومتری غرب شهر هرسین و در کنار جاده ارتباطی 
هرسین - کرمانشاه» تیه باستانی "گنج دره" واقع گردیده‌است 
کد حفاری 1 در سال 
۱۳۴۴۵ ه.ش) آغاز 
9 درسالهای ۹۲ 





۹ سس ش) و 
۴ م.( ۵۲ ۱۲ه.ش) نیز ادامه 


سفال نوع چشمه علی 
به دست آمده از تیه زاغه 


سفال نوع استاندارد زاغه 


به دست آمده از تیه زاغه 


اطلس تاریخ ایران 





قوره استقرار مشخص شنت 

قدیمی‌ترین قطعه سفال دوران نوسنگی که در ایران به دست آمده » از 
تحتانی‌ترین طبقه استقرار تپه " گنج دره" یافت شده‌است. قدمت این قطعه 
سفال که دارای خمیری به رنگ خاکستری تبره و در حرارتی کم پخته شده‌است؛ 
با استفاده از تعیین قدمت آثار با روش موسوم به کربن ۱۴ ۰ در حدود ۸۴۵۰ 
ال یل از یلاق تیش سک 

آثار معماری قدیمترین طبقه استقرار را حفره‌های کوچک مدوری تشکیل 
می‌دهند که در زمین حفر شده‌اند. طبقات استقرار بالاتره شامل خانه‌هایی 
است با اتاقهاس مستطیلی شنگل و فاگ ب‌ستکی که سطه فبوار و کف آنبا 
با کاهگل اندود شده‌بود. 

به طور کلی» " گنج دره" تپه‌ای است که مراحل اولیه استقرار دایم در 
روستاها را در غرب ایران معرفی می‌نماید. 

یکی دیگر از محلهای باستانی غرب ایران 
که خوآتفد بای "سراب ب اساب ‏ « 






"سیابید" و "گنج دره" معرف حضور انسان در 
دوره نوسنگی درعرب ایران هستند» نیه عیدالحسین" 
انس ت که گذا اش حفریات هر آن اخیرا متتقتر شنده‌است این له هی ۶۵ کیلومتزی 
مشرق تبه گنچ دره" واقع شده است. 

علاوه بر سه گابی" یکین دیگر از نقاط باستانی واقع در عرب ایران که 
باید در ارتباط با دوره استقرار دائم در روستاها مورد مطالعه قرارگیرد» "گودین" 
تیه است گه در نزدیکی کنگاور و در کنار رودخانه کاماساتب ( گاماس آب) قرار 
گرفته است. آثار دوران نوسنگی در این تبه (دوره هفتم) از دو گمانه آزمایشی 
که در سال ۵ میلادی(۴۴ ۱۳ه.ش) حفر گردید به دست آمده‌است. 
ساکنان دوران نوسنگی درتپه گودین در خانه‌هایی می‌زبستند که دیوارهای 
آن را با چینه می‌ساختند و از ظروف ساده سفالی و سنگی استفاده می کردند. 
تاربخی که برای دوران نوسنگی گوناین (دوره هفتم) پیشنهاد شنل ات 
بین ۵۰۰ ۷ ۳ +۷۰ سال پیش ای شقن نهاوند ۳ وه ۲ 
"تپه جمشیدی" آثار دوران نوسنگی را معرفی می‌نمایند. 

در کرد‌نستان در تزدیکی تیه باستانی "زیویه محلی به نام تپه سیوان" 
مشخص شده که این محل معرف دوران نوسنگی و استقرار کامل در روستاها 
همراه با تولید غذا و استفاده از سفال است. 

‌ :< ۰ ۶ ۶ ۰ 1 ۰ 
در شمال غربی ایران در جنوب دریاچه آورمیه در دره سولدوز حفربانی 


۳ ۰« ۰ 8 ۳۹1 م۹ بر ۸ 7 9 
در چندین تبه باستانی انجام شد که آثار به دست آمده از حاجی فیروز معرف 


مرحله‌ای از دوره نوسنگی است که ساکنان آن با کشاورزی و دامداری غذای 
موردنیاز خود را تأمین می‌کردند و دارای ظروف سفالی متنوع از نظر شکل و 
کاربرد و تزیین بودند. 

در این دوره. سه محل باستانی مراحل مختلف فرهنگی از استقرار 
دام در روستاها در هزاره شم پیش از مبلاك فا آغاز استقرار ذر شهرها درهزاره 
چهارم پیش از میلاد» را معرفی می‌کنند که به‌ترتیب از قدیم به جدید آثار هر 
دوره از تبه‌های "حاجی فیروز » دالما و بالاخره پیزدلی" ب4 خاست آهت‌هانك: 

تبه حاجی فیروز که به صورت برجستگی کوچکی در دو کیلومتری تپه 
"حسنلو" در دره سولدوز در جنوب درپاچه اورمیه و شمال شرقی "نقده" واقع 
شده‌است. برای نخستین بار در سال ۱۳۲۱۷/(۰۵۱۹۵/۸ه.ش) حفاری شد. 

ساکنان تپه حاجی فیروز » منازل خود راکه به صورت اتاقهای منفرد 
با تقسیمات داخلی بود» با خشنهای نامنظمی‌می‌ساختند که با دست به آنها 
شکل ذاذه بودند و فیرارها و کف آناق‌ها را با کاهگل انشوه می گردند. اموات 
خود را در داخل روستا و گاهی در گوشه اتاقهای اصلی دفن می‌کردند و 
هدایایی همراه اجساد در گور قرار می‌دادند. هر خانه متشکل از یک اتاق 
مستطیل شکل بود که با یک دیوارک داخلی به دو قسمت تقسیم می‌شد. 
این خانه هم محل زندگی و استراحت بود و هم محل انجام کارهای روزانه از 
قبیل آماده کردن غذا و طبخ به همین علت در قسمتی که برای کارهای 
روزاه اختصاص يافته بود» اجاق برای طبخ غذا و ایجاد گرما و انبارهای کوچک 
برای ذخیره مواد خوراکی مورد مصرف. تعبیه می‌شد. 

در میان سفالهای به دست آمده از تیه "حاجی فیروز"» قطعاتی از نوع 
سفالی که به اصطلاح سینی پوست کنی نامیده می‌شوند به‌دست آمد که 
به نظر می‌رسد از آنها برای طبخ نان استفاده می‌کردند. 

ژ قیگ سحلهای باستاتی فرشمال غیبی آیان کد آثار بدست آمده از 
آنها معرف دوران نوسنگی می‌باشد» می‌توان از "یانیک تپه" واقع در شمال 
شرقی دریاچه اورمیه و اهرنجان " واقع در دشت سلماس درگوشه شمال غربی 
درباچه اورمیه نام برد. 

با توجه به بررسی اجمالی که به آن اشاره شد. به نظر می‌رسد که در 
غرب ایران در گستره‌ای از جنوب غربی و دشت خوزستان تا شمال غربی و 
دشت سلماس در راستای سلسله جبال زاگرس) می‌توان مراحل مختلف تطور 
فرهنگی در دوران نوسنگی از جمع‌آوری غذا تا دوره گردآوری و ذخیره غذا 
و از اين دوره تا دوره تولید غذا و سرانجام آغاز شهرنشینی» را در این زمان که 
تقریبً سه هزار سال ازتاریخ فرهنگ انسان را شامل می‌شود و از حدود ۱۰,۶۰۰ 


سال تا ۷۰۰ سال پیش را در برمی‌گیرد» مورد بررسی دقیق قرارداد. 





تیه زاغه. روسنای راغه 


فلات مرکزی ایران ( شامل ساحل جنوبی درباچه خزر ) 

مطالعات باستان شناسی در منطقه فلات‌مرکزی ایران» نسبت به منطقه 
غرب به ویژه جنوب غربی بسیار جدید است و سابقه آن به سال ۱۹۳۰م. 
(۱۳۰۹ه.ش) می‌رسد. 

تا قبل از حفریات دانشگاه تهران در دشت قزوین» آثار به‌دست آمده از 
تپه "سیلک"کاشان شاخص ادوار مختلف دوران نوسنگی در فلات مرکزی 
یران بود. ولی با حفربات در دشت قزوین و مطالعات انجام شده بعدی برروی 
آثار به دست آمده از تیه‌های سه گانه "زاغه"» "قبرستان" و تبه سگرآباد" 
مشخص شد که تاریخ تطور فرهنگ را در فلات مرکزی ایران از دوران نوسنگی 
تا اواسط دوره هخامنشی» می‌توان در این سه تیه باستانی مورد مطالعه دقیق 
قرار داد. 

تپه "زاغه " در دو کیلومتر و نیمی جنوب روستای حیدرآباد و در دو 
کیلومتر و سیصدمتری شمال شرقی تپه "سگرآباد" دردشت قزوین وآقع شده 
است. تپه "سگزآباد" نیز در هشت کیلومتری شمال روستای "سگزآباد از 
بخش بوئین زهرا واقع شده است. 

ساکنان "زاغه ‏ در ابتدا منازل خود را از چینه بنا کردند و به تدریج با 
خشتهایی که با دست شکل داده شده‌بود. دیوار خانه‌ها را می‌ساختند. کف 
و دیوار منازل را با کاهگل اندود می‌کردند. گاهی نیز دیوار منازل را با رنگ 
تزیین می کردند. اموات را در داخل روسنا و همراه با هدایا دفن می‌نمودند. 
ظروف سفالی ساده و منقوش به کار می‌بردند و غذای مورد نیاز را از طربق 
کشاورزی و دامداری تأمین 
می کردند. ساکنان زاغه در حدود 
۰ سال پیش این روستا را ترک 
کردند و به محل دیگری رفتند. 


در فلات مرکزی ایران»؛ 





کاسه مرمری 
به دست آمده از تیه زاغه 





بک یی گِِ 
۳۹ حون باستانی دیگری نیزشناسایی شده‌اند که از نظر فرهنگی با آثار 


به مت آمده از تپه زاغه "همزمان هستند. اهم این محلها عبارت‌اند از: 
ب اسیلک کاشاره : "چشمه #0 نزدیک شهرری در جنوب تهران» "قره تیه" 
ث شهربار و اسماعیل آباد" ساوج‌بلاغ کرج و "پوئینک" ورامین. همچنین. د 


ك_ | شرق تهران در دلازیان سمنانة رن یک تحار دامغان نیز آثار 


۱ دو غار 0 9 "هاتو" واقح و دریاچه خزر در هشت کیلومتری 
بهشهر نیز آثار دو رن نوسنگی به ‏ دستآمده است. هر چند گزارش حفریات 
٩‏ 
۱ "مهران آباد ساوه هنوز منتشر نشده‌است و از قمرود" فقط چند سطر اطلاع 
: ِ تن وو ۰ 1 ۰ ۳۹1 ۰ ۳ 
#۹ ح به صورثر خبرنامه در دست ادست: ولی اثار این دو محل نیز معرف دوران 
رم نوسنگی فاگ مرگزیاهستند. اخيراً نیژه در یک تیه باستانی یه تام تیه" 


"۱ ۰ _ َآ ِ 
شغالی واقع در پیشوای ورامین. آثار دوران نوسنگی حفاری شده‌است. 


















۲ 3 
۱ ات 
/ ۳ 4 ۱ / 


ری ۵ شمال‌شرقی و سایر قسمتهای انراز بر دوران نوسنگی 
۱ درشمّال شرقی یران» آنازدوران نوسنگی در محلهاییتنی نی واقع: 1۳ 


ار وی 
شمال شهرسکایل شاهرودنزدیک بسطام و نزدیک شاهرود و همچنین در ۹۳ 


3۸ 
دشت گرگان در دو محل " تورنگ تپه" و یاریم تیه" شناسایی شده‌اند: پر تیه 


۱ 
/ 


"سنگ چخماق مت شاهرود به بسطام» آثا ردوران نوسنگی به صورت 

/ 

طریق کشاووزی : و ذامداری غذای با ر لین و 3 ظروف ساده استقی ۱ 
وسفالی ‏ فاد میکردند شدوالست. 0 تاری | ۳ 


باستانی " خوربا نِ "واقع در جنوبغربی نارود نیزبه دست آمدهات. 






"کوتاهی" و 


هستتند» بد" ۳ اش ۵ ۱ 
۹ » به موارد زیر رة می‌شو سس ( 


درسایر ۹ 


۱ یابرن» رامآ جسله کرمان در محلایبانتانی بلس" 


"ردردره مشیز و سل و سوغان ۰ نزدیک روستای دولت آباد ثیرآتار 


دوران نونتنگی شناسایی شده ‌» در جلگه مرودشت فارس نیز آثار به دست 


۲ آمده از زتیه‌های #9 1 8 3 آنخودی" ۰ "موشکی" "و باکون" 1 آثا راین 


دوران مورد «ررسی و مطالعه قرارگرفته است. همچنین در اطراف شیراز و 


کازرون یز ثار دوره استقرار در روستاها از محلهایی چون جلیان بیزدان" 


7 2 


۲ م7 
0۳ مر مس 
۳ م 


س 


2 ِا ریک محلهای باستانی که 3 ادوار لش فرهنگی : در ایز ن )/ 


کازردن شناسایی ی 


تن 
۳۳ 0 


۱. آسه گردان واقع درشمال اغربی نقده درآذربیجان ی ۷ 


لیس سه۳ 


۳۲ ته؟ وت یک کیلومتری جنوب شرقی کچ چلع کاه 


7 جر بش لدگان بهبهان ۳ سم 7 / 


7 ۲ مان" درگ کم قرب قاس کت 1 
ارستجان‌فارش. / 


1 
۹ 


ی 


۳ "تل شغا تزدیک شا راز 


۷ 


۱ ۵ . منطقه دماوتنه بررسی سطحی آثار دوران ۷ 


۳۳۹ 5 " 4 ۰ ۳ ۰ 
۶ تیه‌جمشلیدی در دشت خوا در دره نهاوند. 
ها 


۱ 


1 قلعه رستم " از توابع بحش لردجان ل دار ۲ کیلومتری 


جنوب غربی بروچن؛ بین دهکده سيلة و چوانمردی.. 
۸ غارگربوتا ی دهکده تازه کند» با آثار دوره نوسنگی. 
٩‏ غار علاباد "۰ بین بوکان و میاندوآب. با آثار دوره فراپارینه 
۰ غارمزدوران " در مزدوران» نزدیک مشهد با آثار 
دوره نوسنگی. / 
۱ پناهگاه سنگی "ملّهان" در جنوب شاپور(سلماس)از . ۰ ۰ 
دوره نوسنگی. 





تیه زاغه. یک خانه روستابی هزاره پنجم پیش از میلاد 


ا 
۱ 


تیه سیلک - کاشان 


اطلس‌تاریخ ایران 





ایران در هزاره‌های پنجم و چهارم ق.م. 
فرهنگهای فلات مرکزی 


تپ جنوبی "سیلک" با مساحتی بیش از دو هکتار در سه کیلومتری 
جنوب شرقی شهر کاشان معرف دوره‌های سوم و چهارم سیلک است. اگر چه 
از لحاظ فرهنگی دوره سوم سیلک ادامه دوره دوم در تیه شمالی است اما 
پیشرفتهای چشمگیری که در امورفئی نصیب صنعتگران ساکن آن شد. این 
دوره را از دوره‌های پیشین و بعدی؛ یعنی دوره‌های دوم و چهارم به گونه‌ای 


برجسته جدا و متمایز می‌سازد. 





دوره سوم از هشت لایه استقرار تشکیل شده‌است. اواسط این دوره که 


همزمان با دوران شکوفایی صنعت و فن درسراسر فلات مرکزی است؛ پیشرفتهای 
شگرفی را در صنایعی همچون سفالگری و فلزکاری به نمايش می گذارد. از 
زمان لايهٌ چهارم از دوره سوم به علت افزایش تقاضا برای سفال وگسترش 
مبادلات تجاری که نیاز به وسایل حمل و نقل کالا را بیشتر می کرد» سفالگران 
سیلک برای تولید سفال انبوه دست به اختراع چرخ سفالگری زدند. این زمان 
در حدود ۴۵۰۰ ق.م. بود. اما» بزرگترین رویداد در ایجاد تحولات صنعتی؛ 
تجاری» سیاسی و اجتماعی در عصر باستان را که راهگشای پیدایش تمدنهای 
بزرگ و ظهور امپراتوریها شد. کشف فلز و ذوب آن بود. این تحول عظیم صنعتی 
نخستین بارو به طور تقریبا" همزمان در دو منطقه مرکزی آناتولی در تپه "چایونو" 
و درفلات مرکزی ایران در تپه "قبرستان" قزوین در حدود اواخر نیمه اول هزاره 
پنجم ق.م. ویکی دو قرن بعد در تل ابلیس "در استان کرمان به وقوع پیوست. 


در یلگ صنعتگران با دوب مس و ربحتن آن در قالبهای بان ابزارها 9 ادوات 





متعدد وگوناگون مانند تب چکش. کلنگ یک سر کلنگ دو سر تیغ خنجر 
سوزن» سنجاق» اسکنه و قلم تولید کردند و آنها را جایگزین نوع مشابه سنگی 
یا استخوانی آن نمودند. 
تپه فبرستان 

در حفریّات تپه "قبرستان" در 
هشت کیلومتری شمال روستای سگزآباه 


در شتت قزوین» دو کارگاه ذوب مس همراه 






با چندین نوع قالب بازه چندنمونه بوته ذوب 


۶ ۰ ۰ ن‌ #-_ 
مس کوره ذوب مس و مقدار زیادی سنگ اکسید 


سفال منقوش از دوره 
مس به:دنست آمد. دوم تپه قبرستان 


ساکنان تپه قبرستان در تمامی طول دوره دوم (همزمان با لایه‌های 
چهارم و پنجم از دوران سوم سیلک) در خانه‌های یک. دو و یا سه اتاقی 
می زد نیت در میان خانه‌ها چند کارگاه سفالگری 9 فلزکاری نیز شناسایی سنا 
حیاط مرکزی و ٩‏ اتاق که به احتمال زیاد نشان دهنده نوعی حکومت و پا 


نظام اداری در اواسط هزاره پنجم ق ۰م . در فلات مرکزی اپران ازتستگان 


محوطه سفال 
در تیه حصار 

محوطه های شناخته شده دیگر این فرهنگ عبارت‌اند از: "تپه حصار" 
در سه کیلومتری شرق شهر دامغان» "چشمه علی " در شهر ری مرتضی 
گرد" در حدود ۵ کیلومتری جنوب چشمه علی و در سمت راست جاده ری 
به عباس‌آباد در فاصله ٩‏ کیلومتری از تهران» "قره تپه " شهریار به فاصلة حدود 


۰ کیلومتری جنوب غربی تهران. 


فرهنگهای شمال غربی ایران 


یانیک تیه گوی تیه و تبه‌های سولدوز 

مدارک مربوط به ادوارپیش از تاریخ استقرار در منطقه آذربایجان درشمال 
غربی ایران به طور پراکنده از چند تیه باستانی به دست آمده‌است. اگرچه 
هیچ یک از این تپه‌ها در سطح وسیعی حفاری نشده‌است اما آثار به دست 
امده نشان می‌ دهد که از اواخر دوران نوسنگی 9 اوایل دوران فلن ساکنان 
آذربایجان به صورت جوامع روستایی زندگی می‌کردند و در مقایسه با جوامع 
همزمان ساکن در مناطق خوزستان و فارس» در مراحل ابتدایی‌تری بودند. 

"یانیک تپه " در ۲۶ کیلومتری جنوب غربی شهر تبریز واقع شده است. 
قدیمترین لایه‌های استقرار در این تیه آثار متعلق به حدود اواسط هزاره چهارم 
ساده تزیین کرده‌اند که خود از ویژگیهای ی سفالگری منطقه دریاچه آورمیه 
است. از همین دوره» ظروفی با نزیین نفهش انسان به دست تفن است که برای 
عدسی چشم از سنگ ابسیدین شفاف استفاده کرده‌اند. به احتمال بسیار 
زیاد» این نوع نسنگ از معادن واقع در کوههای سهند استخراج شده است که 

۶ ۵ هه ۱ ی .دا خر ۸ ۰ 1 ۰ 

به فاصله کمی در شرق این محوطه باستانی واقع شده و نوع آن با نوع به 
دسگ افلة از "یانیک تیه" بسیار شبیه اتبت: 

شواهد بیشتری نیز درباره عصر فلز از گوی تیه " به دست آمد که در ۵ 
کیلومتری جنوب شرقی اورمیه واقع شده‌است. در گوی تپه " از لایه 1۷1 بقایای 
مسی همراه با ادواتی از سنگ ابسیدین به دس آمل‌هانشا: با این تیغه‌های 
سنگی مقداری تراشه و خرده سنگ نیز به دست آمد که حکایت از وجود کارگاه 
در محل هی گفک: 

بیشتر سفالهای لایه ]۷[ پوششی نخودی دارند که با نقوش هندسی به 
رنگهای سیاه و قهوه‌ای تزیبن شده‌اند. این سفالها ببشتر به سفالهای همزمان 
خود در آسیای ضفغیر شباهت دارند تا بةه سفالهای بین الثهریتی. ذر ذره 
سولدوز در چند کیلومتری جنوب دریاچه اورمیه در چندین تپه مانند 
"حسنلو" "حاجی فیروز» دالما" و پیزدلی" آثار متعلق به ادوارگوناگون 
پیش از تاریخ نق قنست امه آمبنگ:, 

آثار تپه "حاجی فیروز" معرف استقرار انسان در مرحله نوسنگی در این 
منطقه است که دارای سفالی ساده 9 ابتدایی بودند و با تولید از طریق کشاورزی» 
بخشی از نیازهای غذایی خود را تأمین می‌کردند. دالماتپه " در طول هزاره 


پنجم ق.م. و تپه "پیزدلی" در طول بخشی از هزاره چهارم ق.م. آباد و مسکونی 





بوده‌اند. ابعاد تیه پیزدلی" و آثار به فاسیت آمنه از آن حکایت از نوعی 
ژقلاکین ساده روستایی در این منطقه دارد. اشیای به دست آمده از این تیه را 
عموماً تیغه‌های سنگ چخماق و ابسیدین و نیز ابزارهای استخوانی تشکیل 
می‌دادند. همچنین» استخوانهای به دست آمده بیشتر به جانوران شکار شده 
مانند گوزن تعلق داشتند. 





منطقه غرب مرکزی 


تپه‌های گودین و سه گابی 

تبه‌های گودین 9 ۱ سه گابی " شناسایی شنم است که این آتار را به دوازده 
دوره تقسیم کرده‌اند. از قدیمترین آنها؛ یعنی دوره‌های دوازدهم (دوره شاهین 
آباد) و یازدهم (دوره کوچه) به ترتیب در هزاره‌های ششم و پنجم. تاکنون هیچ 
چیزی منتشر نشده‌است. دوره دهم (۴۱۰۰ - ۰ قق.م.) معرف سفال "دالما" 
در قره سولدوز" انتتتة, دوره نهم (۳۸۵۰ ۴۱۰۰۰ ق.م.) که نحستین بار در 
تیه "سه گابی " شناسایی شده. به دوره سه گابی نامگذاری شده است: سفال 
این دوره» ازیک سو به سفال دالما و از سوی دیگر به سفال سیلک لایه‌های 
چهارم و پنجم شباهت دارد. از دوره هشتم (۳۷۰۰ ۳۸۵۰ ق.م.)به نام 
طاهرآباد هیچ اطلاعی انتشار نیافته و تنها گفته شده‌است که معرف فرهنگ 
کاملاً جدیدی می‌باشد که پراش تکخستیرن بار خر شره کتگاور مشاهنه گرخوفه 
...۳ دوره هفتم پا دوره حسین آیاه" (۳۵۰۰ ب ۰ اق.م) دارای سفالی 
است با ماده چسباننده کاه» با پوششی به رنگ ارغوانی گوجه برقانی با تزیین 
افزوده که به دور لبه ظرف حلقه زده است. دوره ششم (۳۲۰۰ - ب۳۵۰۰ 
ق.م.)یا دور "چشمه نوش" از نوع فرهنگهای سفال نخودی با نقش قهوه‌ای 


تیره است. ارتباط نزدیک و خویشاوندی میان گودین‌ششم با دوره چهارم در 


تپه قبرستان دردشت قزوین (همزمان با سیلک سوم لایه‌های ۶ و ۷) انکارناپذیر 
است. دوره پنجم (۳۰۰۰ - ۲۲۰۰ ق.م.) که در واقع تداوم دوره ششم است 
دوره‌ای می‌باشد که در طول آن بخش مهمی از قلعه بالای تپه در اختیار تجار 
ایلامی مقدم قرار داشته است. دوره چهارم یا دوره بانیک (۴۵۰ ۲۹۵۰-۷۲ ق.م.) 
همان گونه که از نامش پیداست پس از سرازیرشدن مردم فرهنگ پانیک به 
قسمتهای جنوبی‌تر ایران به اشغال آنان در آمده‌است. دوره سوم یا دوره گودین 
(۲۴۳۰۰-۱۲۰۰ ق. م.) وسیعترین و پرجمعیت‌ترین دوره‌ها بوده است. این 
دوره که با دوره سوم گیان همزمان بود» سفالی به رنگ نخودی دارد که اغلب 
با خطوط پهن موازی و گاهی با نقوش جانوران تزیین شده‌است. تعدادی از 
خمره‌های بزرگ که از منطقه قبرستان به دست آمده‌است. برای تدفین اطفال 


ده ۶ ۶ 7۹ ۲ 
به کار رفته بود. دوره دوم به مادها و دوره اول از آن فرون اخیر اسلامی انننت, 


سرزمین انشان 

آثار قدیمترین استقرار شناخته شده در دره رودک رکه به دوره "موشکی " 
معروف شده‌است (حدود ***۵ ق.۵.) در شش تیه از جمله موشکی شناسایی 
شده است. سفال این دوره از نوع سفال با نقش سیاه بر زمینه قرمز داغدار با 
ماده چسباننده کاه بوده است. از ویژگیهای سفال موشکی سطح هاشور 
متقاطع است و ظروف آن اغلب زاویه‌ای در بدنه دارند. 


دوره دوم که از تل "جاری" شناسایی شده و به دوره جاری شهرت یافته 


است. سفالی با نقش قهوه‌ای یا سیاه برروی زمینه‌ای نخودی رنگ دارد وگل 


آن مخلوط با ماده چسباننك» کاه است. بقایای فرهنگی دوره جاری در:۴۶ 
تپه دیگر مشاهده شده است که اغلب آنها در منطقه غرب رودکر واقع شده‌اند. 
در اواخر دوره جاری» وقفه‌ای کوچک در استمرار سنت سفال منقوش پدیدار 
گشت و نوعی سفال ساده با ماده چسباننده کاه و بدنه ضخیم که به سفال 
شده‌است و برای آن تاربخی برابر ۴۳۵۰۰ ق.م. قائل شده‌اند. 

سفال ساده باکون 13 در حدود آغاز هزاره چهارم یا اواخر هزاره پنجم 
ق.م. با سفال منقوش دیگری 
جایگزین شد که به سفال 
منقوش باکون شهرت دارد. 
این سفال در بخش سفلای 
دره رودکر در ۱۳۹ تیه شناسایی 





شتة اسان سفال منقوش باکون سفال باکون 


در آواسط نیمه دوم هزاره چهارم ق.م. جای 


خوخ را به توعی سفال ساده قرمز با خاکستی داد که.ما قبلا در شوش و 
بین‌النهرین با آن آشنا شده‌ایم. این سفال در منطقه فارس به سفال "لاپویی " 
ماده چسباننده پودر شن یا ماسه به نسبت درشت که به اشکال ساده‌ای همچون 
کاسه با لبه متمایل به خارج» ساغرهای زنگوله‌ای شکل و کوزه‌های کروی بدون 
گردن یا با گردن بسیارکوتاه ظاهر گشت. 

در این دوره از تعداد مناطق مسکونی به نحو چشمگیری کاسته شثد 9 
شماره محوطه‌ها با آثار دوره "لایوبی" از ۱۳۹ به ۹۵ تقلیل پافت. کاهش واقعی 
مناطق مسکونی در دوره بعد» یعنی دوره "بانش" روی داد تا جایی که تعداد 
مجموعه‌های باستانی به ۲۵ رسید. آما در عوض جمعیت ملیان رو به زوال 
نهاد و وسعت آن به حدود ۵۰ هکتار رسید و بدین ترتیب نخستین شهر در 

تل ملیان در بخش بیضاء در ۴۶ کیلومتری شمال شیراز و ۳۶ کیلومتری 
غرب تخت جمشید قرار دارد که بقایای همان شهر باستانی انشان است. قدمت 
دوره بانش به حد‌ود ۳+۰۰ ق .م. سال می‌ رسد . 

پس از دوره "بانش" ‏ افزایش چشمگیری را در تعداد آبادیهای منطقه 
(با ۷۷ روستا) در دوره کفتری (حدود ۲۰۰۰ ق.م.) مشاهده می کنیم. در 
دوره بعدی "شوگا - تیموران " شماره محوطه‌های مسکونی دوباره کاهش یافت 
و تعداد آنها به هفده رسید. سرانجام» زمان هخامنشیان فرا رسید و دره فارس 


ضمیمه خاک شاهنشاهی هخامنشی شد. 


تل باکون 

تل باکون از دو تپه ۸ و 3 در فاصله ۲/۵ کیلومتری جنوب تخت‌جمشید 
در جلگه مرودشت تشکیل شده است. فاصله تیه ۸۵ آثار جدیدتری را ارائه کرده 
است و گزارش نهایی حفریات تپه 3 هنوز منتشر نشده است. 

تپهُ ۸ از چهار لایة استقرار تشکیل شده است که لایهٌ اول قدیمترین 
آنهاست. آثار معماری از لایه‌های چهارگانه را خانه‌هایی تشکیل می‌دهد که 
عموماً از چینه ساخته شده‌اند» اما در ساختن آنهاگاهی هم از خشت استفاده 
شده‌اسکه اناقها هار گشه و زاویه‌ها تامنظم اند. در میان بقایای معمارین 
تعدادی کوره» اجاق و تنور برای پخت نان شناسایی شده است. 

در نین آثار سنگی به دست آمده از تل باکون تعدادی ابزارو آلاث سنگی 
مانند دستاس و هاون و تیغه داس و چکش سنگی مربوط به زندگی کشاورزی 
اولیه مشاهده می‌شود. اشیای کوچکتری همچون سردوک نیز فراوان بود که 
حکایت از ربسندگی و بافندگی دارد. 





















اطلس‌تاریخ ایران ۱ / ۱ ِ د مسب | ۳ 
کر ی تن ۹ ۳ ۳ از # 5 ۰ 
1 
سس( . ث , ۲ / میک 5 
رتسم کف ظروف سفالی عموماً مخروطی است که با مهارت تمام و همراه با ار این تپه. و استقرار بوده و از ۱۸ لاه نی تشکیل شده‌است. ..... پراساس ۱ ماس آنایشهاق ی کربرن ۱۴ تاریخ دور دوره گپ ۱ به نیمه اول هزاره چهارم 
تقشهایی تزبین شده است. رایج‌ترین این نقشها را نقوش تزبینی تجریدی بای ۷۸ 1 ۱۳ متعلق بهآدوزه قدیمتس یعنی دوره گنٍ ۵ بوده وا لیه‌های" ۳ و گپ ۷ 1 ۳۹5 دوم هر چهارم ق.م. می‌رسد. 
_ تا تشکیل می‌دهند که از طبیعت لها گرفته ۰ ۱ تکراری» روی ۲ تا 0۳ مه دوره » جدیدترگپ ارتبلق دارند 36 / / 1 
۳۳ 1 ظروف را می‌پوشانند. نقش‌مایه‌های عمده مار انسان» پرندگان» دیوارخانه‌ها در تلل گپ از چینه ساخته شده و کف تا قامی با نیا لیس 3 
نت هیولاء جانوران خزنده مانند مار مارمولک؛ لاک پشت و نیز حیواناتی همچون قطعات سفال فرش کرده‌اند. ساکنان تل گپ پ مردماني بودندکه و ۵ ۲ تل بلیس در جنوب شرقی بردسیر در نزدیکی روستای فخرآباد واقع 
7 میش. بزکوهی. گراز گوزن و جانوران وحشی شاخدار و همچنین ماهی که بميردختد زیر در حدود هفتاد درصد استظوان جانوران ي به دست آمده شده‌است. آثار سکونت انسان در این محوطه. + ازشت دور4به جمت | آمده 
۱ 1 به همراه نقوش هندسی تزی‌یر ۰ بل روف این دوره را می‌پوشانند. چاو رانی 1 غزال. گراز و آهو مق ی ۳ است که دوره ۳۴ کهن‌ترین و هم نو یت آنهاست. ابیت عمده ‏ ۱ 
ال ۱ ازنظر سبک تزیین ال ۰ میان تل باکون و شوش ۸ در خوزستان» مج سفالی؟ کپ ۲ ازنظر شکل و تیه سفال باکون ۸ شباهت زیادی تل ابلیس دوصنعت ت فلرکاری آن است. صنعتگران این محوطه باستانی در دورة ۴( 
۳۳ 5 ی ۱ ات توت به هن م ی خورتن: دارد. و ۳ ول (حدود ۴۱۰۰ ق.م.) توانستند مس را آزسنگ ن 1 وبا روش قالب گیری؛ 9 ۱ 
07 ضِ ۴ سس فلز ذوب شده را به ابزارها و ادا مور دنظر 7 ۳ ند. ور 
۳ 0 ۱ و هً سالعه سکنام به دسبکآمده از تل ابلیشی مد می‌دهند که 





#۷ 


ری 





۰ تل گپ در جلگه مرودشت در ۱۲ کیلومتری ۳ 
جنوب شرقی باکون واقع شده‌است. ن زمطا و جنوب؛ و سیلک کاشان ان سب 


دوران نو سح 


‌ (هزاره پنجم 3 چهارم ق ( ۹ ۹ و ۵ با 3 2 ۳۹ ۱ (قز 9 .۳ 1 9 #۴ 2 ۳ ۳ و ی نم و الیش تقان می‌دهد که 


ارت 
ژن :5 ۶ أ 
۳۳۶ ۲۳1 ۰ ۳ + + ۸ گ 
#ص م5 ۳۳ 9 / اسب ی پن محل در اواسط هزاره پنجم (۴۵۰۰ ق.م.) 
۷۳۹ ه و در هزاره اول (۱۶۰۰ ق. .۵. ,) آنحا را ترک کرده‌اند. 


نبه بحیی بر ۲ ۳ 
۰ سُ ۰ ۰ ۶ 4 
نیه بحبی در ۵ کیلومتری جنوب کرمان» در دره صوغان 
واقع سوه استتن ارتفاع آن از سطح زمینهای اطراف ۱/۸ مثر و 
میانگین قطر آن ۱۹۷ مثر است. تیه بحیی بقایای شش دوره 
+۰ و 0 پ ۰ ۰ ظ + 
استقرار را در بر می‌گیرد که قدیمترین آنها به آواخر دوره نوسنگی 
و جدیدترین آنها به دوره ساسانیان تعلق؛دارد. 
قدیمترین ساکنان تپه یحیی دیوارخانه‌های خود را که از / 
۳ ۱ 
ثاقهای کوچک تشکیل می‌شد. از خشتهای است سای‌شا کردم با 
پودنك. آنان علاوه بر ابزارها 9 ادوات سنگی 9 استخوانی » از ظروف 
سقالی بسیار خشنی نیة استفاده می گزدند که بت شکل شافرهای 


خه دس ۳ , 2 نج ۶ 1 ۹ سا بان 
کوچک و نیز خمره‌های بزرگ برای ذخبره مواد بودند. رنگ سفال 





آثاریاستانی هزاره پنجم ق ۰ م 4۸ ۲ ۳ 1 لا ۳ 2 4 ۲ * 

این دوره قرمز است. به احتمال» ندفین در کف اتاقهای مسکونی 
آثارباستانی هزاره چهارم و پنجم ق . م ۳۹ : و 

انجام می‌گرفت. 
آثارباستانی هزاره چهارم ق . 1 ۸ / ۱ ۱ 

۶ ۰ بل ۶ 
دوره بعد» در أفة ار دارد دوره > خه‌انده 

موی آ لت ۰ وره عت در کی عس مار رن خر و۵ یی ۳۳ 


شتگه ازتت . سفالها دراین دوره ار مایب .رنگ 


سفال قرمز و نقوش را اشکال هزوای ( به رنگ سیاه 


سس جنر 


۴ 


۱ 





همزمان با دوره چهارم (۲۵۰۰ ق.م.) خط درتپه یحیی پدیدار شد. 
در معماری این دوره بناها بزرگتر و وسیعتر ساخته شده‌است. داخل یکی از 
اتافها ۶ لوح گلی و ۲۳ مهرگلی و تعدادی نیز مهر استوانه‌ای با نوشته‌هایی 
به خط ایلامی مربوط یه رسید‌های اقتصادی بهه: دست امد. از میان آثار 
باقیمانده از دوره چهارم تعدادی ابزار و وسایل مفرغی به دست آمد که شباهت 
زیادی به اشیای مشابه از "موهنجودارو" و دره سند در شرق» و "ماری" در 
شمال »و بین‌النهرین در عرب دارند. 

دوره چهارم تا حدود سال ۲۲۰۰ ق.م. ادامه یافت» اما ناگهان متوقف 
شد و درعصر آهن (حدود ۱۶۰۰ ق.م.) بار دیگر اقوام تازه‌ای به این نقطه وارد 
و در آنجا ساکن شدند. از ویژگیهای عصر آهن در تپه یحیی» شباهت میان 
بناها و سفالهای این محل با بناها و سفالهای عصر آهن در شمال غربی ایران 
است. 

پس از عصر آهن این تپه بار دیگر در زمان هخامنشیان آباد شد و تا 
زمان اشکانیان و ساسانیان به حیات خود ادامه داد اما پس از آن به کلی متروک 


۳۹ 


شهداد 

محوطه باستانی شهداد در حاشیه غربی دشت لوت قرار دارد و فاصله 
آن تا شهداد کنونی در حدود چهار کیلومتر است. بقایای باستانی در اين 
محوطه به جای آنکه به صورت لایه‌هایی برروی هم قرار گرفته باشند. در 
منطقه‌ای به وسعت تقریبی ۶۰ کیلومتر مربع گسترده شده‌است. کهن‌ترین 
بقایای فرهنگی در این منطقه به هزاره پنجم ق.م. تعلق دارد. آثار هنری به 
دست آمده از شهداد به ویژه پیکره‌ها شباهت چشمگیری به آثار مشابه از دوران 
سلسله‌های قدیم. به خصوص دوران دوم در جنوب بین‌النهرین دارند. در 
نتبجه ارتباط تنگاتنگی میان شهداد و همسایگان غربی آن تا بین‌النهرین را 
به اثبات می‌رساند. به ویژه آنکه می‌دانيم به احتمال فراوان این بخش از استان 


چم سم ۱۱-2 
۰ 


کسام سرگه خمان ایالت آوت ی باستای بواه ات 


شهرسوخته 

شهرسوخته در ۵۷ کیلومتری جاده زابل به زاهدان یکی از بزرگترین 
محوطه‌های باستانیایران در عصر مفرغ در بخش شرقی ایران است. این تپه 
در حدود ۱۸ متر از سطح زمینهای اطراف ارتفاع دارد و وسعت تقریبی آن ۱۵۰ 


هعتار ابیت شهرسوحته از چهار ت بحش عمده: منطفه وسیع مرکزی با ۳۰ 


هکتار وسعت. منطقه مسکونی در بخش شرقی تپه به وسعت ۱۶ هکتان 
منطقه صنعتی در بخش شمال غربی و قبرستان در بخش جنوب غربی تپه 
با وستتی برایر ۲3 هگا تقکیل شهداست. بقایای باستانی گنزرسوشهه به 
زمانی میان سالهای ۲۳۰۰ تا ۱۸۰ ق.م. تعلق دارد و از چهار دوره استقرار 

دیوارها در معماری دوره اول (قدیمترین دوره استقرار) خشتی است. 
ساختمانهای دوره دوم و سوم شباهت به بناهای دوره اول دارند. اما از آنها 
وسیعتر می‌باشند. از دوره چهارم شهرسوخته بقایای یک ساختمان یا کاخ 
بزرگ به وسعت ۶۵۵۰ مترمربع به دست آمد که به احتمال در سال ۱۸۰۰ ق.م. 
سوخته و ویران شده است. 

قبرستان شهرسوخته که به طور تصادفی در سال ۱٩۹۷۲‏ میلادی توسط 
باسفلی کناسآی شفاسایی شده در تفش جنوب ظربی کبه واقع شده آسته 
برای اپن گورستان» حدود ۲۰,۰۰۰ قبر تخمین زده‌اند. 

سفال شهرسوخته از نوع نخودی است که در تمام ادوار چهارگانه استقرار 
متداول بوده است. سفال خاکستری. که نوع خاکستری با نقش قرمزآن نتها 
در دوره اول» و سفال خاکستری با نقش سیاه از دوره دوم رایج شده و تا 
پایان دوره سوم متداول بوده‌است. سفال با تزیین چند رنگی در دوره‌های 
اول و دوم رایج بوده است. 

معروفترین سفال شهرسوخته» نوع ترکمنی پا نوع کویته است که بیش 
از چهل درصد از سفالها را تشکیل می‌دهد و شباهت بسیار نزدیکی به سفال 


۳ 7 ۰ ٍ 0 
ور رم و 6 ۱۳ 


۰ یر چ 3 
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شهر سوخته 


ی قست: آماة از افعانستان 








و ترکمنستان دارد. 
شکلهای رایج روف 
سفالی را لیوانهای ساده و 
کاسه‌های ساده و قمقمه 
اشیای فراوان 
شمه ام از شهر 
سوخته رأ» بیشتر 
مهرهای سنشگی 
وپیکره‌های کوچک گلی به شکل 
حیوانات گوناگون و ابزارهای ساخته شده از چوب و فلز تشکیل می‌دهند. 


اشیای زینتی از سنگ لاجورد و فیروزه و عقیق نیز به مقدار فراوان از شهر 


سوخته به دست امک مرگ از مهمترین کشفیات در این محل. یک لوح گلی 


به خحط ایلامی مقدم" تشن 


ایران در اواخر هزاره سوم ق.م. 


طی هزاره سوم و اوایل هزاره دوم ق.م. فلات ایران به چند منطقه 
فرهنگی متمایز از یکدیگر تقسیم شده بود. فرهنگ گرگان سراسر منطقه شرق 
دربای مازندران را در برمی گرفت . فرهنگ گیان چهارم - سوم و گودین چهارم؛ 
منطقه شرق لرستان را شامل می گردید. فرهنگ یانیک. از شرق آذربایجان 
آغاز شده و تا قسمتهای مرکزی ایران گسترش یافته بود. در جنوب. جنوب 
شرقی و شرق ایران» سه فرهنگ مختلف با سفالهای منقوش» فارس کرمان 


و سیستان ر زیر پوشش حود درآورده بود. 
شرق دربای مازندران 


فرهنگ گرگان 

در شمال شرقی فلات ایران سفال خاکستری فرهنگ گرگان ترکیبی بود 
از فرهنگ بومی منطقه و عناصری که به احتمال از عرب وارد منطقه شده 
بودند. آثار این فرهنگ را می‌توان در نقاطی مانند "شاه تیه "» "تورنگ تپه 
ارم تپ" آدرهگز" و چند محل دیگر مشاهده کرد. 


سفال خاکستری منطقه گرگان» حتی تا تیه حصار" درنزدیکی دامغان 


. اطلس‌تاریخ ایران ۱ ی 







/ 
۵ خاشیه فلات مرکزم/ ترش( ۳ بود. طبقات و لایه‌های 


۳" 


صلی استقرار در این دوره زفرهنگهای پیش از تویخ اران: به نیمه دوم هزاره 


سوم ق.م. تعلق دارند. هنظر می‌رسد که ستقر عصرمفرغ درا باریم نبه ودز 











دوره 1110 درتة حصا "دامغان برآثرووون امن شرفی دریک زمان به ختن ظروف و اشیایم کوچک و از سن؟ متیی به ویژه غقیق ؛ ۱ 999962 هی بابیتاکع متروک او از سرنوشت ساکنان آنها بر 
ان رسیده باشد. هه "حصار" در دور وبا آباد شد و جوامع مستقر ۰ ساختن مهره اپتفذه می‌کردند. وفورانوعاشیام و لوا درم هه ۱ ما آشکارنیست. 9 ۳۳۳۳ 
در "شاه‌تپه "و "تورنگ تپه" بدون وقوع چادثه‌ای به زندگی خود ادامه دادند. سوم .ق.م, اشاژه‌ای است به وجود ثروت زیاد در سرزمین گرگان. وهای دلیل ترک این محلهای اسکان به احتمال فراوان 
ت سفال این مرحله تداوم سفالل"خاکستری داغدار لایه‌های قدیمتر است. گوناگون به در فته در ساختن انواع تولیدات 4 یک سو و وال اب-7 چادرنشین آرد یی | از سرزمینهای آسیایی مرکزی بوده استا سس( 
۱ ظروگت الب معمیلا با شا فا باتاشی اقا یی دهد ند راید رح اند کوش با 
۹ ۱۳۰ بلند. ظروف پا لوله‌های ناودانی و قمقمه از شکلهای متداول دوره آاتولی و بین‌النهرین درغرب 9-7 دادند. این 3 مه یت سمت ت قسمتهای جنوبی‌تر 











مِ حترو ‏ حصار 1110 است..بزخی از ظروف. مانند ظروف مپوه خوری پایه بلند و کوزه‌های 
استوانه ای لوله دار از سنگ مرمر ساخته شده بود. از فراوانی اشیای مسی د بای ۰ 

۱ لیا ند 
ی م۳ 


رک و شواهد چشمگیر ارتباط میان 

فرهنگهای سفال کستری ایران را با آناتولی؛ مجمع الجزایر زه 

و اروپای مرکزی نشان می‌دهد. این مدارک مشابه اغلب با مردمی 

قاط می‌بابند که به زبان هند و اروپایی سخن می گفتند. از سوی 

۳۸۹ مک فرهنگ ی کستری گرگان در شنرق به سرزمین 

۱ ترکمنستان راه یافت که ما آن را در دوره پنجم استقرار در "نمانگانه" 

بگنافنه می کنيم. ‌ 7 


شمال غربی ایران 
۱ / 
فرهنگ یانیک / 8 
نید 

در اواسط نیمه اول هزاره سوم ق .م. سای نی از باق سوی 
کوههای ففقاز و شرق آناتولی» از راه آذربایجان شرقی وارد سرزمین 
ایران شدند و در بخش وسیعی از آن سکنی گزیدند. قدیمترین 
آثار و بقایای این مردم در "یانیک 1 ۱ طربق سفال خاکستری 


داغداری شناسایی شده‌است که رنگ ن از زخاکستری تا سیاه 


آثارباستانی 


شهرهای امروزی ۰ 


متفاوت است. این سفالها دست‌سازند و ار در 
مقطع. ته نوک تیز و من شبیه به ظروف فلزی قا ض 


سفال یانیک در آغاز(دوره یل ما مفرغ قیم با طرحهای 


رز 





کنده هندسی و پرشده با خمیری سفیدرنگ تزیین شده. در نیمه دوم 


(دورهٌ دوم مفرغ قدیم) طرحهای کنده جای خود را به طرحهای داغدار داد. 





مردم فرهنگ یانیک سرتاسر شمال آذربایجان تا نیمه شمالی دریاچه اورمیه 


با اشقال گرذنقد 
دریانیک تیه ٩‏ لایه ساختمانی با بناهای مدور متعلق به نیمه اول این 


فرهنگ مشخص فتاه راه ورود به داخل منازل از طریق بام بوده انننت. وجود 

نوع خانه‌های مدور در یانیک تیه همراه با سفال ویژه این دوره در دو منطقه 

دیگر در شنگاویت (]5۱6۳09۷1) در قفقاز ودر بت براح (۷۵۲۵۲ 610ظ) 
۲ ی تا . و 7 

در فلسطین پر کندگی مردم فرهنگ عصر مفرغ را در منطقه وسیعی از اسیای 

غربی آشکار می‌سازد. 

ن فیس دوم فرهنگ یانیک» خانه‌های مدور جای حود ر به بناهای 
راست گوشه با یک در ورودی داد. در این خانه‌ها. دسترسی به پشت بام با 
نردبان میسر بود. فرهنگ یانیک - در طول نیمه دوم عصر مفرغ قدیم - از راه 
سرزمینهای کوهستانی رشته کوههای الوند به سمت جنوب ایران به حرکت 
درآمد و به نت همدان راه یافت. آثار این فرهنگ» در شماری از تیه‌های 
باستانی در بررسیهای اند همدان شناسایی شده‌است. دوره پنجم در 
گودین را همین اقوام نابود کردند و با استقرار خود در آنجا» دوره چهارم گودین 
را به وجود آوردند. حتی تعدادی از سفال نوع نیمه دوم فرهنگ یانیک» در 
تبه گیان نهاوند نی زگزارش شده است. همچنین. در ملایر آثار فرهنگ پانیک 
در میان بقایای لایه‌های متعلق به هزاره سوم مشاهده شده است. 

فرهنگ یانیک» در گوی تیه" در آذربایجان غربی» در حدود ۰ .م. 
به پایان رسید. در جنوب در گودین تپه - تقریباً در همان زمان - با ورود 
فرهنگ دوره‌های چهارم و سوم گیان از میان رفت. 

ورود فرهنگ یانیک به سرزمین ایران در طول هزاره سوم ق.م. بخشی 
از حرکت گسترده قبایل و طوایف ساکن در شرق آناتولی و جنوب ففقاز بود که 


به طور همزمان» شاخه دیگری در جهت غرب وارد شمال سوریه و فلسطین 
شد و فرهنگ خربت کراک (۷6۵۲۵۲ ۲۱۱۱۲۵۵۲)را بنیان نهاد. 

با ازمیان رفتن فرهنگ یانیک. سفال تازه‌ای به رنگ پلی کرم (چندرنگی) 
به رنگهای قرمز و کرم و سیاه ظاهر شد که با سفال کاپادو کیه و الیشار هویوک 
در آناتولی مرکزی ارتباط داشت. دارندگان سفال چندرنگی» در اواپل هزاره 
دوم ق.م. منطقه غرب درباچه اورمیه» ازگوی تپه در جنوب تا خوی در شمال 
را به اشغال خود درآوردند. 

این سفال » درگوی تپه در دوره‌های /) و «1 ظاهر شد. عناصر تزیینی 
سفال چندرنگی گوی تپه 0 و با وجود تفاوتهایی در شکل ظروف ظاهر 
از سنت سفالگری سفال کاپادوکیه و ترییالتی (۲۱۵۱61]) گرفته شده است. 
سفال کاپادو کیه در حدود *۱۹۰ ق.م. در آناتولی مرکزی ناپدید شد. اما در 
تربیالتی درگرجستان. به سالهای ۱۵۵۰ تا ۱۴۵۶ ق.م. تاریخ گذاری شده‌است. 
انتساب میانگین دو تاریخ فوق. یعنی ۱۹۰۰ در آناتولی و ۱۴۵۶ در گرجستان 
برای آغاز گوی تپه ) و 10 شاید به دور از واقعیت نباشد. وجود یک تکه از 
سفال "نوع خابور" در آدینخواه تپه " در جنوب غربی دریاچه اورمیه؛ ارتباط 
میان دو منطقه را بیشتر تأیید می‌کند. 

سفال مشخصه نیمه دوم گوی تپه ) و 0 که از اواسط هزاره دوم تا 
عصر آهن ادامه یافته» در دینخواه تیه نیز ظاهر شده است. شکلهای متداول 
این نوع سفال» یعنی کوزه‌های گردن بلند. کاسه‌های شکمدار با لبه به خارج 
برگشته ویا کوزه‌های کروی با لبهٌ ضخیم. به رنگهای خاکستری و قرمز داغدار 
در عصر آهن در حسنلوی پنجم و دینخواه تپه نیز متداول بود. 

از دیگر محوطه‌های شناخته شده در محدوده فرهنگ یانیک می‌توان 
از هفتوان تیه" درنزدیکی شهر سلماس یاد کرد که از هفت دوره تشکیل شده 
است. قدیمترین آنها دوره هفتم متعلق به دوره سوم عصر مفرغ قدیم 
(۲۳۰۰-۱۹۰۰ ق.م.) و جدیدترین آنها؛ دوره اول متعلق به دور ساسانی 


سرزمینهای مرکزی غرب ایران 


فرهنگ دوره چهارم - سوم گیان 

فرهنگ منطقه‌ای دیگری که از اواسط زاره سوم تا اویل هزرهٌ اول ق.م. 
در فلات ایران به وجود آمد» فرهنگ دوره‌های چهارم و سوم گیان در لرستان 
در منطقه کوهستانی زاگرس بود که دربین سرزمینهای پست جلگه بین‌النهرین 


و بخشهای مرکزی‌تر ایران ارتباط برقرار می‌کرد. مراحل اولیه این فرهنگ در 


سبک سفال منقوش گیان چهارم ارائه شده است که از نهاوند تا بروجرد. به 
انضمام ناحیه جنوب شرقی هرسین گسترش يافته بود. در جهت شمالی. 
سفال منقوش گیان دست کم تا گودین در دره کنگاور گسترش داشت. از 
شباهتهای سفالها چنین بر می‌آید که جامعه دوره چهارم گیان تا اندازه زیادی 
تحت نفوذ ایلامیهای دوره شوش 1 بوده‌است. دوره چهارم گیان تا ربع اول 
هزاره دوم ق.م. ادامه یافت و با یک مرحله تحول؛ دوره سوم گیان موجودیت 
یافت. 

قبورگیان وتپه جمشیدی در نزدیکی آن به اين دوره تعلق دارند. شباهت 
شیوهٌ سفالگری و نقش مایه‌های تزیینی آن در طول دوره‌های چهارم و سوم 
گیان به یکدیگر باعث شد تا باستان شناسان دو دوره فوق را تطور و تداوم 
یکدیگر بدانند و این دو دوره را به صورت یک واحد و به نام فرهنگ گیان چهارم 
و سوم بخوانند. 

در چغاسبز. از ۲۷ گور در عمق دو متری از سطح تپه» سفال نوع دوره 
چهارم - سوم به دست آمد و در چند گور دیگر در "سرخ دم" لرستان» تنها 


ایران در اواسط هزاره دوم ق.م. 


در اواسط هزاره دوم ق.م. صنعت سفال چندرنگی که در شمال غربی 
ایران برای نخستین بار در گوی تیه" آغاز شده بود به سمت جنوب شرقی 
و قسمتهای مرکزی ایران به حرکت درآمد و در تپه "سگز آباد" مستقر شد. به 
این ترتیب. این فرهنگ مسیری را پیمود که پیش از آن فرهنگ یانیک پشت 
سر نهاده بود. در این زمان؛ یانیک تپه به یک قبرستان تبدیل شده و اشنو 
و دره سولدوز؛ واقع در گوشه جنوب غربی دریاچه اورمیه»و دینخواه تپه " به 
تصرف فرهنگ سفال خابور در شمال بین‌النهرین درآمده بود. در این زمان» 
درمنطقه لرستان فرهنگ گیان چهارم - سوم در کنار فرهنگ محلی‌ترگیان 
دوم ادامه یافت و سرانجام» در جنوب در سرزمین فارس فرهنگ "قلعه شوگا. 


با دگرگونیهایی برجای ماند. 
جنوب و غرب آذربایجان 
فرهنگ دینخواه 


حفریات باستان شناسی در تپه "حسنلو" و "دینخواه تپه" » فرهنگی 


محلی را در حوالی جنوب غربی دریاچه اورمید آشکار ساخت. سفال این مردم» 






اطلس تاریخ ایران 


۳ 





عموماًبه رنگ زرد بود که بر اثر درجات متفاوت حرارت از رنگ قرمز تا 
زرد متمایل به سبز متفاوت شده بود. این سفال. با چرخ شکل گرفته و تزبین 
آن به صورت نقاشی و نقش کنده بود. 
شکلهای متداول ظروف را فنجانها و کوزه‌هایی با پایه حلقوی و گردنی 
کوتاه و قوسدار تشکیل می‌دادند. نقش مایه‌ها معمولاً از خطوط افقی به دور 
بدنه ظرف و یا مرکب از خطوط افقی و مثلشهای پرشده 
با هاشورهای متقاطع بود. گاهی نیز در 
میان هر دو مثلث نقش یک جفت تبر یا 
پرنده و پا نقطه و دایره پره‌دار شبیه چرخ 
دیده می‌شود که در مجموع به طرحهای 
جدید از سفال نوع خابور شباهت دارد که در 
آشور و تل بیلا (21112) کول تپه (1608 الا 
تل براک (۲۵۱)و تل چگار بازار به دست آمد و به ۱۹۶۰-۱۲۰۶ ق.م. تعلق 
دارد. 
در این دوره در دینخواه تپه دیوارخانه‌ها را از خشتهای چهارگوش بزرگ؛ 
برپیهای سنگی ساخته و سپس سطح دیوارها را با ندودی ازگل پوشانده‌اند. 
باتوجه به آزمایشهای کربن ۱۴ و مقایسه آثار مشابه از تل‌العجول 
(اباز61161-2) در فلسطین و تل نوزی([۱۷2) در کنار رودخابور در شمال 
بین‌النهرین و آثار به دست آمده از قبرس» برای این مرحله از دینخواه (دوره 
ششم در تپه حسنلو) تاریخی میان ۱۶۰۰ و +۱۳۵ ق.م. پیشنهاد شده است. 


فلات مرکزی 


فرهنگ سگزآباد 

روش سفال چند رنگی که از سفال کاپاد و کیه گرفته شده بود. از طریق 
شمال غربی ایران در اواخر نیمه اول هزاره دوم ق.م. به شمال غرب فلات 
مرکزی ایران راه یافت و در محوطه‌ای با نام امروزی تپه سگزآباد سکنی گزید. 
این تپه در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب شهر قزوبن و حدود ۸ کیلومتری شمال 
دهکده سگزآباد واقع شده‌است. رنگ گل سفال چند رنگی این دوره کرم 
نخودی است که سطح آن را پوشش داغداری به رنگ قرمز و پوشش دیگری 
به رنگ کرم در ناحیه شانة ظرف پوشانده و نقش مایه‌های هندسی به رنگهای 
قهوه‌ای و سیاه آن را تزیین نموده است. سطح ظروف را در داخل و خارج 
نقاشی کرده‌اند. تزیین سطح بیرونی را معمولاًزیگزگها؛ لوزیها و مثلثها تشکیل 
می‌دهند و سطح داخلی را شکلهای گوناگون صلیب شکسته تزیین می کنند. 


کاسه با لبه به داخل برگشته و فنجان با یک دسته و کف مسطح از شکلهای 
متداول بود. در میان آنها کوزه‌های دو دسته‌ای و ظروف سه پایه‌ای نیز دیده 
مین و۵2: 
برخی از طرحهای تزبینی سگزآباد. شباهت به نقوش گیان سوم دارند؛ 
اما شیوه ساخت ظروف با سه پایه تقلید کاملی از ظروف سه پایه‌ای دینخواه 
از آنجا که سفال چندرنگی سگرآباد با سفال دینخواه گوی تپه 0 و1 
وشاید گیان دوم ارتباط داشته است برای این دوره از تیه سگرآباد تاربخی 


پر 1*۱۳ قل ند در نی گرفته آند, 


سرزمینهای مرکزی غرب ایران 


فرهنگ دور دوم کیان 

دوره دوم گیان ازیک سو با توجه به تشابهات سفالی با فرهنگ دینخواه 
که آن نیز به نوبه خود با فرهنگ "سفال خابور" در شمال بین‌النهرین منسوب 
بود؛ و از سوی دیگر با توجه به نوع مشخصی از کوزه های دهان گشاد منقوش 
که به طور همزمان درگیان و در شمال فلسطین ظاهر شد. با سرزمین خود 
ارتباط داشته‌است. ابتدا» تصور می‌شد که دوره‌دوم گیان به صورت پدیده 
محلی ادامه دوره چهارم - سوم گیان می‌باشد. اما حفریات و بررسیهای متعدد 
در منطقه لرستان نشان داد که فرهنگ دوره چهارم - سوم گیان با تغییرانی 
همان زمان این دوره در خود گیان به پایان آمده و دوره دوم جایگزین آن 
شده‌است. به عبارت دیگره دوره دوم در تیه گیان همزمان با دوره چهارم - 
سوم کیان در دیگر نقاط باستانی لرستان بوده‌است. 


جنوب ایران 
فر هنگ قلعه _ شوگا 


مدارک و شواهد به ثبت رسیده برای هزاره سوم وق در منطقه فارس 
و کرمان بسیار اندک است. فرهنگ اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم در فارس 
تنها از طریق آتار به شست امه از قلعه شناخته شده است. نظیر همین آثا 
در مبان آثار به دست آمده از گمانه‌های کوچکی در "تل شوگا" و "تل تیموران" 
تیه سنآنده فد بافنتهای سفالی آاقل قلعت یی مینک قرب دازید که 


حاصل شیوه پحت سفال و درجه حرارت کوره بوده‌است. کر اش سفالها» زیه 


مایه‌های نزیینی با رنگهایی از قهوه‌ای ۳ سیاه کار فان ۵ انیت این نفهش مایه‌ها 
را علاوه بر خطوط موجدار» ماهیهایی با بدن پوشیده از هاشورهای متقاطع 
و پرندگان شناور در آب تشکیل می‌دهند که از این نظر یادآور سفال شوش 1 
و گیان چهارم‌اند. کاسه‌های بزرگ با پایه حلقوی و لبه پخ» کوزه‌هایی با بدن 
کروی و گردن کوتاه. شکلهای رایج در هر سه محل؛ یعنی تل قلعه» شوش و 
ظاهر در طول هزاره دوم بدون انقطاع با تحولی تدریجی از یک فرهنگ 
محلی به فرهنگ محلی دیگر ادامه یافته است. مرحله بعدی فرهنگ فارس 
را فرهنگ شوگا" به خود اختصاص داده است. آثار این فرهنگ از محوطه‌های 
باستانی تل شوگاه تل قلعه. تل تیموران؛ تل کمین» تل دروازه و همچنین 
هفت تیه دیگر به قست آمکة انش 

گل سفال این دوره به رنگ زرد متمایل به صورتی است و نقش مایه‌های 
آن» با رنگ فرمز مایل به قهوه‌ای و فهوه‌ای مایل به سیاه» رنگ آمیزی شده‌اند. 


شکلهای متداول عبارت‌اند از : جامهای استوانه‌ای» فنجان و کاسه‌های کروی. 


پایان فرهنگهای عصر مفرغ 
(حد ود ۵۰ ۱۳۵۰ ق.م.) 


با آغاز عصر آهن در شمال ایران» فعل و انفعالات فرهنگی جدیدی به 
وقوع پیوست که زمینه را برای تشکیل سلسله‌های تاربخی مادها و هخامنشیان 
فراهم آورد. این دگرگونیها باعث از میان رفتن تمامی فرهنگهای هزاره دوم‌ق.م. 
و 

مناطق مرکزی شمال ایران و طالش را اقوامی با سفال خاکستری داغدار 
اشغال کردند که سلاحهای خوبش را در مقیاسی وسیع از مفرغ می‌ساختند. 
از ویژگیهای این فرهنگ» شمشیرهای کوتاه مفرغی است که دنباله حفاظ 
قبضه آنها به صورت هلال بر انتهای تیغه منطبق شده بود. این اقوام 
گورستانهای وسیع داشتند وگورهای بزرگ خویش را از تخته سنگهای نتراشیده 
طاشن 

به عنوان مهمترین محوطه‌های باستانی این دوران» می‌توان از 
مارلیک ۰ خوروین ۰ قبرستان الف سیلک و شماری محوطه‌های کوچکتر 
در شمال بخشهای مرکزی ابران نام برد. در شرق» محوطه‌های باستانی دشت 
گرگان که از حدود ۱۹۰۰ ق.م. متروک مانده بودند. بار دیگر آباد شدند. 


باستان شناسی ۳ 


۹ 


/ 


_کرین۱۳ به حدود **۱۳ ق.م. می‌رسد و در یاریم ته " به زمانی دقیقتر 


هقی سال ۶۱ ٩/۶‏ ق‌ .8 . تاریخگذاری انیت 


تر یب تاریخ استقرار فرهنگ قوام سفال نوی درگوی تپه 3 
دوره پنجم در حسنلو و دینخواه تپه درگورستاق روناج دوه ۵۰۰ ۱۳ 
قی.م. می‌رسد. در جنوب» نفوذ این اقوام تازه وازد د دردور اول گیان ن در بدهورا" 
و در تنگ "هماملان" آشکار گرقید 9 ندچ از آن» آثار عصر آهن در 
1 ۱1 وت 
لرستان در معیل بک » تمه نگ کتتو لاو 


"سرخ دم" + "تنگ هماملان! 6 را را آدرشت تبیر » "یه ورکبود" 


" اول و دوم » "چغاسبز" 4 


۱ 5 
۱ تخت و تپه کل ولی گزارش شده تا در سرزمین فارس در جنوب ایران نیزه 










۳9 ۲۳ متس ۸ #9 ۱ 
/ 
در هی تین یی رین ار سرزاسر 
نیمه عرتی/ ت ایران» مه لش مهم را مطرح می سازل: 


ما و خاستگاه ستهای صنعتی که از طریقی بسفالگری و فلرکاری 

ارائه شد. 
۲ عواملی که باعث گسترش ناگهانی ون مت ۵( 
۱ . تاریخ و ژمانی که در طول آن هی ودنآ 0 3 
در مورد اخاستگاههای این سنتهای صنعتی» شاید بتوان نگفت که با 


نگیم 8 اة 
نیزم بو( 






ام آریاد هید وازه‌بای رتاک عستقیماذارد. ذر مورف 
8 اربی و وروی ی انار ار مور 


آثارباستانی هزاره پنجم ق . م 





4 


آثارباستانی هزاره چهارم و پنجم ق.م ۸ 


آثارباستانی هزاره چهارم ق - م 


ظ 


۱ 









باتوجه به پیداین 
درمتاس ی می‌توان گفت که دلیل آن ورود اقوام تازه وارد به مناطق 
۱ ن یا نوعی بای میت داح اران بمده است. 
ویک قسمهای مرکزی شمال ایران به سمت غرب و جنوب به حرکت 
درآمدند» موجب از میان رفتن سنت سفال چندرنگی ول 


تپه و ستاو نیز ش‌هنگهای کیان چهارم - سوم و گیا ن.کوم,در لرست 


۳ 
سنتهای سفال منقوش , درفارس شذند؛ ی 


رباره ار تاریخ گسترش فرهنگ عصر اعن: 5 ننیحه 1 زمایشهای کرین ۳ 
نشان می‌دهد که در شرق | استقر دگربا شهرهای بانیم 
7 سالهای 7"«"«#« .م. بوده آست. در لرستان؛ رژآرپٍپآث" 
0 
گیان چهارم -سوم و یا هو کیک سسوو اي ۴ از 
حفربات تهه گوران از سویذیگرنشان 
ظ 
تاربخی در حدود ۱۲۳+ ۱۳۱۵ قی قاشتة است. در شمال 
اقفر اي بل 8 0 وبا ۱ ۶ 
!۷ میانگین تاریخ به دست آمده از طریق آزمایشهای کربن ۱۳ (دوره 


دهد که گیان 7 دوم 


سفال خاکستری در شرق یا جنوب غربی است. 

ط یا .مقایسه آثار به دست آمده از د طه‌های باستا: 
۳ بیط ه از دیگر محوطه‌های باستانی 

َ سای و و#مبین النهرین» تاریخ مشابهی (۱۳۵۰۵۵۰ 
ق.م.) برای قبرستان شاها ذر مارلیک و قبور املش و پانیک تپه 
پیشنهاه شده‌است. بنابراین» آغاز مهاجرت دارندگان سفال/ٌ 
خاکستری به ایران که در شمال و شمال غربی ایران به وقوع پیوسته 


است برابر با ۰ ۵ ۱ ق.م. ات 


یی ۲ 1 ۶ ده 
و هنر فلزکاری سرآمد همه آثار از 
ی ۲ 





همزمان خویش است اوج 
پیشرفت هنر اقوام تازه وارد را 
به نمايش می گذارد. آثاری که 
پایه و مقدمه کارهای هنری 
دوران تاربخی ماد و هخامنشیان 


بوده آفتاه ۱ 


آثار زهعست آمنه اء گبرستان ۳ که در زیبایی 
/ 


۱ 


۷ 
۱ 


۳ 


7 ميس 


| 


سرزمین ابلام 


نام سرزمین باستانی ایلام در نوشته‌های ایلامی به صور: ت /]-۱۳(۵۱-13۳۳۲ ۲۱۵۱ 


و صورتهای مشابه آمده‌است. این نام در خط سومری در صورت هزوارشی 


6 انوشته شده که به صورتهای (۴۵:۳)2(در سومری) و ۱2۳ (در اکدی) 


۳3 
اس سب 9 ۱ سم ۱۸ 





هل تمتی ( ایلام ) 


خوانده می‌شده است که خود صورتی است از واژه -۲۱۵۱:2 و نام امروزی 
"ایلام" یا عیلام" که در جهان مرسوم شده‌است. برگرفته از گونه نوشتاری در 


وه ۰ سید هنن ۶ص و ۰ بو 
عهد عسیی است. متاسفانه» سیوه نگارش سومری و نوشتاری عهد عسیبق » 


.,دریای/ هی 


9 ند 


بی توجه به اصل واژه برای رین این گمان ر ایجاد کرده‌است که ایلام" با 


عیلام " را واژه‌ای سامی؛ هم ريشه با علی -یعلوا عربی بپندارند و آن را به 


نادرست 9 ناروا سرزمین لتق معنی کنند. 


3 ۴ ۰ ۹ 
ّ یا ۱ سر . 4 
دریای سیاه (بنطس ابر 
۳( / ار 


وی ی و سس سوم یت 
0 


مسیر لشکرکشی سومریها ازکیش به ایلام بح«صص 
مسیر لشکرکشی ایلامی ها به آوروک تون 
مسیر عبور سومریها به ارته 
ارتباطات وراههای بازرگانی 
. راههای دریایی 


شهرهای بزرگ 


سایر شهرها 





هل تمتی ( ابلام ) 


۱۷ 





محدوده جغرافیایی 
هل تمتی. ایلام؛ در معنای اعم خود؛ بر سرزمینهایی در جنوب و 
جنوب غربی ایران زمین گفته می‌شده است که در برگیرنده دشت خوزستان و 
پارس ۰ از شرق دریاچه‌های بختگان و تشک تا رود مارون؛ و نیز شاید در 
برگیرنده سرزمینهایی در شمال دشت خوزستان و پارس بوده باشد. 
متاسفانه اکاهیهای ما از جایها و سرزمینهایی که در تاریخ هل تمتی 
سهم بسزایی دارند. اون (۸۵۷/۵۳) ۰ سیمشکی (8۱۳۳29501) و حتی سرزمین 
به سبب بزرگی و شکوه شهر شوش دشت خوزستان نیز شوش 
خوانده شده‌است. البته» بخشی از سرزمینهای پارس» منطقه تل‌بیضا و 
مرودشت 9 شاید هم بخش بزرگتری از پارس ر (۸۳۱-2۵/5۳2-20) می خوانده اند 
و مرکز ان شهر انشان/انزان بوده که وبرانه‌های آن در ملیان تل‌بیضا در نخستین 
شهرهای باستانی هل تمتی» هوهنوری/ خوخنوری([۲۱۵۳۷) و 
هیدلو/هیدلی (/۲(:02۱9) پاینتخت سوم هل‌تمتی در زمان آشوریان را به ترتیب 
لیان (۱۷20-بوشهر) و چند شهر در دشت خوزستان بوده است و برای جاهای 
دیگر جایها و شهرهایی که فراسوی خوزستان و پارس قرار داشته‌اند» تنها 


می‌توانیم به حدس و گمان متکی باشیم. 


خط و زبان 

در مقایسه با بین النهربن» آنجه از ایلامیان تاکنون به دست‌آمده. بسیار 
اندک می‌باشد. این ام سبب شده‌است که آگاهی ما درباره زبان ایلامی پیش 
خط ایلامی 

آنچه ایلامیان برای ما برجای نهاده‌اند» به دو بخش اصلی تقسیم 
ی موه 
ایلامیی متقدم و ایلامی نوشته شده به خط مرسوم قپ‌خی: 

۱. ایلامی متقدم: نوشته‌های به دست‌آمده از ایلامی متقدم در بردارنده 
سه گروه متمایز از یکدیگر است. نخستین گروه؛ به احتمال از آن قرون پایانی 
هزاره چهارم و آغاز هزاره سوم پیش از میلاد است که در شوش پیدا شده‌اند. 
این گروه در بردارنده عددها و رقمهایی همراه با شکل‌حیوانی اهلی است. 


گروه دوم به احتمال نوشته‌های دیوانی بوده است. در این توشته‌ها» در 


حدود پنج هزار شکل یافت شده‌اند که به نظر می‌رسد ۰ تا ۸۰۰ مورد از آنها 
شکل اصلی بوده که به صورت شکل نگاری "۱۵909۲2۳0۳76" به کار برده 
می‌شده‌اند. از سومین گروه. نوزده نوشته به دست آمده که هفده نوشته آن 
از شوش است و یکی از شهداد کرمان و دیگری از تپه‌ای روبه‌روی تخت جمشید. 
این نوشته‌ها» برروی تندیسها و ظروف و پا به صورت گل نبشته‌هایی بزرگ است. 
از این ۱۹ نبشته» ۳ نبشته آن افزون بر خط ایلامی دارای نبشته‌ای به زبان 
ا کدی ثید هستتد. شوه خواندن شادروان هت (عط. ۷۷) و برداشت وی از 

۲. نوشته های به خط میخی : نخستین نوشته‌های به دست آمده از 
ایلامیان به خط میخی مرسوم. همزمان با سلسله اد است. مهمترین 


۰ ج: اه ۶ ۰ ۰ 
نوشته این دوره؛ پیمانی میان نرام - 


. سین (۱2۲2۳-510) پادشاه اکد 





پاد‌شاهی از ابلام - که به 
نظر بیشتر ایلام شناسان نام 


وی هیت (۲۱۱۵) یازدهمین 


کت ور # 


۹ ْ سک رد 2 وف بط ۱ 
راک ی اه ۳ 

ب بر طارعت ِ ى ۳ ۳ "تج 0 ۹ 

م ‏ ت ری رش سر ۹9 مسبت 
ات ۱ 


فرمانروای سلسبله وان 


ت. 


(۸۷۵۳) می باشد. 


گل نبشته معاهده نرام سین 
پادشاه اکد با هیت (۶) پادشاه ایلام 


از زمان سرنگونی 
سلمتله اید تا میانه فرن 
سبزدهم پیش از میلاد» نوشته‌ای 
به زبان ایلامی به دست نیامده است. همه نوشته‌های به‌دست آمده از این 
چند سده به زبانهای سومری و اگدی است. 

با روی کار آمدن خاندان ایگی هلکی (۳۱۵۱6- 0/و۱) بار دیگر به کارگیری 
خط و زبان ایلامی رونق گرفت و تا سالهای پایانی هخامنشیان» ادامه یافت. 
زبان ایلامی 

زبان ایلامی» زبانی است که تاکنون پیوند مستقیم آن با دیگر زبانهای 
متفه افیا مسجل نشده است ژباتی اسث که از نظر خستوری پیوندی با 
افزودن پسوندهای گوناگون به پایان واژه و نیز میان‌وندهایی خاص و 
پسوندهای ضمیری به ربشه فعل در سه صورت اصلی آن و بدون درنظر 
گرفتن جنس و یا حالت واژه در جمله. مقصود خود را بیان می‌کرد. زبان 
ایلامی گرچه از نظر دستوری ساختاری آسان را نشان می‌دهد» ولی از نظر 
محتوایی» به علت کمبود نبشته‌ها بجز از ایلامی هخامنشی و نیز نبود فرهنگی 


سم 
5 


تطبیقی با دیگر زبانهای همزمان» از درک و فهم معنای راستین آن ناآگاهیم. 


نگاهی به تاریح ابلام 


از آغاز و چگونگی برپایی حکومت و نیز پیدایش تاریخ در ایلام» اطلاعی 
در دست نداریم. با نام ایلام (2) ۷(۰۱۱۱۷/۰۷۱۰-۲۱۵۳ نخستین بار در نامنامه 
شاهان سومری که در حدود سالهای ۲۱۰۰ ق.م. تنظیم شده است. برخورد 
می‌کنیم. براساس این نامنامه در حدود سالهای ۲۶۰۰ ق.م. فرمانروایی از 
شهر کیش (۲50) ایلام را فتح کند. در حماسه‌ای دیگر از سومریان» فرمانروای 
شهر اوروک(اناآلا)از فرمانروای آ زت ۸۲212 (شهداد کرمان ) درخواست فلزهای 
گرانبها و سنگ لاجورذ و صنعتگر کرده است. در حماسه‌ای از لوگل - بند 
(0۵002 -اوواا) یکی دیگر از فرمانروایان اوروک آمده که وی از راه انشان 
۵۳ ( بیضای فارس) بر آ رت تاخته است. در زمان همین فرمانروا 
و دموزی (0۱۲۳۷21) - پادشاهی نیمه خدا - ایلامیان نیز بر بین‌النهرین 
تاخته‌اند. 

براساس همین نامنامه» در حدود سالهای ۲۵۰۰ ق.م. ایلامیان 
بین‌النهرین را به تصرف در آورده و سه فرمانروا از سلسله اون به مدت ۲۵۶ سال 
(تعداد سالها را اسطوره‌ای باید به شمار آورد) بر آن سرزمین فرمانروایی کرده‌اند. 
در حدود سالهای ۲۳۵۰ ق.م. یکی از فرمانروایان شهر لگش (۲29250) از 
پیروزی خود بر ایلامیان سخن گفته است. در حدود ۸۰ سال پس از این» یکی 
دیگر از فرمانروایان همین شهر مدعی پیروزی بر سپاهی مرکب از ۶۰۰ سرباز 
ایلامی که شهر را مورد حمله قرار داده بودند» شده‌است. 

با روی کار آمدن شرو کین ا کدی (5۳027۳-۳ < سارگون اول) ( ۲۲۷۹ - 
۴ ق.م.) واقعه‌های تاربخی بیشتر صورت حقیقی به خود گرفته‌اند تا 
حماسی محض و اسطوره‌ای. 

از زمان این پادشاهان بین‌النهربنی‌خاندان شروکین» نخستین بار با 
نام فرمانروایان واقعی جنوب ایران روبه‌رو می‌شویم. براساس دو نوشته شروکین 
وی بر ایلام و ورهشی ورخشی ۷۷272115 -مرهشی مرخشی ۷/۵725 و پرش 
(۳۵۲۵5۳۵) ( قرنهای بعد) - تاخته و غنیمتهای بسیار از شهرهای شوش و اون 
(مکان نامعلوم) بر گرفته است. در میان شکست خوردگان ایلامی دوبار با نام 
سنم - شیموت (۷ا۰)582۳06۳۳-0۳[۳ یک بار با عنوان حکمران (۶۳5) و بار 
دیگربا عنوان نایب السلطنه (6۱۳/۱۷۲۸) و لوه-ایشن (1-15020ا) پسر 
پادشاه ایلام که هیشپ - رشینی (۲۵6۳ - ۲۷۹60) نام داشته و نیز یک داور 
و برادر پادشاه ورهشی و چند حکمران جزء دیگر؛ برخورد می‌کنیم. 

کل تدای یکت که زمان شدای آن بایسی خر قوف مان 


سالهای ۰ +۱۶۰ ق .م. بوده باشد به دست آفذه اتن که دربردارنده نام 


مفرغی - برآمدن 
خورشید اهدایی شیلهک 


اطلس‌تاریخ ایران 


دوازده پادشاه سلسله اوان می‌باشد. براساس این نبشته بنیانگذار 


سلسله اوان» پلی (ذا۳6) نام داشته‌است که متأسفانه نه از وی و نه آز شش 





پادشاه پس از او هیچ گونه آگاهی در 
دست نداریم. فرمانروای هشتم این نامنامه» لوه.ایشن (۱0۱6۳20) است که 
به‌احتمال زیاد باید همان لوه- ایشن (19720-اا) نام برده شده در نبشته 
شرو کین باشد. اگر اپن احتمال درست باشد آغاز سلسله اوان به حدود 
۶ ق.م. مبی‌رسد. 

فرمانروایان اکّدی پس از شروکین نیز: هریک مدعی حمله به جنوب 
ایران و تصرف شهرهای آن بودند. سومین فرمانروای اکٌد» من - ایشتو- سو 
(باه-ن۷/۵۳0-5/۵)در نبشته‌ای می گوید که سپاهیان وی انشان (در فارس) شری 
خوم/هوم (5۳67۱0۵۲۳)(مکان نامعلوم به احتمال در محدوده فارس) و سی و 
دو شهر را که نو کتاره دربای پارس بوده‌اند» به تصرف خود در آوردند. 
حکمران‌شوش ([05) در این زمان به نام اشپوم (25۳۳۷]) خود را بنده من - 
ایشتو- سو خوانده است . فرمانروای دیگر اکُد نرام سین (۱12۲20-810) نیز 
بر جنوب ایران تاخته تا شورش همگانی ملوخ (000۱02)-ا زت (شهداه 
کرمان )۰ ورهشی و همه سرزمین انشان را سرکوب نموده است. نوشته‌های 
یافت شده در شوش» نشان چیرگی وی بردشت خوزستان است. نخستین 
گل نبشته زبان ایلامی به خط میخی مرسوم» پیمان نامه‌ای میان وی و 
فرمانروایی نامعلوم از ایلام - شاید هیت (۲18) پازدهمین فرمانروای سلسلة 
اوان - می‌باشد. آخرین فرمانروای سلسله اوان» پوزور - این شوشینک 
(۲-۱0-50۱02باعنا۴) و یا به تعبیر شادروان هینتز کوتیک - این شوشینک 
(/۱0-890:0۵-نان۷6) است که از وی سه نبشته به کدی همراه با متن ایلامی 
متقدم به دست آمده‌است. وی در دو متن ا کدی خود را نیرومند (0:2۳0۳) 
و "پادشاه اوان" (۸۷۵۳۱ 6۸۱/52۲ ل۱ا) نامیده و در سومین متن » خود را 
"نایب - السلطنه 502۵۳۵10۳ < 6۱۴.۱۱۲۲۸ "خوانده و نیز خود را فاتح 
هفتاد جای از جمله کیمش (۲۳250) (میان جبل حرمین و زاب کوچک) و 
سیمشکی (51۳۵5)(جای نامعلوم)» شهر پا سرزمینی که در قرن بعد 


خاستگاه سلسله جدید فرمانروایان ایلامی‌بود» شمرده است. 


پس از سرنگونی اگدیان به دست گوتیان و تا برقراری سلسلهً سیمشکیان 
در ایلام» در نبشته های بین‌النهرینی تنها دو مورد از ایلام یاد شده است: گودا 
(0062) فرمانروای لگش (به احتمال حدود ۲۱۴۳-۲۱۲۴ ق.م.) یک بار 
خود را فاتح انشان خوانده و بار دیگر از ایلامیان و شوشیانی که برای آراستن 
پرستشگاه شهر لکش به آن شهر رفته بودند یاد کرده‌است. 

با به قدرت رسیدن سلسله سوم اوردربین النهرین(۲۰۰۴ - ۲۱۱۲اق.م.) 


بار دیگر دشت خوزستان را زیر نفوذ و چیرگی پادشاهان این سلسله می‌یابیم. 


و و رب 
دزمیدالی‌ه و دزتل اسپیا 
مان مت سب 





یی ی 0 بِ ۹ 
سس و وس و وس 
۶ 





در رم ۱ 
/ ۳ ‌ 
۳ ۳۳۹ حرر << 
همم 


۱/۸ 





از زمان شولگی (اوالا9۳)» دومین پادشاه سلسله سوم اور 
(۳۷-- ۲۰۹۳ ق.م.). فرمانروایان شوش از سوی پادشاهان این سلسله 
تعیین می‌شده‌اند و همچنین مسافران بسیار میان شهر لگش در بین‌النهرین 
و شهرهای شوش آدمدون (۸02۲۳۵۳) (جای نامعلوم)» سبوم(820۳) 
(جای‌نامعلوم)» ورهشی (جای نامعلوم) » هوهنوری (۲۱۵۳۵۲) -هنر(۲۱۵۳۵۲) 
زمان داربوش بزرگ. به احتمال زباد در نزدیکیهای باشت امروزی)» سیمشکی 


کسترش انا 
۳ 
در هزاره‌های سوم ودوم واول ق. م 
منطقه ایلام 
"| متصرفات درازمدت 


"| شهر های مهم 


هل تمتی ( ایلام ) 


۹ 





در همین زمان» پادشاهان اور با دادن دخترانی از خانواده خود به 
همسری‌حکمرانان شوش آنان را همپیمانان خود نگاه مداد شولگی 
در سال هیجدهم پادشاهی خود یکی از دخترانش را به زنی فرمانروای انشان 
داد. شوب‌سین (5 . 80) ۰۲۰۲۱ ۱۳۱۷ ق.ع.) و انبی-سین 
(ط٩‏ - ن۱00) نیز دختران خود را به همسری فرمانروایان زبشلی (2۵0۵5/۲۱) 
ژجلی ناسا او اقشان تاعفد 

با مهاجرت هجوم گونه آموربان به بین‌النهرین و پدیدآمدن سستی و 
ناتوانی در سلسله "اور سوم" ایلامیان برای رهایی از چیرگی بین‌النهرین؛ سر 


به شورش بر داشتند. از این رو» ایبی سین وادار شد که در سالهای نهم و 


چهاردهم سلطنت خویش به هوهنوری (منطقه فهلیان) و ادمدون و اوان 
بتازد. سرانجام در سال ۲۰۰۳ ق.م. سپاهی از ایلامیان و مردم سو - به فرماندهی 
فرمانروای انشان که داماد - ایبیی سین بود۵ ب اور را به تصرف در آورند و آخرین 
فرمانروای اور سوم را با خود به انشان بردند. 

از شوش. نامنامه‌ای به بابلی کهن به دست آمده‌است که در بردارنده 
نام دوازده پادشاه سلسله سیمشکی در شوش است. سه فرمانروای نخست 
این سلسله گیرنم (0۳0۵۳0۳06) تزبت (۲92118) و ابرتی (20۵۲1) به گواهی 
مدارک سومری می‌بایست همزمان با پادشاهان‌سلسله سوم اور بوده باشند 


و به احتمال. تا حدود سال ۱٩۲۸‏ ق.م. در شوش فرمان می‌رانده‌اند. در این 


نیمه اول هزاره اول ق . 


مجیر افاقرکافی رای بدا 
مسیر لشکرکشی آشورها 
محدوده ایلام 

شهرهای مهم 

بان 4 تن 


میدان های جنگ 





سال » یکی از فرمانروایان شهر لارسا (۱۵۳52) به نام گونگونوم (۳0طصاوص6) 
( ۶ ۱۹۳۲ ق.م.) به جنوب ایران ناخته و تا انشان را به تصرف خود در 
آورده و به احتمال زیاد؛ این حمله سبب سرنگونی سلسله سپمشکی‌ها 


سلسله سول مخ (9۷۵۱:۱۸۵۲) 
(حدود سالهای ۰ ۱۹۰ تا ۱۵۰۰ ق.م.) 

عنوان سومری سوکل مخ (۷۵۱۰۱/۸۵۲لا6)در ا کدی (ناططحطاه)4ان8) 
متشکل از دو بخش (60۷۵۱) "پیامب فرمانروا" و (۷0۵۳۷) "بزرگ " است. 
عنوان ا4الا5 عنوانی بوده که فرمانروایان منصوب شده از سوی شاهان اور 
سوم" در شوش به کار می‌برده‌اند که در ضمنء اندک تشابهی نیز با واژه 
ایلامی " 00۲ا۲,5با5 ,۲اداع < شاه دارد. این دوره در تاریخ ایلام» یکی از 
مستندترین دوره‌های تاریخی است. افزون بر نوشته‌های سنگ بناهاء هدایا 
و نسخه‌های بازنویسی شده این دوره ۳ ایلامی میانه. صدها نبشته 
حقوقی و اقتصادی به زبانهای سومری و اگدی نیز از این دوره برجای مانده 
که به یاری آنها؛ هم می‌توان از شبوه فرمانروایی سول مخ‌ها آگاهی پیدا کرد 
و همم روزنه‌ای به درون جامعه ایلامیان آن زمان باز کرد. 

در نبشته‌های حقوقی» پس از طرح دعوا و نتیجه» دو سوی دعوا 
می‌بایستی به جان خدایان و سپس به جان سوکٌل مخ و سپس سوکُل ایلام 
و سیمشکی (اغلب برادر کهتر سوکّل مخ) و سوکّل شوش (اغلب پسریا نوه 
سول مخ) سوگند یاد میکردند. با مرگ سول مخ» سول ابلام و سیمشکی 
جای وی را گرفت. سول شوش به سوگلی ایلام و سیمشکی می‌رسید و سوکّل 
جدیدی (معمولاً پسر سول مخ جدید) بر شوش گمارده می‌شد. زمان تقریبی 


برخی از سوکل مخ‌ها را می‌توان با توجه به 





نوشته‌های بین النهربنی تعیین کرد: 
(با81۳۲۵۷۵/۵)_ همزمان 
با شمشی آدد/ادو 
(۸00/۸۵00-[5۱2۱۱6). 

۲ سیوه- پلر- 
هویک (۳۱۵۵۵۵۲-۹۷۵-۳۵۱۵۲) 
و کودوزولوش اول همزمان 


بخشی از نقش برجسته وقفی کودور- 
این شوشنیک حدود ۲۲۵۰ 0۰8 


با حمورابی پادشاه بابل 


اطلس تاریخ ایران 





۳ کوک نشور (۵۷-۱25۳۲) با سال اول پادشاهی آمی صدوق 
(۵۵00و۸۳۱۳۵۱) ( ۱۶۳۶ ق.م.) . 

سرسلسله سوگل مخ‌ها اپرتی (20۵۳)(ابرت 202721) نام داشته است 
که تشابه اسمی بسیار با ششمین فرمانروای سیمشکی‌ها دارد. به یقین 
نمی‌توان گفت که آیا این دو یک شخص بوده‌اند یا نه» اما احتمال یکی بودن 
آق دو ضعیف است. در نبشته‌ای از اپرتی به عنوان پادشاه انشان و شوش "۰ 
از شیلهه (/6108) "سوگل مخ پدر سرزمین (۴) انشان و شوش "۰ از اداتهوشو 
(باحاعناطع:1 / ۵۵۵) "سوگل و 17216او/افرمانروای مردم شوش " نام برده 
شده است. در نبشته‌های سالهای بعدی شاهان سوگل مخ و همچنین در 
دوره‌های ایلامی میانه» خود را پسرخواهر (۳0۳۷۵5۳2۷) شیلهه ‏ خوانده‌اند. 
به نظر می‌رسد که شیلهه توانسته است بار دیگر قدرت ایلامیان را بر شوش پس 
از تاخت و تاز گونگونوم تثبیت کند (اند کی پیش از ۱۹۰۰ ق.ع.). همچنین. به 
احتمال. انتقال قدرت از سیمشکیان به سوگل‌مخ‌ها بدون پدیدآمدن تغییراتی 
شدید بوده باشد. همزمان با روی کارآمدن سوگل مخ‌ها در ایلام» درمیان 
فرمانروایان به دو شخص به‌نامهای ورد - سین ([۷۷۵۲۵۵-9)( ۱۸۳۴۰۱۸۲۳ 
ق.م۰) و ریم - سین (۳۲۳-۵0)( ۱۸۲۲-۱۷۶۲ ق.م.) از لارسا بر می‌خوريم 
که از نوادگان شخصی به نام پسر (۵9۲-۱/۵۳۵۷)و شیمتی - شیلهک 
۱0 زع) بوده‌اند. حتی اگر نظر شادروان کامرون که این خاندان را 
ایلامی می‌داند؛ نپذیریم» نمی‌توانیم منکر نفوذ ایلامیان این دوره بر بین‌النهرین 
درمیان فرمانروایان قبیله‌ای شویم. 

با ارتقای سبوه - پلر - هوپک و کودوزولوش قدرت ایلام گسترش پافت. 
براساس نوشته‌های شهر ماری (0۸2)(تلالحریری امروزی» در سوربه و نزدیک 
مرزعراق و بو گناره رود فرات)» سیوه -پلر - هویک (که به صورت 860۱2۲02 
نوشته شده) "شاه انشان و سوگل ایلام » اشنونا (برکناره رود دیاله) را به تصرف 
درآورد. در حالی که نواحی گوتیوم (۳داال6) - در کوههای زاگرس و برکناره 
رود زاب کوچک - را نیز در تصرف داشت. 

در زمان کودوزولوش اول» دارنده مهری که به احتمال از شهر مرزی 
ملگیوم (۲0دنواه/1) (به احتمال برکناره رود دیاله ) خود را غلام کودوزولوش 
(نوشته شده به صورت "ا5نداادا5دا1۵0) می‌خواند.دراین زمان ایلامیان با در 
اختیار داشتن رودهای دیاله و زاب کوچک. پس از مرگ شمشی ادد ‏ پادشاه 
آشور - سرزمینهای شمالی بین‌النهرین و کناره‌های دجله را به تصرف خود 
در آوردند و به رودهای بالیخ و خابور رسیدند. 

در بابل» حمورابی قدرت بسیار یاشت و در سال سی‌ام (۳۴ ۱۷۶ ق.م.) 


نیروهای متحد ایلام اقنتفن (9/۱۳۱۷۳۳۵ع)و » سوبرتو (!60091) و ملگیوم را 


شکست داد و پس ۳ دیگر شهرهای بین‌النهرین را به تصرف خود در آورد. 
جانشین وی» سمسو ایلون (82۳080-1102) (۱۷۱۲ - ۱۷۴۹ ق.م.) نیز 
مدعی بازپس راندن ایلامیان و گوتیان به مرزهایشان‌شده است. پس از نیمه 
نخست قرن هیجدهم ق.م. مدارک بین‌النهرینی مربوط به فعالیتهای سباسی 
سوگل مخ‌ها به گونه‌ای چشمگیر کاهش يافته است. براساس نوشته‌های 
یافت شده در شوش و برخی مدارک بین‌النهرینی همزمان» می‌توان گفت که 
فرمانروایی سوکل مخ‌ها تا اوایل سده پانزدهم ق.م. به درازا کشیده‌است و از 


این رو طولانی‌تربن تمیلی 1 در ایلام بوده‌است. 


ایلامی میانه (حدود ۱۱۰۰ - ۱۴۵۰ ق.م.) 

از چگونگی به پایان رسیدن سلسله سوگُل مخ‌ها و نیز از چگونگی برروی 
کارآمشن خاندان ایگی هلکی آگاهی چندانی در دست نیست. سه شخص 
که دارای عنوان پادشاه شوش و انشان" هستند. به نامهای کیدینو (0ن۲۹۵) 
و تن/ دن روهوراتیر (دوم) (۲له۵۲د۳ - 090 [۲20) و این شوشینک - شر ایلانی 
(۱۳-9۷۵5/0۵۲-۵6۳2۲-۱10) می‌باشند. مدارک یافته شده در هفت تیه متعلق 
به زمان تپتی - اهر (۸۵7 - ا۲0۳) "پادشاه شوش و انشان " است. البته؛ پیشتر 
گمان برده می‌شد که وی یکی از فرمانروایان سلسله سوگُل‌مخ‌ها بوده‌است؛ 
اما به کارگیری نام سالی از آن کدشمن - انلیل اول انا۲ع - ۷۵۵28۳020 - 
(۱۵0250۳02۳-0.۲/۴.۵۸۱) (مرگ در ۱۳۷۴ ق.۰2). در مهری که دارای نام 
تپتی اهر است. زمان فرمانروایی وی را به حدود سال ۱۳۶۰ ق.م. می‌رساند. 
براساس یک گل نبشته تاریخ نگاری بابلی» کوری گلزوی دوم (ادون۲) 
(۲۳۴ ۱۳۳۵-۱۳ ق.م.) پادشاه کاشی بابل به ایلام پورش برده و هورپتیل 
(۳۱۵۲۵۵۱2) پادشاه ایلام (۶۱2۳۱۳۳۵1) را شکست داده‌است. 

از قرنهای سیزدهم و دوازدهم ق.م. نوشته‌های بسیار ارزشمندی از 
شاهان این دوره برجای مانده است. از نخستین پادشاهان ایلامی میانه. تنها 
نامهایی برجای مانده‌است که بزرگترین پادشاه تاریخ ایلام به نام شیلهک - 
این شوشینک (90۱6۱۱۱021 -10- »50021) در فهرستهای خود به هنگام بازسازی 
پرستشگاه خداوند این شوشینک " در شهرشوش. از آنان نام برده‌است. وی 
نخست از دو پسر ایگی - هلکی (0-12۱6/وا) به نامهای پهیر- ایشن 
(۳۵۳۱۲-۱505۵۳) و آتر - کیته (۸۱1۵۲-۲/2۳) بلافاصله پس از شاهان ۳ 
سوگُل‌مخ‌ها یاد می‌کند که به احتمال. سه نسل پیش از کیدین - هوترن 
(۱6۱0[۳-۳۱۵۱۲۵۳) بوده‌اند. دو اه یافت شده از ده‌نو» گواه بر فرمانروایی 
ایگی - هلکی پیش از دو فرزندش است. 


پس از اترکیته پسر وی هومبن - نومن (۱۳۲90۵ -۳۱۷۲۱۵۵۲)به پادشاهی 


به ا کدی و پاره آجری که بر آن تنها بخشی از نام او باقی مانده» برجاست. 
این‌شوشینک "پیش از خود یاد کرده و او را از فرزندان سول مخ بزرگ شیلهه. 
خوانده نیشن 

پس از هومبن -نومن» پسر وی به نام اونتش - گل انپیریش 
(۱۱۵0802 / 0.6۸۵۱ - 8125لا)به پادشاهی رسید و به احتمال » پادشاهی 
وی همزمان با پادشاهی شولمانو - اشریداول (5۳۷۱۳۵۲۷-۸۵۸۵۳۵۲۱۵), 
(۱۲۴۵- ۴۷ ۱۲ق.م.)پادشاه آشور» و کدشمن - انلیل دوم (6۳۱ -۲۵۵۵60۳۵۲) 


رب ۱۱۴۱ ق.م.) پادشاهان کاشی بابل بوده باشتا: 


وی در ۳۲ کیلومتری جنوب شرقی شوش پرستشگاه بزرگ چغازنبیل را 





در شهر آل- آونتش- گل انپیریش (شهر اوتتنش گل انییریش) که آمروژه 


بزرگترین و سالمترین زیگورات برجای مانده در ایران و بین‌النهرین است» برای 
خدایان شوش و ایلام به وبژه خداوند این شوشینک ساخت. همچنین از 
کارهای ساختمانی و بازسازی شوش نیز غاقل نبود. با پیدایش سستی در 
فرمانروابی "کشتی - لییش" چهارم (960ا۲۴۲-۱۲۳۵()۵6۳1-1اق.م.) 
پادشاه بابل اونتش گل انپیریش بر بین‌النهرین تاخت و با غنیمتهای بسیار 
که در بردارنده تندیسهای خدایانی چند نیز بود؛ به شوش باز گشت. 

در بیست سال پادشاهی اونتش گل انپیریش. ایلام از انزوای تاربخی 
خود بیرون آمد و بار دیگر» درپهنه سیاست روز منطقه فعال شد. 

پس از مرگ اونتش - گل انپیریش» شخصی به نام اونپتراگل نپیریش" 
(6۸۱/۱۱۵۵1۲۱5۳۵ - 802/27ل۱)به پادشاهی رسید که گفته شده پدرش پهیر 
ایشن (۳۵/۲-۱505020) نام داشته است. به احتمال زیاد. این پهیر- ایشن 
نمی‌توانسته عموی هومبن - نومن - پدر اونتش - گلانپیریش بوده باشد» 
شاید از نوادگانش باشد. در زمان فرمانروایی این پادشاه در آشور "توکولتی - 
نینورت (۳۵بطنلا-ننانه۲) (۱۲۳۴-۱۲۰۸ ق.م.) به گسترش قلمرو خود 


پرداخت و در حمله به بابل "کشتی لییش" چهارم را به اسارت به آشور برد و 


هل تمتی ( ایلام ) 


۳۱ 





شاهی دست تقنانده خود را به پادشاهی بابل منصوب کرد. در بازگشت 
از بابل» ایلامیان وادار به بازپس نشینی از کناره‌های رودخانه کرخه شدند که 
در تسلط خود داشتند. 

گفته شده که پس از مرگ اونتش - گل انپیریش به مدت یک سال همسر 
وی به نام نپیر - اسو (۱۱201۲-۵50) که پیکره‌ای مفرغی به وزن ۲۲۰۶ کیلو (بدون 
سر) از وی برجای مانده » پادشاه ایلام شده‌است. اما» مدرکی که این را تأیید کند 
وجود ندارد. 

پس از او نپتر- گل/نپیریش. برادرش به‌نام کیدین هوترن(۲۹۵:۴-۳/۵17۵۳) 
به پادشاهی رسید که به احتمال» حدود بیست سال پادشاهی کرده است. 

کیدین هوترن با استفاده از ناتوانی پادشاهان کاشی بابل» دوبار بر 
بین‌النهرین تاخت و با غنیمتهای بسیار به شوش بازگشت. با وجود این دو 
یورش موفقیت آمیزه بابل همچنان زیر سلطه آشور باقی ماند. 

پس از کیدین هوترن» شخصی به نام "هلوتوش/هلودوش - این 
شوشینک " سلسله جدید و نیرومندی را در ایلام پایه گذاری کرد که به مدت 

حدود پنجاه سال » نیرومندترین نیروی سیاسی و نظامی 

منطقه بوده است. 















3 و 1 2 ق شوتروک - نهونت (۲۵۷-۱۱۵۳۱۳۵۴۸۵ا8) پس از 
۸ 21 389 ۲ ۱ ۳ 
8 هلو دوش- این شوشینک به پا‌شاهی رسید. 


وی » با استفاده از زمان مناسب به همراه پسر 


#1 ۴ 2 1 
همسر اونتش - گل 
از مفرغ ۱۳۰۰ 0.8. خود. کوتیر - نهونت (۲-۱۱۵۳۴۸۵ن۲۵۷) بربابل 
تاخت (۱۱۶۰ ق .م.) و ند توت سختی را بر پادشاه 


9 ۳ آن زبب شوم - ایدین (22020-500۳0-100102) وارد 
۳ #2 ۱۱ 


کرد و سبب سرنگونی وی شد. شوتروک - نهونت در 
بارگشت به شوش آنبوهی از غنیمتهای جنگی را 
چون ستون قانون حمورابی» سنگ یادبود پیروزی 
نرام سین و ستون یادبود من - ایشتو - سو اکدی 
و ...با خود به شوش آورد. 

شد آخرین پادشاه سلسله کاشی‌ها به نام 
"انلیل - نادین - آخ (0۱:۳۴۵۵:۳۴-۵۳06ظ) را 
دستگیر و به همراه تعداد زیادی از 
بین‌النهربنیها به ایلام بفرستد. 
کوتیر-نهونت که پس از پدر به 
پادشاهی رسیده بود» با غنیمتهای 


بسیار از جمله : پیکره خداوند مردوک. خدای بابل و پیکره‌های دیگر خدایان 
بین‌النهرین به شوش بازگشت. به اسارت بردن خداوند مردوک. تأثیر بسیاری 
برروحیه مردم بین‌النهرین گذاشت و سبب شد که چهار دهه بعد» بین‌النهرینیها 
بر ایلام بتازند و آن پیکره را بار دیگر به بابل بازگردانند. 

پس از مرگ کوتیر - نهونت در حدود سال ۱۱۳۰ ق.م. برادرش شیلهک - 
این شوشینک (5102-1۱0-9۳56/۱0۵۷) که بی گمان بزرگترین پادشاه تاریخ 
ایلام بود» به پادشاهی رسید. وی با هشت بار لشکرکشی دامنه سلطه ایلام 
را تا نواحی کرکوک و کوههای غربی زاگرس گسترش داد. به احتمال زباد وی 
سیب اختلال در حکومت اشور سك و مسبب قتل آشور-دان اول 
(۴()۸۵6۵۲۵0۵۲ ۱۱۷۹۰-۱۱۲ ق.م.) گشت. همچنین» یک‌بار نیز به بایل که 

شیلهک - این - شوشینک پس از مرگ برادر با همسروی نهونت - اوتو 
(باهالا-عاطن2۳ل) ازدواج کرد و در همه نوشته‌ها» همواره برای وی و فرزندانی 
که از برادرش پودند درخواست طول عمر و شادی 9 خوشی کرده‌است. 

از شیلهک - این - شوشینک نوشته‌های بسیار برجای مانده است؛ 
نبشته‌های پیروزیها و آبادانیهایش. وی به هنگام نوسازی پرستشگاههای 
گوناگون» از شاهان گذشته‌ای که برای نوسازی آن پرستشگاه کوشش کرده 
بودند نام برده‌است. از این رو» فهرست طویلی از پادشاهان گذشته ایلام برای 
ما به یادگار گذ‌اشته است. 

پس از مرگ شیلهک این شوشینک» پسر وی "هوتلودوش - این 
شوشینک  ٩۳50۱۴۵1‏ طا-عنام‌تااواب۲۷) به پادشاهی رسید. وی نیز همانند 
زیر چیرگی ایلام خارج شد و پادشاه بابل "نبوکدوری - اوصور" 
(۲باونا - [۲۲بالب۱۱۵۵0-1) ( ۱۱۲۴-۱۱۶۲ ق.م.) دو حمله به خوزستان و شوش 
می‌کند که دومین آن» درگرمترین روزهای تابستان خوزستان بود. 

در این حمله هوتلودوش این شوشینک را وادار به گریز از شوش شد و 
نبوکدوری آوصور تندیس خداوند مردوک را از شوش به بابل بارگرداند. شاید 
با بازگشت نبوکدوری اوصور هوتلودوش - این شوشینک به شوش بازگشته 

با پایان یافتن پادشاهی هوتلودوش این شوشینک؛ یک باره با سکوت 
کاملی در مورد ابلام و نیز بیشتر سرزمینهای خاور نزدیک روبه‌رو می‌شویم که 
کم و بیش نزدیک به دویست سال به درازا می کشد. 

نوشته‌های ایلامی میانه قرن هشتم پیش از میلاد» برادر هوتلودوش 
این شوشینک را به نام شیلهین - همرو - لگمر (6۱۴8۵-۳۱۵۲۴۳۳۵۸۰۱۵92۳020) 


پادشاه دعد ی ایلام 








خوانده» ولی در مورد 
این پادشاه» سندی از 
پیکره کوچکی از طلا بر 


مات خوه وه فدوین 
نت پایه ای از مفرغ (ارگ - 


نیامده است. شوش ۰۰۰ ۲ ۰0.5) 


3 


۸ 
ی 


ایلامی نو از ۸۱۳ ق.م. تا کوروش بزرگ 


این خاموشی تاریخی را می‌توان در همه خاور نزدیک دید. از ایلامیان نیز اثری 
برجای نمانده است. 

تاریخ نگار سلسله‌های بابلی» گزارش داده که نیاکان دور (؟ ) مار 
بیتی - اپل - اوصور (۲داودا-201-/۷/2۲-01) فرمانروای بابل (۹۷۹- ٩۹۸۴‏ ق.م.) 
ایلامی بوده‌اند. 

گزارشی دیگر» سخن از آن دارد که گروهی از سپاهیان ایلامی به پشتیبانی 
مردوک - بلسو - ایقبی (0و۱/۲00-912950-1) با سپاهیان شمشی - ادد 
پنجم (۸۲۳-۸۱۱()6۳۵۲۵-۸۵۵0 ق.م) در دور -پیسوکل (0- 
۰)۳۵05/2۱ در نزدیکی شهر در(06 بدره آمروزی) جنگیده‌اند. این جنگها 
و کارزارها و پشتیبانی ایلامیان از بابلیان» بارها و بارها در قرنهای پس از آن 
تکرار شده است. 

نوشته‌های آشوری. تاریخ نگاری بابلی نو و نیز مدارک سیاسی همزمان 
ایلامی» یادی از آنها نشده است. 

از اواسط سده هفتم نبشته‌های به دست آمده از ایلامیان تنها نشان 
از پنج پادشاه به ما می‌دهند. اما نوشته ها و مدارک بابلی و آشوری؛ از پانزده 

نبشته‌های بابلی می گویند که هومبن - نیکش (۲۱۵۳۱۵۵۲-۳[6۵5) 
ایدین (۱۷۱۵۲0۷۷-۵0۵۱-100106) (مردوک بلدن عهدعتیق) » مدعی و شورشی 
بزرگ کلدانی» برای حنگ با شرو کین دوم ( ۷۲۱-۷۰۵ ق۰۰۵۰ پادشاه آشور 
به نزدیکی شهر در فرستاد. بنابر گفته تاریخ نگار بایلی هومبن - نیکش در 
این کارزار به پیروزی چشمگیری دست یافته و توانسته است که آشوریان را به 


مدت ده سال از نزدیک شدن به مرزهای ایلام 9 بابل» بازدارد. 
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ارت 


ارت ( شهداد 
۰ 





از 





پس از هوفبن نیکش ۰ خواهرزاده وی شوتروک - نهونت دوم 
(۷۱۶-۶۹۹ ق.م.) به یادشاهی انشان و شوش رسید و جود را گسترش 
دهنده ایلام" خواند. پس ازگذشت ده سال» در سال ۷۱۶ ق.م. شرو کین دوم 
به نیروهای بابلی و ایلام که در شمال درء شهرهای خاوری بابل و نیز بلندیهای 
بای یازا مسر بوداده کافت. فر آین ماه شوتروگ. - تفوشت را وادار 
به گریز کرد و از این رو. وی نتوانست مردوک - اپل - ایدین را در کارزار با 
آشوریان پاری دهد. 

در سال ۷۰۹ ق.م. شروکین دوم بابل را به تصرف خود درآورد و 
مردوک - اپل - ایدین به پناهگاهی که به احتمال در جنوب خوزستان داشت. 


2 


گر پیخت. 









ضای <لک لا لموردفلزات گرانبها وصنعتکراز 


تماه ۰ 
ارت (ههیلالملی)آزس فرمانروای اوروک (هزاره سوم (ق ۰ م) 


مانا 











در سال ۷۰۸ ق.م. با مرگ فرمانروای الیپی(نمنا۱ع) (جایگاه نامعلوم 
احتمالاً در شمال خوزستان و شاید بخش شمالی لرستان) فرزندانش برای 
دستیابی به فرمانروایی» یکی به دربار ایلام و دیگری به دربار آشور روی آوردند. 
شوتروک - نهونت برای حمایت از پناهنده خویش» نیرویی برای جنگ با 
آشوریان فرستاد. در این کارزار آشوریان پیروز شدند. اما از ورود به ایلام 
خودداری کردند. 

احتمال داده‌شده که نبشته شاهزاده هنی (۰)۳۵001 پسر تهیتی 
(نان۲20)فرمانروای محلی در نزدیکی ایذه» از آن این دوره باشد. 

در سال ۷۰۳ ق.م. شوتروک نهونت بار دیگر نیروبی به یاری مردوک - 


اپل - ایدین به بابل گسیل داشت. در نبردی که میان ایلامیان و بابلیان با 


۱ کاره) 
ی 
زئوبیا 
۳۵ 
ماری(اتل الحریری ) 
آنه 
۱ 
مر 
7 
ت ی ۱ 
7 ۹۳ 
۷ ۱ 
۱ 4 
/ 7 


ایلام درهزاره سوم ونیمه اول هزاره دوم ق . م . 





درسال + ۲۵۰ ق‌ ۰ 1 " ایلامیان 
بین النهرین رابه تصرف درآوردند ۲ فرمانرواازسلسله اوان 
7سال (اسطوره ای) براین منطقه حکم راند 


لش مهاجرت تهاجم گونه آموریان به بین النهرین ( ضعف اورسوم وقیام ایلامیان ) 
تادر۲۰۰۶ ق . م ایلامیان اور را به تصرف در می‌اورندواخرین فرمانروای اورسوم 






درحدود۱۹۲۸ ق . م یکی ازفرمانروایان شهرلارسابه نام گونگونوم ۱٩۰۱‏ ق . م 
۲ قٍ».خ ) بهایلام میتازدو تاانشان رابه تصرف خوددرمی‌آورند به احتمال زیاداین ۲ 
حمله سیب انقراض سلسله سیمشکی ها شده است هرچندسلسله سوکل مخ ها 
به سرعت فرماتروایی ایلام راازچنگ بین النهرینیها درآورده وچهارقرن برایلام وگاه 


نیزبربخشی ازبین النهرین حاکمیت داشتند 


سیاهیان سین - اخ- اریب (9۳۱-۵/۱۳6-۵۲۱02) ( سناخریب» ۶_ ۷/۰۴۳ ق.م.) 
پادشاه تازه آشور رخ داد» آشوریان پیروز شدند و پسرسین - اخ - اریب به نام 
آشور - نادین - شومی ([۸55۷۲-060[0-9۳0۳۳) به پادشاهی بابل منصوب گشت 
( ۷۰ ق۰۵۰). 

پس از شوتروک - نهونت دوم برادرش هلوشو- این شوشینک 
ا2عنحاوب6-ع۱-یطفب۲۷۵۱) ( ۶٩۹۸-۶۹۲‏ ق .م.) به یادشاهی ایلام رسید. 

هنگامی که سین اخ اریب سرگرم سرکوب آخرین یاران مردوک - اپل - 
اپدین بود» هلوشو - این - شوشینک به شمال بابل تاخت و به پاری بابلیان؛ 
پسر سین - اخ - اریب را دستگیر کردو به ایلام فرستاد (۶۹۳ ق.م.) و یکی از 
متحدان بابلی خود را به پادشاهی بابل نشاند. 

در سال ۶٩۳‏ ق.م. آشوریان به بابل تاختند و پس از به دست گرفتن 
بابل خست تشانده ایلامیان را به اسیری گرفتند. در بایان سال ۲٩۶ق.م.‏ 
گفته‌شده که برأثر شورشیی» هلوشو ‏ این شوشینک کشته شد و کودور- نهونت 
دوم به پادشاهی نشست. کودور - نهونت. پایتخت ایلام را به مد کنو (۱/۵0۵۲0) 
(به احتمال در شرق یا جنوب شرقی خوزستان» جایی تاحدی دورتر از دسترس 
آشوریان ) و سپس به هیدلو (۲۱۱02۱0) (هیدلی [نا۲۷:02) درگل نبشته‌های 
تخت جمشید و بی گمان دژسپید در نزدیکی نورآباد فهلیان) منتقل کرد. 
کودور - نهونت. سه ماه پس از این حمله مرد و بنابرگزارش دیگره وی دستگیر 
و دو ماه پس از آن کشته شد. پس از کودور- نهونت هومبن -نیمن 
۶٩۹۲۰-۶۸۹ ۱()۲۱۷۲۵۵۲-۵۵(‏ ق .م.) به پادشاهی رسید. 

در سال ۶٩۱‏ ق.م. وی فرماندهی سپاهیان ابلامی؛ بابلی و کوه نشینان 
زاگرس را در نبردی با آشوریان» برعهده داشته که بنابر نهشته های بابلی» 
پیروزی از آن هومبن - نیمن شده است. سال بعد - به تلافی - سین - اخ 
- اریب بابل را تصرف و وبران کرد. 

اند کی پس از سقوط بابل» هومبن - نیمن درگذشت و هومبن - هلتش 
اول (۸۱()۲۷۵۵۵۳-۵۱80 ۶۸۸۶ ق .م.) به پادشاهی رسید. در زمان 
وی به نشان دوستی گوبا برخی از پیکره‌های خدایان بابلی که در زمانهای 
گوناگون به شوش برده شده بودند. به بابل بازگردانده‌شدند. هومبن - 

پس از وی» هومبن - هلتش دوم (۵ ۶۸۰-۶۷ ق.م.) به جای وی 
کوشیدند تا از پشتیبانی ایلامیان برخوردار شوند. در سال ۶۷۵ ق.م. 


هومبن - هلتش دوم به شمال بابل تاخت و شهر سیپر (810021) را تصرف کرد. 


هل تمتی ( ایلام ) 


اندکی پس از این رویداد؛ گوبا براثر سکته در گذشت و برادرش اورتکی 
(۳۵۱) به پادشاهی رسید. با روی کارآمدن اورتکی» رابطه‌ای دوستانه میان 
وی و پادشاه آشو آشور - اخ- ایدین (۸905۵۲-۵۳-۱۵010) ( اسارهادون 
۶۸۰-۹ ق.م.) پدید آمد و ابلامیان از یاری دادن به شورشیان بابلی بر 
ضد آشوریان؛ خودداری نمودند. این پیوند دوستی در زمان پادشاهی 
آشور- بانی- اپلی (ا۸۵05۳۷۲-۵201-0)( آشور بانی پال» ۶۶۸۶۲۷ ق.م.) 
و تا سال ۶۶۵ ق.م. ادامه یافت. 

در سال ۶۶۵ ی.م. اورتکی حمله‌ای به بابل کرد» اما سپاه آشور و 
وادار به بازپس نشینی کرد. اندکی بعد» اورتکی مرد. 

براساس نبشته‌های آشوری» پس از اورتکی» تپتی - هومبن - این - 
شوشینک (۲90۱-۲۱۵۳۵2۴-۱۳-6۷9۳[۴۵1) که از پسران شیلهک - این - 
شوشینک دوم بود به پادشاهی ایلام رسید. در اين نبشته‌ها از وی به ت‌آومن 
(مو۲6) یادشده است. بنابرگفته آشوریان» سه تن از فرزندان اورتکی به 
دربار آشور پناهنده شدند. مدت ده سال جنگی میان ایلام و آشور رخ نداد و 
در این مدت ت اومن به بازسازی پرستشگاهها سرگرم شد. در سال ۶۵۲ 
ق.م. آشور- بانی - اپلی به ایلام تاخت و پس از تصرف در درکنار رود اولایی 
(کارون و يا شائور امروزی) در نزدیکی شوش با ایلامیان درگیر شد. در این 


نبرد» تپتی هومبن این شوشینک به قتل رسید. 


آشوربانی اپلی؛ یکی ازپسران پناهنده اورتکی را به نام هومبن - نیکش . 


دوم (۲۱۷۳۵۵۲-0125)به پادشاهی شوش و مد کتو نشاند. با این حال» 
مدارکی دیگر نشان دهنده آن‌است که شخصی به نام ات -همیتی - این 
شوشینک ا2طنطوب5 ۵۵-۲۱2۴-۱0) فرزند هوترن - تمپی - به فرمانروایی 
شوش رسیده است: 


در میانهٌ سالهای ۶۵۵۲ تا ۶۴۸ ق. م. که میان آشوربانی اپلی و برادرش 





شمش - شوم - او کین (5۳0۳-۷-/502۳05) پادشاه بابل جنگ و کارزار 
بود» هومبن نیکش دوم به باری پادشاه بابل رفت که در نزدیکی شهر در از 
سیاهیان آشوربانی اپلی شکست خورد. درپی این شکست و درپی شورشی؛ 
شخصی به نام تمریتو (۲2۳۳۳۵۲[1) (۶۵۲-۶۳۴۹ ق.م.) به جای هومبن 
نیکش دوم نشست. وی با نبوبل شوماتی (9۳0۳21 - ۱204-86۱) کلدانی 
برضدآشوربانی اپلی متحد شد. او نیز در نبردی از سپاهیان آشور شکست 
خورد و درپی شورشی از پادشاهی برکنار شد و به دشمن خود - آشور - 
پناه برد که پناه هم داده شد. با گریز تمریتو» شخصی به نام ایندبی بی (یا 
ایندبی کش ۶۴۹-۸ ق.م.) به سلطنت رسید که درپی تهدید آشوربانی 
پال در حمله به الام» کشته شد و به جای وی هومین - هلتتش سوم (؟- 
۸ق.م.) به پادشاهی رسید. 

در سالهای ۶۴۷-۶۴۶ تی.م. آشوریان با دیگر به ایلام تاختند. هومبن 
- هلتش سوم ناگزیر به گری زگشت. همزمان با بارگشت آشوریان» هومبن - 
هلتش به مدکتو مراجعت نمود که با بازگشت آشوریان روبه‌رو شدو به دور - 
اونتش پناه برد. آشوریان» این بارکم و بیش همه دشت خوزستان و کوههای 
شرقی را به تصرف در آوردند و در بارگشت» شوش را غارت و ویران کردند و بار 
دیگر, تمریتو را به پادشاهی شوش نشانند. چنین به نظر می‌رسد که با بازگشت 
آشوریان. هومین - هلش به مدکتو بازگشته باشد» اما مدتی بعد دستگیر 
9 به آشور برده شك. 

شاهان آشور هماره در همه گزارشهای خود درباره کشتارها چپاولگریها 
و غارتهاء بیش از اندازه غلو و خودستایی کرده‌اند و آشور- بانی- اپلی هم 
مدعی است که شوش را جایگاه ماران و کژدمها کرده است. با این حال» 


می‌بینیم که ایلامیان اندک اندی از میان همان ویرانه‌ها سریبر آورده 9 به 


بازسازی خود سرگرم شده‌اند. با مرگ آشوربانی اپلی و پدیدارشدن سستی 


۳۳ 


روزافزون در آشور» در بابل نبواپل - 
اوصور (۲لاونا-۱6۵۱-201) 
(۶۲۵-۶۰۵ ق.م.) به سلطنت 


پشنست 9 برای به داست هرقن 


۹ ۱ #۶  ٍُِ 
۹ ۲ رگ مج‎ ۱ 
7 ّ 


شتسه سجه تا » ت_ ِ 

7 و 2 7 7 

بشتیبانی نیرو‌های یلام » درکارزا با امه ۱ 
موه عمج ۳ 

۰ + ۰ ی دیر9 ی مه مین » در ر ۰ ۶ ۰ ۷ ش‌ ی 





آشوربان» خدایان ایلامی را که سپاهیان 


قطعه ای از یک کاشی لعاب دار برجسته 
آق بیانی آنلی به اشیفت قدر جنونب (قرن هشتم تا هفتم قبل از میلاد) 

بین النهرین) برده بودند. به شوش باز گرداند. به نظر می‌آید که ابلامیان 
مرکزبتی در شوش پدید آورده و به تقوبت نیروی نظامی خود پرداخته‌اند؛ چه 
در نسل بعدی. در زمان نبوکد دوری - اوصور دوم (بخت‌نصر عهدعنیق 
۶۰۶-۲ ق.م۰) در سال ۵۹۶ ق .م. میان ایلامیان و بابلیان در کرانه دجله 
درگیری پیش‌آمد. مدارک دیوانی ایلامی به دست آمده از شوش که درباره 
جامه سلاح و دیگر کالاها (که براساس خط و شیوه نگارش می‌توان گفت 
متعلق به سالهای پایانی قرن هفتم و نیمه نخست قرن ششم پیش از میلاد 
می‌باشد)» به درستی نشانگر تجدید حیات شهرشوش در این دوران است. 
با برقراری فرمانروایی هخامنشیان در پارس. بخش شرقی - انشان - از حوزه 
تصرف فرمانروایان ایلامی خارج گشت. کوروش اول » پدربزرگ کوروش دوم 
به گواهی نقش مهری برگل نوشته‌های باروی تخت جمشید. "مهر ٩۳‏ ۰ خود 
را از "انشان" و "فرزند چیش پیش" خوانده است. کوروش بزرگ نیز در گل 
نبشته خویش. خود را یادشاه انشان خوانده است. در اينکه درچه زمان دشت 
خوزستان به تصرف کوروش بزرگ درآمد. مدرکی در دست نیست. اماء آنچه 
از زمان کوروش بزرگ» در می‌يابيم» این است که سرزمینهای ایلامی از آن زمان 


۳ به امروز همواره بخشی از ایران مین بوده‌انك. 


پیکره شیر نشسته از گل پخته لعابدارازبخش 


جنویی معبد این - شوشنیک (ایلام جدید) 


دخمه دکان داود 


ایران در هزاره اول ق.م. 


بررسی جامع تاریخ و فرهنگ و جغرافیای تاربخی ایران را در دوران ماد 
می توان به اعتباری مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین بخش از دورانهای تاریخی این 
سرزمین به شمار آورد. وجود نظریه پردازیهای پژوهشگران مختلف که هر یک 
در زمینه‌ای خاص. چون زبان‌شناسی» نژادشناسی» دین‌شناسی و ... صاحب 
نظر بوده و از دیدگاه خود با موضوع برخورد کرده‌اند از یک سوء و نیز نظرات 
پژوهشگرانی که کار خود را متوجه بخشهای خاصی از مجموعه جامعه ایران 
هزاره اول ق.م.۰ مانند ایلامیها؛ مانّاییها» اورارتوها و یا تمدنها و دولتهای 
همجوار چون آشور و بابل ساخته‌اند» از سوی دیگر عامل موّثر در ایجاد 
پیچیدگی و دشواری مسیر پژوهش گردیده‌است. این پیچیدگی بدان جهت 
است که عمده این پژوهشگران کوشیده‌اند تا هرچه بیشتر بر موضوع موردنظر 
خود تأکید کنند و با مرزبندیهای بسیار مستحکم. به هر بخش به عنوان 
واحدی مستقل در تمامی ابعاد بنگرند. عجیب آنکه با ورود به دوران 
هخامنشی. این نحوه برخورد به میزان غیرقابل تصوری دگرگون گردیده و با 


نگاهی جامع و فراگیر به آن برخورد شده است. 


اما باتوجه به اينکه دانش باستان شناسی در این مورد بیشتر و بهتر از 
علوم دیگر می‌تواند اظهارنظر کند. درکل بررسیهای این دوران باستان شناسی 








شکل گیری و استقرار دولت ماد 


نقش عمده و اساسی برعهده ندارد. ۱ 

منابع نوشته کهن مربوط به دوران ماد. به زبانهای گوناگون مانند بابلی» 
آشوری. ایلامی» اورارتویی» پارسی باستان اوستایی ارمنی قدیم» عبری 
قدیم» یونانی لاتینی؛ آرامی و ... می باشند که به دلیل تنوع آنها؛ و مشکلات 
فراوان در خواندن کامل برخی از این زبانها و انجام نگرفتن یک بررسی تطبیقی 
برروی آنها نمی‌توان بهره لازم را از این منابع گرفت. از سوی دیگر در نوشته‌های 
آشوری با توجه به همجواری آن سرزمین با ایران‌در دوران ماد و تعداد فراوان 
کتیبه‌های به جای مانده در آن زبان که به اعتباری باید ببشترین اطلاعات را 
درباره اين دوران در برداشته باشند. از سال سیم قرن هفتم پیش از میلاد 
به بعد هیچ چیز درباره مادها وجود ندارد. 

در میان نوشته‌های مختلف» بیش از همه را مس هر وت است 
گیا وچود همه راه‌های رازه بر آن» اخاهیوای قایل ماه ای درب و ماه‌ها 
به دست می‌دهد. به ویژه درباره دوران مهم شکل گیری و گسترش آن دولت 
یعنی زمانی که منابع آشوری آن را مسکوت گذارده‌اند. 

در قرنهای آغازین هزاره اول پیش از میلاد تا زمان استقرار دولت قدرتمند 
ماد در دهه آخر قرن هفتم ق.م. در بخش وسیعی از شمال غرب. جنوب 
غربی و فسمتی از جنوب فلات ایران با نام قومها و دولتهایی چون مانایی‌ها 
سکاها؛ کاسپی‌ها. اورارتوها. کاسی‌ها؛ ایلامیها. سومریها؛ پارسها و ... 
برمی‌خوریم که در جربان درگیریهای منطقه غرب فلات ایران بین خود و یا با 
آشوریها - به عنوان حکومتهای منطقه‌ای و قومها و طایفه‌های قدرتمند - 
حضوری فعال داشته‌اند. در همان هزاره اول ق.م.۰ برخی از این قومها را با 
نامهای دیگری که از پیشینه‌ای بسیار کهن در منطقه برخوردار 
بودند» می‌خواندند» چنانکه اورارتوییان و مردم ماننا؛ ماد را "گوتی" 
می‌نامید‌ند. 

گوتی‌ها در کنار لولوبی‌ها؛ میتانیها. ایلامیها. کاسی‌ها و کاسپی‌ها از 
جمله ساکنان کهن فلات به شمار می‌رفته اند که با نام و آثار آنان از هزاره سوم 
پیش از میلاد» در منطقه آشنا هستیم. 


برای شناخت جامع فرهنگ و تمدن دوران ماد که تأثیری بنیادین بر 


دورانهای بعد و به ویژه عهد هخامنشیان گذارده است آگاهی بر وضع این 
اقوام و دولتهای منطقه‌ای گریزناپذیر می‌باشد. به ویژه آنکه گروهی از تاریخ 
نویسان برحسب گرایشهای خاص خود درباره اصل و منشاء هریک از این 
۳ کب فا ۲ ۲ ۳ 
ومها و منطقه حکمروایی» زبان و تمدن و رویدادهای مربوط به آنان به 
گونه‌ای مطلب را عنوان کرده‌اند که خواننده بدون توجه به موقعیت جغرافیایی 
آنان و وسعت حوزه اقتدارشان چنان می‌پندارد که هریک به صورت جزیره‌ای 
جدا از دیگران و با اصل و منشئی متفاوت» صاحب فرهنگ و تمدنی از ريشه 
ویژه و مستقل بوده‌اند. ولیکن در اصل» عمده آنان اقوامی بوده‌اند که در 
منطقه‌هایی نه چندان وسیع - در مجاورت هم - هریک در زیر چتر قدرتهای 
سیاسی فومی و قبیله‌ای خود - توانسته بودند حکومتهای محلی کوچک یا 
متوسطی را تشکیل دهند. 
دورانی طولانی از توانمندیهای فراوان سیاسی و تمدنی شکوفا برخوردار 
بوده‌اند. چنانکه اورارتوها از حدود +۹۰ ق۵۰. نزدیک به سه سده توقیق یافتند 
که به مرحله ایجاد یک دولت مطرح با آثاری ارزشمند در منطقه برسند و با 
نیرویی چون آشور» درگیر شوند. 

حال. با این مقدمه جا دارد تا مرورکوتاهی بر چگونگی حضور و زندگی 
و پیوندهای برخی از این اقوام نامدار منطقه داشته باشیم. اقوامی که از آخر 
سده هفتم ق.م. به بعد» از وحدت و اجتماع آنان گسترده‌ترین و مقتدرترین 
دولت زمان به نام دولت ماد پدیدارگشت. دولتی که معرف فرهنگ و تمدنی 


شکوفا» با برخورداری از یکدستیها؛ هماهنگپها و پیوندهای چشمگیر است. 


لولوبی‌ها 

لولوبی‌ها در بخش وسیعی از بالای رود دیاله تا دریاچه اورمیه استقرار 
داشتند» که در کتیبه‌های آشوری از ناحیه حکمرانی آثان» با نام "اموا"یاد 
شده‌است. آنان از هزاره دوم ق.م. به عنوان یک قدرت هميشه با آشور در 
نبرد بوده‌اند. در هزاره سوم ق.م. از این قوم کهن‌ترین نقش برجسته ایران در 


سریل زهاب بدید انشیج ات که به نام تفش آنوبانی ۳ معروف انسستا: 





۳۵ 


پارای تکنم( اسپدانه) 


ی > 


ایزدیش( یزد ) 
‌ 


شکل گیری و استقرار دولت ماد 


۳۵ 





از مهمترین ویژگیهای این نقش تصویر اولین نفر از شش شخصیت 
کنده شده در زیر تصویر است که لباس و کلاه آن به طور کامل همان است که 
در نقش برجسته‌های تخت جمشید. شخصیتها و افسران مادی در بردارند. 
به عبارت دیگر در طول نزدیک به دو هزار سال» فرهنگ بخش وسیعی از 






رده 
اد 


کا: ین( قزوین 


رکنم (ری) 


سیلک و 


پارای تکنه 









گوتی ها 

گوتی نام مردمانی بوده است که در همان هزارة سوم و دوم پیش از 
میلاد در شرق و شمال غربی منطقه سکونت لولوبی‌ها (در منطقه آذربایجان 
وکردستان) می‌زیسته‌اند. ازاين مردم» نقش برجسته معروف "هورین شیخان " 


در بالای رودخانه دیاله شناخته شده است که ترکیب و موضوع صحنه» شباهت 
















لولوبی ها(هزاره سوم و دوم ق ۰ ع) 





گوتی ها(هزاره سوم و دوم ق . م) 


میتانی ها( هزاره ی و دی ق ۰ م 





کاسی ها(هزاره سوم و دوم و اول ق ۰ م) 
مانائی ها(هزاره اول ق . م) 
اورارتوها( هزاره اول ق . م) 
سیمریان (هزاره اول ق . م) 


سکاها(هزاره اول ق ۰ م) 
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بسیار به نقش کنده "آنوبانی نی " داشته و حدود زمانی آنها نیز به هم نزدیک 
دانسته شده است: از دیگر آثار مربوط به گوتی‌ها سرمجسمه مفرغی به دست 
آمده در همدان است که آن را به یکی از شاهان گوتی در حدود سده‌های 
بایاتی «زارد دوم ق .مسبت فادهاکد, آز نظر اتسان شناسی» ریت چهر لین 
مجسمه و تصویر کماندار هورین شیخان را "کسون" با تیپ کردان منطقه 
زاگرس و ".ت . آمی" انسان شناس فرانسوی با آذربایجانیان و "ژرژکنتنو" 
با کاسی ها یکسان دیده اند. 
میتانی‌ها 

این قوم در هزاره دوم نی.م. در قسمت غرب فلات» از موقعیت برجسته‌ای 
برخوردار بوده و در حدود ۱۵۰۰ ق.م. دولتی قدرتمند که از دربای مدیترانه تا 
کوههای غربی آذربایجان و زاگرس امتداد داشته‌است» تشکیل می‌دادند. 
سپس آنان شمال بین‌النهرین را نیز به سرزمین خود پیوند دادند. 

نخست. پایتخت آنان شهر واشوگانی (۷251۱920۳) در محل رأس 
عین (در خابور امروزی) بود. سپس به "آریخا" (۸۲۲۵۳0۷۵2) در کرکوک انتقال 
یافت. میتانی ها را آربایی دانسته‌اند. 

یک دسته از اقوام هند و اروپایی که ظاهراً بیشتر آنان از افراد جنگچو 
بودند» از قفقاز عبو رکردند و تا انحنای بزرگ شط فرات پیش راندند. این عده 
با هوریان (بومیان آن ناحیه که قومی از اصل آزیانی بودند) ممزوج شدندو 
یادشاهی میتانی را تشکیل دادند. این دسته. محل سکونت خود را تا 
بین‌النهرین شمالی توسعه دادند وآشور را محدود کردند و مساکن قوم گوتی 
را نیز (که در دره‌های شمال زاگرس واقع بود) به قلمرو خوبش افزودند. 
همچنین. مصر را متحد گردانیدند و مقتدرترین فراعنه. با دختران پادشاهی 
میتانی ازدواج کردند. میتانی‌ها نه فقط از نظر قدرت سیاسی و نظامی. بلکه 
از نظرسامان دهی اوضاع اجتماعی و تدوین قوانین نیز از موقعیت چشمگیری 
برخوردار بودند.متنهای‌حقوقی به‌دست‌آمده‌از نوزی " یا "پورگان 
تیه" (۱(۲98۳609) در جنوب غربی کرکوک درباره قوانین مربوط به زناشوپی 
بچه‌دار بودن یا نبودن» هبه و واگذاری اموال ارث و قوانین کیفری و مجازاتها 


کاسی‌ها 

از حد‌ود هزاره سوم ق ۰م. به بعد » این مردم به اعتباری» تحست در 
۳ ۱ ۰ ۲ بات 
زمینهای جنوب غربی دریای کاسپین (خزر) و پعد در دامنه های سلسله زا گرس؛ 


ساکن بوده اند. مردم ناحیه لرستان کنونی را بازماندگان کاسی ها می‌دانند. در 


مقبره پادشاه‌هان مادی 
سرخه ۵ ۵ س کر مانشاه 


اطلس‌تاریخ ایران 


نوشته های نویه از آنان با نام لین (او۳۴۵8) باد وود اتید نام 
هگمتانه با همدان را آشوریها پیش از دوران مادها کارت یی به معنی شهر 
کاسیان می نامیدند. همچنین. نام شهرهای قزوین و کاشان و دریای کاسپین 


را برگرفته از نام این فوم می دانند. 





امتداد داشته است. کاسیان در برخی از نواحی "ماداینده" سکونت گزیده و 


به احتمال قوی» نواحی مزبور به وجهی استوار جزو قلمرو دولت کاسی شده 
است. زیراء آثار نقاط مسکونی کاسیان در نواحی ذور دست ماد نیز تا هزاره 
اول پیش از میلاد محفوظ مانده و عنصر نژادی کاسی در حدود جنوب غربی 
ماد به طور قابل ملاحظه‌ای انتشار پافته است. 

درباره نژاد کاسی‌ها و پیوندشان با آرباییها؛ نظرات مختلفی وجود دارد. 
برخی. آنان را "آریایی" و برخی دیگر آزیانی " گفته‌اند. توده جمعیت (کاسی) 
که در اصل آسیایی بودند در آغاز هزاره دوم ق.م. به توسط هند و اروپاییان 
که حکومتی اشرافی و نظامی با جمعیت اندک تشکیل داده بودند مجاز شدند 
که خود را در میان طبقهٌ حاکم جای دهند. 

همچنین» از نام بهضی خدایان کاسی پیداست که ارتباط خاصی میان 


اورارتوها 

در سده های آذارین هزاره اول ق.م. نیز با نام پرآوازه حکومتها و اقوامی 
در غرب فلات و منطقه‌ای که بعد مرکز عمده دولت بزرگ ماد را تشکیل دادند؛ 
برخورد می‌کنیم که همه در جریان یک رویداد مهم تاربیخی دنیای کهن» از 
دهه آخر قرن هفتم پیش از میلاد به بعد» با نام دولت و تمدن ماد به زندگی 
خود ادامه داده اند. عمده آنان‌عبارت بودند از: اورارتوها ماثایی ها سکاها 
و سیمری ها. از این چهارگروه» اورارتوها از نظر تشکل سیاسی و سازماندهی 


به صورت یک دولت و به جای گذاردن آثار تمدنی» به ویژه معماری از دیگران 


شرایط ممتازتری داشته اند. این دولت در حدود دای نهم ق.م. از اتحاد 
تعدادی از طایفه‌ها در پیرامون دریاچه وان با مرکزی به نام "توشیا" سامان 
گرفت. در زمانهای بعد. ازیک‌سوتا دریاچه وان و از سوی جنوب تا حوضه‌های 
رودخانه‌های دجله و بخش بالای فرات و گه گاه بخش هایی از آذربایجان کنونی 
را در برداشت. 

زبان اورارتوبی را از گروه زبانهای " آسیانی " دانسته اند که با زبان "هوریها" 


همگروه بوده است. مهمترین ایزد آنان "خالدی" نام داشت. اورارتوها در کار 
بسمارین: قاری و آیجاه گنای آپیاری ترانمنتیهاین بسیارداشفند. ساکتان 
سرزمین اورارتو در شکل بخشیدن به هنر دوران ماد و سپس هخامنشی» چون 
دیگر اقوام ساکن فلات نقش موثری را برعهده داشته اند. دولت اورارتو» در 


ك و ۲ ۶ ۳ 
اغاز دهه آخر قرن هفتم پیش از میلاد به اطاعت اتحادیه مادها درآمد. 


ماثایی ها 

ماتّایی‌ها از اقوام صاحب نام و نشانی‌بودند که در ناحیه ماد آتروپاتن یا 
آذ ربایجان کنونی» در سده‌های نخستین هزاره اول پیش از میلاد تا زمانی که 
جزیی از دولت بزرگ ماد گردیدند. از جمله دولتهای منطقه ای به شمار 
می‌رفتند. ویژگیهای قومی جامعهٌ ماثایی را چنین دانسته اند: مقارن هزاره 
نخست. مخلوطی از طوایف مهاجر و بومی - قفقازی و آربایی - به نام ماّای‌در 
نواحی جنوب شرقی دریاچه اورمیه تا حدود جنوب‌غربی خزر به خصوص 
بین حدود مراغه تا بوکان و سقز امروزی سکونت داشتند. 

بیشتر پژوهشگران برآن‌اند که ماتایی‌ها شامل اتحادیه‌ای از طوایف 
از سازمانهای حکومتی لولوبی - گوتی 
را تشکیل می‌دادند. آنان‌با پیروزی بر دیگر اتحادیه های منطقه» دولت مات 
را پایه گذاری کردند. آشوریها به طور بیامان در فرصتهای مختلف برای حمله 


و غارت» به سرزمین مانا حمله می بردند و در هریورش درپی ویرانگری خود؛ 


منطقه بودند و خود | ز گذشته جزتی 


جمعی را به اسارت می گرفتند که حضور صنعتگران و هنرمندان ماثایی در 
میان آنان» غنیمتی گرانبها برای 
اسرا در کار رونق شهرهای آشور به ویژه نینوا بهره می جستند. میان مانایی 
ها و اورارتوها نیز با وجود پیوندهای بسیار نزدیک فرهنگی برسرگسترش 
نله نفوذ سیاسی درگیریهایی وجود داشت. 

ماتایی‌ها هم از نظر اقتصادی. هم از نظر آفرینش آثار هنری» صاحب 


آشوریان به شمار می رفت. آنان از وجود این 


امپراتوری را در بر گرفت. 


۱۳ 





ناحیه از دیگر نواحی ماد از لحاظ اقتصادی پررونق تر بود و قار از آبادترین 

مبنای اقتصاهد مان را دامیروری و گله داری تشکیل می داد. مانایی‌ها 
در خلق آثار هنری. در زمینه معماری و فلزکاری و سفالگری و به ویژه آثار تزیین 
طللا و آجرهای نقش داره از اعتبار و هنر والابی برخوردار بودند. تأاکنون» در سه 
محل با انجام کاوشهای باستان‌شناسی آثار با ارزشی که به نام مائایی شهرت 
دارد به دست آمده است. این سه محل» عبارت‌اند از: زیویه» حسنئلو و قلایچی. 
قلعه زیویه در ۴ ۵ کیلومتری جنوب شرفی سقز و در شمال روستایی به همین 
نام حسنلو در ٩‏ کیلومتری شمال شرقی نقده و ۱۲ کیلومتری جنوب عربی 
دریاچه آورمیه و قلایچی در حومه بوکان واقع شده‌اند. 

آثار هنری پرارزش و مشهور به دست آمده در زیویه و حسنلو از نظر 
نشان دادن پیشرفتهای خیره کننده فرهنگ و تمدن فلات ایران در هزاره 
اول ق.م. دارای اهمیتی بنیادین هستند. کاوشهای انجام شده چندسال اخیر 
در قلایچی و به دست آمدن بناپی که به احتمال نیایشگاه مردم منطقه بوده 
گوناگون» حکایت از توانایبهای 
هزاره اول ق .م دارد. در حفیفت» این شیوه ر از تمدن کهن نری در فلات ‏ 


هة 1 ان ۹ ۶ 4 مه ماع ۹ یب . 2ج 
دولت مانا در دهه نخست سده هفتم ق.م. جزتی از دولت بزرگ ماد 


آفرینش هنری ساکنان بخش غربی ایران در 


به شمار می رفت. دو گروه دیگریعنی سکاها و سیمری ها از نظر نژادی و 
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کم مرس 


دز مادی. از روی نقش برجسته - دور -شاروکین پایان قرن ۸ قا. 0. 


شکا , گیری و استقرار دولت ماد 


۳۷ 





زبانی» با مادها ازیک بن و ريشه بودند. 

در حال حاضر با توجه به اطلاعات کمی که در دست داریم» غیرممکن 
است بتوانیم مادی ها را از سکایی ها و سیمری ها جدا نماییم. زیرا فرهنگ 
و تمدن این اقوام کاملاً به هم بستگی داشته است. این عقیده را هرتسفلد 
پس از مطالعهٌ نقوش برجسته تخت جمشید اظهار کرد و از آن دفاع نمود 


ولی امروز ما با کمال اطمینان می توانیم آن را بیان کنیم. . 


شکل گیری پادشاهی ماد 


از رهبر تشکیل دهنده اتحادیه طایفه های مادی با نامهای "دیااکو 
آدیوک" و یا آدیاکو" یاه شده است. او با محبرایت گستترکه مردم منطقه» توقیق 
یافت تا از مجموعه سرزمینهایی که برهریک رئیس و شاهکی حکومت می‌راند؛ 
در فاصله ۷۸۸ ق.م. و به اعتبار دیگر ۷۶۷ تا ۷۴۵ ق.م. در منطقه وسیعی 


که شامل ماد کوچک. مرکزی و شرقی می‌شد. دولتی را پی‌ریزی کند که در 


۰ و9 ٍ ۰ ۳۹ ۱ ۱۳ ۱ ۰ + مج« ۳ 
قرن هفتم پیش از میلاك تا دو دهه آغازین قرن ششم ق.م. بزرگترین پادشاهی 
نیرومند زمان گردد. 

مدت زمانی پس از شکست دیاکو از سارگن شاه آشور» فرزند و جانشین 
او که نامش به گونه‌های مختلفی» چون فرورتیش» خشتریته» کشتریتی و 


فرائورتس یاد شده است. قدرت رهبری را به دست گرفت و در ۶۷۲-۲ ق.م. 


در برابر آشوریها به پاخاست. حدود دو دهه بعد. بر اثر قدرت طلبی رهبران 
سکاهای آربایی در جهت کسب مقام رهبری اتحادیه و منطقه» نزدیک یک ربع 





کاخ نوشیجان - ملایر 
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قرن» یعنی از ۶۵۲ تا ۵۸۵ ق.ع با توانمندی به ساماندهی حکومت 
و جذب دولتهای مختلف کوچک و بزرگ پرداخت که در واقع می‌توان اور 
نقش آفرین دوران گسترش و شکل گیری پادشاهی ماد به شمار آورد. بنابر 
قول هرودوت. او طی نبردی سران سکاییان را به اطاعت وادار کرد (در حدود 
سالهای ۶۱۳ و ۶۱۲ ق.م.). دولت مائای تا قبل از *#۶۱ق.م. سلطنت کیاکسار 
را به رسمیت شناخت و خود جزئی از دولت ماد گردید. دولت اورارتو نیز در 
آغاز دهه آخر قرن هفتم ق.م. رهبری کیاکسار را پذیرفت و جزئی از کشور ماد 
گردید. هم در زمان هوخشتره (کیاکسار) سرزمین پارس به بخشی از 
سرزمینهای دولت بزرگ ماد تبدیل گردید و هوخشتره فرمانروایی پارس را 
برعهده کمبوجیه پدر کوروش بزرگ واگذاشت. به اعتباری» لوح سیمین 
"آریارمثْه" در همین زمان به وسیلهً هوخشتره به هگمتانه -پایتخت 
مادها - انتقال یافت. همزمان با این روبدادهای مهم و فراهم آمدن موجبات 
شکل گیری دولت بزرگ ماد. با پیوستن اتحادیه های طایفه‌ای و دولتهای 
کوچک و بزرگ مستقر در فلات ایران که از همبستگیهای فرهنگی دیرینه 
برخوردار بودند. هوخشتره زمان را برای درهم شکستن حکومت متجاوز و 
خونریز آشو رکه طی چند قرن با یورشهای پی درپی. به وبرانگری و کشتارهای 
وحشتناک در بخش وسیعی از فلات پرداخته بود» مناسب دید. از مدتی 
پیش میان بابل و آشور درگیریهایی صورت گرفته بود» ولی بابلی ها کاری از 
پیش نبرده‌بودند. باتوجه به تمامی زمینه ها کیاکسار نیروهای خود را با عبور 
ازگردنه های زاگرس به ایالت "آراپخای" بالاتر از نینوا رسانید و بعد از تسخیر 


شهر طربیس از دجله گذشت و تا شهر مشهور آشور پیش راند و آن را به 





پس از آن» بابلی ها که دولت ماد را در آستانه در هم شکستن قطعی 
آشور دیدند» براساس توافقهای پیشین. به یاری ماذها آمدند و با هم به 
محاصره "نینوا" پرداختند. درماه اوت سال ۶۱۲ پیش از میلاد» نینوا سقوط 
کرد و به دوران حکومت خشن‌ترین قدرت زمان پایان داده شد. 

سقوط ینوا 9 از میان برداشته شدن دولت آشون از حمله رویدادهایی 
است که مورد استقبال فراوان همه ساکنان سرزمینهای مجاور آن کشور که 
لطمه‌های بسا از ان دیده بودند » قرار گرفت. 

کیاکسار برای آنکه پار دیگر آشور سربلتت کته بازمانده نیروهای آشوری 
را که به "حران" رفته بودند. در هم کوفت و در نتیجه سراسر بین‌النهربن 
شمالی و تمامی کشور آشور و از جمله ناحیه سیرو-مدی پا "سوریه -ماد" 
را به کشور ماد ملحق گردانید. 

هوخشتره بعد از پیروزی درخشان برآشور به سوی غرب راند و با دولت 
لیدی (۱./012)مدت پنج سال به نبرد پرداخت. سرانجام بر اثر پادرمیانی 
بخت نصر پادشاه بابل‌میان دو دولت صلح برقرار گردید و رود قزل ایرماق یا 
"هالیس" به عنوان مرز دو کشور و به عبارتی» غربی‌ترین مرز پادشاهی ماد 
تعیین شد. در این هنگام مادها از جنوب غربی با کشور بابل هم مرز بودند و 
از سوی شمال» سراسر سرزمین "وان یا ارمنستان جزئی ازکشور ماه به شمار 
می رفت. 

هرودوت (در مجلد یکم» بند ۱۰۴) یادآور شده است که "خاک ماد" با 
سرزمین "ساسپیریان (بعنی قبایل ایبری و گرجی) هم مرز بود. در مورد 
سرزمین "کادوسیان" و "ماردان" يا گیلان و مازندران و نیز ایلام برخی از 
مورشام با شک و گاویه ی گفته‌آنه: در حالی که در توشسای کهن بد 
پیوستگی آنها با ماد اشاره شده است. از جمله "کتزیاس" درباره کادوسی‌ها 
اشاره دارد که آنان تا کمی به پایان دوران دولت ماد» جزیی از آن کشور بوده‌اند. 
در مورد ایلام نیز باید گفت که سرزمین مزبور: دست کم بعد از سقوط قدرت 
اند ی توانسته است به صورت مستقل باقی مانده و جزیی از سرزمین ماد 
نشده باسٌد. 
(فرزند هوخشتره) سرزمینهای زیر را نیز افزون بر آنچه گفته شد. به عنوان 
ساترآیهایی از کقنور ماد یاه می کند: 

درنگیاناوکارمان و میکیان (شامل سیستان» کرمان و بخشی از مکران 

- ناحیه "پاریکانیان و حبشیان آسیایی "یا مکران و بلوچستان کنونی. 

-پارت و هیرکانیه ۱ آره یا وسغدیانا به احتمال ولی گمان نمی رود 


تجابا: و خوارزم یه ضٌ بسیار ضعیف . 

هرودوت به تسخیر این سرزمینها توسط فرورتیش اشاره دارد. از این رو 
می‌توان به ظن قوی گفت که حدود ماد از طرف مشرق تا "باختر و جیحون 
امنداد داشته است. 


مبانی سیاسی - فرهنگی پایه گذاری دولت ماد 


از بعد سیاسی» یکی از عوامل عمده پیدایش اتحادیه ماد و سپس 
دولت و بالاخره تشکیل پادشاهی ماد را می‌توان درتجاوزگریهای ویرانگرانة 
آشور جستجو کرد. هرودوت» اهمیت ویژه‌ای به جنبش ضد آشوری مردم 
ماد در حد‌ود ۶:۷۳ ق.م. به رهبری قوو ری داده و گفته ده مادی ب‌ها 
برای احراز آزادی» مبارزه را آغاز و در این راه به قدری تلاش و سرسختی 
پادشاهی ماد در کنار هم قرار گرفتند» از جمله آثار قلعه‌سازی و شهرسازی 
آنام» پانتاب شرایط سیاسی- اجتماعی کماییشی یگسالی است که بو سراسر 
منطقه حاکم بوده است. تکیه بر جنبه های دفاعی قلعه ها و ایجاد قلعه - 
شهرها " برای دفاع در برابر مهاجمان از ویژگیهای عمده و همسان بیشتر 
جایگاههای شناخته شده» دست کم از نیمه هزاره دوم ق.م. به بعد است. 
خود مختار مستقر در قلمروهای معین» بدون خونریزیها و وبرانگریهای شدید؛ 
حکایت از آن ذارد که بجز رهبران اتحادیه ها و مقامهای سیأسی و حکومتی 
دولتها که به حفظ قدرت خود علاقه‌مند بودند» ساکنان آن سرزمینها از یک‌سو 
به دلیل پیوندهای فرهنگی با یکدیگر و ازسوی دیگر به منظورپایان بخشیدن 
به درگیریهای پی درپی در منطقه به وحدت با هم تمایل داشتند و از ایجاد 
یک دولت ماد توانا با مشارکت خود. استقبال می کردند. چنانکه جز در چند 
مورد کوچک. از زمان تشکیل دولت بزرگ ماد تا پایان دوران هخامنشی. دیگر 
شاهد خیزشهای تجزیه طلبانه در پادشاهی ماد و هخامنشی نیستیم. در آن 
شرایط (زمان ادغام پادشاهیها و دولتهای کوچک و متوسط در دولت ماد) عامه 
مردم به طورکلی از استقراریک قدرت مرکزی توانمند هواداری می کردند. 

از نظر فرهنگی. فرهنگ دوران مادی را می توان حاصل تکوین و تکامل 
فرهنگی دانست که ا زگذشته دور در بخش وسیعی از سرزمین فلات به نشو 
و نما پرداخت که نمودهای آن» دست کم از هزاره سوم ق.م. تا دوران ماد 


در جای جای آن دیده می شود. به دلیل پیوندو همسانی میان نمودهای 


شکل گیری و استقرار دولت ماد 


۳۹ 





یکدیگر در ارتباط بوده و در جریان دادوستدها و گاه برخوردها برهم 
تأثیر گذارده و دیدگاههایشان به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر گردیده است؛ تا 
جایی که سرانجام مجموعه آفربده‌هایشان به صورت پیامی مشترک درآمده 
است: 

"ژرژ کنتنو" در بررسیهای مربوط به ربشه نزادی ساکنان هزاره سوم‌ق.م. 
در منطقه غرب فلات بدین مطلب اشاره دارد که: در "هزاره سوم پیش از میلاد» 
از همان اراضی سرد آسیای مرکزی» موج دیگری از مهاجران به راه افتاد که 
آنان را آریایی یا هند و ایرانی لقب داده اند". 

"ریچارد فرای" در همین باره اظهار می دارد: دسته هاپی از جنگاوران 
آریابی (پیش از فرارسیدن گروههای عمده آریاها که در خاور نزدیک در هزاره 
دوم پیش از میلاد بنیان پادشاهی می گذاردند) به این سرزمین راه یافته بودند. 
گوبی که این پیشتازان آربایی در جمعیت بومی مغرب فلات و دشت بین‌النهرین 
مستحیل شدند تا بعدها با فرا رسیدن گروههای بزرگ ایرانیان» این سرزمینها 
ایرانی شدند . 

ذکر این نقل قولها. بدان جهت است که ذهن را متوجه جنبه‌های 
پیوستگی نژادی این مردم گرده باشیم. 

باید توجه داشت که مربوط ساختن بررسی تمدن و فرهنگ ایران 
دوران ماد با بحث‌های مربوط به نژاد شناسی و زبان شناسی در پیوند با قوم 
ماد و دیگر اقوام منطقه. با توجه به اختلاف نظرها و دردست نبودن 
آگاهی‌های کافی. گام نهادن در راهی سنگلاخ خواهد بود. بنابراین» اشاره 
به این دو نظربه ذکر شده فقط به این علت است تا یادآور شویم که عوامل 
فسگن سیاری از کی گاد هر ای متطقه وسیج قر کتار هي سیب باه ات 
تا مردم بخشهای مختلف. در کار آفرینش فرهنگ منطقه خویش. ازدیدی 
نزدیک و همسان با همسایگان خود برخوردار باشند. نتیجه آنکه مجموع این 
پاره فرهنگهای منطقه ای کلیتی یگانه را می نمایاند. 

نگاهی به جایگاههای باستان شناسی کاوش شده در آسیای مرکزی تا 
بخشهای شمال شرقی. مرکزی و غرب ایران کنونی؛ به گونه ای چشمگیر 
معرف پیوند فرهنگی میان عمده این جایگاهها از هزاره پنجم پیش از میلاد 
به بعد می‌باشند. یافته‌ها و بررسیهای مربوط به هزاره ول ق.م. در جایگاههایی 
جون "تخت قباد" در ساحل راست آمودرپا. حصار سپلک» خوروین» 
کلاردشت و املش» ناحیه لرستان گودین تپه نوشیجان» حسنلو زیویه. 
سقز قلایچی و ... به گونه ای روشن و گویا معرف آن است که فرهنگ معروف 
به تمدن مادی از آغاز هزاره اول ق.م.در تمامی این جایگاهها با وجود فاصله 


زیاد از هم -با شباهتها و همسانیهای بسیان شکل گرفته و روند تکامل 


ارزشمندی را پیموده است. گیرشمن" در بحث شکل گیری تمدن مادی؛ 
این چنین اظهارنظر می کند "هنرسیلک و بعد از آن» هنرخوروین و حسنلو و 
املش و لرستان جزء لاینفک این فرهنگ و تمدن جدیدند . وی همچنین 
درباره گنجینه جیحون که در ساحل آمودریا به دست آمده است. چنین 
می‌نویسد: در اینجاء هنر مادی موضوع اصلی نقوش مجالس است و نفوذ 


هنرهای مختلف روی آخ پیوند مامت 


ویژگیهای دولت و تمدن ماد 


از نظر نام و عنوان» این درست است که شاهنشاهی بزرگ ماد دورانی 
طولانی نپایید و جای خود را به شاهنشاهی هخامنشی سپرد؛ ولی نکته بسیار 
مهم آنکه شاهنشاهی هخامنشی چیزی جز تدوام دولت و تمدن مادی نبود. 
همان اقوام و همان مردم» روندی را که برگزیده بودند با پویایی و رشد بیشتر 
تداوم بخشیدندو در پهنه ای بسیار وسیع. آن را تا پایه بزرگترین شاهنشاهی 
شناخته شده جهان» اعتبار بخشیدند. 

عمده‌ترین ویژگی دولت ماد را می توان در توفیق ساماندهی و ایجاد 
فولتی بنگ از مجسوعه دولتبا و اقسادیههای طایقه‌ای مستلی دانست 3 
با وجود همسانیها و نزدیکیها و پیوندهای چشمگیر فرهنگی» تا آن زمان در 
یک واحد با هم پیوند سیاسی - سازمانی نیافته بودند. وجود جنگ قدرت 
میان دولتهای مزبوره هیچ گاه به عنوان درگیری دولت-ملت" های مختلف 
شناخته نشده و از تمامی آنها؛ به عنوان دولتهایی که هریک بخشی از سرزمین 


ایران بزرگ و مردم ی ر در برداشته‌اند باه شده است. بنابراین» پایه گذاری 


دولت بزرگ ماد را باید به عنوان مهمترین رویداد در تاریخ ایران به شمار آورد؛ 
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دخمه فخری کا - فهاباد 


رویدادی که موجب گردید تا نخستین دولت برپایة "وحدت ملی " اقوام مختلف 
ساکیح قلات ایران با مخترکات و پیوند‌های قرتفی: استظرار باید, براساس 
چتان شرایطی بوهداگه دولت ساد امکان آن را یات با در کار اد سافماتی 
گسترده و دقیق و متکی بر نهادهای قدرتمند در زمینه های سیاسی - 
اقتصادی - نظامی توفیق یابد و با الهام از ساختارکل جامعه و باورهای مردم؛ 
اصول و قوانین بسیاری برای ایجاد نظم و استقرار عدالت و تنظیم روابط 
اجتماعی در ابعاد مختلف. پایه ربزی کند. آنجه دولت ماد پایه گذارد» در 
سده‌های مختلف پس از آن نیز همچنان مورد قبول و پابرجا ماند. دیاکونوف 
توجه به کت درپوش اول در بیستون» نشان می دهد که نهتنها سازمان 
دولتی» بلکه سازمان اجتماعی پارس نیز تحت نفوذ شدید نظامات مادی ها 
بوده است. عمده ترین ویژگی دوران ماد را می توان به چگونگی فرهنگ و 
تمدن آن مربوط دانست. فرهنگ و تمدنی توانا و پوبا و با هویت که تبلور سیر 
فرهنگی چندهزار ساله فلات را می توان در آن شاهد بود. فرهنگ و تمدنی 
منسجم و توانا که درعین در برگرفتن تمامی پاره فرهنگهای منسوب به دولتهای 
مختلف مستقر در فلات - پیش از استقرار پادشاهی ماد - در مجموع بیان کننده 
ساختار پیکری یگانه بود.و توانست تا پایان دوران هخامنشی به سیر خود 


ادامه دهد. 





برگرفته شده ار تاریجخ ماد نوشته دیاکونف 
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1 ام 


با طلوع دولت هخامنشی که به وسیله کوروش پارسی از خاندان 
معروف هخامنش بنیاد گردید (حدود ۵۵۰ ق.م.)) ایران در صحنه تاریخ 
جهانی نقش فعال و تعیین کننده‌ای یافت. همچنین. این دولت منشاء و 
مرکز یک تمدن و فرهنگ ممتاز 
آسپایی و جهانی دنیای باستان 

کوروش. پادشاه سرزمین 
انشان ( انزان» در حدود شوش و 
نواحی ایلام جنوبی) و سرکرده 
سلحشور و محبوب طوایف پارسه 
(پارس) که قلمرو او و پدرانش در آن 


ایام تابع حکومت پادشاهان خاندان 





‌- 


پاسارگاد - مقبره کوروش 


دیا کو محسوب می‌شد با شورش 
ق.۰) ۰ وی» خزاین و ذخایر تختگاه ماد را هم بروفق روایت یک کتیبه بابلی» 
به انشان برد و سرانجام به فرمانروایی طوایف ماد در اپران خاتمه داد. 
غلبه سریع او بر قلمرو ماد که بلافاصله بعد از سقوط همدان تحت 
تسلط او درآمد؛ در نزد پادشاهان عصر موجب دلنگرانی شد. کوروش برای 
گرفتن بود» خود را ناچار به درگیری با آنها پافت. 
خاطره آن را تجدید کرد به جلوگیری از هجوم کرزوس پاد‌شاه لیدیه. که با 
عجله عازم تجاوز به مرزهای ایران بود پرداخت. در جنگ کرزوس مغلوب 
شد و ساردیس (اسپرده» سارد) پایتخت او به دست کوروش افتاد ( ۵۴۶ ق.م.). 
این پیروزی» آسیای صغیر را هم بر قلمرو وی افزود (۵۴۹ ق.م.) اما قبل 
از درگیری با بایل و ظاهرابرای آنکه هنگام لشکرکشی به بین‌النهرین مانند 
آنجه برای هووخ شتره » پادشاه ماد در هنگام عزیمتش به حنگ با آشور 


فیتا ادف دچار حمله سکاها نشود» چندی در نواحی شرقی فلات به بسط 








قدرت و تأمین حدود پرداخت. بالاخره با عبور از دجله حمله به بابل را آغاز 


کرد و تقریباً بدون جنگ آن را فتح کرد(۵۳۸ق.م.). با فتح بابل» سرزمینهای 


آشور و سوریه و فلسطین هم که جزو قلمرو نبونید - پادشاه بابل -بود نین 


به تصرف کوروش در آمد. اما 
درگیریهایی که در نواحی 
شرقی کشور در حوالی گرگان و 
اراضی بین دریاچه خزر و دریاچه 
آرال برای او پیش آمد و ظاهرا به 
مرگ او منجر شد (۵۲۹ ق.م.)۰ 
او را از اقدام به لشک رکشی به مصر 
که در گذشته با لیدیه و بابل برضد 
وی هم پیمان شده بودند. مانع 

پسرش کمبوجیه این مهم را انجام داد (۵۲۵ ق.م.) و بدین گونه 
مصرو قورنا (سیرنائیک) در شمال آفریقا هم جزو قلمرو هخامنشی‌ها درآمد 
و شاهنشاهی پارسی‌ها به وسعت فوق‌العاده‌ای که در تمام دنیای باستان 
بی‌سابقه بود» رسید. ۱ 

بالاخره» داریوش اول (معروف به کبیر) که بعد از مدت کوتاهی 
(رض با ایجاه املیت: ادانته قبکه‌های ارقیاطی» وضم قوآئین : 
تنظیم ترتیبات مربوط به مالیات عادلانه به این دولت که در واقع میراث 
کوروش بود. تمرکز و تحرک و استحکامی قابل دوام بخشید. معهذا 
لشکرکشیهایی که داریوش در مرزهای غربی و شمال شاهنشاهی کرد و 
بیشتر ناظر به تأمین وحدت و تمامیت آن بود در آسیای صغیر و یونان با 
مقاومتهایی مواجه گردید (۴۹۹ ق.م.) که حل آنها از طربق نظامی» برای 
وی ممکن نگشت (۳۹۰ ق.م.). 

پسرش » خشایارشا هم که بعد از او به سلطنت رسید (۴۸۶ ق.م.) در 
رفع این مقاومتها (۴۸۰ ق.م.) که از عدم تفاهم بین حیات یونانی و اصول 
حکومت شرفی ناشی می شد. توفیقی حاصل نکرد. حتی بعد از خشایارشا 


ار 


تسس | 





گابه (اسپدانه) 
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داریوش اول ۱ 


۱ ش‌ سوی یونان (نبردمارا 
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۱ های اروپایی 
لشکرکشی‌داریوش به سرزمین‌سکا 
مسیر | 


کاریاندی 


نمونه‌ایی از سر ستونهای 
هر »هه : در 5 


اطلس تاریخ ایران 
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5 بین ایران با شهرهای بونان مدتها ادامه 
یافت. 
معهدا» جانشینان دیگر داریوش و 
از جمله کسانی چون داریوش دوم 
(۴۲۳-۴۰۴ ق.م.) و اردشیر دوم 
۱ - ۳۴ و که خی بان 
دره‌ای ازلیاقت و کاردانی او را هم نداشتند» در حل سیاسی 
این مسأله و حفظ سیادت ایران در نواحی شرقی مدیترانه» دچار مشکلی 
نشدند. حتی شورش مصر بر ضدساتراپ ایرانی خود (۴۱۵ ق.م.)؛ که یک 
چند آن سرزمین را از ایران جدا کرد ۰ و واقعه بازگشت ده هزار چریک یونانی 
از ایران (۴۰۱ ق.م.) که نشانه ضعف نظامی ایران در آن ایام بود» تمامیت 
شاهنشاهی ایران را متزلزل نکرد. به همین دلیل» نظامات داریوش بزرگ 
و تدابیر سیاسی بعضی ساتراپهای ایرانی که مشاوران پادشاهان بودند؛ 
همچنان حافظ وحدت و تمامیت قلمرو هخامنشی باقی ماند. 
این قلمرو وسیع که از حدود جیحون و سند تا مصر و دریای اژه را در 
برمی گرفت. در عهد داریوش شامل تقسیمات اداری منظمی بالغ بر بیست 
استان (هرودوت) یا بیشتر (کتیبه‌ها) بود که درهر استان (خشتره < شهر) 
یک ساتراپ (خشترپ < خشتروپان - شهربان) به عنوان والی عهده‌دار امور 
کشوری بود. با آنکه اين والی برتمام امور مربوط به استان نظارت فایق 
داشت فرمانده پادگان استان و نگهبان ارگ آن تحت حکم وی نبودند. به 
این ثرتیب» ساتراپ با وجود اقتدار باللسبه نامحدود. همواره تحت نظارت 
پادشاه قرار داشت و فکریاغیگری برای اوء چندان قابل اجرا به نظر نمی‌رسید. 
حکم و اراده پادشاه هم در سراسر این استانها قانون محسوب می شد و مطاع 
بود. 
اقوام تابع هم با آنکه در ادیان و عقاید و رسوم خود محدودیتی نداشتند» 
فر شابطظه تبعییث از حکم پادشاه» به حفظ وحدت و تمامیت شاهنشاهی 
متعهد بودند. نمونه این تعهد؛ از همکاری آنان در کار بنای کاخ داریوش در 
شوش پیداست. لوحه‌های گلی بازمانده از آن پادشاه. نقش صنعتگران این 
اقوام و مصالح سرزمینهای آنان را در ایجاد این کاخ به یاد می‌آورد. 
نام سرزمینهای تابع » در کتیبه‌ای متعلق به مقبره دارپوش که در نقش 
رستم می‌باشد. به تفصیل این گونهآمدهاست: ماده خووج (خوزستان) 
پرئوه(پارت)۰ هری‌ب و(هرات) باختر سفد» خوارزم» زرنگ. آراخوزیا (رخج 
افغانستان جنوبی تا قندهار) ئنّه گوش (پنجاب)» گنداره (کابل پیشاور)؛ 


هندوش (سند) سکاهوم ورگه (سکاهای ماورای جیحون )» سکاتیگره ود 
(سکاهای تیزخود ماورای سیحون)۰ بابل» آشور عربستان» مودرایه 
(مصر). ارمینه (ارمن). کته په توک (کاپادوکیه. بخش شرقی آسیای 
صغیر)» سپرد (سارد» لیدیه درمغرب آسیای صغیر) وه ( ایونیا؛ یونانیان 
آسیای صغیر). سکایه ترذریا (سکاهای آن سوی دریا: کریمه. دانوب) 
سگودر (مقدونیه) یئوّه تک بُرا ( یونانیان سپردار: تراکیه. تراس) پوتیه 
(سومالی)۰ کوشیا (کوش» حبشه). مکیه (طرابلس غرب. برقه) » کرخا 
(کارتاژه قرطاجنه یا کاریه در آسیای صفیر). 

در بین اين نامها. ظاهراً سرزمینهایی هم بود که ساتراپ جداگانه 
نداشت و به وسیله ساتراپ استان مجاوریا نزدیک اداره می‌شد. لوحه‌ای نیز 
در شوش به ذدست آمده است که به داریوش تعلق دارد و نام کشورهای تابع 
را - با اندک تفاوت - تقریباً همانند آنچه در کتیبه نقش رستم او آمده است 
یاد می کند. 

فهرست دیگری را هرودوت (تواریخ ۸۹-۹۸:۲) نقل می کند که 
بعضی اطلاعات جالب توجه را که درباره مقدار و ترتیب مالیات این نواحیء 
به دست می‌دهد. البته» این اطلاعات معلومات مندرج در کتیبه‌ها را نیز 
تکمیل می‌کند. همچنین. تجدید نظرهایی را هم که ظاهراً گه گاه در 
تقسیمات اداری کشور می‌باید پیش آمده باشد. ارائه می‌دهد. 

دریک کتیبه مربوط به تخت جمشید نیز که به نظر می‌رسد متعلق به 
مقبره یکی از پادشاهان هخامنشی و به احتمال قوی اردشیر دوم (حدود 
۸ ق.م.) باشد. فهرست اقوام تابع شاهنشاهی» این گونه آمده‌است: 


پارسی. مادی» خوزی. پارتی» هروی. باختری» سغدی. خوارزمی 
سکایی‌هومه ور ف» سکایی تیزخود» بابلی» آشوری» عرب» مصری» ارمنی» 
اهل کایادو کبه اهل سارد» پونی » کوشی ‏ کرخایی. 
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ایشکه تام اقواه 
تابع در اين ایام که 
ففط ۳ ۰ 9 2 بل ۰ سال 












تاه یر اه 
جام‌ررین با نیمتنه شیر بالدار ۱ ن " رباس 


سوم و انقراض هخامنشی‌ها 
۰ قرب فاصله دارد» با 


از دور ان هخا 2 منشی 


آنچه در کتیبه مقبره داریوش در 
نقش رستم درباره سرزمینهای 
تابع وی آمده است. تقریباً 
تفاوتی ندارد» نشان می‌دهد که 
هخاششی‌ها تا بایان عوران 
فرمانروایی وحدت و تمامیت قلمرو 
خود را حفظ کرده‌اند. حتی» قراین 
حاکی از آن است که در پایان عهد 
اردشپرسوم (۳۳۸ ق.م.) چند‌سالی قبل 
از سقوط شاهنشاهی پارس دولت هخامنشی به 
مراتب قوی‌تره منسجم‌تر و منظم‌تر از پایان عهد خشایارشا بوده است. 
شکست داریوش سوم (۳۲۰ -۳۳۶ ق.م.) از اسکنذرهم-غیر از 


مهارت جنگی فاتح مقدونی - تا اندازه زیادی باید به سبب فقدان روحیه 


جنگی و قدرت نظامی داربوش و به خصوص عدم استفاده او از تمام امکانات 
و فرصتهای مغتنم بوده‌باشد. 

مدت دوام شاهنشاهی هخامنشی» دوپست و سی سال بود. فرمانروایی 
آنان در قلمرو شاهنشاهی -به خصوص در اوایل عهد - موجب توسعه فلاحت. 
تأمین تجارت و حتی تشویق تحقیقات علمی و جغرافیایی نیز بوده است. 
مبانی اخلاقی این شاهنشاهی نیز که به خصوص در عهد کسانی مانند 


کوروش و داریوش بزرگ متضمن احترام به عقاید اقوام تابع و حمایت از ضعفا 





اب ر‌ ۰ 


در مقابل اقویا بوده‌است. از لحاظ تاربخی جالب توجه است. بیانیه معروف 
کوروش در هنگام فتح بابل ره محققان یک نمونه از مبانی حقوق بشر در 
عهد باستان تلقی کرده‌اند. 
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اسکندر مقدونی 
مسیرلشکرکشی کراتروس سردار اسکندر 
مسیر لشکرکشی‌نثا رخوس سردار امتکتشر 
سس 


پایتخت 0 
شهرهای مهم 


میدان های جنگ 


بانده سال بعد از مرگ اسگندر که شمام آن مفت ,و ی جفلسالین 
بعد از آن هم در جنگهای جانشینی او بین سردارانش در منازعات طولانی 
پدرش انتیوکوس هم از سرداران فیلیپوس (فیلیپ) پدر اسکندر محسوب 
لرستان امروز) و سرزمین ماد (به استثنای آذربایجان) را هم بر قلمرو خویش 
افزود. بدین گونه» دولت پادشاهی مستقلی به وجود آورد که به نام خود او 
"دولت سلوکی (سلوکیان) خوانده تیک و آغاز سلطنت او بعد‌ها برای این 

چندسال بعد. به دنبال پیروزبی که در جنگ بزرگ ایپسوس به دست 
آورد (۳۰۱ ق.ع.)۰ سوریه و بخش عمده آسیای صغیر را هم بر قلمرو وسیع 
آسیایی خود افزود. قلمرو آسیایی او در آن هنگام تمام بخش آسیایی 
متس قات اسکتشر را شامل سی شد و از سواخل شرقی مدپترائه تقریباً تا 
کرانه‌های سیحون را در بر می‌گرفت. اما چون این امپراتوری که در آسیا در 
می آمد. همین وسعت فوق العاده قلمرو و اشتمالش بر اقوام و سرزمینهای 
رو سلوکوس و پسرش انتیوکوس که از اواخر عمرپدر شریک او بود» به پیروی 
از آنجه اسکندر در دوران کوتاه فرمانروایی خود در آسیا انجام داد با اقدام 
به ایجاد شهرها و مهاجرنشینهای یوناتی -مقدونی ذر داخل آسیا :سیاست 
یونانی مآب کردن آسیا را که اسکندر برای اداره آسیا طرح کرده بود» دنبال 
کردند. از این رو» در مدت فرمانروایی سلوکوس اول و انتیو کوس اول غیر از 
بیست و پنج شهر یونانی که به وسیله اسکندر در آسیا به وجود آمد تعداد 
بالغ بر شصت شهر بودند. از مرزهای غربی آسیای صغیر تا کناره سیحون و 
سئد احداث و سند احداث گشتند که غالباً به نام سلو کوس و انتیو کوس 


"سلوکیه" 9 "انطاکیه" خوانده مبی شد‌ند » با به نام مادر و زن سلو کوس به 





سلوکیان 


ترئیب " لاقوفیکیا (لاذقید) و "آیامقا (اقامیة) نام گرفتند. ذر راس این 
شهرها. می‌توان از سلوکیه نام برد. همچنین در کرانه غربی دجله که تختگاه 
ولایات شرقی سلوکیان محسوب می شد و انطاکیه در سوربه در ساحل 
نهرالعاصی (00۲0۳005)) که تختگاه دولت سوریه خاندان سلوکی به شمار 
می آمد. شهرهای دیگر شامل پانزده انطاکیه دیگر چهار سلوکیه هشت 
لائودیکیه و دواپامئا می شد که تعداد کثیری از آنها در داخل فلات ایران از 
ماد و پارس تا پارت (خراسان) و سیستان واقع بودند. شهرهای دیگر هم که 
در آنها مهاجران مقدونی و یونانی ساکن شدند. نامهای یونانی یافتند. از 
جمله. سرزمین ری ( رگ) "اوروپوس " خوانده شد و آنچه امروز نهاوند نام 
دارد» در آن ایام به عنوان "لائودیکیه" خوانده شد. درپارس» مرو و سیستان 
نیزه شهرهایی به نام انطاکیه به وجود آمد. در ایلام هم لااقل سه شهر به نام 
اسکندریه خوانده شد. در هرات (هریوه) و حتی در سرزمین سغد نیز 
شهرهایی به همین نام پا گرفت. همچنین به مهاجران پونانی و مقدونی که 
به این شهرها جلب می شدند» قطعه زمینی برای سکونت و کشت و کار داده 
می شنت و هر مقایل: یات نظامی بر نان الذام می کشست. احفاث آیخ 
شهرها. ناظر به ایجاد پادگانهای نظامی و ذخیره در نقاط سوق الجیشی 
برای مقابله با شورشهای محلی و ضدسلوکی بود. همچنین. دفع هرگونه 
توطئه و شورش بیگانه را نیز تسهیل می‌کرد. با آنکه این شهرها به وسیله 
شوراها و سازمانهای یونانی و موافق آداب و ترتیبات معمول در یونان و 
مقدونیه اداره می شد غالباً اراده پادشاه در اکثر آنها بر سایر موازین حاکم 
بود و حکام و شوراها درعمل» همواره نقش انفعالی داشتند. از لحاظ اداری» 
قلمرو سلوکی. «لااقل در دوران اعتلای آن که بعد از سه چهار نسل از اخلاف 
سلوکوس پایان یافت) شامل حدود هفتادودو حوزه حکمرانی بود که هرچند 
جوزه آن» یک اسان (ساثرانی) را تشکیل مي‌دافه اما با مجهة استقلال 
محلی ساتراپها حکم پادشاه سلوکی بر سراسر قلمرو وی نافذ بود. پادشاه 
بر اعمال حکام تایع نظارت و اشراف جاشت و برای اعمال این نظارت» فربار 
اوگاه به صورت یک اردوی متحرک نظامی در نواحی مختلف کشور در حال 


عحر کت بودا. سعهذا» با کر گیریهایی که سه هار تین جاتشیتان بلافاصله بند 


از سلوکوس در سوریه و آسیای صغیرپیدا کردند» نظارت منظم و بلاواسطه 
آنان بر ولایات شرقی. تدریجاً کاستی گرفت. همچنین. با عکس العملهای 
ضد اجنبی که حتی از عهد سلوکوس اول در ماه ظاهر شد و یک بار هم یک 
شاهزاده سلوکی در این وقایع به همدستی با مخالفان متهم گشت. سلطه 
آنان در ولایات ایرانی به طور محسوسی رو به زوال رفت. 

سرانجام یونانیهای باختر در مقابل دولت مقدونی سلوکی داعیه 
استقلال و انفصال یافت (۲۵۰ ق.م۰). درپی آن» ولایات پارت و گرگان هم 
تحت رهبری خاندان ارشک از سرکردگان عشایر ایرانی آن نواحی» سر از 
ربقه انقیاد قوم برتافت (حذود ۲۴۷ ق..). سلوگیان که غالبا در سوربه 
دچار کشمکشهای محلی و حتی خانگی بودند. موفق به الحاق مجدد این 
نواحی به قلمرو خویش نگردیدند. حتی» در مقابل بسط این دولت جدید 
ایزاشی» بلایات حاقی بارس و ابلاه و بابل را هم از دست‌هدادقد (۱۳ بمب 
از آن پس قلمرو آنان منحصر به سوریه شد. اماء در آنجا نیز با توسعه طلبی 
روم مواجه شدند که استغراق آنان در جنگهای خانگی و دسیسه و فساد و 
عیاشنی: آمکان مقاوست در بقایل مطامع روم را برای آنان باقی نگافت: 
بدین گونه. امپراتوری محدود و در حال انحطاط سلوکی بعد از نزدیک 
قویست و نکفاه سال فرماتروایی انقرآض یات (۳ ۶ ق.). 

سلوکوس اول» معروف به فاتح ( نیکاتور) اولین تختگاه خود را در بابل 
ساخت (سلوکیه). او پس ازپیروزی بر سوربه» انطاکیه را در کنار نهرالعاصی 
تختگاه دائمی خود قرار داد و اخلاف او نیز بعد از آنکه از سلوکیه بابل هم 
رانده شدند. امپراتوری سلوکی را در عمل به یک دولت سوریه ای مبدل 
گردند که آن نیز طعمه روم کشت 

سلوکوس اول بعد ازسی و دو سال سلطنت در موقعی که عازم تسخیر 
مقدونیه بود. کشته شد (۲۸۱ ق.م.). پسرش. انتپو کوس اول که از اواخر 
عمریدر با وی در سلطنت شریک شد (۲۹۲ ق.م.)۰ وقتی به جای او نشست. 
از دعاوی پدر بر مقدونیه (۲۷۸ ق.م.) و آسیای صغیر صرف نظر کرد (۲۶۱ 
تی.م۰). اماء با قدرت در مقابل هجوم طوایف وحشی بر نواحی مرزی قلمرو 


۱ وت لا 
مناطق تام سلوگی 


1 س‌ 
مناطق مستقل ولی اسماً تبع سلوکی 
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او در ایجاد شهرهای یونانی» قابل ملاحظه بود. در واقع» قسمت عمده 
این طرح به وسیله او به انجام رسید. پسر وی انتیژ کوس دوم که بعد از او 
به سلطنت رسید هر چند بخشی از آنچه را که پدرش عمداً از دست داده 
بود اعاده کرد (۲۵۱ ق.م.) اما به اعاده قدرت در قلمرو میراث یافته موفق 
نشد. او حتی با ازدواج و طلاق یک شاهدخت مصری. اواخر ایام فرمانروایی 
ودرا تیه لرین اقتشاش ساشت, 

پا سلطنت پسرو جانشین اوه سله کوی دوم ۲۴۶-۰۲۲۵۵ يم 
عوامل تجزیه و اختلاف تدریجاً دولت سلوکی را با دشواریهای جدی مواجه 
ساخت. وی. نه قادر به دفع طغیان باختر و پارت شد و نه در کشمکشهاپی 
که با مصریافت» حیثیت دولت خود را تأمین کرد. سلطنت پسر و جانشین 
او (سلوکوس سوم) فقط دو سال (۰-۲۲۳ ۲۲۵ ق.م.) به طول انجامید. 
پرافرگل» اتقو گوس سوم ۳۳۲-۷ قضا مرو به "لیر" ثر 
شک کشی به‌شرق» بخ و بارش اشکاتیان راجه اظفان انقیاد واداشت. امت: 
در حمله ای که به خاک یونان کرد. با قدرت روم برخورد کرد (۱۸۸ ق.م.) 
و دچاروهن و سستی گردید. پسرش سلوکوس چهارم که بعد از او به سلطنت 
رسید (۱۸۷ ق.م.) و فیلوپاتر (۳۱۱۱۱۵۳016۲) خوانده شد» سیاست پدر را 


در رعایت حسن همجواری با روم مراعات کرد. همچنین. با مصر و مقدونیه 
نیز از هر گونه درگیری» خودداری ورزید. او به دست وزیر خود هلیودوروس 
(25ا۲۱6۱۱000۲) نام کشته شد (۱۷۵ ق.م.) و علت قتلش نیز مجهول ماند. 
انتیو کوس چهارم که بعد از او سلطنت یافت. برادر او بود. خشونت وی در 
فلسطین با مقاومت بهود مواجه شد. کوششی هم که در مصر برای تسخیر 
آن سرزمین کرد با دخالت روم ناموفق ماند. انتیوکوس چهارم. جهت رفع 
آنچه او آن را "غائله پارت" می خواند. لشکری هم به شرق کشید. اما» توفیقی 
نیافت و جانش را نیز بر سر این کار نهاد (۱۶۲ ق.م.). سلطنت‌پسرش. 
آنتیو کوس پنجم. مدت زبادی طول نکشید. وی یک سال بعد از جلوس در 
انطاکیه به وسیله دیمتریوس (پسر سلوکوس چهارم) به قتل رسید (۱۶۲ 
ق.۰) دیمتریوس که یک چند به عنوان گروگان در روم زیسته بود. در 
بازگشت به سوربه - در دنبال غلبه برمدعی تا حدودی به اعاده نظم توفیق 
یافت و خود را منجی (سوتر- 5016۲)نامید. شورش بهود را هم که از چند 
سالی پیش از وی در فلسطین موجب اغتشاش شده بود سرکوب کرد (۱۶۱ 
ق.م.) اما توفیقی که در این کارپافت وحشت و سوء‌ظن همسایگان را تحریک 


کرث. سرانجام؛ در جنگ با یک مدعی موسوم به الکساندربالاس (۸.5۱29) 


که همسایگانش از جمله مصر اورا برضد وی تحریک کرده بودند کشته شد 
( .هم فرماتووایی الکساندررالانی (۱۳۵ -۵ ق .1 که کوشرا سر 
و وارث انتیوکوس چهارم می خواند. سرآغاز یک نزاع بدفرجام خانگی در 
شخاندارن سلوکی بود که غعف و اتحطاط قطعی قدرت آن شاندان را در نی 
داشت. توسعه قدرت اشکانیان در جانب غرب» هر روز بیش ازپیش سلوکیان 
را به سوی سوریه به عقب نشینی وادار می کرد. تلاش ناموفق دیمتربوس 
دوم هم که برای دفع غائلة پارت به آنجا لشکرکشی کرد به شکست و اسارت 
او انجامید (۱۴۳۱ ق.م.). با آنکه برادر و جانشین او انتیو کوس هفتم در مدت 
اسارت آو توفیق قابل ملاحظه ای در غلبه بر هشوارنها یافت: آماً شکست از 
در جنگ با اشکانیان (۱۲۹ ق.م.) سرانجام به قدرت سلوکیها در ولایات 
شرقی خاتمه داد. از آن پس قلمرو سلوکیان منحصر به سوریه گشت و در 
آنجا نیز سلطنت آنان تا انقراض نهایی به دست روم (۶۴ ق.م.) در جنگهای 
خانگی و در کشمکشهای بی سرانجام گذشت. 

از دویست و چهل و هشت سال (۲۲۱-۶۴ ق.م.) مدت سلطنت 


فرمان آنان باقی ماند. 





آتشکده خورهه - محلات 


سلطه جانشینان اسکندر برقلمرو هخامنشی (با وجود خشونت نظامی 
سلوکیان) در سراسر ایران طولانی نشد و فترت حاکمیت در ایران» شصت 
و پنج سالی بیش نکشید. حتی؛ در همان دوران اقتدار نظامی 
سلوکیان -مقارن با سالهایی که مهاجران یونانی در استان باکتریا (باختر 
بلخ) به رهبری سرکرده خویش به نام دیودوٌس. اعلام استقلال کردند. 
(حدود *۲۵ ق.م.) - در استان پارت (پارتیا پرئوه) نیز دولت ایرانی مستقلی 
به وجود آمد که به نام 1 ۴ دولت» ارشکان (اشکان اشکانیان) نامیده 
شد. بعدها به دنبال طرد سلوکیان از ایران این دولت به شاهنشاهی بزرگی 
تبدیل شد که در توالی شاهنشاهیهای بزرگ شرقی» ششمین شاهنشاهی 
نگ هقی باسان مراد آین میات ی این رم شماقردایی 
از بسیاری جهات هماورد و رقیب و حریف روم بود. 

ارشک اول موٌسس این دولت که بر وفق روایات» سرکرده طایفهٌ آریایی 
پرنی (اپرنی) از طوایف وابسته به اتحادیه داهه از عشایر سکایی حدود باختر 
بود - بنابر مشهور- حدود دو سال بعد از اعلام استقلال کشته شد. برادر وی 
تیردات» که جانشین او گردید خود را ظاهراً به احترام نام او ارشک خواند 
(ارشک دوم). پادشاهان بعد آزوی هم از همین بابت. نام ارشک را به عنوان 
نوعی لقب بر نام خود افزودند. بدین گونه. سلسله جانشینان ارشک به نام 
ارشگان " خوانده شدند (اشکانیان). 

هر چند دولت اشکانی به وسیله ارشک اول و برادرش تیردات (که 


امروز دیگر تردیدی در تاریخی بودن آنان نیست) پایه گذاری شد. اما تأاسیس 








اشکانیان 


نهایی آن به وسیله مهرداد دوم (نهمین اشک) انجام شد. ظاهرآ؛ مقارن 
این احوال که چندی بعد منجربه طرد قطعی سلوکیان از ایران شد پادشاهان 
این سلسله خود را وارث ملک پادشاهان قدیم پارس (هخامنشیها ) خواندند. 
چنانکه از یک مورخ یونانی (آربان) نقل شده است» نسبت خود را هم به 
هخامنشیها رساندند البته با اتشساب,به ارتخشیر دوم. اماء شاهنشاهی 
پارت با شاهتنا هی عقامعغی بة کلی ققایت فاقت. #دعتها عظام حکوست 
آن هرگز استواری و انسجام آن دولت را دارا نبود» بلکه وسعت آن هم حتی 
بدون مصرکه از زمان اسکندر به کلی از ایران جدا شد. به پای وسعت 
شاهنشاهی هخامنشی نرسید. 

قلمرو آنان که شامل تعدادی دولتهای مستقل دست نشانده هم 
می‌ شد. در آنچه به وسیله حکام (ساتراپهای) اشکانی اداره می شد. شامل 
صچده استارم (ساترایی) بود که بازکه استان را از استالهای لیا و هفت 
استان راء استانهای سفلی می‌خواندند. استانهای علیا شامل ولایات شرقی 
این قلمرو و استانهای سفلی» شامل ولایات غربی آن بود. ولایات غربی که 
استانهای سفلی خوانده می‌شد» عبارت بودند از: 
۱. بین‌النهرین (۷/650۳0017012) با اراضی شمال بابل. 
۲. آپولونیاتیس (00۱۱0۳2115): جلگه واقع در شرق دجله. 
۳. خالونی تیس (۱2۱0۳]18]/)): بلندیهای اطراف زاگرس. 
۴ مادغربی: حدود نهاوند. 
۵. کامبادین (2210020611)): حدود بیستون و بخش کوهستانی ماد. 
۶ مادعلیا: اکباتانا (همدان). 
۷ رگیان (۳۲۱2۵1206): نواحی شرقی ماد. 

ولایات شرقی که استانهای علیا خوانده می‌شد. از این قرار بودند: 
۸ خوارنه (2]۱02۲6116)): سردره خوار. 
.٩‏ کومیسنه (20۳۳015616)): کومس (قومس) ناحیه کناره کویر. 
۰ هورکانیا (۳۱۷۲6۵۵۲۱۱2): گرگان. 
۱ استابنه (۸۵6۱۵06۳6): ناحیه استو (قوچان). 


۲ بارتیا (۳۵۲۲۳۷6۳6): خراسان. 


یه ورکتی کنه (۸۵۳2۷2۲0]166۳6): ابیورد» حدود کلات. 


۴ مرگیانه (۷12۲012116): ولایت مرو. 

۵ آربا (۵2): هریوه» ولایث هرات. 

۶. انائون (۱2۱67/): بخش جنوبی هرات. 
۷ زرنگیان (2272101216): زرنج» کنارهامون. 


۸ آراخوزیا (۵۲260/۱0512/): رخج در ساحل علیای هیرمند در ناحیه قندهار. 





کوه خواجه - زابل 

ولایت سکستان در قسمت سفلای هیرمند» دولت محلی مستفل 
داشت و برخلاف آنجه در بعضی مأخذ آمده است. استان نوزدهم قلمرو 
افقانیان محسوب نمی‌شد. 

علاوه بر این استانهای هجده‌گانه که فقط قسمتی از قلمرو داخلی 
هخامنشیها بود» تعدادی از استانهای سابق هخامنشی هم در این دوره به 
صورت امارتهای مستقل در اطراف این ولایات وجود داشت. فرمانروایان این 
مناطق خود را متحد و تحت الحمایه اشکانیان می‌شمردند. اما» در عین 
آنکه به پادشاه متبوع خود باج می‌دادند و در هنگام ضرورت» سپاه مجهز در 
تحت فرمان او قرار می‌دادند» در سایر امور استقلال داشتند. معهدا» در 
بعضی موارد هم از تبعیت دولت پارت خارج می‌شدند و به تبعیت دولت 
مهاجم یا مخاصم در می‌آمدند. یمین گوته: قلموو افکائیان شامل یک 
مجموعه ملوک الطوایفی و خاندان ارشک. در رأس آنها قرار داشت. 
اتحاد آنها. به خصوص در مواقع جنگ وحدت و تمامیت قلمرو ارشکها را 


تامین می کرد. تعدادی از این دولتهای تابع که در نهایت جزو قلمرو رسمی 
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پادشاه اشکانی محسوب می‌ شد » از این قرار بود: 
٩‏ ارمنستان که پادشاه مستقل آن. غالباً متحد و دست نشانده پارت بود. 
ام با توجه به اینکه وی از خاندان اشکانیان بود» وی بارها به روم می‌تاخت. 
۳ 2۰ چ‌ 
و بهانه جنگ ایران و روم می‌شد. 


۰ امارت اسروئن (۵5۲06109)) در شمال شرقی بین النهرین که تحت حکم 


سلالهة عرب ابجر (۸2۳) اداره می شد. مرکز آن ادسا (۶06952) نام 
داشت که بعد اورفه و الرها خوائده شند. 

۱ امارت کردوئن (0070061) (بیت کردو) در جنوب درياچه وان و مشرق 
دجله که سرزمینی کوهستانی بود. 


۲ . امارت آدیاین (۸۵206۳6) (حدیب. حاجی آباد) در کنار رود زاب که 


شامل سرزمین آشور می‌شد و مرکز آن؛ اربل (۸۵۲06/2) خوانده می‌شد. 


۳ امارت هترا (۰)۳۱2۷۲2 الحضر در واحه» واقع در مغرب دجله که قلعه 


۴ امارت آتروپاتن (۸۱۲00۵/6۳/) سرزمین آذربایجان که ماد کوچک نیز 


خوانده می شد و در دوران سلوکی هم مستقل بود.اين ولایت در عهد 
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مسیر لشکرکشی تراژان 

مسیر لشکرکشی آنتوان 

مسیر لشکرکشی کراسوس 

مسیر لشکرکشی وهجوم سکاها ‏ ,2 ور 
مسیر لشکرکشی وهجوم یره چی هللا وم 
مسیر لشکرکشی پاکور 

مسیر لشکرکشی‌آلانها 

قلمرو اشکانیان 

پایتخت 


شهرهای مهم 





اشکانیان 


۳ 





اشکانیان تحت حکمرانی یک شاهزاده اشکانی اداره می‌شد. پادشاه این 
ولایت متحد و تحت الحمایه اشک بود. آذربایجان در عهدسلوکی نیز مانند 
عهد اشکانیان. یک مرکزدینی آربایی بود. در عین حال؛ یک سنگر ایرانیگری 
در مقابل یونانی مبی رایج عصر نیز محسوب می شد. 

۵ امارت میسان (۷658606) که در اراضی بین النهربن جنوبی در اطراف 
مصب دجله و فرات قرار داشت و مرکز آن به نام خاراکس (022۲300) تقریبً 
در محل خرمشهر کنونی واقع بود. 

۶ امارت ابلام (۲۱۷۲۳۱۵15) در شرق دجله که 


۹ 


شامل شوش و اهواز کنونی بود و تا قسمتی از 
دره‌های زاگرس ادامه داشت. با آنکه مهرداد اول 
آنجا را تسخیر کرد بعدها دوباره استقلال محلی 
پافت و بارها در مقابل اشکانیان قیام کرد. 
۷ امارت پارس که پادشاهان گوخک مخی آن؛ 
از زمان سلوکیان مستقل بودند. درعهد اشکانیان 
قسمتی از نواحی جنوبی کرمان هم به آنان تعلق 
یافت. قلمرو آنان. کانون آیین زرتشت و آتش مقدس 
قوم بود و با آنکه اشکانیان آنجا را به انقیاد درآوردند 
دعوی استقلال آنان باقی ماند. سرزمینهای باختر 
و سفد هرگز جزو قلمرو اشکانیان درنیامد. چنانکه 
اراضی واقع در شمال دره اترک هم که جزئی از 
سرزمین عشایر داهه و سکایی بود. از شمول در . . 
داخل قلمرو ارشکها خارج ماند.حتی» طوایف ساکن ح 
در آن نواحی بارها در مرزهای شرقی اشکانیان 
مزاحم و معارض دولت آنان نیز می‌شدند. 

به دنبال طرد نهایی سلوکیان از خاک ایران؛ 
دولت اشکانی که در توسعه به جانب غرب ظاهراً 
ناظر به تسخیر تمام میراث هخامنشیها بود. با دولت 
روم که او نیز در توسعه به جانب شرق طالب دستیابی 
به میراث فتوحات اسکندر به نظر می‌رسید» در 
نواحی ارمنستان و سوربه با یکدیگر تصادم پیدا کردند. 

اولین تصادم» بین بازدهمین اشک (فرهادسوم) با پمپه» سردار معروف 
روم روی داد. این برخورد به جنگ منجر نگردید و در واقع فقط یک تصادم 
سیاسی بود (حدود ۶۳ ق.م۰). تصادم واقعی. اول بار در عهد ارد اول اشک 


سیزدهم واقع شد که محرک آن تجاوز کراسوس (سردار روم) به مرزهای 
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ایران بود. این برخورد در حران (کاره) به شکست و قتل کراسوس و اسارت 
عده زیادی از سربازان او منجر گشت (۵۳ ق.م.). از آن پس روم بارها با 
پارت که خود را حریف و هماورد وافعی او نشان داد به زورآزمایی پرداخت. 
بهانه. مرزهای سوریه و مسائل ارمنستان بود. اما تعرض همواره جز در 
مواردی که پارت خود را ناچار به تلافی یا استرداد می یافت. از جانب روم 
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دا بیست و هشتم) که آخرین پادشاه این انا نیز بود» لااقل هفت 
جنگ عمده ایران و روم را رو در روی یکدیگر قرار داد. چندبار هم تیسفون؛ 
تختگاه اشکانیان» به دست روم افتاد. 

ام در تمام موارد سودای جهانگیری روم از طرف اشکانیان با مانع 


مواجه شد و روم هرگز موفق نشد که قسمتی از خاک ایران را به قلمرو خود 





ملحق کند. حتی آخرین اشک این خاندان که بعدها مغلوب اردشیر بابکان 
موسس دولت ساسانی گشت. حمله خائنانه و نفرت انگیز کاراکالا امپراتور 
دیوانه روم را بة شفذت درهم شکست (۲۱۵ ق.ع.). ذر این راستا» خاندان 
اشکانیان که در معرض سقوط و انقراض بود قلمرو خود را نه با یک فاتح 
اجتبی» بلکه به یک مدعی ایرانی باشت. 

سلطنت اشکانیان» چهارصدو هقتادسال طول کفنید ودر این مدت» 
بیست ونه اشک از این سلسله در ایران فرمانروایی 
کردند. پایتخت آنان در دوران اعتلای سلطنت 
ایشان» تیسفون و سلوکیه در نزدیک دجله بود. در 
اوایل تأسیس دولت» شهر نسا در نزدیک عشق آباد 
کنونی و شهردارا در ناحیه ابیورد و در هنگام تابستان 
که پادشاه از بابل به ماد و پارت و گرگان می رفت؛ 
گاه اکباثانا و گاه شهر هکاتوم پیلس (ست. فرواته 
درقومس) مقر موقت دربار می شد. بی شک. نظام 
ملوک الطوایقی که از اسباب فقدان تمرکز در قدرت 
بودء اختلافات خانوادگی که همین عدم تمرکز آن 
را مخاطره آمیزتر می کرد و شاید نفرت و مخالفت 
موبدان زرتشتی که سیاست تسامح و اغماض 
اشخانیان را به قظر مغالق سی فیدند» از عوامل 
اتخطاط عولت آفاخ شد.. جتگهای قومسایندفای که 
در مدت پنج قرن آنان را در شرق و غرب مشغول 
داشت نیز خود عامل عمده‌ای در ایجاد 
ناخرسندیهایی شد که از زیاده رویهای دایم طبّات 
جنگجو و قدرتمند در بین طبقات فرودین جامعه 
خاصل می فش 

حاصل عمده فرمانروایی آنان» حفظ تمدن 
ایران از تهاجمات ویرانگر طوایف مرزهای شرقی و 
نیز حفظ تمامیت ایران در مقابل تجاوز خزنده روم 
به جانب شرق بود. در هر دو مورد. مساعی آنان 


کاخ اردشیر بابکان 
فیروز آباد فارس 


حکومت خاندان ساسانی در ایران» پس از انقراض دولت پارنی 
(اشکانی) به مدت چهار قرن دوام یافت. در تاریخ آغاز حکومت اردشیر اول» 
نخستین شاهنشاه ساسانی» میان محققان اختلاف جزئی (در حدود سه 
سال ) است. ما در اینجا محاسبه "نلد که" را بر محاسبات دیگران ترجیح و 
آن را ملاک قرار می‌دهيم. بنا به محاسبه نلد که نخستین سال شاهنشاهی 
اردشیر اول ساسانی (یعنی» سالی که در آن به شاهنشاهی رسید) با بیست 
وپتجم وییست وششم سیتأمیر سال ۲۳۶ سسیحی (مطایق با سال ۵۳۷ 
سلوکی) آغاز می شود که سال حکومت دولت ساسانی بر سرتاسر ایران 
است و پایان حکومت این خاندان» در سال ۶۵۱ یا ۶۵۲ م. است که سال 
کشته شدن پزد گردسوم آخرین پادشاه ساسانی در مشرق ایران است. بنابر 
ای حکومت ساسانیان بر ایران بیش از چهارضد‌سال (۳۲۶ سال )اذاه 
داشته است. 

در این چهارصد سال» دولت ساسانی یکی از دو دولت بزرگ جهان 
متمدن آن روز (در آسیای غربی) بوده‌است که مرزهای آن در مشرق, تا دره 
رود سند و پیشاور و در شمال شرقی گاهی تا کاشغر کشیده شده بود. در 
شمال غربی. تا کوههای قفقاز و دربند در ساحل دربای خزر و گاهی هم 
تا دریای سیاه می‌رسید و در مغرب» رود فرات به طور کلی مرز این دولت با 


حکومت روم و جانشین آن یعنی روم شرقی یا بیزانس بود. البته» گاهی این 


مرز خیلی فراتر از رود فرات می رفت و گاهی هم به این سوی فرأت منتهی 








ساسانیان 


می شد. ولی صرف نظر از کششها و فشردگیها می توان رود فرات را مرزی 
دولت ساسانی سر و کار واشت 9 ار رً قویترین حصم خود می خاشسسته 
گرفتاریهای زبادی هم در مغرب و هم در شمال متصرفات خود به خصوص 
در اروپا داشت. این گرفتاریها؛ مانع از آن می شد که دولت بیزانس همه هم 
و توجه خود را مصروف مرزهای شرقی خود کند و به همین سبب. دولت 
ساسانی» مانند دولت اشکانی» توانسته بود پایتخت خود را در تیسفون در 
کنار دجله قرار دهد و از نزدیکی پایتخت به مرزهای دشمن. بیمی نداشته 
باشد. دولت ساسانی هم در مشرق و شمال مرزهای خود. گرفتاریهای 
زیادی داشت که گاهی به مرحله خطرناک و تهدید کننده ای می رسید. 
بدین گونه» سیاست خارجی دولت ساسانی در سرتاسر این چهار قرن» در 
مخرب و خطرناک نگه دارد و در داخل مجتلکت برای مردم ایران» زذ کی 
مق ریت با مکی قامبیزن گناد 
روابط سالم اجتماعی و هنر به وجود آورد که پس از انقراض و اضمحلال 
سیاسی. اثرات خود را در نسلهای بعدی و فرهنگی اقوام مجاور به طور 
بارزی نشان داد. 

با اینکه دشمتان شناخته شده فولت‌ساسانی» فولت متمدن بیزانس 
و خولتهای تیمه ستمدخ شسال ومظرق کقهر بودنده سقوط این دولک 3 از 
سوی این دشمنان بلکه از جانبی بود که هرگز انتظار آن نمی‌رفت و آن دولتی 
بود که با آنکه جنبه نظامی آن از اقوام بيابان گرد بود» ولی بنیه سیاسی و 
اجتماعی آن برپایه بینش دینی و فکری نیرومندی بود که دولتها و دشمنان 
دیگر ساسانی فاقد آن بودند. دولت اسلامی که در اوایل قرن هفتم میلادی 
در مدینه» تشکیل شده بود؛ از جهت روحی و معنوی چنان قوی بود که 


تسلط آر بر همالک مجاو مائفک تسلط اف ام باهیه تین و صحرانوود فیگی 
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کاخ قلعه دختر - فیروز آباد فارس 

زادگاه دولت ساسانی ایالت پارس بود. چنانکه معلوم است. در 
دولت پارتی یا اشکانی در ایالات و ولایات مختلف ایران حکومتهای محلی 
نیمه مستقلی بودند که از لحاظ سیاست خارجی . تابع دولت مرکزی بودند 
که دولتی سلطنتی بود و ای وان آن شاهنشاه قرار داشت. در ایالت پارس 
نیزه چنین حالتی وجود داشت. ازاين پادشاهان محلی پارسء سکه‌هایی 
پیدا شده است که نام بعضی از یادشاهان آن» مانند اردشیر دارا منوچهر 
(در صورتهای قدیمی آن) روی آن نوشته شده و این نشان می دهد که یاد 
پادشاهان هخامنشی و اساطیری در میان این حکام محلی زنده بوده است. 
وجود بناهای عظیم تخت جمشید و بناهای دیگر در زنده بودن خاطرات 
گذشته در میان فرمانروایان پارس» به طور قطع مّثربوده است. برروی سکه 
های قدیمت عنوان این پادشاهان به خط آرامی "فرترکه" است. بر این 
سکه‌ها. نقش پاد‌شاه نشسته بر تخت یا آنستافه خر براتر آنشگاه با فرفشی 
که به احتمال همان درفش کاویان است دیده می شود. 

بنابرتاریخ طبری (که منقول از خدای نامه است) در اواخر حکومت 


اشکانماش خر ایالت بارس گام معددی بوده ان و در تانحیه استخر: سحکومت 
مساو ۳ ۳ ی 9 9 ان ی ۱ 


ساسانیان 


۳۵ 





در دست خاندان بازرنگی بوده است. در این زمان که مقارن ظهور 
آردشیر بوده» مردی به نام گزهر (گوچثر» گوی‌چهر) از این خاندان حکومت 
خاستة است: 
ساسان که نام خاندان ساسانی از اوست به گفته طبری » صاحب 
(نگهدار) آتشکده استخر بوده است که به نام آتشکده ناهید پا آناهید معروف 


بود. در کتیبه سه زبانه کعبه زرتشت که به دستور شاپور اول -پادشاه 


ساسانی -نقش شده است» ساسان عنوان "خدا" دارد که به معنای خدای 
آفریننده جهان نیست. بلکه عنوانی سلطنتی باید باشد (مانند اعلیحضرت. 
رجوع شود به "میراث ایران" » فرای. ص ۲۰۸و نیز کلماتی چون خانه خدا 
و کدخدا و در مقیاس بالاتر یعنی کشور خدا <پادشاه). شاپور در این کنیبه 
خود را نیز خدا" ولی پرستنده مزدا خوانده که دلیل کافی بر این است که 


مقصود از خدا معنای مصطلح امروزی آن نبوده است. شاپورپدرش اردشیر 


را نیز خدا و پرستنده "مزدا" و شاهنشاه ایرانیان معرفی کرده. در حالی که 
خود را "شاهنشاه ایرانیان و جز ایرانیان " خوانده و جد خود بابک را فقط 
شاه نامیده. این به آن معنی است که بابک فقط یک حاکم پا شاه محلی 
بوده و حکومت اردشیر از سرزمین واقعی ایرانیان تجاوز نکرده بوده است. 
همچنین فقط شاپور بوده که سرزمینهای غیرایرانی را هم تصرف کرده 
است. هنگامی که شاپور دراین کتیبه نذورات و قربانیهایی برای ارواح.خاندان 
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اردشیر و شاپور اول 
(۲۷۱-۲۱۲ م) 
مسیرلشک رکشی اردشیرساسانی 
مسیرلشکرکشی شاپوراول . . 2 .ان ۱ 
مسیرلشکرکشی امپراتوری روم و 
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و خویشان سلطنتی دستور داده از ساسان نام برده ولی او را شاه" 
نخوانده. می‌توان از این نکته چنین استنباط کرد که آنچه در کارنامه اردشیر 
بابکان و در شاهنامه فردوسی آمده(درباره اينکه ساسان پدر واقعی اردشیر 
بوده است ) به حقبقت نزدیکتر است. در این دو روایت که‌قسمت فیانگ ارم 
از آوارگی و دربه دری پدرانش از هند به ایران آمده و چوپان 
بابک پادشاه پارس شده و بابک پس از دیدن خوابی؛ دختر خود 
را به ساسان داده و اردشیر از این ازدواج به وجود آمده و بابک 
او را پسر خود خوانده است. به همین سبب. شاف ذر کته 
خود صورت رسمی را که اردشیر پسر بابک بود۵» آورده؛ اما 
از ساسان به عنوان جد بزرگ خود یاد نکرده است. البته بودن 
ساسان از نسل کیانیان و آوارگی اجداد ساسان و چوپانی او 

بابک نیز بنابر روایت طبری» منصب روحانی ریاست 
آنشکده آناهید را دارا بود و از زنش که رودک یا روتک نام داشت 
داشته که ظاهرا بزرگتر از اردشیر بوده است. گزهریا گوچثر پادشاه بازرنگی 
غلامی اخته به نام تیرا داشت که ارگبذ شهر دارابگرد بود. ( ارگبذ به 
معنی کوتوال یا صاحب و دارنده قلعه می‌باشد). بابک که هنوز شاه پا حاکم 
نبود» و فقط نگهدار آتشکده استخر بود» ازگزهر خواست که تیرا فرزند او 
(اردشیر) را تربیت کند تا بتواند پس از او» ارگبذ دارابگرد گردد. اردشیرپس 
از تیرا ارگبذ دارابگرد شد. ولی به ان اکتفا نکرد و حکومت خود را به تدریج 
به شهرهای مجاور بسط داد و سرانجام برخود 
گزهر عاصی شد و از پدرش بابک خواست تا او 
اردشیر از اردوان» شاهنشاه اشکانی نیز خواست 
که مقام گزهر و خاندان بازرنگی را به او دهد. 
اردوان با این کار موافقت نکرد؛ ولی بابک به این 
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حال ضعف بود و برای شاهنشاهی آن» دو مدعی 
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یکی به نام بلاش و دیگری به نام اردوان وجود 
۳ 
در سالنامه سریانی اربل آمده است که بلاش 


(چهارم) پادشاه اشکانی با پارسیان یک ال 9 


پارسیان چندین بار شکست حوردند تا آنکه آثاق با مردم ماد و پادشاهان 
آدیابثه و کرگوک مقحد شدند و سراتضام دولت پارت را برانداشتند. از این 
گفته بر می آید که بابک در آغاز مخالفت با اشکانیان» از ایشان شکست 


خورده بود. پس از مرگ بابک شاپور (پسر بزرگتر او) به حکومت رسید. 
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نفش برجسته شاپور و والرین- طاق بستان- کرمانشاه 


ولی او در اثر حادثه ای کشته شد واردشیر حکومت پارس را به دست آورد 
و مخالفان خود را در پارس یکی پس از دیگری مغلوب کرد و بعد از آن به 
کرمان حمله برد و پادشاه آن را که بلاش نام داشت. دستگیر نمود. پس از 
آن» یکی از پسران خود را که اردشیر نام داشت حاکم کرمان کرد و سپس. 
برسواحل خلیج فارس مسلط شد. اردوان شاهنشاه اشکانی» پس از شنیدن 
اعمال خودسرانه اردشیر نامه تهدیدآمیزی به او نوشت و پادشاه اهواز را 
مأمور کرد که و را دستگیر کند. پادشاه اهواز در محل ارشیر خرّه(ازنواحی 
پاوس) از ابرسام (فرستاده اردشیر)] هکست خورد. ارذشی به اصفهان حمله 
کرد و پادشاه آن را که شاذشاپور نام داشت. اسر کرد. پس از آن؛ بر 
خوزستان و میسان (در واقع در جنوب عراق و مصب دجله و فرات) دست 
یافت. 

میسان یا میشان پا مسنه و خاراکنه از دیرباز برای خود دولتی مستقل 
داقت که البقد از شاهنضاه آشکانی اطاعت می که تاریخ تصرف میسن 
یا مسنه» در سال ۲۲۳ مسیحی بوده است. جنگ سرنوشت ساز میان 
اردوان و اردشیر در صحرای "هرمزدجان یا هرمزدگان روی داد که موقعیت 
آن معلوم نیست. ولی بعضی آن را در خوزستان دانسته اند. 

"ویدن گرن " خاورشناس سوتئدی. آن را در گلپایگان امروزی می داند. 


"دادبنداذ کاتب یا وزیر اردوان را به دست خود کشت. پس از شکست قطعی 
اردوان» ارمنستان و بین شرفت و ماد بزرگ با آذربایجان به دست آردشیر 
افناد. اردشیر بر تیسفون» پایتخت دولت اشعانی» در ساحل دحله دست 


یافت و آن را پاینتخت خود قرار داد. 


در ساحل غربی دجله. از دیرباز شهر سلوکیه وجود داشت 
که درسال ۳۱۲ پیش ازمیلاد به وسیله "سلوکوس نیکاتور" بنا 
شده بود و از مراکز فرهنگی و بازرگانی مشرق زمین بود. این 
شهر در سال ۱۶۳ م. از سوی رومیان وبران گردید و بهُ همان 
حال بود تا آنکه اردشیر پس از فتح تیسفون آن را از نو بازساخت 
وم آن با که ارفشیی با" به آرخشی " گذاقت: همم کد آد 
را به عربی "بهرسیر" می‌خواندند و از جمله هفت شهر پایتخت 
ساسانیان گردید که به سریانی "ماحوزی وبه عربی "مداین" 
صورت نگرفته است و بعضی می گویند: تصویری که از اردشیر 
و شاپور ذر سر راه سلماس به آورمیه بر سنگ کنده شده. به 
یادبود فتح ارمنستان به دست اردشیر بوده است. شاید. بتوانیم 
این نقش را از زمان شاپور اول بدانیم نه اردشیر زیرا فتح نهایی ارمنستان 
به دست ای نبوده و در زمان شاپور اتفاق افتاده است. چنانکه گفتیم. 
شاپور پدر خود (اردشیر) را در کتیبه کعبه زرتشت» "شاهنشاه ایرانیان " و 
خود را شاهتشاه ایرآنیان و خز ایراتیان " خواته است. 

چنانکه قبلا هم اشاره شذه شاهتشاهی اردشیر بنا بر محاسبه نلد که 
۱۴ سپتامبر سال ۳۱ م. بوده است 9 این » همان سالی است که و از 
اردشیر به سلطنت رسیده و مطابق است با سال ۵۳۸ سلوکی. شاید 
بعضی تاریخ شکست اردوان را بنابر محاسباتی که کرده اند ۲۸ آوریل ۲۲۴ 
ولایات غربی. متوجه مشرق ایران شد و سیستان و گرگان و ابرشهر (نیشابور) 
و خوارزم و مرو و بلخ را گرفت و به پارس بازگشت. در آنجا؛ پادشاهان کوشان 
و طواران و مکران رسولانی نزد او فرستادند و اظهار انقیاد کردند. این 
بود ممالک و ایالات نیمه مستقل تابع یا باجگزار اشکائیان؛ سلطئت تازه 
رابه رسمیت شناخته اند. اردشیر در اواخر سلطنت خود» شایور را در حکومت 


شرکت داد. و اين از سکه هایی که نیمتنه هر دو تن بر آنها نقش بسته است 


آتش دهقانان و برزگران 
آتشکده آذر برزین مهر 
ریوند-خراسان 


ساسانیان 


۳۷ 





معلوم می شود. 
در تاریخ طبری به پیروی از خدای نامه قیّام اردشیر بر اشکانیان را 


به سبب بازگرداندن قدرت شاهان کیانی (یا هخامتشی) که به دست اسکندر 





مقدونی برافتاده بود و زنده کردن شکوه و جلال گذشته ایرانیان ذکر کرده 
است. ذر اينکة ارذشیر آژپارس» زاد‌گاه اضلی عحخامنشیان» برخاسته بوده 
اينکه بناهای عظیم دوران شاهان ایران پیش از اسکندر همواره در چشم 
پارسیان بوده است» شکی وجود ندارد. همچنین هیچ تردیدی نیست در 
اينکه اشکانیان را به سبب طرفداری از فرهنگ یونانی که یادگار حمله 


اسکندر بود» در پارس منفور می‌داشتند 9 این از اقدامات بعدی اردشیر در 
تقویت آیین زرتشتی و جاه طلبیهای او در بازگرداندن سرزمینهای شاهان 
موقعیت خود شروع به دست آندازی به متصرفات روم شرقی در سوریه کرد 
و در سال ۳۳۰ م. نصیبین را گشود. رومیان در سال ۳۳۲ م. به ارمنستان 
و بین النهرین حمله کردند 9 الکساندر سوروس > سیاه اردشیر را ۳ 
قاف, اضا: کته شدن او در سال ۳۳۵ م. دولت روم را دچار آشفتگی کرد 9 
اردشیر از این وضع استفاده نمود و در سال ۲۲۸م. نصیبین و حران را از 
نوسیان گ فت. کلاسرا در اواخر سلطقت ازشیر بیه که ظهر "هه" با 
الحضر" شهر مهمی در تکربت عراق» پس از مقاومت سحتی به دست 
ایرانیان افتاد. بعضی. فتح الحضر را به دست شاپور اول و آن را نتیجه خیانت 
دختر ضیزن (پادشاه الحضر) می دانند که عاشق شاپور شده بود. این قصه 
افسانه ساختگی است. ولی حقیقتی در آن هست و آن اینکه شهر الحضر 
قلعه مستحکمی بوده و تصرف آن به آسانی صورت نگرفته است. 

اردشیر اول پس از ۱۴ سال و ده ماه سلطنت از جهان رفت و پسرش 
شاپور اول به جای او بر تخت نشست «در سالی که آغاز آن سپتامبر سال 


۹ م. مایق با ۸ ساو کی موق 


اردشیر؛ هم سرداری بزرگ و جنگجو و فاتح بود و هم پادشاهی با 
کفایت و سازنده و مدبر. او مملکت پهناور ایران را تحت اداره مرکزی واحدی 
درآورد و شهرهای زیادی را بنا ویا بازسازی کرد و به نام خود نامید. وی در 
تأمین آسایش و رفاه و نظم مملکت کوشید و آیین زرتشتی را قدرت تازه‌ای 
بخشید.همچنین از آنجا که اجداد و شاید خود او نیز منصب روحانی و 
ریاست آنتشکده را داشتند» به سلطنت رنگ روحانیت داد و این معنی در 
استوار داشتن موقعیت او و شاهان بعدی ساسانی» نقش مهمی داشت و 
موجب ثبات و پایداری آن گردید. 

اردشیر یک حکومت ملی بر پایه فرهنگ ایرانی بنا نهاد و جلو نفوذ 
فرهنگ یونانی را که از زمان سلوکیان و اشکانیان به تدریج در ایران راه یافته 
بود گرفت. به همین سبب. در تاریخ ایران باستان یک چهره درخشان و 
استثنایی است و دوام حکومت ساسانی در چهار قرن به طور حتم نتیجه 
سیاست اصیل و خردمندانه اوست. او شهرهای " اردشیر خره" و "رام اردشیر" 
9 آریواردشیر" ر در ایالت پارس بنا نهاد و شهر کرخا" را س آمسنا" (میسان) 
بازسازی کرد و آن را "استرآباد اردشیر" نام نهاد. همچنین در آن منطقه 
"وهشت آباد اردشیر" را ساخت که بعدها در قرن اول هچری: شهر بصره 
در جای آن ساخته شد. از شهرهای دیگری که به او نسبت می‌دهند 
"هرمزداردشیر است در خوزستان که بعدها "هرمشیر" خوانده می شد و در 
" بحرین" (در قسمت ساحل شرقی عربستان) پسا اردشیر است که خط" 
تامینه ف شت وف قعال هرای» تفدارشی ها نت است: 

فتوحات بزرگ در بیرون از مرزهای ایران در زمان شاپور اول ساسانی 
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روی داد. شاپور کارهای شاهانه خود را در کتیبه سه زبانه "کعبه زرتشت" 
در نقش رستم. جاودانی ساخته است. او پس از آنکه پدرش (اردشیر) را از 
نژاد خدایگان و شاهنشاه ایران خوانده» خود را نیز پرستنده مزدا و شاهنشاه 
ایرانیان و غیرایرانیان نامیده و ممالکی را که زیر تصرف او بوده چنین برشمرده: 





آتش مویدان -آتشکده آذر فرنبغ کاریان - فارس 


عربستان (بیت عربایه نصیبین و نواحی مجاور آن) آذربایجان 
مغان) تا قفقازو دشت آلبانی (اران) و تمام سلسله جبال البرز ماد هورکانیا 


(گرگان) مرگیانه (ناحیه مرو) آریه (هرات) و ممالک ماورای آن کرمانیا 





آتش شاهان و سلحشور ان آز تشکده آذر گشنسب - تخت سلیمان؛ تکاب - آذربایجان 


(کرمان)» سکستان (سیستان) تون (طواران)» مکران پارادنه 
(بلوچستان)» سند و ممالک کوشان تا مقابل پشکیبور (پیشاور) و تا مرزهای 
کاشغر سغدیانه و تاشکند» وآن سوی دیگر دریا (در جنوب) عمان. شاپور 
می گوید: ما امراء و حکام همه این بلاد متعدد را باجگزار و مطیع خود 

پس از آن شاپور فتوحات خود را در جنگ با رومیان شرح می دهد و 
می گوبد: پس از آنکه ما در حکومت خود مستقر شدیم» "گوردیان قیصر" 
سپاهی از گوت ها و ژرمن ها ترتیب داد و به آسورستان (عراق) حمله کرد. 
در مسیخه واقع در آسورستان نبرد سختی در گرفت و قبصر گوردیان کشته 
شد و ما سپاه روم را نابود کردیم. رومیان فیلیپ را به قیصری برداشتند و 
او بر سر آشتی آمد و پانصدهزار دینار» تاوان جنگی پرداخت مسبخه را (که 
در آن پیروز شده بودیم) پیروز شاپور" نام کردیم (همان انبار دوره 
اسلامی) .قیصر روم باز حیله گری کرد و به ارمنستان زبان وارد ساخت. ما 
هم به متصرفات او حمله بردیم و در باربلیسوس " (شهربالس) شصت هزار 
سرباز رومی را شکست دادیم و سوریه را به باد غارت دادیم و این شهرها را 
از رومیان گرفتیم: آنائا (عانه)» برثه اروپان (قربه»» برثا اسپورک (حلبیه) 
سورا؛ باربلیسوس. هیراپولیس (منبج)» حلب قنسرین. افامیه رفنیه. 
زوگماء اوریما. گینداروس. ارمنان قابوسیه انطاکیه خوروس سلوقیه 
اسکندرون» اصلاحیه» سنجار حما؛ رستن» زکوین دولوک صالحیه 
بصری مرعش (گرمانیکیا» تل بطنان» خزء و از کاپادوکیه: ستله و دومان 
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ار سب توف 

در طی جنگهای سوم با 
روم هنگامی که ما به "حران و 
رها" حمله ور شده بودیم» قیصر 
"والربان" روی به ما آورد. او از 
شهرهای اروپا و آسیا سپاهی جمع 
کرد که در حدود هفتادهزارتن می 
شد. در آن سوی حران و رها جنگ بزرگی روی داد که در آن ما قیصر والریان 
را به دست خود اسیر و عده‌ای از سران سپاه و سناتورها و افسران و صاحب 
منصبان را دربند کردیم و آنان را به ایالت پارس بردیم. پس از آن» سوریه و 
کیلیکیه و کاپادوکیه را وبران کردیم و سوزاندیم. در این جنگ شهرهای 
سمیساط اسکندرون» کاتابولون ایاس» مصیصه مالون» آدانا؛ طرسوس 
ایچل و ... عین زربه» نیکوپولیس. انامور زلینون و ... سلفکه توانا ... 
قیصریه» ارگلی و سیواس ... و قرمان و قونیه را به تصرف در آوردیم." (بسیاری 
از شهرها که نامهای امروزیشان مشکوک بود. از قلم انداخته شد). 

پس از شاپور اول» هرمزداول (۱۳ سپتامبر ۲۷۲ م.) و بهرام اول (۱۴ 
سپتامبر ۲۷۲ م.) و بهرام دوم (۱۲ سپتامبر ۲۷۶ م.) و بهرام سوم معروف 
به سکانشاه (پادشاه سیستان) » در نهم سپتامبر ۲۹۲ م. به ترتیب بر تخت 
نشستند. هرمزد اول و بهرام اول» هر دو پسران شاپور اول بودند و بهرام دوم 
پسر بهرام اول بود. در زمان بهرام دوم کاروس قیصر روم به ایران حمله 
کرد و تا تیسفون پیش رفت. ولی پس از مرگ قیصر رومیان عقب نشستند 
و درسال ۲۸۲ م. بنابر معاهده‌ای» ارمنستان و قسمتی از بین النهرین را از 
ایران گرفتند. در زمان بهرام دوم هرمزد (برادرش) که حاکم خراسان و لقب 
کوشانشاه داشت. بر برادر عاصی شد. بهرام دوم این شورش را فرونشاند و 


پسر خود؛ بهرام (بهرام سوم) را با عنوان سکانشاه حاکم شرق ایران کرد. 


درزمان بهرام اول درسال ۲۷۶ .۰ "مانی" موسس معروف آیین مانوی پس 


از محاکمه کشته شد. پوست او را کندند و با کاه پر کردند و ازیکی از دروازه 


بص 


های شهر گندی شاپور" که از بناهای شاپور اول بود بياویختند. این دروازه 
به نام دروازه مانی معروف شد. بهرام سوم بیش از چهار ماه سلطنت نکرد و 
عموی پدر آو» نرسی» پسر شاپور اول بر تخت نشست (در سال ۲۹۲ م). 
نرسی در جنگ با گالریوس " «که از سوی دیوکلسین قیصر روم شده بود) 
شکست خورد و بنابرپیمان سال ۲۹۸ م. پنج ناحیه از ارمنستان کوچک را 
به رومیان واگذار کرد. تيرداد" پادشاه ارمنستان و گرجستان شد و به تبعیت 


دولت روم درآمد. این معاهده چهل سال طول کشید تا آنکه شاپور دوم (آغاز 


سال سلطنت او پنجم سپتامبر سال ۲۰۶۹ م۰) این معاهده را برهم زد و اراضی 
او دست رفته را یاژپس گرفت: 

از نرسی کتیبه‌ای دو زبانه در" پایقلی" یا "پایکولی" واقع در خاک 
عراق به جای مانده است. در این کتیبه. فهرستی از بزرگان که نرسی را در 
فرایر بهرآم سوه حمایت گرده وشوو از شاهان قایی‌کولت ساسالی بوهه آق 
آمده است» که از جمله آنان: کوشانشاه و خوارزمشاه است که می رساند 
دولت ساسانی در مشرق و شمال شرقی ایران» حکومت و اقتدار خود را 
حفظ کرده بود. 

پس از نرسی» پسرش - هرمزد دوم - در سالی که آغاز آن هفتم سپتامبر 
سال ۲ج بوق بر کشت قشسته را بانشاهی تبرسنه و عاخل مس 
کرده‌اند. هرمزد» پس از هفت سال و پنج ماه سلطنت درگذشت. بزرگان 
ایران» فرزند او را که هنوز در شکم مادر بود و حدس می زدند که پسر خواهد 
بود به سلطنت برداشتند. او پس از تولد» به نام شاپور خوانده شد و در تاریخ 
به "شاپو دوم" معروف گردید. 

درایام کودکی او قبابل عرپ به ایرازن حمله و تا درون مملکت ایران 
نفوذ کردند. شاپور شایستگی خود را در همان زمان نوجوانی نشان داد و 
پس از آنکه خود قدرت را به دست گرفت نخستین کاری که انجام داد بیرون 
راندن عربها از ایران بود. در جنگهای نخستین با رومیان» پیروز شد. شورش 
قبایل "خبونی" و "سک" راذرمشرق ایران شاموقش کرد و آنان را مطیع بقود 
ساخت. پس از آن. نامه تندی به قیصر روم نوشت و در آن خود را شاه شاهان 
و برادر آفتاب و ماه و از اجداد خود نیرومندتر خواند. همچنین از قیصر 
خواست تا زمینهایی را که رومیان به غدر از اجداد او گرفته بودند باز پس 
دهد و اگر امیراتور جواب مساعدی ندهد 
سپاهیان ایران پس از زمستان با فوای 
نظامی خود به روم حمله خواهند کرد. | ۵ 
کنستانس درنامه‌ای که در پاسخ شاپور 
نوشت. خود را فانح خشکی و دریا و پیروز 
در همه وقت خواند و درخواستهای شاپور 
رارد کرد. همچنین او را به درخواستهای 
ناسنجیده و بیرون از حد ملامت کرد. 
شاپور جنگ با رومیان را آغاز کرد و در 
سال ۲۵۹ ه.شفر امد را یس از 
مقاومت سخت رومیان - گرفت. ژولین؛ 


۰ بر ۶ 3 2۱۰۰ 
امپراتور روم به مقابله شاپور شتافت و در 


۳۸ 





حمله هرمزد (برادر شاپور) را که به روم پناه برده بود با ارشاک سوم شاه 
ارمنستان به همراه خود داشت. سپاه روم تا تیسفون پیش رفتند. ژولین 
امپراتور روم که به سبب بازگشتش از مسیحیت به "مرتد" معروف است. در 
جنگ زخمی و کشته شد. یوویان جانشین او ناگزیر شد با شاپور صلح کند 
و بسیاری از اراضی را که از نرسی گرفته بودند. بازپس دهد. شهرهای سنجار 
و نصیبین به تصرف ایرانیان درآمد و شاپور» ارمنستان را نیز به دست آورد. 
در این میان» گوت‌ها به بالکان حمله ور شدند و رومیان ناچار گردیدند که 
در معاهده صلحی» قسمت اعظم ارمنستان را به ایران واگذار کنند. شاپون 
مانند دیو کلسین امپراتور روم که استحکاماتی در سوریه و شمال عراق در 
برابر ایران برپا ساخته بود» استحکاماتی در عراق در برابر رومیان و عربها بنا 
کرد که به "خندق شاپور .معروف شد. در قفقاز نیز شایور دست به ساختن 
استحکاماتی در برابر قبایل وحشی شمال زد و می گویند سد دربند (باب 
الابواب] را ابتداشایی اقا کرده ات هر فان شایین شیب آزاره سانای 
غیرزرتشتی و مخصوصاً مسیحیان و مانویان و یهودیان به شدت دنبال گردید. 


اذرباد پسر ماراب‌سپند موبد بزرگ زرتشتیان در زمان شاپور دوم بود و دین 


زرتشتی در زمان آو قدرت و نفوذ بیشتری یافت. 


پس از مرگ شاپور دوم اردشیر دوم به سلطنت رسید که نسبت او از 
لحاظ اینکه برادر یا پسر شاپور بوده است» محل تردید می باشد. جلوس او 
در ۱٩‏ اوت سال ۳۷۹ م. بود. حکومت او چهار سال طول کشید و چون او 
با بزرگان و نجبای دوران سرسازگاری نداشت. از کار برکنار شد. پس از او 
ایور سیم سا ۳۱۴ قا بالاز۳ ی طقیمت گرد فهیا در آگر عاوقهای 
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پس از وی؛ بهرام چهارم که پیش از سلطنتش به کرمانشاه معروف بود 
در سال ۲۸۸ م. به سلطنت رسید و حکومت او یازده سال دوام یافت. در 
زمان شاپور سوم یا بهرام چهارم ایران گرفتار جنگهایی در مشرق کشور بود. 
پادشاه کوشان که در بلخ استقرار داشت. احتمالاً با خاندان اشکانی حاکم 
بر ارمنستان خویشاوند بود. 

پس از بهرام چهارم یزدگرد اول معروف به بزهکار در سال ۲۹۹ م. 
برنخت نشست و بیست ویک سال حکومت کرد. بزهکار خواندن او به دلیل 
خشونت او با بزرگان و ملایمت او با رعایای مسیحی بوده است. به طو رکلی 
او با پیروان ادیان دیگر رفتاری خوب داشت. می گویند او با دختری 
بهودی به نام "شوشن‌دخت "که دختر رأس الجالوت بهودیان بود 
ازدواج کرده بود. در زمان او» مسیحیان در سلوکیه تیسفون 
مجمعی از اساقفه تشکیل دادند که به اختلافات میان خودشان 
پایان دهند. اما مسیحیان از حسن رفتار او سوء استفاده کردند 
و به بعضی از آتشکده ها آسیب رساندند و این موجب شد که 
یزدگرد آنان را تنبیه کند. در این زمان» ارکادیوس " امپراتور روم 
از آو درخواست نمود که فیمومت پسرش تئودوزیوس دوم را برعهده 
گیرد. یژد گرد این درخواست را پذیرفت و شخصی اخته را به نام 
آنتیوخوس بیزانسی فرستاد تا پس از مرگ ارکادیوس قیمومت 
تئودوزیوس را برعهده گیرد. پس از مرگ یزد گرداول» پسرش بهرام 
پنجم معروف به گور که در حیره تحت سرپرستی پادشاه لخمی 
تربیت شده بود به ایران آمد و حکومت را از دست خسرو نامی که 
از سوی بزرگان به سلطنت رسیده بود» گرفت (سال ۴۲۰ م.). 
بهرام را به شکار دوستی و عیش طلبی و معاشقه با زنان وصف 
کرده اند و داستانهایی از او در این باره برجای مانده است. او 
لولیان را از هند آورد تا با آواز و موسیقی خود. مردم ایران را سرگرم 
کنند. در زمان او تعقیب و شکنجه مسیحیان از نو شروع شد و 
بسیاری از ایشان به خاک روم پناه بردند. با دخالت امپراتور و 
کشمکش مختصری که روی داد بهرام پذیرفت که فراربان مسیحی به ایران 
بازگردند و با ایشان خوش رفتاری شود و در عوض. زرتشتیان ایرانی نیز در 
خاک روم در عبادت خود آزاد باشند. همچنین امپراتور روم مبلغی را برای 
حفظ گذرگاههای قفقاز از حمله "هونها" به ایران بپردازد. اين مبلغ که هر 
ساله به ایران پرداخته می‌شد. در ایران به معنی باج تلقی می گردید. 

بهرام در جنگ با اقوام شرقی و شمالی موفق بود. اين اقوام که ظاهراً 


خیونیها" بودید» در کتابهای مورخان ایرانی به رگ معروف ستلاه افت. 


سکه هایی به نام بهرام پنجم در بخارا به دست آمده است که دلیل نفوذ ایران 
در ماوراءالنهر می باشد. در زمان بهرام پنجم مجمعی از اساقفه در ایران 
تشکیل شد و استقلال مسیحیان ایران را از کلیسای بیزانس اعلام کرد. مرگ 
بهرام را در اثر شکار و فرورفتن او در باتلاقی دانسته اند. 

پس از بهرام پنجم پسرش یزدگرددوم در ۴۳۸ م. به سلطنت رسید 
و حکومت او حدود ۱۸ سال ادامه پیدا کرد. دوران سلطنت او به جنگ با 


اقوام شرقی که کوشانیان و به عبارت بهتر هفتالیان یا هپطالیان یا هپطالان 
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گذشت. یزد گرد مدتی مقر خود را در نیشابور خراسان قرار داد تا امنیت شرق 
آهران,آناهیی کففیس از آرهه به تعقیب مسیحیان در ارمنستان و غرب ایران 

پس ازیزدگرد دوم پسر بزرگتر او هرمزد سوم بر تخت نشست. ولی 
۷ م.). پیروز شورش آلبانی‌ها را درشمال قفقاز خوابانید و بزرگان ارمنی 


را که در بند پدرش بودید» آزاد کرد. در زمان او خشکسالی سختی در سرتاسر 


ایران روی داد. 

پیروز در جنگ با همسایگان شرقی خود. هیاطله شکست خورد. 
هیاطله را هونهای سفید نامیده و آنان را دارای تمدن و فرهنگ بهتری 
دانسته‌اند. هیاطله از کانسو واقع در خاک چین به سوی مغرب حرکت 
کرده و به تخارستان هجوم برده بودند و چنانکه گفته شد. پیروز در جنگ با 
ایشان شکست خورد و به اسارت ایشان امش پیروز وعده داد که مبلغی 
برای آزادی خود بپردازد و پسرش کواذ (قباد) را به گروگان بدهد و از مرز 
تعیین شده تجاوز نکند. 

کواف دو سال به حالت گروگان نزد هیاطله ماند تا آنکه 
مبلغ جریمه از سوی پیروز پرداخته شد. پیروز این شکست را 
نتوانست تحمل کند و با سپاهی به کشور هیاطله حمله برد؛ ولی 
شکست سختی خورد و کشته شد. دخترش به اسارت هیاطله 
درآمد و آنان تا مرورود و هرت را به تصرف خود درآوردند. پس از 
کشته شدن پیروز برادرش بلاش برتخت نشست (۴۸۴ م.) و او 
با هیاطله آشتی کرد و باجی سنگین به ایشان پرداخت. همچنین 
به ارمنیان امتیازات زیادی داد و دستور برچیده شدن آتشکده 
های زرتشتی را در خاک ارمنستان صادر کرد. 

در زمان اوه شاخه نسطوری از کیش مسیحی مورد قبول 
پیت مسیسیان آیران واقع شنده بلاشی فرسال ۳۸۸ مب مموول 
گردید و کواذ (قباد) برتخت نشست. 

سلطنت کواذ مصادف با انقلابی اجتماعی و سیاسی در 
آیرات ند مصلعی بقففام "من" به حهالت انوتماعی و تقسی 
ثروت و املاک میان مردم تبلیخ کرد و کواذء خواه از راه میل واقعی 
به عدالت تبلیغی و خواه از روی مصالح سیاسی و کوتاه کردن 
نفوذ بزرگان و اشراف از او طرفداری کرد. اين امر بر بزرگان و 
روحانیان زرنشتی گران آمد و به دستیاری گشنسپ داد؛ کنارنگ. 
و را از ملطنت سول کرداد وبرآدرش جاماسپ فزاماسی) را 
به جای او نشاندند. کواذ به زندان افکنده شد. اما به دستیاری یکی از 
بزرگان به نام سیاوش. از زندان گریخت و نزد هیاطله رفت. پادشاه هیاطله 
مقدم اورا گرامی داشت و سپاهی را مآمور ساخت که با او به ایران بروند و 
او را به سلطنت برگردانند. جاماسپ تسلیم شد و کواذ دوباره برتخت نشست. 

رومیان که از گرفتاریهای داخلی کواذ آگاه بودند. از دادن مبلخ سالیانه 
برای حفظ معابر قفقاز خودداری کردند. کواذ در جنگ با رومیان مهارت و 


قدرت خود را ثابت کرد و شهر تئودوزیوپولیس يا ارزروم را از رومیان گرفت و 


ساسانیان 


۵۱ 





بلیزاریوس» سردار معروف رومی را شکست داد و شهر آمد را تصرف 
کرد. ولی» جنگ با رومیان هميشه به نفع کواذ نبود و سرانجام به صلح 
انحامید. 

کواذ» یکی از پسرانش را به نام خسرو «(خسرو اول). که بعد لقب 
انوشیروان یافت. ولیعهد و جانشین خود کرد. خسرو جوان به کمک بزرگان 
و روحانیان» مزدک و پیروان او را کشت و آشفتگیهای اجتماعی ناشی از 
انقلاب مزدکیان را جبران کرد. خسرو اول انوشیروان از بزرگترین پادشاهان 
تاریخ ایران است و او را به سبب اصلاحات داخلی و به خصوص اصلاحات 
مالیاتی» لقب عادل يا داد گر داده اند. خسرو انوشیروان که در سال *0۵۲۰م. 
برتخت نشسته بود» پس از اصلاحاتی در سپاه و ساختار نظامی ایران» در 
سال ۵۴۰ م. به خاک روم حمله برد و تا انطاکیه پیش رفت و آن شهر را به 
تصرف و آورد و به باد غارت داد. در بازگشت شهری در نزدیک تیسفون 
ساخت که اسیران رومی را در آن جای داد و آن را "وه انتیوخ خسرو" نامید 
مین کسیه که بو اه استاکیه اسخر . ایراتباخ آزن ) بان تام‌دفف, 
امپراتور بیزانس ناچار طالب صلح شد و متعهد گردید که مبلغ گزافی به 
خسرو بپردازد. خسرو در بازگشت از شهرهایی که از رومیان گرفته بود. مبالغ 
زیادی دریافت کرد که سبب شد امپراتور از مصالحه چشم بپوشد. 

خسرو به متصرفات رومیان در کنار دربای سیاه حمله برد و شهرهای 
"لازیکا" و "پترا" را به تصرف درآورد. حملات بلیزاربوس» سردار قیصر به 
نصیبین بی ننیحه ماند. 

پس از صلحها و نبردهایی چند. سرانجام در سال ۵۶۱ م. صلحی 
پنجاه ساله میان ایران و روم منعقد شد و خسرو "لازیکا" را به رومیان باز پس 
وه در عقایز * رسان تیه شید دنت که سالالة مباشی سل به ایرازن 
بپردازند. 

در شرق و شمال شرق» خسرو با خاقان ترک» که خود را به سرزمین 
هیاطله رسانده بود» متحد گردید و این دو هیاطله را از میان برداشتند. از 
آن تاریخ به بعد. ترکان با ایرانیان همسایه شدند و ظاهرا "جیحون " مرز 
میان ایران و ترکان گردید. 

سیاست خسرو در جنوب عربستان نیزبه پیروزی منجر شد و دولت 
بیزانس به دستیاری حبشیان» که به مذهب مسیحی مونوفیزیتی (یعقوبی) 
در آمده بودند» می خواستند بر راه بازرگانی دریایی و خشکی میان اروپا و 
فتد مسلط قیخه ودست آنانیان رابه کلی از فربای عکذ کوتاه فاد در 
جریان حوادث. ابرهه نامی که از حبشیان بود و بریمن مسلط شده بود» در 


حادثه حمله به حجاز و مکه کشته شد. این واقعه که در میان مورخان اسلامی 


به واقعه فیل و سال وقوع آن به "عام الفیل " معروف است. در قرآن مجید نیز 
مذکور است (سورهٌ ۱۰۵) و ظاهراً تولد حضرت رسول در همین سال یعنی 
حدود سال ۵۷۰ م. مسیحی, اتفاق افتاد. 

در سال ۵۷۲ م. خسرو اول به درخواست کمک سیف بن ذی یزن» 
یکی از نجیب زادگان عربستان جنوبی پاسخ داد و یک نیروی دریایی به 
فرماندهی وهرز دیلمی برای بیرون راندن حبشیان ازیمن فرستاد. این 
نیرو موفق شد که حبشیان را شکست دهد و بدین ترتیب» عربستان جنوبی 
زیرنفوذ دولت ایران قرار گرفت. 

بر سر ارمنستان هم جنگهایی میان ایران و روم در گرفت که نتیجه 
نهایی آن؛ پیروزی خسرو بود. او پس از ۴۸ سال سلطنت. در سال ۵۷٩‏ م. 
درگذشت. اگر چه وسعت تصرفات او به پای تصرفات زمان شاپور اول و شاپور 
دوم (جز در مدتی کوتاه) نرسید» ولی دوران سلطنت او دوران شکوه و اقتدار 
سیاسی و نظامی برای ایران بود. همچنین. از لحاظ فرهنگی نیز زمان او 
درخشانترین دوران حکومت ساسانیان بوده است. 

پس از آو» پسرش هرمزد چهارم برتخت نشست. او اگرچه پادشاهی 
عامل جمده آما هر یاس ناگوان برد و وه مین سیب صردار اسان خوه 
معروف به "بهرام چوبین را که در جنگهای متعدد در شرق و غرب فاتح شده 
بود؛ بر آثر شکستی از کار برکنار کرد. البته: اين ام خود موجب عصیان این 
سردار بزرگ گردید. درباربان و روحانیان نیز از هرمزد دل خوشی نداشتند 
و همه اين امورسبب گرفتاری و مرگ او گردید. 

پس از اوه پسرش خسرو دوم معروف به خسروپرویز به سلطنت رسید. 
البته» لازم به ذکر است که این سلطنت گرچه درخشند گیهای چندی داشت 
اما مایهٌ ضعف و علت اصلی سقوط دولت ساسانی نیز بود. بهرام چوبین 
مصمم شد که به تیسفون برود و خسرو را از سلطنت بردارد. 

پس از حوادثی چند. خسرو به "موریقیوس امپراتور بیزانس پناه برد 
و در آزای پس دادن بعضی از شهرهاء از اویاری خواست. موربقیوس او را با 
سپاهی یاری کرد و خسرو توانست با این سپاه بهرام را شکست دهد. بهرام 
نزد خاقان ترک گریخت و در آنجا به تحریک خسرو» پس از مدتی» کشته 
شد. بسطام» دایی خسرو نیز که در گرفتاری هرمزد و پدر خسرو دست داشت 
سر به شورش نهاد و در ری اعلام استقلال کرد. همچنین به نام خود سکه 
زد ولی پس از ده سال مقاومت به دست یکی از هیاطله کشته شد. در 
بیزانس» موریقیوس امپراتور که به خسرو پاری داده بود بر آثر شورش کشته 
شد و "فوکاس" نامی» خود را امپراتور خواند. در این جربان» خسرو بهانه 


خوبی برای بازیس گرفتن اراضبی از دست رفته به دست آورد و به ارمنستان 


و شام و فلسطین حمله برد. سرداران او به نام "شاهین و شهربراز" 
شکستهای پی درپی به رومیان وارد آوردند و دمشق و بیت المقدس و مص 
به دست ایرانیان افتاد. در این میان» در روم مرد با کفایتی به نام "هراکلیوس 
(هرقل) زمام امور را به دست گرفت و پس از اصطلاحات مهمی در امور 
نظامی کشور روی به اپران آورد. در این حمله. ایالات از دست رفته را باز 
پس گرفت و دستگرد -محل اقامت خسرو - و نیز شهرهای آذربایجان را به 
باد غارت داد. سرانجام» بزرگان ایران بر خسرو شوریدند و او را به زندان 
انداختند و به دستیاری پسرش شیرویه او را کشتند (سال ۶۲۷ م.). این 
شکستهای پی درپی و نیز شکست ننگین سپاهیان خسرو در ذوقار از 
قبایل عرب. بنیه نظامی و اقتصادی کشور را به تحلیل برد و ایران از فرد 
شایسته ای که بتواند زمام امور را به دست گیرد محروم ماند. 

در این میان» دین اسلام به رهبری حضرت رسول اکرم (ص) در 
سرتاسر عربستان گسترش یافت و قبایل عرب تحت رهبری دینی و سیاسی 
اسلام» متحد گردیدند. پس از وفات حضرت محمد (ص) این عربهای 
مسلمان به ایران و روم حمله بردند و سرتاسر شامات و سوریه و فلسطین و 
مصررا از دست رومیان گرفتند. همچنین در جریان جنگ قادسیه (در سال 
۶ م.) شکست قطعی بر سپاه یزد گردسوم» آخرین پادشاه ساسانی ‏ 
(جلوس در سال ۶۳۲ م.) وارد آوردند. با مرگ یزد گردسوم (در سال ۶۵۱ 
م. يا ۶۵۲ م.) در مرو» حکومت مقتدر و شکوهمند دولت ساسانی نیز به 
پایان رسید.دولت ایران در زمان ساسانیان از نظر نظامی و اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی به جایگاهی رسید که در تاریخ اين ملت» نظیر آن دیده 
نمی شود. وسعت متصرفات هخامنشیان» بسیار بیشتر از ساسانیان بود. 
ولی در برابریونانیان (که ملتی کوچک وبا سرزمینی نه چندان بزرگ بودند) 
نتوانست قدرت استواری نشان دهد و سرانجام» مغلوب آنان شد. دولت 
اشکانی هم از لحاظ انسجام داخلی» آن:قدرت لازم حکومتی را نداشت. 
ساسافیاس کر مد اسر تراسکتند جر گرب با حیلش که اه تحاط 
تشکیلات نظامی مقتدرترین کشورهای آن عصر بود بجنگند و بارها آن 
دولت را شکست دهند. این حکومت. در مشرق و شمال در برابر اقوام بیابان 
دقن کت مقاومت کرد ومملکت را ادکازیا رلفت فاهای ایقنان» 
نجات داد. از لحاظ داخلی نیز» تشکیلاتی منسجم با پایه های فرهنگی و 
اجتماعی و اقتصادی نیرومند به وجود آورد. دانش طب و نجوم در زمان 
ایشان در ایران پیشرفتهای کلی کرد و موسیقی مقام والایی یافت. هنرهای 
دیگر نیز» کم و ببش پیشرفتهایی داشتند. به هرحال دولت ساسانی از پدیده 


۰ - ۶ : ی قش ام ۰ ۰ یه ۰ 
های مهم دنیای قدیم است که همه مورخان به اهمیت آن روز به روز بیشتر 





فنح ابران به دست مسلمانان در زمان خلفای راشدین 


پس از آنکه حضرت رسول اکرم (ص) از مکّه به مدینه هجرت کردند 
و درسرتاسر شبه جزیره عربستان اکثر قبایل عرب را به دین اسلام درآوردند 
بر آن شدند تا مردم ممالک مجاور عربستان را نیز به دین اسلام دعوت کنند. 
برای اییخ منظور) نامه هایی بهبادشاهای آطراف قرستاهند» از جمله برای 
یی ق اه ساسانی, ختانکه معروف امتا سر و نامه شم کین 
شد و آن را پاره کرد. 

البته لازم به ذکر است که هدف حضرت رسول صرفاً دعوت به اسلام 
بو 43 تصرق اراضی و بلاقه هیان صدگ و متصمی که خداونق و را برای 
اجرای آن مبعوث کرده بود. 

حضرت رسول اکرم (ص) پیش از وفات خود در سال پازدهم هجری؛ 
سپاهیانی برای این منظور به سرحدات شام گسیا فاشتتتن. ام وقات ان 
حضرت. به طور موقت این عملیات را متوقف ساخت. ابوبکر که همان روز 
وفات حضرت رسول اکرم (ص) به خلافت رسیده بود» تصمیم گرفت این 
برنامه را دنبال کند ( اینجا محل بحث در اختلافات شیعه و سنی بر سر 
مشروعیت خلافت ابوبکر نیست و صرفاً آنچه از لحاظ تاریخی مورد موافقت 


همه فرق اسلامی است مدنظر می باشد). 


پس از آنکه ابوبکر به خلافت رسید. عده ای از قبایل عرب از دین اسلام 





برگشتند و از دادن صدقه و زکات (مالیات اسلامی) سرباز زدند. ابوبکر این 
قبایل را با زور مطیع ساخت و در جنگ مهمی با قبیله بنوحنیفه که پیروان 
"مسیلمه" (معروف به کذاب) بودند» آنان را شکست سختی داد. این جنگ 
به جنگ با اهل رده (مرتدان) معروف است و سردار مسلمانان "خالدبن‌ولید" 
بود. 

ابوبکرپس از فراغت از کار اهل رده؛ به پیروی از نیات حضرت رسول 
اکرم (ص) حمله به دو دولت بزرگ ساسانی و بیزانس را آغاز کرد. سپاهیان 
اسلام در جبهه روم سپاهیان بیزانس را شکست دادند. در جبهه شرق» یعنی 
کشور ایران» نخستین کسی که ابوبکر را به حمله به خاک ایران تشویق کرد؛ 
"مثتّی بن حارثه شیبانی " بود. این شخص. پیوسته با قبیله و دار و دسته 
خود به متصرفات ایران در عراق می تاخت و اموال کشاورزان و دهقانان را 
غارت می کرد. آنچه که او را برای این ناخت و تازها جرأت داده بود» شکست 
سپاهیان خسرو پرویز در جنگ معروف "ذوقار" بود. در جریان آن جنگ 
قبیله "بنوشیبان" و همپیمانان ایشان. سپاهیانی را که خسرو برای سرکوب 
آنان فرستاده بود مغلوب کردند. جنگ ذوقار نتیجه سوء تدبیر و غرور 
خسروپرویز بود که در سرتاسر سلطنت او دامنگیر ایران شده بود. همچنین؛ 
وی جنگهای بیهوده‌ای با بهرام چوبین (سردار معروف خود) و بسطام (دائی 
خود) و هرا کلیوس «(امیراتور بیزانس) به راه انداخته بود که به خرابی شهرها 
و شکستهای سخت و کشته شدن سرداران نامی وناخشنودی مردم و بزرگان 
مملکت منجر گشت. سرانجام خود نیز به امرپسرش (شیرویه) کشته شد. 

پس از او» بزرگان ایران که از عاقبت اندیشی و حسن سیاست عاری 
و پیوسته از راه حسادت و کینه با یکدیگر در کشمکش بودند. نتوانستند بر 
اطافت او بادشاهی مشق قلوند. سنالگه معروف است: طی عبت کوتاشی 
چندین تن از شاهزادگان را به سلطنت برداشتند و سپس از بین بردند. 
سرانجام» چون خطر مسلمانان را به گونه ای جدی و مشهود دریافتند» به 
سلطنت یزد گرد پسر شهرنار رضایت دادند. اما این کار هم بسیار دیر شده 
بود» و هم یزد گرد خود لیاقت و کفایت غلبه بر مشکلات را نداشت. 


مثنثی که در اراضی مجاور حکومت ساسانی با قبیله خود (بنو شیبان) 


اقامت داشت. از هرج و مرجی که در داخل ایران و در دربار ساسانی روی 
ناقهد بوهتیگ اه بید و ان نی سوشسیت استقاهه می گرد عتالکه قفر ند 
اراضی کشاورزان و حتی شهرهای سواد (عراق) راپی درپی غارت می کرد. 

پس از آنکه ابوبکر در خلافت خود مستقر شد مثنی او را به حمله بر 
قلب مملکت ساسانی برانگیخت و ایرانیان را در نظر او حقیر و ترسو جلوه 
داد. اپوبکر که گر اقا او نو گنت و قدرت ساسانیان در بیم بود. با سخنان 
مثنثی جرأت پیدا کرد و خالدبن ولید را به فتح استانهای عراق مأمور نمود. 
همچنین. به منّی دستور داد تا از خالد تبعیت کند و از دستورهای او پیروی 
تیان کی تقرریت قوای "پانقیاء" و "باروسماء و "اس" راء ویس از آن» 
"ابله " راء که در مدخل اروند رود و در محل بصره واقع بود» به دست آورد. 
ذر این راسفا» طی جنگ معووف به ذات السلاسل ساهیان ابرائی با ثیز 
به سرکرد گی هرمز شکست داد. 

اردشیر سوم که پس از پدرش (شیرویه) به سلطنت رسیده بود دو 
سردار ایرانی به نامهای "اندرزگو" و "بهمن جادویه را با سپاهی مرکب از 
ایرانیان و عربهای تابع ایران که بیشتر مسیحی بودند به جنگ خالد فرستاد. 
باه یت میاه هو فر صقر سل ۱۷ ضرق راز عریها شنکست شور لدب لین 
در ماه ربیع الاول همان سال شهر حیره مرکز پادشاهان حیره (آل منذره 
نی ابا که کایم دولت مباساتی موخه« سر گرد ستمالان در میاه 
با دشمنان خود آنان را در برابریکی از سه امر مخیر می ساختند: پذیرش 
اسلام پرداخت جزیه. جنگ. چنانکه در فتح نخستین حیره» خالد با گرفتن 
مبلغی در حدود صدونود يا دویست و نودهزار دینان با اهل حیره صلح کرد. 
دهقانان "سوادعراق " منتظر بودند که تتیب؟ جنگ سیره به گپا شواهه 
انجامید. چون حیره به تصرف مسلمانان درآمد» طلب صلح کردند و 
دوهزارهزار دینار جزیه پرداختند. ایرانیان» نواحی میان حیره و دجله را از 
دست دادند و چون آردشیر سوم درگذشت. دیگر کاری نتوانستند انجام 
دهند. 

سیاست خالد در فتح شهرهای عراق آن بود که عربهای مسیحی را به 


جاسوسی از ایرانیان برانگیزد. خالد شهر مهم انبار را که در مغرب بغداد در 
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اطلس‌تاربخ ایران 


کنار رود فرات قرار 
داشت تصرف کرد و شهر 
عین التمررا که‌حاکم آن 
از سوی اپرانیان 
(مهران» پسر چوبین) 
بود » تسخیر کرد. سپس 
برخلاف تعالیم اسلامی کشت و فقط چهل جوان نصرانی را که درس انجیل 
می‌خواندند باقی گذاشت. پس ازآن» آبوبک خالدبن ولید را مأمور حرکت 
به سوی شام کرد. خالد هم با نیمی از سپاهیان خود عازم جبهه شام گردید. 
خود ابوبکر نیز پس از دو سال و اندی در مدینه وفات کرد و بنا به وصیت او 
"عمربن خطاب" به خلافت مسلمانان برگزیده شد. 

در شعبان سال ۱۳ ( ه.ق.) ایرانیان به سرکردگی بهمن جادویه 
سیاهیان مسلمانان را در موضعی به نام "قس الناطش شکست دادند. 
سردار مسلماناین به ناخ آنوغییده کقفی نیودر این جنگ کشته شد, آین 
جنگ در تاریخ اسلام به نام جنگ "چسرا" معروف انستا: لس جون دولت 
ساسانی به منتهای ضعف خود رسیده بود و اختلاف بزرگان و سرداران ایرانی 
از حد گذشته بود » ایرانیان نتوانستند از این پیروزی بهره بگیرند و پس از 
تردید و دودلی» یزد گرد پسر شهرپار را به پادشاهی برداشتند و او نیز کسی 
نبود که بتواند بنای عظیم دولت ساسانی را که پایه های آن سخت سست 
و لرزان شده بود از خطر انهدام نجات دهد. برعکس عمر که رهبری مصمم 
و توانا بود. در جنگ با ایرانیان مصمم تر گردید. یزدگرد سپاهی بزرگ را به 

- "1 نها و تا ۱ ۲۰ ظ ۲ وت ۶ 
سرکردگی رستم فرخ زاد مامور مقابله با مسلمانان و جلوگیری از حمله 
ایشان کرد. عمرنیز "سعدبن ابی وقاص" را با سپاهی که عده آنان به سی 
و جند هزارمی رسید به جنگ با ایرانیان گسیل داشت. در "قادسیه" (واقع 
در پانزده فرسخی کوفه) جنگ شدیدی بین این دو سپاه روی داذ. با آنکه 
ایرانیان مقاومت زیادی از خود نشان دادند» شکست سخنی خوردند. با این 
شکنست بود که راه تیسعون (یا مدائن ) پایتخت شاهنشاهی ساسانی» بر 
قسمتث عربی مدائن ر که "وه اردشیر نام داشت متصرف شدند و آن گاه. 
معروف به آنوان کسری هر ان قرار داشت رسیدنفه هر این بین» اموال 
بیکرانی ازغارت کاخهای سلطنتی‌نیز به دست ایشان افتاد. سپس مسلمانان 


در تعقیب یزدگرد و ایرانیان روی به شرق نهادند و درسال ۱۶ ( ه.ق.) به 


جلولاء که در کنار نهر جلولاء منشعب از رود دیاله واقع بود رسیدند. در این 
راستا. سپاه ایران را طی جنگ سختی به سرکردگی "مهران رازی" شکست 
دادند. پس از فتح حلوان و جنوب و شمال عراق» به سرتاسر آن مملکت 
مسلط شدند. بعد از آن» نوبت به خوزستان و لرستان رسید. 

عمر در ابتدا نمی خواست از حدود خوزستان و ماسبذان و مهرگان کد ک 
(لرستان) تجاوز کند. اما یکی از مشاورانش او را به تسخیر سرتاسر ایران 
تشویق کرد. وی به عمر گفت: مادام که پادشاه ایران زنده است. ایرانیان 
دست از مقاومت برنخواهند داشت. عمر نصیحت او را پذیرفت و سردارانی 
را به فتح ایالت فارس (اردشیر خره و شابور و استخر و فسا و دارابگرد) و 
کرمان و سیستان و مکران مأمور کرد. . 

عمر در سال ۱۷ ( ه.ق.) سعدبن ابی وثاص را مأمور کرد تا برای اقامت 
قبایل عرب که به ولایتهای غربی و مرکزی ایران (ماد بزرگ ) حمله می کردند. 
را رگافی خاگمی پیدا کند. سعد ابتتا شهر انبار را برای این کار در نظر گرقت: 
ولی هوای آنجا برای مردم عرب ناسازگار بود (به علاوه. سپاهیان از زیادی 
مگس در زحمت بودند). اوپس از بررسی و جستجو محل شهر کوفه را برای 
این کار برگزید و زمینهای آن را میان قبایلی که با ایرانیان می‌جنگیدند 
تقسیم کرد. سپاهیانی که از آن پس برای فتح غرب و شمال و مرکز ایران 
اعزام می شدند. از این شهر و زیر نظر حاکم آن بودند. 

در زمان بنی امیه سراسر ایران و عراق زیرنظر والیان کوفه بود که از 
مشهورترین ایشان» می توان حجَاج بن یوسف ثقفی را نام برد. در جنوب 
عرأق هم فرارگاهی برای قبایلی که ایران را از جنوب مورد حمله قرار می‌دادند 
درست شد. که همان شهر بصره است. لازم به ذکر است که سپاهیان اعزامی 


به خوزستان و بهبهان و فارس و کرمان و سیستان و مکران» در این شهر 


اقامت داشتند. ایشان ولایتهای زیر نظر والی بصره را "ماه‌بصره و ولایتهای 


حم کی ما یک می و اففد. 

درسال ۱٩‏ یا ۲۱ ( هق.) فتح نهاوند که عربها آن را در تاریخ فتوحات 
مسلمانان در ایران فتح الفتوح" می خوانند صورت گرفت. یزد گرد سپاه 
بزرگی از فوماندهان شهرها وولایتهای ایران به سرکزدکی فیروزان. براي 
مقابله با مسلمانان فرستاد. عمر "نعمان بن مقَرن مزنی " را برای مقابله با 
آنان تجهیز کرد. مسلمانان در نهاوند ایرانیان را شکستی سخت دادند اما 
سردار مسلمانان» یعنی نعمان بن مقرن» در این جنگ کشته شد. پس از 
فتح نهاوند. همدان نیز به دست مسلمانان افتاد. فتح همدان و قزوین و ابهر 
و زنجان به دست قبایل مستقر در کوفه انجام گرفت. امیر کوفه که در آن 


وقت مغيرة بن یه بود » سپاهی به فرماندهی پراء بن عازب فرستاد 


۵۳ 


که درسال ۲۲ (ه.ق.) ابهرو قزوین را فتح کردند. درزمان حکومت ولیدبن 
عقبه برکوفه» مسلمانان با مردم گیلان ومغان و طالش (طلیسان) جنگیدند. 
ولی ظاهراً موفقیتی به دست نیاوردند و فقط زنجان را متصرف شدند. 

در سال ۲۱ یا ۲۳ ( ه.ق.) مسلمانان در نتیجه جنگ سختی که با 
سیاوخش (پسر مهران؛ پسر بهرام چوبین) کردند» شهر مهم ری را به تصرف 
خود در آوردند. سیاوخش از مردم دماوند و طبرستان و قومس و گرگان کمک 
گرفته بود. اما یکی از همراهان وی به او خیانت کرد و این امره به شکست 
او منتهی گردید. به دنبال فتح ری» قومس (سمنان و دامغان) و گرگان به 
سک لفات افتاد. آسیهید طپرستان تا گنیر و4 پیمان اشتی پاامسلماتام 
شد. فتح آذربایجان و مغان و اران نیز در اواخر خلافت عمر اتفاق افتاد. 
مسلماناری از واه هریت ژباب الابواب) باکت رها لا شتتد وکا باشضر 
(مرکز خزرها) پیش رفتند. مسلمانان نتوانستند در آنجا بمانند و در سالهای 
بعد از خزرها شکست خوردند و سرداران ایشان کشته شدند. 

یزدگرد پس از جنگ جلولاء به ری و از آنجا به اصفهان و کرمان و 
خراسان رفت. وی در این سفرها آتش مقدس را به همراه خود داشت تا آنکه 
در مرو آتشگاهی برای این آتش مقدس بنا کرد. 

عمر "احنف بن قیس" را مأمور فتح خراسان کرد. او از راه طبس به 
هرات رفت و از آنجا روی به شهرهای دیگر خراسان نهاد. یزد گرد از پادشاه 
مسق و عاقازن برگ ی شاقام سیم تقاضای کسک کرد و با گیگ شاقان تفرگ 
و مردم فرغانه و سغد» وارد بلخ شد, احنف با سپاهیان بصره و کوفه به 
رویاروبی سپاه ترک شتافت. ترکان از یاری با ایرانیان سرباز زدند و خود 
ایرانیان نیز از کمک جدی به یزد گرد خودداری کردند. یزدگرد ناچار از 
جیحون گذشت و به فرغانه رفت. پس از آن باز به خراسان بازگشت و عاقبت 
بعد از سالها دربه دری در سال ۲۱ ( ه.ق.) کشته شد. 

پس از کشته شدن عمر در سال ۲۲ (ه.ق.) عثمان به خلافت رسید. 
او "ابوموسی اشعری" را از حکومت بصره معزول کرد و "عبدالله بن عامرین 
کریز" را که جوانی بیست و پنج ساله بود والی بصره کرد. عبدالله بن عامر 
شورش مردم فارس را خوابانید و استخر و اردشیرخوره و دارابگرد را دوباره 
به دست آورد. همچنین امیرانی را بر شهرهای خراسان و کرمان و مکران 
و اسان تعیین کرد و خود برای سرکوب فیام مردم خراسان حرکت نمود؛ 
احنف بن قیس را هم مآمور فتح ولایتهای جوزجانان و طالقان و فاریاب کرد. 
احنف این ولایتها را یکی پس از دیگری به تصرف درآورد. عبداللّه بن عامر 
قیام مردم کرمان و سیستان را آرام کرد وعامل وی تا زابلستان و کابل پیش 


رقت . 


پس از شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) در رمضان سال ۲۰ 
هجری و خلافت کوتاه مدت حضرت امام حسن(ع) و صلح او با معاویه. 
خلافت بر معاوية بن ابی سفیان که از خاندان بنی امیه بود مسلم گردید. 
معاویه از سالهای پیش یعنی تقریباً از همان اوایل فتح شام و فلسطین از 
سوی عمر و بعد از سوی عثمان» والی دمشق بود. وی پایه های حکومت 
خود را در شام استوار ساخته بود. به همین سبب. توانست پس از قتل عثمان 
با حضرت علی (ع) مخالفت کند و در برابر او بایستد. سرانجام» پس از جنگ 
صفین و ضعف قوای کوفه حکومت خود را بر مصر نیز مسجل سازد. پس از 
آنکه معاویه به خلافت رسبد» تحکيم اساس حکومت بنی امیه را آغاز کردو 
برای پسرش یزید. از بزرگان و اشراف به استثنای چندتن از جمله. حسین 
بن علی (ع) و عبداله بن زبیر بیعت گرفت. او در سیاست خارجی هم موفق 
بود و برمتصرفات مسلمانان در ولایتهای تابع دولت بیزانس افزود. همچنین» 
نیروی دربایی مهمی نیز در مدیترانه به وجود آورد. معاویه با جلب افرادی 
مانند زیادبن ابیه و مغيرة بن شعبه و عمرو عاص قدرت بنی امیه را در سرتاسر 
عالم اسلامی بسط داد. 
اگرچه. این بسط و استحکام 
به قیمت زیرپانهادن بسیاری 
از اصول اسلامی از جمله 
ارثی ساختن خلاقت و تبدیل 
دستگاه خلافت به سلطنت و 
پادشاهی و تعیین مبلّغان برای 
تحقیر و توهین خاندان 
حضرت رسول اکرم (ص) و 
بآ تمام شد. معاویه در 
سال ۶۰ هجری از دنیا رفت و 
خلافت پسرش پزید با کارهای 
خلافی. از قبیل قتل حسین 
بن علی (ع) و محاصره مکه 





خلافت امویان و عباسیان 


آغاز شد. ولی مدت زیادی به طول نینجامید و سرانجام یزید در سال ۶۳ 
هجری درگذشت. پس از وی در نتیجهٌ حوادثی خلافت بنی امیه به شاخه 
تسروالبان " اتففال بافت. 

عبدالملک بن مروان پس از کشتن عبداللّه بن زبین خلیفه مسلّم و 
بلامنازع گردید. همچنین با مسلط ساختن مرد سفاک و آفئیثی مائتك 
حجاج بن بوسف ثقفی» حکومت بنی امیه را استحکامی تازه بخشید. حکومت 
اسلامی در زمان خلافت عبدالملک و ولیدبن عبدالملک. به منتهای وسعت 
خود رسید. " قتيبة بن مسلم باهلی " سردار حجاج. بلاد شمالی خراسان 
و خوارزم و ماوراءالنهرو سغد را که مرک زآن سمرقند بود فتح کرد و تا نزدیکیهای 
کاشغر پیش رفت. همچنین. در زمان حجاج ایالت سند هم فتح شد. در 
جانب مغرب مسلمانان تا سواحل اقیانوس اطلس پیش رفتند و اندلس 
(جنوب اسیانیا) را متصرف شدند. 

طی خلافت نودسالة بنی امیّه» اوضاع اجتماعی ایران دگرگون شد 


سوه هس و 





مسجد تاری‌خانه دامغان 


سرداران عرب را که از خود حکام بنی امه الهام می گرفتند تحمل نکردند. 
مردم خراسان با استفاده از خصومت میان قبایل عرب حاکم بر خراسان و 
ماوراءالتّهر جانب داعیان و مبلّغان بنی عبّاس را گرفتند. بنی عباس به 
سبب خویشاندوی نزدیکتر با حضرت رسول اکرم (ص) خود را برای خلافت 
و حکومت شایسته ترمی دیدند. در این راستاء ابومسلم سردار ایرانی توانست 
با حمایت ایرانیان و قبایل عرب مخالف» حکومت بنی امیه را سرنگون سازد 
و عباسیان را به قدرت برساند. 

بنی امیّه در زمان حکومت عبدالملک و ولید و هشام تنها در اثر توفیق 
در فتوحات شرق و غرب و سیاست داخلی مبنی بر فشار بسیار زیاد بر طبقات 
مردم توانستند به حکومت خود ادامه دهند. فشار حکام و والیان تعیین 
شده از سوی آنان؛ مردم عراق و ایران را ناراضی ساخت. همچنین بی‌اعتنایی 
بعضی از آنان به اصول دین اسلام موجبات ناخشنودی اهل دین و تقوا را 
فراهم آورد. سیاست مالی و اداری آنان نیز در سرزمینهای مفتوح و مغلوب 
موفق نبود. مهمتر آنکه طرفداری آنان از عصبیت عربی و تحقیر ملل مغلوب 
که همه را موالی (یعنی 
بندگان) خود مي دانستند 
به تدریج مایه های عصیان و 
قیام را به خصوص در ایران و 
خر آسام ارلف مافت. 

سال ۱۲۲ هجری. پایان 
عکومت توذساله بتی ایک 
آغاز حکومت بنی عباس است. 
از این سال شلاقت و قذرت 


شرعی و صوری ایشان در 


<< س<سسسس- ۲-0 
۰ 


حدود پانصد‌سال ادامه یافت. 
لازم به ذکر است که قدرت 
واقعی ایشان؛ گاهی به حدود 


عراق و بین النهربن محدود 


اطلس تاریخ ایران 


می شد و حتی؛ گاهی در خود بغداد نیز از قدرت و اعتبار محروم 
بودند. ۱ 

اگرچه منصور- خلیفه دوم عباسی -با قتل " ابومسلم خراسانی" 
آغاز شده بود از میان نرفت» بلکه با روا دبیران و وزبران ایرانیی در دستگاه 
قتل برمکیان هم که از خاندان اصیل ایرانی بودند نتوانست جلو آن نفوذ 
را بگیرد. 

در قرن سوم هجری. عنصر مهم دیگری وارد حکومت اسلامی شد. آن 
عنصر مهم » ترکان بودند که به صورت غلامان کی در دستگاه حکومتی 
















این نفوذ تا بدان جا ادامه یافت که عزل و نصب خلفا هم به 
دست آنان انجام می گرفت و هیچ خلیفه ای بی رضایت 
ایشان» نمی‌توانست کاری بکند. 

این قدرت غلامان ترک در قرن چهارم متوقف 
شد و قدرت سیاسی و نظامی به دست دیلمیان که 
ایرانی بودند افتاد. با آمدن سلجوقیان» قدرت نظامی و 
سیاسی ترکان در عالم اسلامی» به طور قطع مسلم و 
مسجل گردید. در این زمان. ایرانیان به اداره امور مالی 
و دیوانی دستگاههای حکومتی پرداختند. اما فرهنگ 


مناره مسجد جامع نایین 


بود. اگر چه ماده اصلی آن. قرآن و حدیث و زبان عربی 
و ماده مهم فکری آن یونانی بود. اما پرچمداران اين 
فرهنگ در همه شاخه ها ایرانیان بودند. ایرانیان با 
اتکاء به فرهنگ قدیم و با اتکا به گذشته نیرومند 
سیاسی. ملیت خود را در داخل حکومت اسلامی 
حفظ کردند. ایشان بر 
خلاف ملل مغلوب دیگر 
نه تنها در ملیت عرب 
مستهلک نشدند؛ بلکه 
ادبیات ملی بسیار غنی 


خودرا نیز به وجود آوردند. 
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حیشه 


دولت طاهریان اولین دولت اسلامی بود که در دوران خلافت در ایران 
به وجود آمد و بخش قابل ملاحظه‌ای از این سرزمین را به صورت نوعی 
حکومت موروثی محلی از نظارت مستقیم خلیفه بغداد خارج کرد. با اين 
حال » این دولت در کسب قدرت و حفظ آن» محتاج به اعمال خشونت در 
سابل شلقا نق, طاه بن خسن سگمبه خوالیمیتین که آیم بولک 
به وسیله وی بنیاد شد. از موالی وابسته به قبیله خزاعه از اعراب خراسان 
بود. طاهر تربیت عربی داشت. خاندانش نیز» ایرانی نژاد و فارسی زبان 
بودند که از مدتها پیش درپوشنگ (فوشنج) هرات شهرت 
و قدرت داشتند. 

در اواخر خلافت هارون و در دوره ای که مأمون در 
خراسان اقامت داشت. طاهر و پدرش حسین مورد توجه 
مأمون واقع شدند. چون طاهر چندسالی بعد در 
کشمکشی که بین مأمون و برادرش امین بر سرخلافت 
در گرفت. موفق به غلبه بر سپاه امین و تأمین خلافت 
مأمون گشت (۱۹۸ ه.ق.). در دستگاه خلافت حیثیت 
قابل ملاحظه یاکت. عندس بعده از ادا که رفح 
اغتشاشهایی که در خراسان به وسیله خوارج روی داده 
بود ضرورت فوری داشت؛ و نیز خلیفه هم ترجیح می داد 
قاتل برادر را ازپیش چشم خود دور نماید ولایت خراسان 
را به طاهر تفویض کرد. البته» این تفویض شامل فرمانروابی 
سیستان و کرمان نیز می شد و مشتمل برنظارت بر ماوراء النهر و احیانً 
فتوحات اسلامی در آن نواحی بود. بدین گونه قلمرو حکومت طاهر به 
قول طبری. از بغداد تا دورترین سرزمینهای شرق را شامل بود. در خراسان 
طاهر داعيه استقلال یافت و موجب نگرانی خلیفه گشت. اما. بعد از مرگ 
مشکوک وی که بلافاصله بعد از حذف نام مآمون از خطبه نماز جمعه واقع 
شد (۲۰۷ ه.ق.)۰ خلیفه خود را ناچار دید حکومت خراسان را به پسر وی 
طلحة بن طاهر- واگذار کند. البته. حکومت خراسان درآ هنگام در 





طاهریان 


طاهر به صورت موروثی درآمد. خلیفه هم به اصطلاح با قبول حکومت طلحه 
به صورت دست نشانده» وایستگی آن را به خلافت بغداد اعاده تن کول 
لذا. استقلال حکومت موروئی خاندان طاهر به صورت یک تحول اداری 
درآمد و شکل یک تجزیه و انفصال سیاسی به خود نگرفت. حکومت طلحه 
هم در خراسان که به نیابت از برادرش عبداله بن طاهر منسوب شد. صورت 
اخلس یا | قانا کوسیه ساکت: 





قلعه بابک خرمدین ‏ کلیبر آذر بایجان شرقی 


۳.ق.) صرف مبارزه با خوارج شد. در عین حال» مانند پدر همچنان 
خراج مقرر را به خلیفه می پرداخت. با این کان حکومت خود را از اينکه 
نوعی طغیان نسبت به فرمانروایی خلافت تلقی شود. حفظ کرد. در دوران 
فرمانروایی برادرش» عبداللّه بن طاهر (۲۳۰- ۲۱۳ ه.ق.)» قدرت طاهریان 
به اوج اعتلای خویش رسید. بعد از وفات مآمون (۲۱۸ ه.ق.) خلیفه جدید 
"المعتصم بالله" هم با آنکه به ظاهر از عبذ‌الله دل خوشی نداشت. ابقای 
او را در حکومت خراسان اجتناب ناپذیریافت. بدین گونه استقلال طاهربان 


بعد از عهد مأمون نیز بی تزلزل ماند. 


عبداللّه در تجهیز غزوه های اسلامی در ماوراء الهر اهتمام کرد و در 
دفع اغتشاش مجدد خوارج کوشید. همچنین. توفیقی که در اطفای شورش 
مازبار پیدا گرد (۲۲۵ .4 حیقیت اورا فر زد مرخ سنی و خلیفة بقداه 
فزونی داد. در خراسان به توسعه آبادانی و ترویج کشاورزی علاقه نشان داد 
و به خصوص در حمایت از طبقات کشاورز در مقابل مالکان بزرگ و عمال 
دولت» مساعی قابل ملاحظه‌ای به جای آورد. حکومت پسرش طاهربن 
عبداللّه (۲۳۰-۲۴۸ ه.ق.)» در بسط عدالت و حفظ امنیت گذشت. در 
پایان عهد او» سیستان دچار اغتشاش شد و با اعتلای 
یعقوب لیث این منطقه از قلمرو طاهریان جدا گشت 
(۲۴۸ ه.ق.). محمدبن طاهر که بعد از او به امارت رسید؛ 
طبرستان را هم از دست داد (۲۵۰ ه.ق.). او چندی بعد 
به وسیله یعقوب لیث مغلوب و اسیر شد. (۲۵۹ ه.ق.). 
سرانجام با غلبه صفاریان بر خراسان» فرمانروایی طاهریان 
پایان یافت. 

با آنکه بعدها یکبار دیگر نیز حکومت خراسان چندی 
به او واگذار شد (۲۷۱ ه.ق.)ولی قدرت طاهریان دیگر 
در طگواسان ف ره تبرت نتش. ماوت طاخریان در شراسان 
اندکی بیش از نیم قرن طول کشید. مرکز فرمانروایی آنان 
ابتدا در مرو بود و سپس به نیشابور منتقل شد. از نامه ای 
که طاهربن حسین به پسرش عبداللّه در باب آیین 
فرمانروایی نوشت. می توان مبنای نظری حکومت آنان را دریافت. این متن 
قر خقاب "بقفای" ین سیک ماخط خی فلز شله است. سچین. از 
دستورالعمل بخشنامه گونه‌ای که عبداللّه بن طاهر به عمال خود در ولایتهای 
تابع فرستاد» که متن آن نیز در زین الاخبار گردیژی آمده است؛ این اهر 
دریافت مي‌شود. 

البله لام بة پاه‌آورش است که در قعام کلمین ان با آنکه تام خلیقه هر 
خطبه و سکه آوزده می شد. حاکم واقعی امیر طاهری بود و خلیفه بغداد 
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زیدیه 

بعد از رحلت امام چهارم» حضرت علی بن حسین ‏ امام سجاد 
علیه‌السلام» گروهی از شیعیان او معتقد به امامت فرزندش زید شدند. 

زیدبن علی در زمان هشام بن عبدالملک (۱۰۵- ۱۲۵ ه.ق.) در سال 
( ه.ق.) برعامل او (یوسف بن عمر ثقفی حاکم کوفه) خروج کرد. اما 
قیام وی سرکوب شد و به شهادت رسید. پس از زید. بحبی (پسرش) به 
خراسان گریخت و در ناحیه جوزجان (بین بلخ و فاریاب) قیام کرد. نصربن 
سیار (حاکم خراسان) مسلم بن احوزمازنی را به جنگ وی فرستاد. مسلم 
یحیی را کشت و سراو را نزه ولیدین عبدالملک (۱۳۹-۱۲۵ هق) فرستاد. 
جسد یحیی بن زید تا قیام ابومسلم خراسانی (۱۲۹ ه.ق.) بر دار بود. وی 
آن را از دار پایین آورد و به خاک سپرد. مشهد او در جوزجان (نزدیک 
شهرسرپل یا ساری پل) زبارتگاه است. گویند مرگ یحیی بن زید به حدی 
درمردم خراسان اثر گذاشت و آنان را غمگین کرد که در آن سال هر چه پسر 
در خراسان زاده شد یحیی یا زید نام نهادند. 

پس از مرگ زید» پیروان او به چند گروه تقسیم شدند که معروفترین 
آنان ادریسیه» حسنیه و قاسمیه بودند. 
ادریسیه 


پیروان ادریس بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) بودند 


که از سال ۱۱۲ تا ۳۷۵ ه.ق. بر مراکش و شمال آفریقا حکوشت کردند و 


اولین دولت مستقل شیعه علوی در اسلام به شمار می‌روند. 
اصحاب قاسم بن ابراهیم بن طباطباالرسی بودند. اینان دولت ائمه 
یمن زبدی هستند و آمام زیدی یمن امام محمدالبدر تا جمهوریت یمن در 
یاران حسن بن زیدبن حسن بن علی بودند که دولت شیعیان علوی 


مازندران را تأسیس کردند. اکنون به اختصار به معرفی آنان می پردازیم: 





علویان طبرستان 


دولت علویان طبرستان 

قیامهای علوبان حسنی (فرزندان امام حسن (ع)) محمدنفس الزکیه 
و حسین بن علی بن حسن در حجاز ناکام ماند و باقيماندگان دروادی "فخ" 
(نزدیک مکه) در هشتم ذی الحجه سال ۱۹۶ ه.ق. به دست عباسیان به 
شهادت رسیدند. بعدها شیعیان اين روز را مانند واقعه کربلا» "یوم العزا" 
اعلام گردند. عدم موفقیت علوبان در حجاز موجب شد که بسیاری از آنان 
به مناطق جبال و ری روی آورند و برای رهایی از ستم عباسیان مخفیانه 
زندگی کنند. در اواسط قرن سوم هجری مردم کلار" و "رویان " که از ستم 
محمدبن اوس بلخی (حاکم طاهری طبرستان) به جان آمده بودند. با 
مشاهده تقوا و ورع علویان به جانب محمدین ابراهیم بن علی بن عبدالرحمن 
بن زیدبن حسن بن علی علیه السلام روی آوردند و از وی درخواست بیعت 
برای فرماندهی کردند. اما او آنان را به جانب حسن بن زیدین اسماعیل 
که در ری آقامت داشت. راهنمایی کرد. طبرستانیها از حسن بن زید دعوت 
گودند که ریاست آنارق را بیشیرقه سحسن بن فد فر خواست آتان را آجایت که 
و درسال ۰ ه.ق. عازم طبرستان شد. نام "داعی الخلق الی الحق" پا 
داعی کبیر را انتخاب کرد و به زودی با پیروانی که هر روز بر شمار آنان افزوده 
می‌شد نواحی کلار و پایدشت و آمل را تصرف کرد. وی حاکم طاهریان را 
از آنجا بیرون راند. اما ضد حمله ببنلیمان بن عبدالله طاهری در سال بعد؛ 
داعی کبیر را مجبور کرد که تمامی ناحیهٌ طبرستان را تخلیه کند و به نزد 
هواخواهان خود در کوهستان دیلم پناه جوید. ولی» به زودی حسن بن زید 
برسلیمان غلبه کرد و حتی حرم و متعلقان وی را هم به اسارت گرفت (که 
با جوانمردی و اکرام آنان را به سلیمان برگرداند». سلیمان هم دل از طبرستان 
برید و به خراسان رفت. با استیلای حسن بن زید بر طبرستان» علویان فراوانی 
ازخجاز وخراق بو اطراف شام به عدمت او رسیدند وی نیز درسحق تسام انان 
نیکویی کرد و آنان را به خدمت گماشت. گوپند که هنگام سوارشدن 
سیصدعلوی شمشیر کشیده در کنار او حرکت می کردند. وی سالانه سی 
هزار دینار برای علویان مستحق به بغداد می فرستاد تا نقیب علوبان در بین 


علویان زیدی در سال ۲۵۳ ه.ق. گرگان راء که سال قبل از دست 
داده بودند» باز پس گرفتند و تا سال ۲۵۴ ه.ق. ابهر و زنجان و قزوین را 
گشودند. پیروزیهای علوبان. خلافت عباسی را متوحش کرد و در سال ۲۵۵ 
ه.ق. المعتزبالله عباسی سرداران خود موسی بن بغا الکبیر و مفلح" را 
به طبرستان فرستاد. اینان تمام نواحی متصرفه علوبان را از ایشان پس 
گرفتند: ولی وفات خلیفه موجب ند که سردآزان تواحی متصرفه را رها 
کنند و به عراق بازگردند. 

دیلمیان بار دیگر در اطراف حسن جمع شدند و وی بر تمام نواحی 
طبرستان استیلا یافت. در این زمان؛ گروهی روسی به سواحل طبرستان 
وارد شدند. اینان روستاها را آتش زدند و مردم بسیاری را به قتل 
رساندند.حسن بن زید آنان را درهم شکست و فراریان روس قتل عام شدند.در 
سال ۲۶۰ ه.ق. یعقوب لیث صفاری پس از تصرف خراسان به گرگان آمدو 
علویان را تا کوهستانهای دیلم تعقیب کرد. 

سیستائیها بسیاری از شهرها وروستاهایی طبرستان را آکش ژفند. ما 
به ناچارپس ازمدتی از طبرستان عقب نشستند و به خراسان بازگشتند.حسن 
در سال ۲۷۰ ه.ق. درگذشت. عدالت خواهی. بارزترین ویژگی اخلاقی او 
در زمان زمامداربش بود. 

با درگذشت حسن. ابوالحسین (دامادش) به مدت ده ماه حکومت 
را تصاحب گرقه آماً هر یل مد تیراض حسی؟ تلخار به تسلیی فد 
محمدبن زید لقب "القائم بالحق" را برخود نهاد. محمد مشاهد متبرکه 
حضرت امام حسین (ع) و حضرت علی (ع) را که ویران شده بودند تعمیر 
کرد و برای علوبان خارج از طبرستان» هدایا و صلات بسیار فرستاد. این 
عمل موجب شد که شهرت سخاوت محمد بالا گیرد و دربین سادات محبوبیت 
زیادی به دست آوو۵: ۱ 

در سال ۲۷۷ ه.ق. رافع بن هرئمه که چندان اعتنایی به خلافت 
عیااسی ففالگه بر غراسان استیلايافت, و از انوا بهطب‌ستان آید.: 
سرآسر آین تالحید را گنود المعتشنرالله عیاسی نیز خرس اسان با بد 


عمروبن لیث (رقیب رافع) واگذار کرد. رافع نیز با محمدبن زید صلح و بیعت 


اطلس‌تاریخ ایران 


۶۱ 





نمود. وی در سال ۲۸۳ ه.ق. نیشابور را تصرف کرد و به نام علویان 
ذر آن شهر خطبه خواند. اما» دیری نیایید که عمرولیث وی را از نیشابور 
بیرون راند. آن گاه. رافع به خوارزم فرار کرد و در آنجا به قتل رسید. مردم 
روبان و کلار همراه با پادوسبان قارنوندی» صادفانه از علویان پشتیبانی 
می کردند. اما. خشونت و رفتار خودسرانه دیلمیان باعث مخالفت علویان 
گردیده بود. با وجود این (علی رغم مخالفت قارن باوندی که از دشمنی با 
علویان دقیقه ای غافل نبود و عاقبت جان خود را هم بر سر این گذاشت) 
علویان از حمایت اکثر مردم طبرستان برخوردار بودند.در سال ۲۸۷ ه.ق. 
محمدبن زید "داعی کبیر رهسیار فتح خراسان شد. اما محمدین هارون 
سرخسی‌سردار سامانی در گرگان راه را برعلوبان گرفت و محمدبن زید را به 
قتل رسانید. 

پس از آن» محمدین هارون تمام ولایت طبرستان را در تصرف خود 
گرفت و مذهب سنت بار دیگر به آن منطقه بازگشت و همچنین غرامتهای 
کلانی به زیان دیددگان علویان پرداخت شد. در این راستا» فرزند محمد (زید) 
را به بخارا بردند. حسن بن علی الاطروش حسینی هم به ری گریخت. 

محمدبن هارون پس از چندی از اطاعت سامانیان سرباز زد. او ری را 
محمدبن هارون را به دست آورد و او را در بخارا به قتل رساند. سامانیان 
ابوالعباس عبدالله بن محمدبن نوح را به حکومت طبرستان فرستادند. او با 
مردم به نیکی رفتار کرد و سادات علوی مقیم طبرستان را گرامی داشت و 
به آنان بسیار محبت نمود. همچنین» برای رسای دیلمی هدایای زیادی 
فرستاد. 

با درگذشت امیراسماعیل و پادشاهی احمدبن اسماعیل ابوالعباس 
عبدالله بن محمدبن نوح از حکومت طبرستان معزول شد و احمدبن اسماعیل 
ترک سپرد. وی با مردم 
بدرفتاری کرد. در 


از او رنجیده شدند. به 


ه.ق.). مرگ ابوالعباس فرصتی طلایی به علوبان داد. زیرا جانشین وی 
محمدبن ابراهیم صعلوک برخلاف ابوالعباس رفتاری خشن با مردم طبرستان 
داشت. طبرستانیان» نیز رنجیدند و به رهبری جستان بن مرزبان» حسن بن 
علی بن حسن معروف به "اطروش" (کر) را که درری فراری بود به طبرستان 
(برای خونخواهی محمدبن زید) دعوت کردند.حسن بن علی اطروش مردی 
ادیب و دانشمند بود. وی قبل از شهادت محمدین زید. در بین گیلانیان به 
تبلیغ اسلام اشتغال داشت و بسیاری از دیلمیان را که هنوز اسلام اختیار 
نگرده پوداته به اسلاه فذایت نموه اطروش اقب ناس لس با ریم 
سیاه جامگان عباسی (مسوده) را از طبرستان و دیلم بیرون راند. 

در سال ۳۰۱ ه.ق. اطروش سفر جنگی خود را به طبرستان آغاز کرد 
و در ناحیه نوروز یا نورود چالوس؛ محمدبن صعلوک را شکست داد و 
پیروزمندانه وارد آمل شد. در سال بعد» در حمله متقابل سامانیان؛ اطروش 
آمل را از دست داد و تا چالوس عقب نشست. اما پس از چهل روز بار دیگر 
سامانیان را از طبرستان بیرون راند و گرگان را به طور موقت تصرف کرد. 
پیروزی آطروش حکام مهم طبرستان از جمله شروین بن رستم پادوسبان 
را به اطاعت وادار کرد. علم و عبادت و رفتار انسانی وی با مردم طبرستان» 
ناظران و مورخان را به تحسین واداشته است. محمدبن جریر طبری (معاصر 
اطروش) درباره او می نویسد: "مردم به عدالت و حسن رفتار و برپایی حق 
کسی را همانند اطروش ندیدند. وی در سال ۳۰۴ ه.ق. درگذشت و به 
حق: لقب "ناضر کبیر شایسته او نود. 

بعد از مرگ داعی کبیر حسن بن قاسم (داماد وی) با مساعدت فرزند 
بزرگ داعی (ابوالحسین احمد) به رباست علویان رسید و نام "داعی صغیر" 
را اتکی اب آلقاسم جعقر (برافر احسته فبوند تاصر کییر آء این کار آباه 
نارضایتی کرد و به قصد بازگرفتن حکومت. از آمل بیرون آمد. جعفر در سال 
۶ ه.ق. داعی را شکست داد. ولی مردم جعفر را راندند و داعی در سال 
۷ ه.ق. به آمل آمد. 

در سال ۲۰۸ ه.ق. داعی سردار خود لیلی بن نعمان را به خراسان 
فتاه اواق ضعف سابانبای ابتفاهه کج و دایقام وتیکاون ] ههد 


طوس رفت ولی از لشکر سامانی شکست خورد و به قتل رسید (۲۰۹ه.ق) 


احمد نیز به ایشان پیوست. 

اگرچه داعی ابوالحسین را مغلوب و با خود همراه نمود ولی» تاب 
مقأومت یاور و به اسپهبدمحمد بن شهربار قارنوندی پناه برد. اما اسپهبد 
به ناجوانمردی او را گرفت و به نزدعامل خلیفه عباسی (محمدبن وهسودان) 

داعی تا کشته شدن محمدین وهسودان به دست محمدبن مسافر 
سلاری؛ در موه زندانی بود. بعد از رهایی از زندان به گیلان بازگشت و 
مدعیان حکومت را در طبرستان و گرگان شکست داد. جعفر به ری گریخت 
و احمد به فرمان داعی» به حکومت گرگان انتخاب شد. در این زمان» عده‌ای 
از سران گیل و دیلم برای کشتن داعی‌توطثه چیدند. اما همه توطئه 
کنندگان (به علت فاش شدن توطئه) از جمله هروسندان بن تیرداد (پادشاه 
گیلها) و خال مرد آویج به قتل رسيدند. 

درسال ۲۱۱ ه.ق. بار دیگر احمد و برادرش (جعفر) علیه داعی متحد 
شدند و آمل را تصرف کردند و آن گاه» داعی به نواحی کوهستانی دیلم پناه 
برد و دو برادر به آمل درآمدند. دو ماه بعد از درگذشت جعف احمد به جای 
وی نشست و داعی را تا گیلان تعقیب کرد. 

پس از در گذشت جعفره در سال ۲۱۲ سسق: سران دیلم ابوعلی معحمد 
(یکی از پسران ابواحمد) را به امارت ۱۳ کشاکش درونی 
علویان موجب آن شد که رسای گیل و دیلم که در زمان ناصر کبیر جرأت 
دخالت در امور را نداشتند» علویان را آلت دست خود قرار دهند. 

از میان این جنگ قدرت. دو رهبر دیلمی به نامهای اسفار شیرویه و 
ماکان کاکی به عنوان رقبای اصلی سربرآوردند. ماکان کاکی و پسرعمش 
(حسن فیروزان) از اسماعیل (پسرکوچک جعفر) حمایت و ابوعلی محمد 
را دربند کردند. اما ابوعلی محمد پس از کشتن برادر ماکان با همدستی 
اسفار به حکومت برگشت. اندک زمانی بعد» وی در بازی چوگان کشته شد 
و برادرش (سیدابوجعفر) برجای او نشست. 

سکیست پیج با کیرش سار رف فندساگام در سال ۱۴اه 
اژ این فرصت استفاده کرد و اور از آمل بیروم رنه دآعی را وه ظی‌مستان 


دعوت کرد و به اتفاق یکدیگر حکومت طبرستان را در دست گرفتند. در این 


م۳  "‏ // ناچار دربارسامانیبار ‏ باقیماند لویانفرری نیز بهگرگان عقب نشستند راستاء اسفار نیز به گرگان گریخت. 
وا رو ۳۳ را ۳ ۳ : 
۱۳ »7 ۱ 3 6 دیگر ابوالعباس را به در سال ۳۳ شق, تصرین احمک ساماتی که از فست اندآزیهای دآمی بانگشت دوباره داعی (باً قشیج نه چندان استوار) آاز شد. به دقبال 
۳ ]0 طبرستان فرستاد. اما. واصحاب اوبه گرگان و خراسان به وحشت افتاده بوده یکی از سرداران خود ‏ آن,. ناحیه ری تا قم را نیز گشود. اسفار که در حمایت سامانیان در گرگان 
3۹999 ۳ 4ص ۱ 
۳ 1 3 ۱ ۱ 9 7 " وی بعد از مدتی کوتاه به نام "قراتکین" را در رأس سپاهی به گرگان فرستاد. در این لشکرکشی باز به سرمی برد» از غیبت داعی استفاده کرد و طبرستان را تصرف نمود. داعی 


۷۹ 





در کشت ۲۹۸ ابوالقاسم جعفر با دشمنان داعی همدست بود و چندی بعد ابوالحسین با شنیدن خبر این حمله بدون ماکان به طبرستان برگشت و در کنار دروازه 


علوبان طبرستان 


اس 





مردآویج زیاری به قتل رسید (سال ۳۱۶ ه.ق.). پس از چندی» ماکان 
درری از اسفار شکست خورد و به دیلم گربخت. وی دریکی از کروفرهای 
رده مقلیل ساسانیایه بدسالاکت سره بان عانه بر لبق وروی 
اسلام در میان دیلمیان» خدمات فراوانی هم در زمینه فرهنگی به اين ناحیه 
از ایران ارائه دادند. همچنین. آنان را باید از اولین مسسان مدرسه در ایران 
نام برد. اولیاء‌الله آملی» داعی صغیر را از اولین پایه گذاران مدرسه در ایران 


قانسنتة است: 


علویان گیلان و دیلمان ۱ 

اقامت چهارده ساله ناصر اطروش (قبل از رسیدن به حکومت) در 
دیلمان و نفوذ مذهبی و شخصی وی در شرق گیلان» زمینه های بسیار 
مناسبی برای علویان فراهم آورد. زیرا باوجود خاتمهٌ حکومت علویان در 
طبرستان» هنوز در شرق گیلان زیدیان معتقدی وجود داشتند که حاضر 


بودند در راة این خاندان جانبازی کنند. به همین مناسبت» یکی از نوادگان 
الحسین الشاعر (برادر اطروش) به نام جعفر محمد. به احیای نفوذ علویان 


برخاست. وی در سال ۳۲۰ ه.ق. هوسم را تصرف کرد و نام الثایرفی ارژر " 









مقیا 


سس مره .9۰ :۱۷ 


بر خود نهاد. الثایر سه مرتبه به اتفاق متحدان طبری و زیاری و دیلمی خود 
برآمل دست یافت» ولی پس از چند ماه از آنجا بیرون رانده شد. وی پس از 
سه دهه حکومت در سال ۲۵۰ ه.ق. درگذشت و در*۲ کیلومتری شرق 
فوسو دض "مپافته "یه خاک سوفه شد 

پس ازوی» ابوالحسن مهدی "القایم بالله "و ابوالقاسم حسین "الثایرفی 
الله" (پسران او) به ترتیب به فرمانروایی رسیدند. چندی بعد. ابوالقاسم 


حسین به اسارت لشکر وشمگیر درآمد. وی سعی داشت علویان را از گیلان 


بیرون براند. از سوی دیگ ال بویه» کد سعی در حفظ قدرت در زادبوم اصلی : 


خود (لیاهج < لاهیجان) داشتند. از علویان حمایت می کردند. سرانجام 
مناذر جستانی در سال ۲۵۲ ه.ق. ابوعبدالله محمد (پسر داعی حسن بن 
قاسم علوی) را به گیلان دعوت نمود. در این هنگام. ابوعبدالله محمد نقیب 
علویان بغداد بود. او علاوه بر فضل و دانش تسلط کاملی نیز در فقه و کلام 
داشت. همچنین ۰ رباست تامهٌ زیدیان برعهده او بود. وی پس از ورود به 
گیلان» هوسم را با کمک مناذر جستانی تصرف کرد و خود را" المهدی لدین 


الله" نامنك. ابوعبدالله تلاش بسیاری برای پیوند دو گروه قاسمیه 9 ناصری 


زیدی آغاز کرد و تا حدودی هم در این راه موفق شد. او تاش فراوانی برای 
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وخوار 
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تسلط کامل برطبرستان و هوسم به کار بست. ولی شورشهای مکرر ابوالفضل 
اتقزیر زیدی: سروف‌بة "آمیرگا؟ آیی تلایا | تاکام گذاشت. خسف علوبان 
موجب شد که ابوعبدالله سیادت آل بویه را بپذیرد. پس از درگذشت او با 
دیگر رقابت زیدیه آغاز شد و نیزه حکومت زیدیان گیلان هم به پایان رسید. 
درسال ۳۸۰ ه.ق. شاخه دیگری از علوبان در گرگان سربلند کرد. مشهورترین 
این علوبان. ابوالحسین احمدبن الحسین "المویدبالله" و برادرش» یحیی 
"ناطق بالحق بودند. 

آثار کلامی و فقهی این دو برادر به وسیله زیدیان یمن حفظ شد و 
مورد استفاده قرار گرفت. این دو برادر از علمای بزرگ زمان خود بودند. 
ناطق بالحق در بغداد تحصیل کرده و در ری به حلقه یاران صاحب بن عباد 
و قاضی عبدالجبار پیوسته بود. فرزندان علوبان در گیلان و به ویژه در هوسم 
تا متا فعالیت داشتند: اما با روی کار آمدن فوات سلجوقی آین فحالیشیا 


ی علویان‌ طبرستان 
(۶ ۲۵۰۱۰ ده . ق .( 
(۰۸۶۴-۹۲۹.) 





علویان طیرستان ۱ 


مناطق تسخیر شده موقت به دست علویان ۳۳ 
دید 1 


اه 


پایتخت 0 
0 


شهرهای مهم 





صفاریان 


دولتی که به وسیله یعقوب لیث و کمک برادرانش علی بن لیث و 
عمروبن لیث در سیستان پا گرفت. اولین حکومت مستقل یا مستقل گونه (۲۶۲ ه.ق.) و به اهواز عقب نشینی کرد. معهذا؛ قبل از آنکه برای جبران 


اسلامی ایران بود. این حکومت قدرت طاهریان را به رعم میل خلیفه» از این شیکننگ و حمله مجدد به بغداه آماد گی بیابد» در جندی شایور بیمار 


بغداد شد. اما» در دیرالعاقول (نزدیک بغداد) از سپاه خلیفه شکست خورد بعد خلیفه خراسان را که همچنان در تصرف عمرو بود همراه با فارس و کرمان 
به وی داد (۲۷۵ ه.ق.)» عمرو از خلیفه فرمانروایی ماوراء النهر را نیز طلب 


کرد. البته این منطقه سابقاً جزو قلمرو طاهریان بود و در این ایام اسماعیل 


ر نحت تصرف خود درآورد. البته بغداد به دوام آن حکومت راضی نبود و 
وجود آن را هم به سختی تحمل می کرد. ام در قلمرو 
بالکسبه وسیعی که ایشان به دست آوردند» مورد قبول 9 
حمایت اکثریت رعایا (به استثنای متشرعه سنی هواخواه 
بنیانگذار این دولت» یعقوب بن لیث» ماتتگ پدر و 
شاید اجدادش به طبقات محترفه (پيشه ور)منسوب بود. 
۲ ۰ ۳ ِ ۶ 
عنوان صفار (رویگر < مسگر) که در حق وی و سلسله 
ایام تکام او عمول ی داشع اتساب آو » 
بعدهاء به موجب نسب نامه‌ای که تبارلیث رویگر را به 
پادشاهان قدیم ایران می رساند (که در مورد خاندان او 
در افواه افتاه) محبوبیت آو و خاندانش را شرآ ایام نزد 
اکثریت اهل سیستان نشان می‌دهد. 
بسن ۶ 2:8 ۰ ۰ 
رویگرزاده سیستانی همراه برادرانش» عمرو و علی 
در جوانی عیار پیشه شد. در اغتشاشات سیستان که منجر 
به برخورد عیاران شهر با خوارج ولایت گشت. با غلبه بر 
دنبال تسخیر "بست" و "هرات"» با محمدبن طاهر- آخرین امیر طاهریان - 
درگیری پیدا کرد و با اشغال تختگاه وی نیشابور دولت طاهربان ر برانداخت 
(۲۵۹ ه.ق.). چون خلیفه حاضر نشد حکومت او را بر خراسان تأیید کند؛ 
یعقوب که خود را فرمانروای واقعی خراسان و تمام قلمرو طاهربان می 
دانست. با خلیفه از در تهدید درآمد. بعد از تسخیر مجدد فارس که تا آن 


زمان چند بار آنجا را به تصرف در آورده بود» از طریق خوزستان عازم فتح 


شد و در همان جا نیز درگذشت (شوال ۲۶۸۵ ه.ق.). 


بعد از وی» برادرش عمرو از جانب سپاه سیستان به امارت برداشته 





۷. 


نفونه‌ ای از شوز‌سازی اسنامی-شهرتایین 
شد. وی بلافاصله به مصلحت وقت نسبت به خلیفه اظهار اطاعت کرد. خلیفه 
هم چون در آن ایام درگیر قیام "صاحب الزنج" در نواحی بصره و عبادان 
(آبادان) بود. چاره ای جز آنکه حکمرانی وی را در فارس» خراسان و سیستان 
به وسمیتة اسف فداست. معولذآه جهن قلبا از اخایت ستاربان که دبلن 
بر خروج و خلع طاعت بود رضایت نداشت. چندی بعد حکومت خراسان را 
به نام محمدبن طاهر (امیر مخلوع سابق طاهری) کرد (۲۷۱ ه.ق.). این 


امر: موجب درگیربهایی بین عمرو و عمال محمدبن طاهر شد. باآنکه چندی 


ی کت 
ن‌ ۱ ۱ و 
7 ۱ 8 
۱ 8 " 


بن احمد سامانی در آنجا حکومت داشت. خلیفه هم با بی میلی و با تشویق 
پنهانی اسماعیل به مقاومت در مقابل صفار» درخواست او را اجابت کرد.در 
جنگی که بعد از دربافت فرمان خلیفه در حدود بلخ بین 
او و سپاه سامانی در گرفت عمرو مغلوب و گرفتار شد و 
سپاهش نیز منهزم گشت (ربیع الاول ۲۸۷ هدق.). عمرو 
را از بخارا به بغداد روانه کردند. خلیفه او را به زندان 
فرستاد که او چندی بعد در همان زندان وفات یافت 
۲۸۹۱ ه.ق.). 

با آنکه بعد از عمرو نواده اش طاهرین محمد و 
برادرزادگانش لیث بن علی و محمدین علی چندسالی 
(۲۸۸-۲۹۸ ه.ق.) سلطه خاندان صفار را درسیستان 
حفظ کردند. سرانجام سامانیان آن ولایت را به قلمرو 
خویش ملحق کردند. هرچند بعد ازسامانیان هم سیستان 
چندی به قلمرو غزنویان الحاق یافت: باز محبوبیت و نفوذ 


۱۹ 
۳ 





خاندان صفار که بر خاطره فرمانروایی یعقوب مبتنی بود 
همچنان. ادامه داشت. حتی؛ این محبوبیت قرنها بعد 
(۸۸۵ ه.ق.) سیستان را نسبت به فرمانروایی محلی 
امیران انم خاندان سلاقه متد نشان داد در هتخامی که 
قرنها از انقراض طاهریان و سامانیان و غزنویان و حتی خلفای عباسی 
می‌گذشت. اخلاف لیث و فرزندان او درسیستان همچنان چیزی از حیثیت 
و قدرت و فرمانروایی اجداد خود را حفظ کرده بودند. 

نقش صفاریان قدیم به خصوص یعقوب. در احیای فرهنگ زبان فارسی 
قابل ملاحظه بود. بر وفق روایت "تاریخ سیستان اولین شعر رسمی که به 
زیان فارسی گفته شد به تشویق و الزام یعقوب و به وسیله دبیر او محمدین 
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مسیر لشکرکشی های یعقوب ليث . . این ۲۳ 
قیام صاحب الزنج وشکست موفق (برادرخلیفه) < کر 
قلمرو یعقوب لیث 
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پایتخت 





شهرهای مهم ۰ 


میدان های جنگ ۷ 





سامانیان نزدیک صدسال (از ۲۸۷ تا ۲۸۹ ه.ق.) در قسمتی از ایران 
کنونی با بخش عمده ای از افغانستان و آسیای میانه فرمانروایی کردند.قلمرو 
این حکومت. تقریباً تمام حوزه انتشار زبان فارسی را در برمی گرفت. البته. 
به استثنای آنچه در آن مدت در تصرف آل بویه. آل زیار و برخی سلاله های 
حاکم در نواحی غربی سواحل خزر و در آذربایجان و حدود آران (آنچه امروز 
جمهوری آذربایجان خوانده می شود) واقع بود.اين قلمرو وسیع» در ایران 
کنونی شامل خراسان؛ سیستان» کرمان» در بعضی اوقات نواحی گرگان؛ 
طبرستان (مازندران)» ری» قزوبن و زنجان نیز می شد. 

ذکر نام شهرهایی که در این حوزه و در خارج از آن به مناسبت 
روبدادهای مربوط به فرمانروایی این سلسله در تاریخها آمده است» تصوری 
از وسعت قابل ملاحظه قلمرو این دولت مستقل ایرانی را در قسمتی از قرون 
نخستین اسلامی به دست می دهد. از آن جمله است: اسبیجاب (در مشرق 
سیحون)» چاچ (تاشکند)» کش و نخشب (2< شمال شرقی جیحون)؛ 
گرگانج (< جرجانیه» خیوه در جانب غربی جیحون)» کاث. خوارزم (در 
جانب شرقی جیحون)» طراز (طلاس )۰ بخارا» سمرقند اشروسنه (مشرق 
سمرقند)» فرغانه (شمال شرقی سمرفند). چغانیان (جیحون علیا) بلج 
ترمذ» مرو مروالرود» هرات» بادغیس گنج رستاق سیستان؛ قهستان» 
کرمان» باورد (آبیورد)» نسا» خوجان (قوچان. استوا)» طوس نیشابور؛ 
قومس, بیهق. گرگان. آمل. ساری؛ چالوس. ری قزوین و زنجان.حکومت 
بر حوزه ای بدین وسعت که در سراسر آن زبان فارسی دری یا لهجه های 
ایرانی تکلم می‌شد؛ همچنین» فرهنگ و تمدن و سنتهای ایرانی در تمام آن 
رایج و متداول و مقبول بود؛ طبعاً وظیفهٌ حمایت از فرهنگ ایرانی را که لازمه 
حمایت از مردم تمام این نواحی بود» برعهده اهتمام این سلسله قرار می‌داد. 
ناه که فرماتوایان این سلسلد یا اقلا آنان قسب شوه رازه بهرآه موی 
سردار معروف ساسانیان می رسانیدند (هرچند صحت آن محل بحث است)؛ 
حاکی از توجه آنان به وظیفه حفظ و نشر میراث سنتهای ایرانی است. به 
هرحال جد بزرگ فرمانروایان این سلاله که نام ایشان منسوب به عنوان 


آوست» اذ دهقانان بلغ و از بقایای غاندانهای بزرگ ایرائی فر غراسان و 





سامانیان 


ماوراء النهر بود. وی به علت انتساب علاقه به ملک بالنسبه وسیعی در نواحی 
بلخ - به‌ تام سامان- مشهور به سامان غداة" بوذ. از زمائی که اسلام آورد» 
(در اوایل خلافت عباسیان) مورد حمایت و علاقه امرای خراسان و تأیید 
دستگاه خلافت بغداد واقع شد. آن هم به سبب فرزندان و نواد گانش بود 
که فر کار شبط اه و ابثیت باقن ند تکام اساابی خراسان سای 
قابل ملاحظه ای کردند. چنانکه مأمون در مدت اقامت در خراسان و بعد از 
آن» چندتن از آنان را که از اولاد اسدبن سامان خداة بودند» در سمرقند و 
فرغانه و چاچ و هرات حکومت داد (۲۰۴۳ ه.ق.). بعدها در عهد فرمانروایی 
عاسیام شوخ خر اسان تقاط ام به خطوص یام آفیم اس 
همچنان نیابت حکومت آل طاهر را در بعضی از نواحی ماوراء النهر حفظ 
کردند. 
۱ مقارن عهد قیام یعقوب لبث و برادرش عمرولیث صفاری» ماوراء النهر 
به نیابت از طاهریان در دست دو تن از نوادگان اسد بن سامان خداة بود 
یعنی نصربن احمد (۲۶۱ ه.ق.) و برادرش اسماعیل بن احمد (۲۷۱ ه.ق.). 
این دو بلا واسطه از جانب طاهریان و مع الواسطه از جانب خلیفه بغداد 
ولایات سایراه النهر را ادازه سی کندند, وقتی خلیقاه به فرخواست و اصراز 
عمرولیث صفار (که خود را وارث و صاحب قلمرو طاهربان می دانست) 
ماوراء النهر را هم که در عهد طاهریان اسماً جزو حوزه حکومت آن سلاله 
محسوب می شد به صفار سیستان داد پنهانی اسماعیل بن احمد را که 
بعد از برادرش نصربن احمد فرمانروای مستقل تمام ماوراء النهر به شمار 
می‌آمد نیز به مقاومت در مقابل عمرولیث که خلیفه مایل به تحکیم قدرت او 
در خراسان و ماوراء النهر نبود تشویق کرد. لاجرم بین صفار و امیر سامانی 
کشمکش درگرفت و در جنگی کوتاه که در حوالی بلخ بین فریقین روی داد؛ 
عمرولیث مغلوب و اسیر شد. خلیفه هم حوزه امارت طاهریان را در خراسان 
که بعد از انقراض آنان به دست صفاریان افتاده بود. به قلمرو سامانیان 
الحاق. کرد. از آن پس؛ اسماعیل پن احمد و اخلاف او با حفظ امارت 
ماوراء النهر امیر خراسان نیز خوانده شدند (۲۸۷ ه.ق.). 

از آن پس. ثه تن از سامانیان» که شامل اسماعیل بن احمد و اعقاب 


او می شد. به عنوان امیران خراسان در ماوراء النهر و سراسر نواحی شرقی 
ایران سلطنت کردند. همچنین در نواحی شرقی ماوراء النهر هم تا ماورای 
سیحون به بسط و توسعه فتوحات و نشر قلمرو اسلام در نواحی ترک نشین 
غیرمسلمان آن نواحی پرداختند. با آنکه تختگاه آنان تا پایان امارت همچنان 
در بخارا باقی ماند» فرمانروایی آنان در تمام ماوراء النهر و خراسان» نقش 
آنان را در رویدادهای عمده تاریخ ایران قابل ملاحظه ساخت. سامانیان» در 
وایل دولت خویش با علویان طبرستان و در اواخر آن با آل بویه درگیربهایی 
پیدا کردند. این درگیریها در هر دو مورد ایشان را پشتیبان دستگاه خلافت 
و مدافع مذهب تسنن نشان‌داد و محبوب متشرعه و رعایای سنی این بلاد 
ساکت, تاه .و اقب ته کی از باد‌شاهان آین سلسله با کوالی وملت امارتشنان؛ 
از این قرار است: 

۱) اسماعیل بخ اس آمیرساض 2۳۹۵ ۲۷۹ هی ) 

۴ دی اسساعیل: ام شهی( ۲۵۹-۳۶۱ نش 

6۲ توبن احمفه امیرمسید (۳۳۹ ۳۰۱-۰ خی 

۴ نوح بن نصر امیرحمید (۳۴۲ ۲۲۱-۲ ه.ق.). 

۵) عبدالملک بن نوح امیررشید (۳۵۰- ۳۴۳ ه.ق). 

۶) منصوربن نوح امپرسدید (۲۵۰-۲۶۵ ه.ق.). 

۷ نوح بن منصور امیر رضی (۲۸۷- ۲۶۵ ه.ق.). 

متصور ین تیم ۲۱۷-۳۸۹ سق 1 

)٩‏ عبدالملک بن نوح (۳۸۹-۳۸۹ هق.). 

ظهور نشانه های انحطاط در دولت سامانیان» با غلبه غلامان ترک 
برکارها و سلطهٌ آنان بر مناصب نظامی در درگاه ایشان آغاز شد. شورشهایی 
که در دربار بخارا به وجود آمد و تا حدی ناشی از برخورد بین اهل سپاه و 
اهل دیوان بود؛ این انحطاط را تسریع کرد. انقلابات خراسان که از ناسازگاری 
امرای ترک با یکدیگر و با سیاست تمرکز دیوان بخارا و امیر سامانی نشأّت 
می گرفت. خراسان را به تدریج از سلطه سامانیان خارج کرد و ماوراء النهر 
را نیز دچار تزلزل ساخت. سراننجام» ماوراء النهر هم با تحریکات مدعیان؛ 
مورد تجاوز ایلک خانیان ترک وافع شد. در طی حوادث قلمرو سامانیان 


اطلس‌تاریخ ایران 


7۲ 





و آخرین مبارز جدی برای احیای آن بود» دولت سامانیان پایان یافت. دولت 
سامانیان با ادامهٌ سیاست طاهریان در اظهار تبعیت اسمی و تأدیه خراج 
نسبت به خلیفه» موفق شد هم موضع خود را در نظر عامه مسلمین قلمرو 
خویش مشروع و مقبول سازد و هم درعین وفاداری به سنتهای اسلامی» در 
احیای مأثر و حفظ مواربث قومی و باستانی ایران» (تا حدی که با ظواهر 


سنن اسلامی معارض نباشد) اهتمام قابل ملاحظه و موفق به جای آرد. 
بدین گونه» سلاله سامان خداة در خراسان و تمام ماوراء النه نه فقط مشوق 
و حامی معارف اسلامی و علمای اهل تسنن شد. بلکه درعین حال مروج 
و محیی زبان فارسی و فرهنگ ایرانی هم در مقابل دشواریهایی که در این 
کار وجود داشت. بود. حتی» تعدادی از شاعران و نوبسندگان بزرگ ایران 
تسللضی فص حمایت آنان قرار گشتند. داعسی آز ایفنان یت پعشی آفاز 


خود را به تشویق آنان به وجود آوردند پا به آنان هدیه کردند. رفتار آنان با 


ی سم 


۳ ه‌ِ 
ممیا سمرقنر ,۱۸ «.ق) 


علماء به خصوص مبنی بر رعایت حرمت و تکریم بود. همچنین» از بعضی 
امیران این خاندان نیز اشعار فارسی به جای مائده است. گشتاسینامه 
دقیقی. درعهد دولت ایشان در خراسان به رشته نظم کشیده شد. و فردوسی 
طوسی بعدها بر اساس گشتاسپنامه دقیقی» شاهنامه خود را به پایان برد. 


جرپادقان( کلپا ن‌ ۹9 
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صصا تست مسا ۴ 
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|| مسیرلشکرکشی‌های احمدین, اسماعیل 


قلمروسامانیان 


ا, ِ 0 " ۷ 9 ۶ ۳ ی 2 ۹ 
زیاریان و بوییان دو خانواده ایرانی از نواحی مازندران ۳ گیلان 

بودند که توانستند به حکومت ایران برسند. 

در واقع» بعد از حکومت نیمه مستقل طاهریان و پس از صفاربان و در 
ایام امارت امرای سامانی در ماوراءالنه خانواده هاپی از مازندران و سپس 
گیلان توانستند بر قسمت عمده ایران غربی» یعنی از خراسان تا بغداد تسلط 
يابند. 

حکومت این خانواده ها به دو نام مشخص و دو دوره پی درپی در تاربخ 
شهرت یافته: زباریان (آل زبار) و دیلمیان (بوبیان » آل بویه). 


سرزمین طبرستان و دیلم» که در فسمت شمالی البرز و درپناه کوهها 
و دره‌های صعب العبور و جنگلهای آنبوه قرار دارد از قدیم الایام (حتی پیش 
از اسلام) حاکمیت خود را حفظ کرده بود؛ چنانکه زمان انوشیروان (خسرو 
اول ۵۷٩‏ -۵۳۱ م.) تا مدتها این ولایت یک نوع حکومت خود مختار داشت. 

بعد از فتوحات مسلمانان در اکناف ایران (با اينکه تا اقصی نقاط 
خراسان تحت نفوذ اعراب مسلمان درآمد) باز هم طبرستان و دیلمان از 
حملات آنان محفوظ ماند. خاندانهای قدیم آن ولایت» مانند اسپهبدان و 
قارنیان و خانواده جستان (حدود رودبار و منجیل) همچنان به آداب و رسوم 
خود زندگی می کردند. همچنین؛ بسیاری مذهب خود را نیز حفظ کردند. 
تا روزگاری که گروههایی از اعراب طرفدار خاندان حضرت علی(ع) و شیعیان 
زیدیه به آن نواحی پناه بردند و مورد خمایت همان خانواده ها قرار گرفتند. 
چنانکه وقتی "داعی کبیر" حسن بن زید در آن نواحی سکنی گزید» جمعی 
کثیر از مردم طبرستان و گیلان به طرفداری او برخاستند. همچنین» در 
جنگهایی که میان او و یعقوب لیث صفاری رخ داد مردم گیلان از او حمایت 
بی دریخ نمودند. 

آل جستان در روزگاری که سامانیان بر طبرستان تسلط یافتند اغلب 
به داعیان زیدیه مانند ناصرکبیر (۲۸۷ تا ۲۰۱ ه.ق.) همراهی و یاری 


می‌ب‌نمودند. بعد از آن؛ رجال صاحب نفوذ ولایت با زیدیه همراهی داشتند؛ 





آل زیار و آل بویه 


که از آن جمع می توان از "ماکان" پسر کاکی و اسفار" پسر شیرویه و 


"مردآویج" پسر زیار نام برد. سامانیان» توسعه قسمت غربی ممالک خود را 


تا حدود کرمان و گرگان و ری امتداد داده بودند. باتوجه به اينکه در این 


ماش قست شمالی راماگاق کاکی فسیغهذازان او آذاردسی گردند: قسست 


میدان های جنگ 





گتبد هاپوس-گزگان 


اطلس‌تاریخ ایران 


۶۸ 





جنوبی آن که شامل کرمان و سیستان می شد. به دست ابوعلی 
مین اتیلس سود تگی آاساران زاضی ساماتی بوکه افناه (حریه 
۱د.ق.). او و فرزندش نزدیک چهل سال بر کرمان و سیستان و فسمتی 
3 قارس حکمراشی داشتند. تیف الا برخقد که عکوست تکین گرماه ,| 
از سیرجان به محل فعلی کرمان منتقل ساختند و قلعه و باروهای شهر را 

لازم به ذکر است که حکومت آل الیاس توسط امرای آل بویه از میان 
یک ۳۵۷۵ سق) و صالدیله آل آلیاسی را اجان یروت کرد 

ماکان کاکی (کاکو < خالو) ابتدا در دربار سامانیان مقام و شغل 
داشت و حکومت مازندران از جانب آنان به او تفویض شد. اما» طولی نکشید 
که مورد خشم نصربن احمد سامانی قرار گرفت. در جنگی که میان او و 
ابوعلی احمدبن محتاج چغانی - سردار سامانی - در حوالی گرگان روی داد 
ماکان کشته شد (۳۲۹ هق.). 

مسأله طبرستان از همان اوایل طلوع آنها برای سامانیان حل نشده 


باق مانده بود. اسفار-یسر شیرویه» هرجند ابتدا با سامانیاه اه بود» 
گی بو ر- پسر سیرویه» هر ن همراه بو 


اما در آخر کار برآنان شورید و به تدریج گرگان» طبرستان قزوین» ری» قم 
و کاشان را در قلمرو خود آورد.اسفار فرماندهی سپاه خود را به یکی از بزرگان 
ولایت» یعنی مردآویج پسر زیار سپرد؛ ولی خود با طغیان سربازان روبه رو 
گردید و در طالقان به قتل رسید (۲۱۶ ه.ق.). قلمرو حکومت مردآویج علاوه 


بر مازندران و قسمتی از گیلان» به شهرهای ری» قم و کرج ابودلف و ابهر و 





بالاخره همدان رسید. حتی» سپاه خود را به حدود دینور نیز فرستاد (۳۱۹ 
ه.ق .). مردآویج؛ اصفهان را فتح کرد و خیال حمله به بغداد را نیز داشت. 
وی به زبان آورده بود که "من شاهنشاهی ساسانی را برمی گردانم " (تاریخ 
الخلفاء سیوطی» ص ۲۵۹) و قصد داشت که مدائن را پایتخت قرار دهد. 
او پس از آنکه مراسم جشن سده را در اصفهان برپای داشت. به علت اختلافی 
که میان غلامان ترک و دیلم او پیش آمده بود» به دست غلامان ترک در 
حمام کشته شد (۲۲۲ ه.ق.). 


1 ۳ 


بعد از مردآویج» جمعی ازیاران او برادرش "وشمگیر 
اصفهان و ری احضار کردند که حکومت را به او بسپارند» اما چنانکه خواهیم 


دید حکومت ولایتهای عمده دیگر به دست آل بویه افتاد و این خانواده بعضی 


را از مازندران به 


نواحی قلمرو حکومت خود را به حوالی مرزهای ایران در عصر ساسانی 
رساندند. در این مدت» وشمگیرتنها به حکومت گرگان و قسمتی از مازندران 
اکتفا کرد (۳۲۳ تا ۳۵۷ ه.ق.). جنگهای او با آل بویه به شکست انجامید 
وتقاضای کمک ازنوح بن نصر سامانی نیز بی نتیجه ماند. وشمگیر در حالی 
که آماده نبرد با آل بویه می شد. در حین شکارء مورد حمله گرازی قرار 
گرفت و کشته شد «اول محرم ۲۸۵۷ ه.ق.). بهستون (بیستون) پسر 
وشمگیر با برادرش قابوس رقابت داشت و حوزه حکومت قابوس - بعد از 
مرگ برادر-به همان گرگان منحصر شد. در جنگی که میان او و آل بویه در 
حوالی استرآپاد درگرفت» شکست خورد و به خراسان فرار کرد (۲۷۱ ه.ق.). 
بعد از آن گرگان در دست آل بویه باقی ماند و قابوس نیز در ۴۰۲ ه.ق. به 
قتل رسید. بعد از آو» فرزندش منوچهر که داماد سلطان محمود نیز بود 
نتوانست بر قلمرو خود بیفزاید و نوشیروان پسرش» و جستان نوه‌اش تنها 
به صورت امرای محلی در گرگان تا حدود سالهای ۴۲۵ ه.ق. حکومت 
رآندند. در تمام مدتی که قابوس و منوچهر و سایر اولاد زیار در گرگان حکومت 
نیمه مستقلی داشتند خاندان بویه که دست پرورده مردآویج بودند» پی در 


پی به فتوحات تازه دست می یافتند و قلمرو حکومت خود را توسعه می‌دادند. 


آل بویه 

سه تن از فرزندان بوبه که گوبا شغل ماهیگیری در گیلان داشتند. به 
خخدمت آمرای ال زباره آمدف. الیاه ماکان کاکی ع | آنان سمایك می کاد. 
همچنین» "علی" ۰ "احمد" و حسن" مورد حمایت مردآویج نیز قرار گرفتند. 
فتح اصفهان برای مردآویج ظاهراً توسط علی که برادر بزرگتر بود صورت 
گرفت. پس از قتل مردآویج غلامان ترک از ترس غلامان دیلمی؛ به خصوص 
ابوالحسن علی بن بویه به اطراف گریختند و میدان تنها برای دیلمیان 


خالی ماند. 

علی بن بویه به همراه برادر خود» احمد که کنیه ابوالحسین داشت به 
"پچکم" در آنجا پناه گرفته بودندمتواری ساخت. 

علی بن بویه پس از فتح خوزستان» عازم فارس شد و احمد نیز به 
رفت و المستکفی باللّه - خلیفه عباسی -را مطیع خود ساخت. خلافت بغداه 
که پیشرفتهای برادران بویه را برأی العین می‌دید. به صلاحدید بعضی وزرای 
خود. از جمله ابن مقله" با آنان از در مماشات درآمد و لقب خاص برای آنان 
فرستاد که علی را عمادالدوله " و حسنن ر زرکاق الدوله" 9 احمد را 
معزالدوله نامید. 

همان معزالدوله بود که در بغداد دستور داد سب آل علی (ع) موقوف 
شود و مراسم عزاداری ماه محرم را برپاداشت. به حصوص در ایام عاشورای 
مردم آن روز آب ننوشیدند و در بازارها خیمه برپا کردند و بر آن خیمه ها 
پلاس آویختند و زنان بر سرو روی خود می‌کوفتند. 

ازاين زمان؛ رسم زارت قبور ائمه - علیهم السلام - رایج گردید و بغداد 
بهدو قسمت مهم شیعه نشین ( کرخ) وسنی‌نشین تقسیم شد ( ۶۲ ۲ه.ق .). 
همچنین. مقام نقابت علوبان هم در زمان آل بویه تأسپس شد. 
شکست خوردند. معزالدوله درسال ۳۲۶ ه.ق. بصره را تصرف کرد. همچنین» 
در سال ۳۳۷ ه.ق. به موصل تاخت و ناصرالدوله حمدانی را فراری 
ساخت.اقامت معزالدوله تا سال ۲۵۶ ه.ق. در بغداد ادامه داشت. 
پسری نداشت. از رکن الدوله برادرش که در عراق و ری بود درخواست کرد 
تا "یناه خسرو " پسرش را به شیراز بفرستد که جانشین او شود. اپن پناه 
حسرو» لقب عضدالدوله" یافت 9 در شیراز به حکمرانی فارس 9 بنادر و 
سواحل خلیج فارس پرداخت. د لوا الدوله مردی با ند بیر بود» او در 
٩‏ سد.ق. به کردستان لشکر کشید و حسنویه» پسر حسین کرد . را که 
عمید بود» قرارداد مصالحه را امضاء کرد. 
جانب سامانیان حکومت خراسان را داشت. اغلب در کشمکش بود. تنها 


وقتی صلح میان این دو خانواده رخ داد که امیرنوح سامانی از دختر 


۳۹ 





عضدالدوله خواستگاری کرد و این ازدواج هم صورت گرفت (۳۶۱ 
ه.ق.).تا وقتی معزالدوله زنده بود» میان برادران و خانواده بویه اختلافی 
نبود. پس از مرگ معزالدوله (۳۵۶ هق.) که عزالدوله بختیار پسر معزالدوله 


جانشین پدر شد. اختلافها بالا گرفت. این مرد بیشتر نواحی شرق کرمان را 


در تصرف داشت و به همین دلیل هم عضدالدوله در ۲۵۷ ه.ق. یک 
لشکرکشی به کرمان انجام داده بود. عضدالدوله پسر رکن الدوله با عزالدوله 
پسر معزالدوله چندین بار به جنگ پرداخت. یکی از آن جنگها در حوالی 
بغداد بود که طی آن» عزالدوله شکست خورد و به موصل فرار کرد. معروف 


ات وقتی این خبررا به رکن الدوله رساندند» از شدت خشم خود ر از تخت 


به زیر انداخت و چند روز از خوردن بازماند. 
بعدهاء عزالدوله بختیار مورد بخشش امرای آل بویه قرار گرفت. این 
همچنین» در زمان رکن الدوله بود که مذهب شیعه رسمیت کامل 
یافت و شیخ صدوق -ابن بابوبه-یکی از کتب معروف خود. یعنی 
"من لایحضره الفقیه" را که جزء کتب اربعه است» در فقه شیعه تلیف کرد. 
رکن الدوله به سال ۳۶۵ ه.ق. که بك بیماری شدیدی دچار شده بودء 


مخالفت تن سس شیاقش در اصفهای فراضم امد که مه پسی رف اتترژه 
و سرآن دیلم» دراین مجلس بودند. رکن الدولف در این مجلس عضد لد وله 
را به عنوان ولیعهد خود انتخاب کرد ولی مملکت را بین پسران تقسیم 
نمود. تقسیم به این صورت بود که همدان و ری و قزوین را به فخرالدوله» 
اسفیان را بد مقیدالدرله داد و توصیه کین که او فرمان براقر بذرگ شود 
(عضدالدوله که حاکم فارس و خوزستان بود) بم‌فبستا. رخ کاه از اصفهان 
به ری آمد و در محرم ۳۶۶ ه.ق. وفات کرد. 

عضدالدوله دراین زمان ۴۲ سال داشت و تحت تربیت ابن عمید. 


مراتب کمالیه را آموخته بود. وی که کنیه ابوشجاع و عنوان شاهنشاه داشت 


بت 3 


آل بویه(دیلمیان) 


عضدالدو له 


(۳۲۰-۳۷۲ ه . ق) 

٩۳۲ ۹۸۲(‏ م. 
مسیر لشکرکشی‌علی بویه (عمادالدوله) سر 
مسیر لشکرکشی‌حسن بویه (رکن الدوله) < حمم 
مسیر لشکرکشی احمد بویه (معز الدوله << کم 

مسیر لشکرکشی عضد الدوله 
قلمرو عضدالدوله 

پایتخت 

شهرهای مهم 


میدان های جنگ 








برج لاجیم 
پل سفید ‏ مارندر ان 


اطلس‌تاریخ ایران 





ی درسال ۲۶۴۳ ه.ق. وارد بغداد شد و در شوال 
۷ ه.ق. به عنوان تعقیب عزالدوله. به موصل 
تاخت و آن شهر را تسخیر کرد. همچنین. عزالدوله 
را به قتل رساند و پسر ناصرالدوله حمدانی را نیز 
مغلوب کرد. همچنین بر دیار بکر و حوضه علیای 
فرات هم تسلط یافت. در این زمان» خلیفه عنوان 
"تاج المله " را هم به او داد. خلیفه وقت که الطائع له 
عباسی بود اجازه داده بود برای عضدالدوله سه 
نوبت طبل بزنند. همچنین الطائع دختر 
عضدالدوله را نیز به زني گرفت. 

> عضدالدوله در سال ۲۷۱ ه.ق. به بهانه 

تعقیب فخرالدوله به گرگان روی آورد و آن شهررا تسخیر کرد. در این حین؛ 

شایوی و قشرالذوله به خراسان بکاه برد عشفالد یله در شوال سال 

۲ ه.ق. در بغداد به بیماری صرع دچار شد و در همان جا درگذشت. او 

را در نجف به خاک سپردند. تأسیس بیمارستان عضدی بغداد در سال 

هی به توصیه محمدزکریای رازی» فیلخانه عضدی ‏ کتابخانه عضدی 
شیراز و بند امیر بر رود ک از بناهای عضدالدوله است (۲۶۵ ه.ق.). مزار 
سلمان فارسی را نیز او بنا نهاد. در این سالها موّیدالدوله - برادر وی - از 

جانب او در ری حکومت می کرد که صاحب بن عباد» وزیر او شهرتی دارد. 
بعد از مرگ عضدالدوله» پسرش ابوالفوارس شیر ذیل که لقب 

کر ش‌آلهموله" فافش به ابیت گیعان و قاس سیخ تاه حنبار مسر دق 

عضدالدوله به جان یکدیگر افتادند و فخرالدوله عم ایشان» هرچند خواست 
اتذلاقات را رفع گنه فرقیق تیافت. سمسام الدوله و بهاءالنوله عنام در 
زد و خورد بودند و نتیجه آن شد که به سال ۷ ه.ق. درجنگی که شرف 
الدوله با "بدربن حسنویه" کرد در کرمانشاه شکست خورد. پس از آن؛ دولت 

حسنویه در نواحی غرب ایران دوباره جان گرفت. 
بهاء‌الدوله در سال ۳۸۰ هق. خوزستان را فتح کرد و فارس و بهبهان 

را به صمصام الدوله سپرد و خود به بغداد آمد. درسال ۲۸۱ ه.ق. امیر خلف 

ابن احمد صفاری» در کرمان بر آل بویه پیروز شد و آنان را از کرمان بیرون 

رافد, 
جنگهای متوالی میان برادران و همچنین با عزالدوله بختیار دولت 

بویه را سخت تضعیف کرد. بهاءالدوله درسال ۴۰۲ ه.ق. در بغداد درگذشت. 

پس از اوه سلطان الدوله پسرش تا سال ۴۱۵ ه.ق. و ابوکالیجار مرزبان پسر 


اوست که ملک "قاورد" سلجوقی بر کرمان تسلط یافت و کرمان ر از چنگ 
آنان خارج ساخت و سلسله سلجوقیان کرمان را تأسیس کرد. 

اما» دیلمیان مقیم فارس و خوزستان» ملک رحیم پُْسر ابوکالیجار را 
به حکومت برداشتند. او در سال ۳۳۲ ه.ق. اصطخر و شیراز را دوباره به 
تصرف آورد. ولی» سرانجام درسال ۳۴۳۷ ه.ق. به دست طغرل سلجوقی که 
برای کمک به خلیفه "القائم بامراللّه" به بغداد آمده بود اسیر شد و درین 
زمان» دولت آل بویه عملا پایان یافت. 

به طور کلی» می توان کیفیت حکومت آل بویه را در نواحی ایران؛ به 
سه شعیبه پالتسبه مستقل تقسیم کرد: 

۱. گروهی که درعراق و اهواز و کرمان حکومت راندند. 

5 آنانی که در عراق و فارس بوده اند. 

۲ کسانی که در کرمان و فارس حکومت کردند. 

امرای آل بویه فارس» عبارت بودند از : عمادالدوله. عضدالدوله پسر 
و کون الدوله شرف الدوله صمصام الدوله» بهاءالدوله سلطان الدوله» 
ابو کالیجار مرزبان و ملک رحیم. 

امرای آل بویه عراق و خوزستان و کرمان» عبارت بودند از : معزالدوله 
ابوالحسین احمدبن بویه عزالدوله بختیا عضدالدوله شرف الدوله 
بهاءالدوله» سلطان الدوله. مشرف الدوله» جلال الدوله ابو کالیجار مرزبان 
ملک رحیم پسر ابوکالیجار قوام الدوله و ابومنصور فولادستون پسر ابوکالیجار. 

امرای آل بویه ری و اصفهان و همدان نیز عبارت بودند از: رکن الدوله. 
موید الدوله» فخرالدوله مجدالدوله» شمس الدوله سماءالدوله ابوالحسن 
پسر شمس الدوله (حدود ۴۱۳ ه.ق.). 

آنان که در کرمان حکومت راندند» عبارت بودند از: قوام الدوله؛ 


ابو کالیجار و ابومنصور فولادستون. 


خانوادگی بود که میان آنان رخ می داد. البته نتیجه این جنگها هم به طور 

برادر مجدالدوله که لقب شمس الدوله داشت. مدتی با امرای کرد 
میان دو برادر در اصفهان رخ داد. یک بار نیزری را تسخیر کرد. در این جربان 
سیده خاتون به دماوند گربخت و مدتها بعد از آن توانست مجددا به ری 
بازگردد. وقتی امیرگرد - بدربن حسنویه - در اثر شورشی به قتل رسید. 
شمس الدوله توانست نقاط مورد تصرف او را به چنگ آورد. بدین ترتیب 
مدتها همدان را پایتخت خود ساخت. او در این ایام ابوعلی سینا را برای 
مدت کوتاهی در همدان به‌وزارت خود برگماشت. 

از کسانی که در ری و همدان حکومت کردند. ابتدا می توان رکن 
داشت و هم آو بود که با قابوس در گرگان نیز جنگید.حوزه حکومت او 
شامل عراق عجم و گرگان و طبرستان بود. وزیر وی نیز» صاحب بن عباد نام 
کرد. وی مدتها با سامانیان و امرای آنان در خراسان کشمکش داشت. 
همچنین» یک لشکرکشی نیز به اهواز کرد که بی نتیجه بازگشت. فخرالدوله 
در قلعه طبرک درگذشت. پس از وی» همسرش سیده خاتون جانشین او 
شد و فرزند خردسالش - ابوطالب رستم را که لقب مجدالدوله پافت 
سرپرستی می کرد. هم اوست که پس از بلوغ» با رقیبی نیرومند مانند سلطان 
محمود غزنوی پنجه در پنجه آفکند و بالاخره شکست خورد و اسیر شد (ربیع 


الثانی ۳۲۰ ه.ق.) . مجدالدوله را تبعید گونه به غزنین فرستادند ولی او 


بین راه درگذشت. وی اخربن امیر خاندان بویه بود. 


. بند امیر -فارس 





مقبره ارسلان حاذب 
سنگ بست خر اسان 





دولت غزنوی معروف به دولت آل ناصریا دولت آل ناصرالدین؛ یک 
دولت فارسی زبان نظامی اسلامی بود. این دولت خاستگاه نژادی و پایگاه 
ملی خاصی تذاشته آما در مفث اعتلاف- از اواسط قرن چهارم تا اواسط قرن 
پنجم هجری - غالبا به عنوان مروج و ناشر اسلام در بین کفار هند» و مدافع 
مذهب تسنن در خراسان و نواحی وابسته مورد توجه و تأیید خلافت بغداد 
بود و تا حدی مقبول و حتی محبوب متشرعه اهل سنت در تمام خراسان و 
اکتر بلقة قاری قیان اهل تستم بید. بنیالگذار این فولت تاص‌آندیه 
سبکتکین بن قرآبجگم. داماد و مملوک البتکین حاجب معروف به 
سپهسالار بود که خود او نیز ازغلامان ترک سابق سامانیان محسوب می‌شد. 
البته. بعدها نسب نامه ای ظاهرا مجعول تباروی را به پیروز پسریزد گردسوم 
ساساکی وسافن: 

تسخیر غزنه (غزنین» غزنی) و استخلاص آن از دست امرای محلی به 
وسیلهٌ او انجام شد. بدین گونه» این منطقه اسماً به قلمرو سامانیان الحاق 
یافت. اما» به دنبال رویداد‌هایی که البتکین را از دربار بخارا و ارتباط با 
سامانیان دور ساخت. غزنه مرکز حکومت مستقل البتکین واقع شد و ارتباط 
آن با مرکز حکومت و دیوان سامانیان قطع گشت. 

سالها بعد. وقتی این تختگاه کوچک تحت فرمانروایی ناصرالدین 
سیکتکین- داماد البتکین- فرآمده زمانی به عنوان یک مرکز جهاد اسلامی. 


پایگاه غزوات سبکتکین و اولاد او در اراضی سند و هند گشت. با این 
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عزنویان 


عنوان. فرمانروایان غزنه یا لااقل تعدادی از آنان که در دوره اعتلای دولت 


آل ناصر در نشر فتوحات اسلامی در نواحی شرقی آن ولایت توفیق بیشتری 
به دست آوردند» در نزد پادشاهان دورو نزدیک و همچنین در نزد مسلمانان 
این نواحی» با نظر توقیر نگربسته می شدند و بدین سبب. بسط و توسعه 
قلمرو آنان در هر دو جانب شرق و غرب امکان و سرعت بیشتری یافت. 

این دولت در حاشیه جنوب شرقی قلمرو سامانیان و در نواحی 
کوهستانی شرق افغانستان کنونی» در اثر مساعی سبکتکین» به تدریج به 
صورت یک حکومت مستقل و موروثی و پایدار در آمد (حدود سال 
۷س.ق.). این حکومت در اندک زمان و به خصوص در دوران امارت پسر 
او - محمودبن سبکتکین - وارث تمام بخش ماوراء النهر (در جانب چپ 
جیحون) از قلمرو سامانیان شد.و هم تمام بخش ماوراءالنهر (در جانب 
راست جیحون) به ایلک خانیان ترکستان رسید. با این حال این دولت. در 
مجموع بیش از پنجاه سال يا قدری بیشتر (۴۲۳۲ ۳۸۲ ه.ق.) در حوادثت 
تاریخ ایران منشاء تأثیر مرگی و بلا واسطه باقی نماند. در پایان این مدت که 
منجر به ظهور سلاجقه و انتزاع بخش عمده خراسان از غزنویان گردید. 
فرمانروایی آل ناصر در غزنه در دوره دوم خود (۴۳۲ تا ۵۵۲ ه.ق.) تقریباً 
به افغانستان کنونی و قسمتی از نواحی سند و پنجاب منحصر ماند. از این 
تاریخ (۴۳۲۲ه.ق.) تا زمانی که فرمانروایی این سلسله در غزنه (۵۵۲ ه.ق.) 
و سپس لاهور (۵۸۳ ه.ق.) به وسیله پادشاهان غور(غوریان) به پایان 
رسید. ارتباط آنان با تاریخ ایران تقریباً به نقش ایشان در ترویج شعر و ادب 
فارسی در قلمرو خویش و در نشر و نقل فرهنگ و رسوم ایرانی اسلامی در 
آن نواحی محدود شد. 

در دوره بالنسبه کوتاه اعتلای این سلسله که در واقع شامل فرمانروایی 
محمودبن سبکتکین ملقب به یمین الدوله (ربیع الاول ۳۸۸ ۴۲۱ هق.) 
و مسعود بن محمود ملقب به شهاب الدوله (۴۲۱ تا ۴۳۲ ه.ق.) می شد 
غیر از افغانستان کنونی قلمرو آنان در ایران شامل خراسان» سیستان. 
گرگان» قومس و حتی ری و نواحی مجاور تا حدود اصفهان» و در خارج از 
ایران و افغانستان کنونی» شامل خوارزم (خیوه. ترکمنستان). چغانیان 


(در بخش علیای جیحون)» جوزجانان» مرو بلخ» مروالرود و هرات و 
همچنین دره سند و قسمتی از نواحی شرقی و شمال شرقی هند (پنجاب 
و مولتان) می‌شد. 

با آنکه تمام آنچه در طول زمان» طی غزوات مکرر محمود و کروفرهای 
متوالی پسرش مسعود و پدرمحمود. سبکتکین. در سرزمین هند عاید این 
فرمانروایان گشت. این سرزمین به قلمرو آنان ملحق نشد. ذکر نام تعدادی 
از نواحی مفتوحه آنان در ماوراءسند» وسعت حوزه فعالیت نظامی و جهادی 
آتارخا وایل ملاحظه نشان می دهد. که از آن جمله لاهور (پنجاب) قنوج 
(جنوب غربی دهلی)؛ وبهند (ساحل چپ سند). ماتوره (شمال غربی 
اگره)» هانسی (شمال غربی هند) بهاطیه (سندسفلی). کالنجر (جنوب 
ییآ ویر وب تیاه تیرواله ( راتکه سومفات زر 
گجرات)» باری (ساحل شرقی گنگ). ناردین (در مغرب رود جیلم) و تانیسر 
(در شمال دهلی) را می توان یاد کرد. از این میان؛ لااقل فتح پنجاب یک 
تختگاه تازه در لاهور به آنان داد که چندی» به خصوص در غلبه غوریان بر 
غزنه» آخرین تختگاه فرمانروایی ایشان گشت. 

در داخل ایران و افغانستان کنونی هم ذکر تعدادی از شهرهایی که با 
حوادث دوران فرمانروایی آنان مربوط می‌شد» تصوری از حدود قلمرو ایشان 
را در مت اعتلای آنان بة دست می دهد. از آن جمله است: غزنه» گردین 
پروان» کابل بست. قصدار غور زمین داور پوشنگ. هرات» گنج رستاق» 
بلخ» ترمذ مروالرود» مرو» طوس نیشابور بیهق» سرخس باورد. نسا 
استوا (قوچان)» دهستان» گرگان» طبرستان» ری و اصفهان. 

چنانکه در تاریخ بیهقی از زبان حره ختلی - خواهر محمود - و اززبان 
مسعود پسر وی نقل شده است» پادشاهان این سلسله از تمام این گستره 
واقع در داخل و خارج ایران و افغانستان کنونی» غزنه را اصل بلاد و 
دیگرنواحی را فرع می‌شمردند. سبب اینکه آنان را غزنویان خوانده اند نیز 
تا حدی از همین روست. به هرحال» این مسأله ارتباط قلبی آنان را با این 
پایتخت دیرین خود نشان می‌دهد. 


۳ ۲ ۶ ۷ ۰ 9 ۰ 
دربین کسانی از این سلسله که در دوره دوم فرمانروایی قوم. در تاریخ 











۷۲ 





ایران به سبب تشویق يا ارتباط با اهل ادب شهرت يافته انده نام ظهیرالدوله 
ابراهیم (۴۵۰-۴۹۲ ه.ق.) علاء الدوله مسعود سوم (۵۰۸- ۴۹۲ ه.ق.) 
و یمین الدوله بهرامشاه (۵۴۷- ۵۱۲ ه.ق.) در خور ذکر است. شاعران و 
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ابوالفرج رونی (وفات ۵۲۵ ه.ق.) و ابوالمعالی نصراله منشی (وفات 
۵۵ ۵ ه.ق .) نام آنان ر در آثار خود مخلد ساخنه اند. 


عنوان سلطان که در مورد یمین الدوله محمود بنابر مشهور به وسیله 
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بابتدای دورة غزنویان --۲ 
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۱۲-۸ بعبا 








دوره دوم این سلسله که قسمت عمده قلمرو گذشته از آنان انتزاع شده بود» 
غالباً ظهیرالدوله ابراهیم و یمین الدوله بهرامشاه در استعمال این عنوان 
اسرار بیفنظر دانشته ائن, 

غزنوبان قدرت و حیثیت خود را در دوره اعتلاء» مدیون سرعت تعرض 
درغزوات نظامی و قدرت تحرک فوق‌العاده ارتش حویش بودند. غنایمی هم 
که از این جنگها عاید سلطان و سردارانش می شد» مایه اصلی حیات این 
ارتش بود. از این رو به محرد که این غزوات متوقف شد» ارنش متزلرل » 
و دولت دچار انحطاط گشت. البته» این غزوات که سلطان را به عنوان 
"غازی " مورد تقدیر خلیفهٌ بغداد می‌ساخت. تقریباً هرگز در قلمرو خود وی 
موجب پسط رفاه و آسایش غلق نمی‌شد. استمرار آنن غووات را-. که تیا 
در عهد سلطان محمود بیش از هفده بار لشک رکشی به دیار هند انجام شد - 
مایه تاتقیینادی عامهشمف بذید مالی فیلت می ماشق: آد جمله تعمیل 
مالیاتهای سنگین و بی هنگام که برای تجهیز ارزتش در نز سلطان لازم می 
نمود و خالی شدن روستاها به سبب گردآوردن سپاه که بالمال منجر به 
خرابی مزارع و بروز قحطیها و گرانیهای اجتناب ناپذیر می شد. اما خلیفه 
که این اقدامات را می ستود و شاعران دربار که با تملأق و تحسین مبالغه آمیز 
از آنها باد می کردند» البته نتایج و تبعات نهایی آنها را که در هنگام اغتشاش 
ترکمانان سلجوقی در خراسان به تسلیم و رضای بیشترینه مردم به ورود این 

تشکبلانت اداری 9 سازمان دیوان 9 درگاه غزنویان که پادشاهان 
نخستین و وزیران و دبیران آنان غالبا پرورش یافته نظام دولت سامانیان 
بودند» در واقع ادامهٌ سازمانهای دیوان و درگاه آل سامان در بخارا بود. علاقه 
به ترویج زبان فارسی و تشویق و حمایت شعرا و نویسندگان عصر هم هرچند 
در عهد محمود و مسعود اول خالی از اغراض سیاسی و تبلیفاتی نبود باز 
تاحدی ادامه رسم و آیین مشابه در درگاه سامانیان بود. 

از فتح غزنین به وسیله البتکین (۳۴۴ ه.ق.). که آغازپیدایش دولت 
عزنه بود » ۳5 شایمه مایت خسرو ملک در لاهور ( ۵۸۲ ه.ق.) که دولت 
غزنوبان پایان یافت مدت فرمانروایی این سلسله در ایران و خارج از 
ایران - روی هم رفته - نزدیک دویست و چهل سال طول کشید. دوران کوتاه 
فرمانروایی البتکین و اخلاف او را هم که در نهایت به فرمانروایی مستقل 
سبکتکین در غزنه منجر گشت. با آنکه به آل ناصر ارتباط نداشت» جزو 
دوره‌ای که ذرطی آن غزنین به عنوان یک تختگاه مستقل در عرصه تاریخ 
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دولت ترکمانان سلجوقی» یکی از وسیعترین و قوبترین و پایدارترین 
دولتهایی بوده که از سال ۳۲۹ ه.ق. - که سال پیروزی طغرل سلجوفی بر 
سلطان مسعود غزنوی در دندانقان سرخس است - تا سال ۵۹۰ ه.ق. - که 
سال سقوط آخرین پادشاه سلجوقی به دست اینانج است - ادامه داشته 
است. 

تحکیم موقعیت دولت سلجوقی به دو دلیل عمده صورت گرفته است: 
قشست اه برآی آفایه این فولت بهتای- که از مایا ون تا سوانجال 
مدیترانه و ازعمان تا تفلیس گسترش يافته بود از جناح 
ایرانی فارسی زبان برای تدوین ادارات دولتی (دواوین) 
وتعیین ردان موسکاران ادارچ استقاوه کدف طیعا: 
مقاومتی در برابر آنان که اصولاً ترک (ترکمان) بودند و 
به زبان ترکی نیز سخن می گفتند پیش نیامد. وزرای 
معروف آنان عبارت بودند از: عمیدالملک کندری» خواجه 
تظام الملگ عطوسی؛ سجدالملک قمی: شرف ملک 
خوارزمی» سعد الملک آبی» شرف الدین انوشیروان خالد 
کاشانی و امثال آنان. دلیل دوم موقعیت دولت سلجوقی 
بود. البت به علت اضطراری که خلیفه عباسی 
(القائم لامرالله) در استفاده از نیروهای ترکمان دچار آن 
شده بود» ناچار حکومت آنان را به رسمیت شناخت و 
بغداد نیز در همه موارد» آنان را مورد تأیید و تجلیل قرار 
می‌داد. 

این تأیید براساس آن صورت گرفت که امیری از 
امرای دیلمیان فارس به نام "ارسلان بساسیری" ( اهل فسا) که خود شیعه 
اسماعیلی بوده بر بغداد تسلط یافت. وی خلیفه القائم را از شهر بیرون راند 
و خود به منصب حکومت نشست و در بغداه خطبه به نام خلیفه فاطمی مصر 
المستنصرباللّه خواند. 

خلیفه القائم که در تبعید به سر می‌برد» از طغرل - نخستین پادشاه 
سلجوقی - کمک خواست. طغرل هم تازه در خراسان پایدار شده سلاطین 








سلجوقفیان 


وی ابونصر کندری ( نیشابوری) را به وزارت انتخاب کرده و در رقابتهای 
خانواد گی بر پرادر خود. ابراهیم ینال ‌ در همدان)» پیروز شده بود . 
همچنین آل زیار را برانداخته و با شکست نوشیروان پسر منوچهر برگرگان 
و مازندران تسلط یافته و خوارزم راز تال ۴ ۴۷ هرق. به دست آفرده بود. 
سال بعد (۴۳۵ ه.ق.) با حمله به ری و بلاد عراق. آل کاکویه و آل بویه را 


نیز از این سرزمین بیرون کرد و نیروهایی که به سرداری برادرش قاورد به 





مسجد جامع اصفهان 
کرمان فرستاده بود توانستند آخرین حکمران آل بویه (بهرام بن لشکرستان) 


را از فارس و همچنین کرمان بیرون رانند. 


بدین طربق» روزی که طغرل متوجه بغداد شد (۳۳۷ ه.ق.) قسمت 
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ری و همدان و فارس در قلمرو و اختیار او قرار گرفته بود. 


پیروزی او بر ملک رحیم دیلمی که فرمانده ظاهری بغداد بود» و ارسلان 
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بساسیری که شهر را فتح کرده بود» خیلی زود و ساده صورت گرفت. در 
رمضان سال ۴۴۷ ه.ق. در بغداه خطبه به نام طغرل سلجوقی خواندند. او 
نیز خلیفه (القائم) را از تبعیدگاه به بغداد آورد و دوباره برتخت خلافت نشاند. 
خلیفه با برادرزاده طغرل» یعنی دختر داود (و خواهر آلب ارسلان) ازدواج 
کرد و خود طغرل نیز دختر خلیفه را به زنی گرفت. بدین طریق» پیوند 
خانوادگی میان سلجوقیان و خلفای اسلامی برقرار شد. مقاومت بساسیری 
در سال ۴۵۱ ه.ق. به جایی نرسید و در آخرین جنگ شکست خورد (حدود 
کوفه) و کشته شد. سر او را پیش خلیفه در بغداد 
فرستادند. 

اصول ترکمانان از الها پیش بعد از مهاجرت 
از آسیای مرکزی - به توافق و اشاره سلطان محمود غزنوی 
در حوالی سرخس و ابیورد ساکن شده؛ و عموماً اسلام 
را قبول کرده بودند. جد آنان. سلجوق بن دقاق. در اواخر 
غهد سامانی از قرلق «خلخ) به حوالی جند «(کنار 
سیحون) آمده بود. پسرش میکائیل که در جنگها به قتل 
رسید. سه پسر داشت: یبغو» جغری و طغرل. به علت 
عدم رعایت مواد قراردادی که آنان با سلطان محمود بسته 
بودند» ارسلان بن سلجوق به زندان افتاد. وی در هند 
بود تا او را نجات دادند. طغرل » پسر میکائیل بن سلجوق 
بوده که سلسله سلجوقی را تشکیل داد و تا رمضان 
۵ ه.ق. سلطنت کرد» در این سال در حوالی ری 
(طجرشت. تجریش) در هفتاد سالگی درگذشت. وزرای 
او. ابونصر عمیدالملک کندری و ابوالقاسم جوینی (سالارپوژگان) بودند. 
نام اسلامی طغرل ابوطالب محمد بود و از طرف خلیفه عباسی لقب رکن 
الدین را به دست آورد. 

جانشین طغرل که آلب ارسلان. برادرزاده اش (پسر جغری) بود. نام 
اسلاسی محمه داش و فهسال سلطنت گرد وزیر اوه ابوغلی خسن بن 
اسحق معروف به خواجه نظام الملک» شهرت تمام دارد که بعد از فتل 
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عمیدالملک در ذیحجه ۴۵۶ ه.ق. به وزارت انتخاب شد. حوالی عمان و طیس (چاه بهار) تسخیر کرد. وی همان است که سلسله ای شرفی رمانوس دیوجانوس " را در حوالی ملاذگرد (مایین دریاچه وان و ارز 

درزمان آلب ارسلان بود که فتح ارمنستان صورت گرفت و گرجستان به‌نام سلجوقیان کرمان تشکیل داد که حوزه حکومتی آنان؛ ازحوالی قندهار ‏ روم» شمال اخلاط) شکست داد. پس ازآن؛ مصالحه ای بین او و امپراتور 
و ابخاز جزو قلمرو سلجوقیان گردید (۴۵۶ ه.ق.) همچنین» سپاهیان تاطیس و جرون ( بندرعباس) و داراب ویزد و طبس (خراسان) توسعه پیدا روم سوت گیشت که از مات ووسبلین در اسان کاست و ومیهه را برای 
سلجوقی در شمال تا خوارزم پیش رفتند و در شرق به بلخ رسیدند (۳۵۸ کرد. پیشرفت بعدی ترکان سلجوقی در آسیای صغیر و پیداشدن دولت مستقل 
ه.ق.). قاورد برادر آلب ارسلان» به کرمان تاخت و فارس و کرمان را تا آلب ارسلان به سال ۴۶۲ ه.ق. به آسیای صغیر تاخت و امپراتور روم سلجوقیان آناتولی فراهم ساخت. 


مسیر لشکرکشی های ملکشاه سلجوقی زر 
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آلب ارسلان در ششم ربیع الاول سال ۴۶۵ ه.ق. در حالی که در راه 
خوارزم نسبت به یکی از کوتوالان آن ولایت خشم گرفته بود» به دست همان 
کوتوال (قلعه بان )؛ به نام یوسف خوارزمی» به ضرب دشنه از پای درآمد. 
نعش او را در مرو که حاکم نشین دولت سلجوقی شده بود-به خاک 
سپردند. 

جلال الدین ابوالفتح حسن» معروف به ملکشاه فرزند آلب ارسلان 
به کوشش خواجه نظام الملک به سلطنت رسید. او نه تنها بر آشوبهای 
داخلی» از جمله حمله قاورد- پادشاه کرمان - به همدان پیروز شد (در 
همکاان] : بلقه بیت. المقنسی با تیز در سال ۲۶۲ هق. 
تسخیر کرد و شام را درسال ۲ هد.ق. با محاصره دمشق 
به دست آورد و دیار بکر را درسال ۴۷۷ ه.ق. تسخیر کرد. 
پس از آن سپاهیان وی به انطاکیه رسیدند و بنا به روایت 
معروفت» "آسیان را از فربای روم (مدیتراته) آب ۵ات ". 
دو سال بعد حلب نیز به تصرف ملکشاه درآمد. ماوراء النهر 
نیز در سال ۴۸۲ ه.ق. تسخیر شد و سمرقند و اوزکند و 
کاشش شسعت خساظ آو قرار گرشته این همان سفری اسبت 
که گویند کرايهٌ ملاحان جیحون را خواجه نظام الملک 
بر خراج انطاکیه حواله نوشت تا وسعت مملکت و روانی 
سک و آخافی قجارت را ثابت کند. اصولا: فر مان 
سلجوقیان ارتباطات تجارتی ایران توسعه بسیار یافت. 

در راهها کاروانسراها و خوابگاهها ساخته شد و برای 
اینکه در بیابانها کاروانها راه را گم نکنند» برجهای بلند 
(بعضی تا چهل گز - بیست و پنج متر - ارتفاع) بنا شد 
که هنوز هم در فهرج بم نمونه آن باقی است. مردم آسایش 
داشتند. چنانکه در کرمان -زمان قاورد- نان صدمن به یک دینار فروخته 
هی تفن 

در عصر سلجوقیان» به خصوص ملکشاه» گروه مذهبی مقتدری که به 
اسماغبلية با سیعية (یعضا فرعطی) معروف انده پدیت آمد. در پسیازی از 
موارد» کوشش ملکشاه و هم وزیرش خواجه نظام الملک طوسی بر این بود 
که این گروه را منزوی یا ربشه کن کنند. 

این طایفه به خصوص در قهستان (قائنات) و همچنین ماورای البرز 
( الموت) پایگاههای بزرگ یافته بودندو این حسن صباح بود که در رجب 
سال ۴۸۳ ه.ق. بر قلعه الموت استیلایافت. وی سازمان فدایبان اسماعیلی 
را بنیان نهاد و چنانکه می‌دانیم» سرانجام خواجه نظام الملک به دشنه یکی 


از همین قداییان اسماعیلی به قتل رسید (در صحنه کردستان» رمضان 
سال ۴۸۵ ه.ق). نعش وی را به اصفهان حمل کردند و در آنجا به خاک 
سپردند. 

کر زمارم ملکشاه وبه کوش خواجه تظام الماک طوسی بوة که بادناه 
سلجوقی در بغداد دارالاماره خاص داشت. ملکشاه سالی چند ماه زمستان 
را در بغداد می گذراند و چنانکه می‌دانیم» سرانجام یکی دو ماه بعد از فتل 
نظام الملک ملکشاه نیز در بغداد درگذشت (نیمه شوال سال ۴۸۵ ه.ق.)و 
جسدش را به اصفهان آوردند. علاوه برآن» برای نخستین بار حوزه قدرت 
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پادشاهان سلجوقی تا حرمین شریفین - مک و مدینه - نیز گسترش یافت و 
هر سال هدایا و نذورات بسیار توسط شاه و وزیر او خواجه نظام الملک. به 
مکه می رسید. همچنین» .قدرت و نفود خلفای فاطمی که نا آن روزگار در 

قدرت سلجوقیان مرکزی (عراق) بعد از ملکشاه کم کم کاستی گرفت 
و میان برکیارق بن ملکشاه (فوت صفر سال ۳۹۸ ه.ق.) و محمدبن ملکشاه 
(قوت تخد سال ۵۱ ه.ق.) بارها زد و خورد روی داد و مملکت در شرف 
تجزیه واقع شد. ۱ 

حکومت طولانی سلطان سنجر بر خراسان (۴۹۰ ه.ق. تا ۵۲۲ ه.ق.) 
که مدتی از آن را در ایام اختلافات برادران» در این ولایت حاکم بود؛ اغلب 


در زد و خوردهای محلی گذشت و آخرین بار که به سمرقند لشکرکشید. 
ارسلان خان (خان سمرقند) رسماً از اطاعت وی سرباز زد و جیحون مرز 
رسمی شد. سنجر ناچارشد به بسیاری از شهرهای تسخیر شده؛ مجددا 
لشکر بکشد. چنانکه در شوال سال ۵۱۱ ه.ق. به غزنین تاخت و بهرامشاه 
غزنوی را دست نشانده خود ساخت و در جمادی الاول سال ۵۱۳ ه.ق. در 
ساوه با سلطان محمود - برادرزاده اش -به جنگ پرداخت. 

سنجر در سال ۵۲۳۴ ه.ق. مد د | و سمرقند لشکر کشید تا خان 
سمرقند را مطیع سازد. همچنین» به علت طفیان *اتسز"» پسر قطب الدین 
محمد خوارزمشاه که دست نشانده سنجر بود» ناچار به 
خوارزم نیز لشکر کشید (ربیع الاول سال ۵۳۳ ه.ق.) و 
قلعهٌ هزار اسب را تسخیر کرد هرچند اتسز را به دست 
نیاورد. 

قر طقر سال ۵۲۳ ق.ق. ستخر براق اراع گردن 
ماوراء النهر به جنگ گورخان قراختایی رفت. در این جنگ 
بود که در محل قطوان (شش فرسخی سمرقند) از 
قراختاییان شکست خورد و همسرش اسیر شد و خود به 
دا یشرت 

لشک رکشیهای دیگر او به خوارزم (۵۲۸ ه.ق و ۵۳۲ 
ه.ق) هیچ کدام نتيجه دلخواه نداشت و ضعف عمومی 
دولت سلجوقی باعث شد که طوایف غز" از ترکمانان 
ساکن ماوراء النهر: کم کم قدرت و فوت بیشتر یافتند و 
شروع به بی رسمی در ولایات شرقی نمودند. در آخر کار 
به توصیه موّیدالدین آی ابه -حاکم نیشابور - سنجر به 
جنگ غزها رفت و در این جنگ سنجر شکست خورد و 
به دست امرای غز اسیر شد. حدود یک سال در اسارت بود تا در سال ۵۵۱ 
ه.ق. او را آزاد کردند. اما اندکی بعد بیمار شد و در چهاردهم ربیع الاول 
سال ۵۵۲ ه.ق. وفات کرد و در مرو شاه جهان (پایتخت) او را به خاک 
سپردند. 

دیگر امرای سلحوقی» مانند محمودبن محمد سلجوقی (فوت ۵۲۵ 
ه.ق.) هرچند گاه گاهی کروفری با خلفای بغداد (المسترشد. و 
الراشدب‌باللّه) نیز داشته اند» اما هیچ کدام قدرت قابل توجهی نیافتند. رکن 
الدین ابوطالب» طغرل بن محمد (طغرل دوم). در مبارزات میان شاهزادگان 
سلجوقی گرفتار آمد. مسعود بن محمد (فوت سال ۵۴۷ ه.ق.) ملکشاه بن 


محمود» محمدین محمودین محمد (فوت سال ۵۴۳۴ ه.ق.) و ارسلان شاه 


اطلس‌تاریخ ایران 





بن طغرل (فوت سال ۵۷۱ ه.ق.) اغلب با اتابک ایلدگز از اتابکان آذربایجان 
در زد و خورد بودند. آخرین آنان» رکن الدین ابوطالب طغرل بن ارسلانشاه؛ 
طغرل سوم سلجوقی بود که در جنگ با قتلغ اینانج در حوالی ری شکست 
خورد و کشته شد. سر او را پیش خلیفه الناصرلدین اللّه فرستادند (ربیع الاول 


سال ۵٩۶‏ ه.ق.). بدین طریق دولت سلجوقیان عراق به پایان رسید. 


سلجوقیان کرمان 
یک تیره مهم از حکومت سلجوقیان» بخشی بود که در ناحیه وسیعی 


از جنوب شرقی ایران حکومت راندند و به عنوان سلجوقیان کرمان شهرت 


یافتند. قاورد (قورد- گرگ) بن جغری بیک به اشاره طغرل به کرمان تاخت 
و امیر دیلمی مقیم کرمان -بهرام بن لشکرستان را شکست داد و خود بر 


کرمان تسلط یافت. او تمام بلوچستان را به تصرف آورد و جیرفت و طوایف 
" قفص" را آرام کرد و به فارس لشکر کشید (آل فضلون) و در ساحل هرمز 
با امیرعمان (شهریاربن تافیل) ملاقات کرد. سیستان را گرفت و به فرزند 
خود ایرانشاه سپرد و خود ادعای استقلال کرد.او سپاه خود را تا همدان نیز 
رساند و در جنگی که با برادرزاده خود ملکشاه کرد» در نزدیک همدان به 


مسیر لشکرکشی قراختائیان 
مسیرلشکرکشی ترکان غز 
مسیرلشکرکشی به‌قلاع اسما عیلیه وطیس 


قلمرو سلطان سنجر 





سلجوقیان 


قثل رسید (سال ۴۶۶ سق,): 

فرزندانش» کرمانشاه بن قاورد و سلطان بن قاورد» مدتها در کرمان 
حکومت کردند. ملکشاه سلجوقی در سال ۳۷۲ ه.ق. به کرمان 
لشکرکشید.تورانشاه نیز با ملکشاه جنگی داشته است. همین تورانشاه بود 
که مسجد ملک (< امام خمینی فعلی) و کتابخانه و حمام و محلهٌ شاه عادل 
را بنا کرد. ایرانشاه» پسرش که در ذیقعده سال ۴۹۰ ه.ق. به تخت نشسته 
بود چهار سال بعد به قتل رسید. 

ارسلان شاه بن کرمانشاه و ملک محمد و سلجوقشاه» هر کدام چندی 
حکومت راندند و طغرلشاه بن محمد و ملک ارسلان برادرش؛ سالها با یکدیگر 
در زد و خورد بودند. بهرامشاه نیز در این رقابتها شریک بود. 

ملک ارسلان دوم از فارس کمک خواست و بهرامشاه از خراسان و 
اتابک ایلد گز نیز در این رقابتها دخالت کردند (سال ۵۶۳ ه.ق.) کرمان 
محل رقابت خراسان و عراق و فارس شد و غلامان ترک به جان مردم افتادند. 
محمدشاه بن بهرامشاه و ملک تورانشاه بن طغرل» هر کدام مدتی حکومت 
راندند تا در ماه مه سال ۵۶۸ خراجی (۵۷۵ ه.ق.) طلیعه سپاهیان غز 


گنبد خاکی مسجد جامع اصفهان 


سخت؛ ملک دینار غز از خراسان به کرمان تاخت و حکومت محمدشاه 
ال لقن وین ۳ ن و9 و 


سلجوقیان کرمان را به پایان رسانید (رمضان سال ۵۸۱ ه.ق.) 


حکومت غز 

یک تیره از غزها به فارس رفتند و تیره دیگر آنان هم به کرمان رسیدند 
و در آنجا حکومتی را تشکیل دادند. این حکومت پنجاه سال نیز طول کشید. 
غزها به نرماشیر و جیرفت و هرموز و سیرجان نیز تاختند (صفر سال 
۹.ق.). پس از مرگ ملک دینار (ذیقعده سال ۵٩۱‏ ه.ق.) پسرش 
فرخشاه و بعد. عجمشاه پسر دیگر او مدتی در کرمان حکومت راندند تا امرای 
ایج به کرمان روی آوردند. هرچند نظام الدین شبانکاره ای نیز در سال ۶۰۱ 
ه.ق. اسیر غزها شد. اما اندکی بعد سپاهیان خوارزمشاه به سرداری ملک 
زوزن» و سپاهیان فارس به سرداری امیرعزالدین فضلون, به کرمان تاختند. 
اوضاع همچنان آشفته بود تا به سال ۶۱۹ ه.ق. براق حاجب قراختایی از 
خراسان به کرمان تاخت و بساط امرای خوارزمی و اتابکان فارس را برچید 


و خود سلسله ای ترتیب داد که به قراختاییان کرمان شهرت یافت. 
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سلجوقیان آناتولی 

سلجوقیان غرب که به سلجوقیان روم شهرت یافته اند. سرسلسله آنان 
سلیمان بن قتلمش بود که به سال ۴۷۰ ه.ق. بر غرب تسلط یافت. اند کی 
فترت حاصل شد تا ملکشاه توانست با جنگ ملازگرد» کار غرب را یکسره 
کند. بعد از آن تاریخ» قلیچ ارسلان و داودبن سلیمان به حکومت غرب 
گماشته شدند. سپس پسرش ملکشاه تا سال ۵۰۰ هاق. و برادرش رکن 
الدین مسعود تا سال ۵۱۰ ه.ق. و بالاخره عزالدین قلیچ ارسلان ثانی تا سال 
۵۱ ه.ق . حکومت راندند. در این ایام بود که حکومت تکاله روم نیز در 
شهرهای گوناگون پراکنده شد. شهرهایی مثل توقات نیکسار ابلستان 
قیصربه» سیواس » آق سرای ملطیه و آنقره هر کدام حکام نیمه مستقل 
داشتند. عزالدین قلیچ ارسلان سوم به سال ۶۰۰ ه.ق. درگذشت» علاء الدین 
کیقباد» پسر کیخسرو به سال ۶ ه.ق. به سلطنت رسید و در سال 
۴ق. مسموم شد. اولاد او تا ذیحجه سال ۶۷۴ ه.ق. بر قونیه حکومت 
می راندند و از بعض آنان مانند قلیچ ارسلان چهارم (فوت سال ۷۳۲ ه.ق.) 
سکه هایی نیز باقی است. ولی؛ دیگر حکومت غرب از تسلط سلجوقیان 


خارج شده بود و به تیره دیگر ترکان؛ یعنی خلفای عثمانی» انتقال یافت. 


1 ۴:۵ 


فرقه ‏ اسماعیلیه از فرق منشعب مذهب شیعه است. ظهور این فرقه. 
تتیجه اضطلزف هر اماست اسماعیل با پرادرش حضیرت. موسی جخ 
جعفرالکاظم (ع) بوده است. اینان معتقد بودند که بعد از امام جعفرصادق (ع) 
چون پسرش اسماعیل پیش از پدر درگذشته امامت به محمدبن اسماعیل 
منتقل شده که سابع تام بوده و دور هفت به او خائمه يافته است. 

در اعتقاد آنان؛ تاریخ بشر به چند دور تقسیم می‌گردد و هر دوری با 
پیامبری "ناطق" و امامی "اساس" آغاز می‌شود. ناطقان» همان پیامبران 
اولوالعزم اند که تعداد آنان هفت نفر است و پس از هر ناطقی هفت امام 

روی کار می‌آیند. دوره هر پیامبری هزار سال است و چون دور او به سر رسد 
پیامبر دیگری. با شریعتی نو ظهور می‌کند. این پیامبر شریعت پیشین را نسخ 
می‌نماید. امام (یا اساس یا وصی) عالم به علم تأویل شریعت است. 
اسماعیلیان موضوع تأویل و هزاره ها را از مانویان و زردشتیان اخذ کرده 


بودند. همچنین آنان معتقد بودند اندکی از افراد بشر می‌توانند از طریق 


کوه دماوند 


۳ دژوهل 
شرت لت و 


ب شهمیرزاد 


[][ دژلا جوردی 


[ فیروزکوه 
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اسماعلبه 


تأویل امامان» به حقایق باطنی دین دست‌یابند که این افراد» همان اهل 
هدایت پا اعضای فرقه هادیه اسماعیلیه هستند. 

از دیدگاه اسماعیلیان؛ افراد بشر به دو گروه تقسیم می شوند: ویژگان 
يا نخبگانی که با طی مراحل مختلف به باطن شربعت دست می‌یابند و دیگر 
عام پا اکثریت غیر اسماعیلی. که فقط قادر به درک مفاهیم ظاهری مذهب 


هستند. همچنین» سازمان مذهبی اسماعیلیان بر مراتب و در< ت منظمی 
استوار بود که از پایین به بالا» عبارت بودند از: 2 مستحیب رتازه وارد به گروه)» 


مأآذون داعی؛ حجت. باب و امام. 

امامان در بعضی دوره ها مستور و در بعضی دیگر آشکار هستند. به 
اعتقاد اسماعیلیان» در دوره ستر (یا غیبت امام) دعات موظف اند که ابلاغ 
امر کنند. در این دوره» فقط باب و نخبگان قادر به ریت امام تیه آنارن 
دوره ستر را از دوره محمد اسماعیل تا قیام عبیدالله المهدی در قیروان 


می‌دانند. معروفترین داعیان اسماعیلی در این دوره» ابوعبدالله حسن بن 
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وگ قلاع مهم اسماعیلیه در دامنة البرز 
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احمد زکرویه (معروف به ابوعبدالله شیعی) و میمون قداح بودند که خود 
اضل آیرالی داشکنخ , 

قو سال ۳۹ هق, ابوعبهالله الانیمی یلاو ععوت اساضیلی را قر 
میان قبایل کتامه (درشمال آفریقا) پراکند. وی» عبیدالله المهدی را که در 
سجلماسه محبوس بود آزاد کرد و بر تخت دعوت اسماعیلیان نشاند. 
عبیدالله پس از استقرار در قیروان» مدعی خلافت و امامت اسلام شد. نام 
دعوت اسماعیلیان به دلیل انتساب به حضرت فاطمه (س). دخت گرامی 
پیامبر اسلام (ص)۰ فاطمی خوانده شد. این دعوت. به سرعت در سراسر 
شمال آفریقا یمن بحرین. شام فلسطین و ایران انتشار یافت. 

در اندک مدتی» خلافت شیعی اسماعیلی توانست با خلافت عباسیان 
بغداد همپایی کند؛ حتی» دریای مدیترانه را برای اروپاییان ناامن سازد و 
بنادر فرانسه را غارت کند. همچنین بندر "جنوا" را هم به تصرف خود 
ذرآورفخوهر سیسیلی فر هفران المع لدین الله ( ۲۳۱-۱۶۵ خق.) مصر 
را از تصرف اخشیریان درآورد و "جامع الازهر" را که نامش از نام حضرت 
اضر اتعرح علیفا لاله گرقتشته استه تاسیس گرق, ۱ 

در دوران عزیز پنجمین خلیفه (۲۸۵ ۲۶۵-۰ ه.ق.) دولت فاطمی 
به اوج قدرت رسید و از اقیانوس اطلس تا دربای سرخ؛ یمن مکه و دمشق 
گسترش یافت. حتی؛ یک بار در موصل نام خلیفه فاطمی در خطبه ذکر شد 
وشدرت بخداد جر مقایل آن تحفیر گردیک. داعیان آسماعیلی که از اقا کعوت 
در ایران بودند» در دیلمان و الموت و قهستان و دامغان و سیستان ( که هنوز 
سنتهای باستانی و سنن و شعایر شیعی مذهبان یا سابقه دارالهجره های 
خوارج را در اذهان داشت) مورد پذیرش قرار گرفتند. معروفترین آنان؛ 
ابوحاتم رازی (متوفی به سال ۳۲۲۲ ه.ق.) در منطقه دیلم و عبدالملک 
کوکبی درگردکوه دامغان و اسحاق (ابویعقوب سگزی) درری و حسین بن 
علی مرورودی در خراسان بودند. 

ابوحاتم رازی گروهی از دیلمیان را از جمله اسفار شیرویه مردآویج 
زیاری» یوسف ابی الساج (عامل ری) را به کیش خود درآورد. محمد نخشبی 
کار مرورودی را در خراسان دنبال کرد و بسیاری از رجال دولت سامانی 


تعوت او را وق فتنف. ولی عر تقیمتا مشالت سران تظامی و لقنگیباس ق ک 
و همچنین ابویعقوب سگزی هم به دست خلف بن احمد صفاری (متوفی 
به سال ۲۹۹ ه.ق.) کشته شد. 


سی له صاماتیان قتل و تعقیب اساغیلیان به دس سلطان 


( ۴۸۳۵۱۸ ه. ق. ۱۰۹۰۱۱۲۴ م۰( 


میحموف اگوی آدامه یاقت و بسیاری از اسماعیلیان طالقازن خراسان که از 
ابوعلی سیمجوری در مقابل محمود حمایت می‌کردند. به فتل رسیدند و 
اسماعیلیان مولتان هند هم تبعید شدند. ولی نه تنها این کشتارها و تعقیبها 
به فعالیت داعیان پرشور اسماعیلی خاتمه نداد بلکه دعوت آنان در سراسر 


قرون چهارم و پنجم هجری ادامه یافت. 


راههای امروزه 
راههای گذشته 
قلعه 


شهرهای مهم 
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شاخصترین چهره مبلغان اسماعیلی در قرن پنجم» ناصر خسرو 
قبادیانی بود.فعالیت او از آغاز عهد سلجوقی شروع شد. تبلیغات ناصرخسرو 
در مازندران و خراسان باعث گردید که فرقه خاصی از اسماعیلیان» به نام 
"ناصریه " در این نواحی پدید آید. 

در ناحیه جبال نیز (در همین اوان) دعات دیگر فاطمی سرگرم نشر 
دعوت بودند. نام آمتت ین آنان» عبدالملک عطاش و پسرش (احمد) بودند. 
احمد قبل از دستگیری و مرگ دلخراش خود. به حسن بن علی بن 
محمدصباح (که به وسیله امیره ضراب و بونجم سراج به کیش اسماعیلی 
درآمده بود) توصیه کرد که به مصر برود. حسن در سال ۴۳۶۵ ه.ق. به مصر 
رفت» ولی باوجود تلاش فراوان نتوانست باالمستنصرباله (هشتمین خلیفه 
فاطمی) ملاقات کند. وی پس از یک سال و نیم توقف در مصر در سال 
۳ ه.ق. به ایران بازگشت. 

خسن مدت ۱۰ سال نواحی شمال و مرکز و شرق و غرب ایران را برای 
به دست آوردن پایگاهی مناسب زیرپا گذاشت. سرانجام. درسال ۴۸۳ هد.ق. 


با کمک قاضی حسین قاینی (حاکم سابق ترشیز) و اسماعیلیان دیلم» 


مکان مناسب رابه دست آورد. وی قلعه "الموت" را تصرف کرد. این قلعه در 


ال ۲۴۶ کرق. به وسیله که ملوگ شستانی یلم ساغفه شده بود. 
حسن بعد یس آن را پایگاه دعوت جدید خود قرارداد و در سال 
۴ ه.ق. قاضی حسین قاینی را به دعوت قهستان و خراسان فرستاد. 
وی با کمک اسماعیلیان قهستان قلعهٌ باستانی "دره" راء در ۱۵۰ کیلومتری 
جنوب شرقی بیرجند و درمجاورت سیستان» تصرف نمود. 

تصرف "الموت" در دیلم و "دره" در قهستان» دولت سلجوقی را متوجه 
خطر دعوت اسماعیلیان نمود و آنان را به واکنش شدیدی وادار کرد. 
امیریورونتاش در الموت و قزل ساروغ با متحد سیستانی خود (بهاءالدوله) 
به حملاتی علیه اسماعیلیان دست يازیدند. اما مقاومت محصوران و مرگ 
ماکفآسبلیات راتانمام گذااانت ومومان با ن» ابوطاقر ارانی فیلمی فیز . 
به زندگی وزیر سالخورده خراسان (خواجه نظام الملک) خاتمه داد. 

گویا تقدیر بر این بود که دستار وزارت و تاج شاهی همزاد یکدیگر 
باشند. این عمل شهرتی عالمگیر برای کارد زنان صباحی فراهم آورد. 
اسماعیلیان با استفاده از فترت مرگ سلطان و وزبره به تصرف دژهای دیگری 
دست زدند و درسال ۴۸۶ ه.ق. دژهای اندج رود و جلوپر را در الموت 
تصرف کردند. با مرگ المستنصر در سال ۴۸۷ ه.ق. میان دو فرزند او 
یعنی المصطفی لدین اللّه مشهور به نزار و المستعلی باللّه احمد. که هر دو 
مدعی جانشینی پدر بودند» اختلاف افتاد. در نتیجه. اسماعیلیان به دو 


قلعه الموت - قزوین 


اطلس تاریخ ایران 


۳ 





گروه آنزاری و مستعلوی نقسیم شدند. اسماعیلیان ایران و شام به صورت 
رسمی طرفدار آنزار شدند و اسماعیلیان مصر و بلاد مغرب. به امامت 
مستعلی معتقد شدند. استقلال جنبش اسماعیلیان ایران و جدایی اقآ 
مصر به دعوت نزاربان روح و شور جدیدی بخشید. 

ت#اریا در سال ۳۸۹ هق. قلعه تسس را خر العوت تضرق واه را 


تعمیر و نوسازی نمودند. فساد داخلی دولت سلجوقی و نظام اقطاعی آن؛ 





نیروی اسماعیلیان را در الموت و قهستان به مثابه نیروبی نجات بخش ساخته 
بود تا آنجا که منور سیمجوری (از بازماندگان خاندان کهن سیمجور) قلعه 


نمود و همانند او عمید مسعود زورآبادی (رئیس منطقه ترشیز) از ستم 


ترکان به اسماعیلیان بثاه برد, بعذه خلاش فرزنه‌ان عللاءالنین سعود 
زورآبادی برای احیای خطبه به نام عباسیان» نتيجه نبخشید و خطیب ترشیز 
به وسیله اسماعیلیان و هواخواهان خشمگین ایشان پاره پاره شد. 

منطقه قهستان از "دره" در جنوب. تا ترشیز در شمال و از طبس 
مسینان در شرق. تا طبس کل تین در غرب. به تصرف اسماعیلیان و اهنا 
اسماعیلیان طبس گیلکی در پشت سر امیری از یک خانواده قدیمی با 
سنتهای کهن مذهبی اسماعیلی قرار گرفتند و در جدال فرزندان ملکشاه 
(برکیارق و سنجر) به نفع برکیارق وارد کارزار شدند» که چندان هم موفق 
نبود. با محکم شدن جای پای اسماعیلیان در الموت و قهستان آنان آماده 
پیشروی در نقاط دیگرو گسترش متصرفات خودشدند. در سال ۳۹۲ ه.ق. 
قلعه "گرد کوه" یا "گنبدان دژ" در ۱۵ کیلومتری ارتفاعات شمالی دامغان؛ 
به وسیله رئیس مظفر مستوفی اصفهانی (حامی قدیمی اسماعیلیان) فتح 
شد. در همین سال؛ "قلعه شاه" در اصفهان به وسیله احمد بن 


عبد الملک‌عطاش تصرف شد. 

اسماعیلیان قومس با تصرف قلاع استوناوند و اردهن و 
"لاجوردی ۰ در مسیرراه ری به خراسان» این راه را به دست خود گرفتند و 
از کاروانیان باج و خراج طلب کردند. 

هجومهای پیاپی سلجوقیان از ری و آل باوند از طبرستان. بی نتیجه 
ماند و اسماعیلیان سرگرم پیشروی در مناطق همجوار بودند. در اواخر فرن 
پنجم ه.ق. نفوذ اسماعیلیان قهستان به روستاهای جنوبی منطقه بیهق 
رسید و از آنجا با تصرف دژهای نواحی دیگر در جنوب قومس. پیوستگی 
بیشتری با قلاع خود در کنارراه ری به خراسان به دست آوردند. همچنین؛ 
در خوزستان و ارجان و شمنکوه ابهن دژهای دیگری به دست اسماعیلیان 
افتاد. 

هواخواهان اسماعیلیان ببشتر صاحبان حرف و فقرای شهرها و رانده 
شدگان از روستاها بودند. صاحبان حرف قبللا" به وسیله اخوان الصفا (اسلاف 
فکری اسماعیلیان) سازمان داده شده بودند. اما اسماعیلیان روحی تازه در 
آن دمیدند. اوضاع بد اقتصادی روستاییان و مردم عادی (جنانکه از لابه لای 
آتار مورا وظما و افیا ماکتد غرالی وستایی مشبوه است) در آیم گرایش 
بسیار موّثر بود. نفوذ اسماعیلیان تا جایی رسید که به خوابگاه سنجر نیز راه 
یافتند و خنجری بر بستر او فرو کردند. شهرت جانبازی اسماعیلیان و وفاداری 
تن به سیم هیاس هالهة آی اقسانة لس ش سیخ ام ابضاه کف برد 
قلمرو اسماعیلیان در قهستان» وسیعتر ازقلمروشان در رودبار بود و آنان 
دارای رئیس واحدی بودند که بعدها محتشم خوانده می شد. قلاع 
اسماعیلی درفین امتقلال داغلی+ همگی از آلموث اطاعت:سی گردشد, 

در اواخر سال ۵۱۸ ه.ق. حسن صباح. کیابزرگ امید رودباری را 
جانشین خود ساخت و او را به مشاوره با چند نفر از بزرگان اسماعیلی وصیت 
کیش شود ق تشه مرگ سین سرام خملازه ماع ایا ای ات 
و الموت و قهستان بار دیگر مورد هجوم سلجوقیان و طبرستانیها و سیستانیها 
قرار گرفت. در این راستاء تب اسماعیلی کُشی بسیاری از مردم عادی شهرها 
را نابود ساخت. لیاقت و کاردانی کیاین رگ امید؛ رزوی برانداختن 
اسماعیلیان را نقش برآب کرد و به زودی اسماعیلیان نزاری بر "بانیاسن ‏ و 
"قدموس" و "مصیاف" در شام مسلط شدند. آنان در ناحیه دیلم ابوهاشم 
زیدی را آتش زدند و شورش شیعیان زیدی را سرکوب کردند. همچنین قلاع 
"تکام جان و مرکلیم و جاکل را در اشکور دیلم تصرف کردند. قدرت 
اسماعیلیان در انجام کشتارهای فردی به جایی رسید که "المسترشد" خلیفه 


عباسی نیز از کارد آنان جان سالم به در نبرد. کیابزرگ امید در سال ۵۲۱ 


ه.ق. درگذشت و محمد (فرزند او) جانشین وی شد. در دوران محمد نیز 
لت سلهرقیانن اتامیافت. قر این تاه خاک ری و هی ند 
شبیار پاوندی: حمالات:مندی به روشیار آلسوش نم‌دنده 5 آتها که ااصر 
انسانها مناره ساختند و در قهستان برادران سنجرء بسیاری از روستاها را به 
خرابه تبدیل کردند. درپی آن» اسماعیلیان هم حاکم ری و فرزند اسپهبد 
باوندی را به قتل رساندند. 

وقایع نگاران از گذشت و جوانمردی میجوتگن دریناه دادن به دشمن یاد 
گرفاه و آرن راستوده انت. وی قر سال, ۵۵۷ دق هر گلاشت و خسن فرزند 
وی به جای او نشست. منابع اسماعیلی حسن را فرزندزاده امام اسماعیلی» 
تزا مستتض: دانسته آند که خر خانه محمدو در لباس فرزند او بر تم میراث 
امامت تنقسکه استه در سالیای آفر حکوست مسمد کیا نز رگ اضیقه فر مان 
جوانان جنبشی برای بازگشت به دوران ساده زیستی حسن صباح و احیای 
شکوه و عظمت آن زمان پدید آمد. بسیاری از آنان براساس اندیشه های 
عرفانی و التقاطی خواهان آن بودند که کسانی که باطن شریعت را درک 
نکرده آند» از تحمل رنج ظاهر شریعت راحت گردند و قیدوبتدهای آن برداشته 
شود. البته این خواسته ها و ابراز آنها» به وسیله محمد سرکوب شد. اماء با 
مرگ وی بسیاری از فراریان و تبعیدیان به الموت بازگشتند و دو سال بعد» 
یعنی در رمضان سال ۵۵٩‏ ه.ق. در الموت و قهستان در معنای نمادی و 
به شیوه اسماعیلی. "عیدقیامت" برپا شد. همچنین. به فرمان وی بندهای 
شریعت از گردن موّمنین اسماعیلی برداشته شند و آنان در اعمال خود آزاد 
شدند. 

لیکن. این امر مشکلات بسیاری برای حسن برانگیخت و بسیاری از 
معتقدان به شریعت اسماعیلی راه هجرت در پیش گرفتند. حسن نیز یک 


سال و نیم بعد به دست برآدرزنش که از هواداران شریعت بود. به قتل رسید.. 





قلعه گردکو ه - دامغان 


۰۰ ۰+۰ 





۸۵ 


(۲۸۳۲-۵۱۸ ه. ق) 
(۱۰۹۰-۱۱۲۴ م) 


خط سیرپازگشت ازمصرتاالموت ون 
مناطق نفوذ اسماعیایه فاطمی وتزاری ۳2 


اطلس‌تاریخ ایراز 


۶ 





پس از وی» محمد (فرزند او) که مردی فاضل و درس خوانده بود و از 
معروف وی » امام فخر رازی بوده تام 

اسماعیلیان برای جذب امام فخررازی؛ یکی از فداییان را به ری 
برهان قاطع ( کارد) را قه ای اسماعیلیان دیده بود و در دوران وی » 
حملات آنر (یکی از امرای سلجوقی ) ادامه یافت و اسماعیلیان با ساختن 
دژی در مقابل شهر قزوین. این شهر را بیش از پیش مورد تهدید قرار دادند. 
در شام نزاربان از مبارزه صلاح الدین ایوبی با صلیبیان سودجستند و به 
تحکیم مواضع خود پرداختند. در اواخر دوره دوم حکومت محمد ۵/۶ 
ه.ق. به بعد) دولت غوریان» که خود ۴ در خراسان جانشین 
دولت سلجوقی می دانست قهستان را مورد حملات مکرر 
قرار داد. در این حملات فهستان به طوری ویران شند که 
ایران دولت خوارزمشاهی به جای دولت سلجوقی وارد عمل 
شد و خود را مدافع مردم می پنداشت. ولی» هنوز شهرت 
موحش اسماعیلیان در کشتن افراد در اذهان وجود داشت 
و اسماغیلیاین از حربه فتل. فرهی استفاده می گرفاند, 
مشهورترین فردی که در این دوره به قتل رسید, اتابک 
محمدفزل ارسلان ایلد گز بود که در سال ۸۵۳۸۹۷ ه.ق . در 
حملات او به اسماعیلیان» کشته شد. 

با مرگ محمد در با با مرگ محمد درسال ۶۰۷ ه.ق. 
فرزند وی» جلال الدین حسن نومسلمان جانشین او شد. 
دوران جلال الدین حسن دوره توقف آرمانگرایی اسماعیلیان 
بود. ساده زبستی اولیه جای خود را به اشرافیتی جدید داده بود. او می 
خواست از مواهب به دست آمده» سود جوید و در کنار همسایگان خود با 
آرافش زفف کی کنق 
به سلاطین و خلیفه بغداد (الناصرلدین اللّه) اعلام کرد. قدرتمندان و 
سلاطینی که هیچ گاه نتوانسته بودند اسماعیلیان را به زور شمشیر رام 
سازند. با شادمانی از این سیاست درهای باز استقبال کردند و حقوق وی 
را بر قلمروش به رسمیت شناختند و موکب مادر حسن در سفر حج. با 


سثت اجازه داه که کتابخانه الموت را مورد بررسی قرار دهثد و تمامی 


ستاماش نافیل با مالک ره بو تاه خی در عالیی اسماعیلی؛ قرش . 


وعلم امام محور تمام امور به شمار می رفت. حسن درغرب ایران محور حل 
و فصل امور گردید و در کشاکش اتابک ازبک با منگلی» نقش موّثری ایفا 
کرد. پس از شکست منگلی. ابهر و زنجان سهم حسن شد. 

سرانجام» وی در سال ۶۱۸ ه.ق. درگذشت و محمد سوم يا علاء‌الدین 
محمد. فرمانروا و امام اسماعیلی الموت شد. فرمانروایی وی مصادف با حمله 
مغول و برافتادن دولت خوارزمشاهی بود. پس از قتل عام مردم شهرهای 


خراسان به دست مغولها» بازماندگان این توفان بنیاد پرافکن به مناطق امن 





قلعه فورک - بیرجند 
اسماعیلی نشین» به ویژه قهستان ۰ روی آوردند. اسماعیلیان در این زمان 
عاقلانه با مغول از در مسالمت وارد شدند. معروفترین این مهمانان» خواجه 
نصیرالدین طوسی بود که در محیط امن قهستان فرصت تألیفات زیادی 
یافت. وی از جمله کتاب "اخلاق ناصری" و کتاب "رساله معینیه" را به نام 
محتشم قهستان (ناصرالدین محتشم قهستانی) تألیف کرد. محتشمان 


فهستان» به ویژه محنشم شهاب الدین ابومنصور قهستانی» به طوری در 


پذیرایی از مهمانان بدون تبعیض پیش رفتند که از الموت آنان را متهم به 
در منازعهٌ خلافت بغداد با خوارزمشاهیان» فرمانروای اسماعیلی 


الموت: جانب خلافت رقدا را کف و با استفاده از ضعف آن» داسقاین و 
نواحی غرب را هم تصرف کرد. سپس. مآموران وی در دستگاه باقیمانده 
خوارزمشاهیان نفوذ کردند و گروهی فدایی به خدمت وزیر جلال آلدین 
خوارزمشاه - شرف الدین فخرالدین علی - گماشته شدند. بعدها» حضور 
این عده آشکار شد و زنده زنده در آتش سوزانده شدند در حالی که تا لحظه 
آخر فرباد "زنده باد علاءالدین " برمی کشیدند. 

مرگ جلال النیه شوا شا به اس‌تاعیلیای ای آمیك ناقه را داد که 
شاید بتوانند از یس مردم برای گرایش به خود استفاده کنند. همچنین؛ 
پیشبینی های اسماعیلیان نیز برای تصرف تمام مناطق جنوب دربای مازندران 
و چین و هند. به حقیقت نپیوست و هلاکو به تشویق قاضی القضات شمس 
الدین قزوینی» برای نابودی اسماعیلیان عازم ایران شد. 
علاءالدین به خلیفه بغداد پیغام داد: "اولین آماج من هستم 
چون از من بگذرد تو دانی و او. در این بین علاءالدین در 
توطثه‌ای به قتل رسید که فرزند وی» پعنی رکن الدین به 
کاست داشین کر اون متللو‌شن: 

در سال ۶۵۲ ه.ق. رکن الدین خورشاه فرمانروای 
الموت شد. وی نمایندگانی به نزد مغولان و همسایگان 
فرستاد ولی هولاکو به کمتر از تسلیم محض فانع نبود. 
اشراف اسماعیلی هم خواهان تسلیم بودند. اماء جامعه 
اسماعیلی و به ویژه جوانان» آرزوی جانبازی داشتند. 
سرانجام رسای گردکوه و قهستان تسلیم مغول شدند. 
ولی» در داخل دژها (از جمله گردکوه و تون و طبس 
مسینان) وضع به گونه دیگر بود. ساکنان دژ قهرمانانه دفاع 
کردند. مقاومت گرد کوه را بیماری وبا در هم شکست و بقیه 
افراد پس از آخرین نبرد. تا پای جان مقاومت کردند. 
سرانجام» شکست خوردند و دژمتصرف و با خاک یکسان گردید. همچنین» 
بقیةٌ ساکنان آن قتل عام یا تبعید شدند. 

تلاش اسماعیلیان نیز بعد از آرامش حملات مغول برای تسلط دوباره 
بر الموت و قهستان بی نتیجه ماند و حکومت خداوند محمدنو دولت» سرانجام 

بقایای اسماعیلیان به طور گمنام در لفافهٌ تصوف به زند گی ادامه 


دادند» تا آنکه در اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه. دوباره ظاهر شدند. 


ترتیب اداره مملکت پهناورایران (بعد از خارج شدن از استیلای عربها) 
به صورتی درآمد که ولایتهای ایران» کمابیش به حالت نیمه مستقل امور 
خود را انجام می دادند. این ترتیب حکومت. به خصوص در اواخر عصر 
غزنوی و در تمام دوره سلجوقی» به صورت چشمگیری توسعه و گسترش 
یافت. 


ترکمانان سلجوقی به سیب وسعت ممالکی که به دست آورده بودند» 


اداره آن را از حالت تمرکز خارج ساختند. (به خصوص که خود نیز پایتخت 









اتابکان و خوارزمشاهیان 


قایت نداشعند). سلجوقیازن به تناس رعایت اوضاع زمان» تیشاپوره مرو 
اصفهان و اند ک زمانی نیز بغداد را پایتخت خویش قرار دادند. البته این 
غیر از موقعیت سلجوقیان کرمان و سلجوقیان آناتولی است که هر کدام 
پایتختهای خاص خود را داشتند (اگرچه آن نیز به نوبه خود متغیر بود). 
به عنوان مثال» سلجوقیان کرمان هفت ماه گرم از سال را در کرمان (بردسیر) 
وپنج ماه سرد را در جیرفت (قمادین) می گذراندند که تا پاینخت زمستانی» 


بیش از هل فرسنگ (۲۴۰ کیلومتر) فاصله داشت. 


ماوراءالنهر 


( ۵7۱۷ ده . ق) اورگنج 


هزاراسپجت 
طا 





۰ 
شکست سنجرازگورخان ختایی 


قطوان 4 (۵۳۹ د.ق) 


‌ 
۶ لقان #والوالیج 
۰ ر؛ هه ۱ ن 


بغلاد ۵ 


(۵۳۱ د. ق) دم 


پادشاهان سلجوقی. اصولاً در دربار خود ریش سفیدان و مربیانی 
داشته که در ادارة مملکت با آنان مشورت می کردند. بعضی از اين افراد؛ 
اتابک " (معلم یا مربی) بعضی امیرزادگان سلجوقی نیز بودند. برای اداره 
ولایتهای دوردست. گاهی بعضی از این اتابکان را مأمورمی ساختند. چنانکه 
طغتکین پسر تاج الدوله تتش را درسال ۴۹۷ ه.ق. مأمور دمشق ساختند, 
و عمادالدین زنگی (از غلام زادگان سلطان ملکشاه سلجوقی) مأموربت 


موصل ر یافت. همچنین» ایلدگز (اتابک ارسلان شاه سلجوقی) به آذربایجان 


۵۰ ۵۵ ۶۰ 










سییر لعنکر کهی‌قراختاهیان 
سیر لشکرکشی‌محمد خوارزمشاه دص | ۱ 
قلمرو حکومت قراختائیان 


اطلس تاریخ ایران 


۸4۸ 





رفت» و سلغر به فارس و اتابک موّیدالدین آی آبه به نیشابور و اتابک سام و 
عزالدین لنگر به یزدفرستاده شدند. 

بیشتر این اتابکان موقعیت خود را تا زمان حمله مغول به ایران حفظ 
کرده بودند و بعضی از آنان» مانند اتابکان فارس و اتابکان آذربایجان» بعد 
از مغول نیز تا سالها درولایتهای مذ کور حکومت داشتند. مهمترین و معروفترین 
این اتابکان اتابکان خوارزم بودند که به خوارزمشاهان و خوارزمشاهیه نیز 
شهرت یافته اند. 

خوارزم» که در کتیبه های هخامنشی به صورت هوارزمیا و بعد از اسلام 


به صورت خوراسمیه نیز آمده است نام ناحیئی افنتنت در سفلای جیبحون. 


حدود آن ناحیه از حوالی دریاچه آرال تا سواحل دریاچه خزر و نواحی ابیورد؛ 
از شرق. در تمام سواحل سبحون. ادامه می پافت و پایتخت آن. خوارزم 
خوانده می‌شد. 

این منطقه نزدیک دریاچه آرال و شامل دو قسمت بوده است: قسمت 
شرقی (کث) که معمولاً ترک نشین بود و قسمت غربی رودخانه که اورگنج 
خوانده می شد و فارس زبانان در آنجا ساکن بودند. پهنای رودخانه جیحون 
در این نواحی. گاهی به دو فرسنگ می رسید. این دو شهر در زمان حمله 
مغول بیشتر به صورت وبرانه درآمدند. معروفترین اتابکان در تاریخ ایران» 


غزنویان) ۰ حکام خوارزم همان عنوان پیش از اسلام خود؛ یعنی خوارزمشاه 
را به دنبال نام خود داشتند» چنانکه آلتون تاش در زمان سلطان محمود که 
حاجب بزرگ او بود و حکومت خوارزم را یافت» به همین لقب ملقب گردید. 
قبل از او نیز مامون بن مامون و علی بن مأمون و مأمون بن محمد. همین 
عنوان را داشتند. در روزگار سلجوقیان» انوشتکین غرجه (که طشت دار 
سلاطین سلجوقی بود) به اشاره سلطان ملکشاه سلجوقی به امارت ولاپث 
خوارزم منصوب شد (۳۷۰ ه.ق.) و درواقع» خراج ولایت خوارزم مخصوص 
طشت خانه سلجوقیان بود. 


درسال ۴۹۳ سق, قطب الفین معضمد-از اولاه اترشتگین غرجه -به 


( ۵۹۹۱۱ هه و) 

0۳ 
مسیرلقبگ رکقنی‌شهاب: الدین. محخمد نیزر 
مسیرلشکرکشی خوارزمشاهیان 


مسیرلشکرکشیعلا ءالدین جهانسوز ۹ تکود ی ۲۳ 


| مسیرلشکرکشی غزان 
مسیرلشکرکشی سلجوقیان 


مر 


قلمرو حکومت غوریان 
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تاییث آمیر نیگن لپسرآلتوج تاش حکمران خراسات) ند سمت خوارتشافی پسراوی اتسز ( انسز < نمیراء آنکه باید زنده بماند) با لقب علاءالدوله سه بار ناچار شد به خوارزم لشکرکشی کند. هرچند در هر سه بار اتسز مغلوب . 
معیین کند: او فا سال ۵۲۲ سدق, عقیان حومت خوارزمشاه را به شود هم این سمت رابه ارش‌يافت, وبا سلطای سفجر پادشاه مشتذرسلسیقی ‏ ناما به علاع رخوامی موردبخشش گرا گرفت وبه دلیل شعف‌ساطازن» 
اختصاص داد. درگیری پیدا کرد و سلطان سنجر (در سالهای ۰۵۲۲ ۵۲۶ و ۵۴۲ ه.ق.) در کار خود ابقاء شد. 


سس جح و 








(۱۰۷ه. ق) 





( ۵۹۷ . ق) 
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لغکرکشی اتایک ابویکر و متحداتش 
لشکرکشی کیقباد. سلجوقی (سلاجقه روم) ۰ کر 
لشکرکشی چنکیز به ایران 
مسیر لشکرکشی‌گورخان قراختائی 
قلمرو حکومت تکش ِ 
قلمرو حکومت سلطان محمد خوارزمشاه 


قلمرو فتوحات سلطان جلال‌الدین 
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اطلس‌تاریخ ایران 





بعد از این تاریخ هم که سلطان سنجر گرفتار شورشهای داخلی و 
حملات قراختاییان و غزها در شرق ایران بود» دیگر فرصت نیافت به خوارزم 
لشکرکشی کند. از این پس» حکومت خوارزمشاهیان در حوزه ای وسیع به 
صورت مستقل ادامه یافت. 
ه.ق.). سپس سلطانشاه - فرزند ایل ارسلان - چند صباحی حکم راند 
خی عسکلیما ها امشاه شید 

علاءالدین در سال ۵۶٩‏ ه.ق. با مویدالدین آی آبه (اتابک نیشابور) 
به جنگ پرداخت و او را به قتل رساند. طغانشاه فرزند مویدآلدین - هر چند 
در نیشابور به حکومت نشست. اما هميشه مورد حمله خوارزمشاهیان قرار 
در نیشابور پایان یافت. 

جنگهای معروف علاءالدین تکش در چند جایاد شده است: نخست 
در نیشابور با سلطانشاه برادرش ( ۵۸۵ ه.ق .)۰ و بار دیگ جنگ او با برادر 
درمرو ۵۸٩(‏ ه.ق.) صورت گرفت. لشکر کشی دیگر او به بخارا برای سرکوبی 
تشنگی اغلب هلاک شده و سلطان شکست خورده برگشته است. 

جنگ دیگر او در سال ۵٩۰(‏ ه.ق .) با سلجوقیان عراق بود که در 
حوالی ری با طغرل سوم (آخرین پادشاه سلجوقی) جنگید و او را شکست 
داد. خوارزمشاه پس از آن تا همدان نیز پیش رفت. آن گاه. همدان و اصفهان 

در جنگی که میان سپاه خلیفه و لشکریان خوارزمشاه در حوالی ری 
9 ساوه به سال ۵0٩‏ ه.ق. روی داد لشکر خوارزم تا خوار عقب دشستند. 
خوارزمشاه در سال ۵0۹۶ ه.ق . پسر خود - تاج الدین علیشاه ‏ را حاکم 
اصفهان کرد و پسر دیگرش -سلطان محمد - را حکومت خراسان داد. وی 
پسرش - جانشین پدر شد. 

در زمان این پادشاه» وضع ولایتهای ایران دچار آشفتگی بود. کرمان 
که به تسلط ملک دینار غز درآمده بود (اگر چه چند صباحی به تسلط 
خوارزمشاهیان نیز درآمد) به علت حملات طو ایف شبانکاره و اتابکان فارس 
از حیطه تسلط خوارزمشاهی خارج شد (۵۹۹ ه.ق.). سلطان غیاث الدین 
(حاکم غور) به تحریک خلیفه " الناصرلدین ال " بر خوارزمشاه شورید و 


قسمتهایی از خراسان بزرگ را از آن خود کرد. 


همچنین. به تحربک خلیفه. بعضی روسای اسماعیلیه از جمله 
جلال الدین حسن اسماعیلی در قلاع الموت و رودبار ادعای خودسری کردند. 
این رگتارها باعت شد تاساطای محمد خوارزمشاه به فتوای جمعی اعلمای 
ماوراءالنه نام ناصر خلیفه را از خطبه انداخت و فرمان داد که یکی از سادات 
حسینی ترمذ را عنوان خلافت دهند و خطبه به نام او خوانند. سپس در 
زمستان سال ۶۱۳ ه.ق. به همراه سپاهی از طربق همدان عازم جنگ با 
خلیفه عباسی شد. اما سپاهیانش به علت سرمای شدید در اسدآباد همدان 
دچار تلفات بسیار شدند و چون در شرق ایران آشفتگیهایی پدیدآمده بود. 
سلطان محمدبه مروبا زگشت (محرم ۶۱۵ ه.ق.). سلطان محمد خوارزمشاه 
از سال ۶۱۳ ه.ق. گرفتار حملات طوایف مغول در شرق ایران شده بود. تا 
اينکه درسال ۶۱۵ ه.ق. شهر کاشغر به تصرف مغولان درآمد. سلطان هرچند 
خود را به ماوراء‌التهر رساند» اما در برابر لشکر مغول قادر به مقاومت نبود و 
همچنان از برابر آنان می گربخت. در پاییز سال ۶۱۶ ه.ق. لشکر مغول 
شهرهای ماوراءالنهن از جمله خوارزم و بلخ را تسخیر کرد و سلطان محمد 
به مازندران گریخت. وی در شوال سال ۶۱۷ ه.ق. در جزیره آبسکون" (در 
دریاچه خزر) بیمار شد و درگذشت. 

فرزند ای جلال آلدین منکبرنی» کوشش بسیار کرد که در برابر مغولان 
نیرویی فراهم آورد. اما توفیق نیافت. او در جنگ پروان ( نزدیک کابل) 
ازلشکر مغول شکست خورد و به سند گریخت. وی در نزدیکی سند از چنگیز 
شکست دیگری خورد و به دهلی رفت تا شاید از امرای آن دیار که با خانواده 
خوارزمشاهی قوم و خویش بودند کمک بگیرد. اما کار او به جایی نرسید 


و از طریق کرمان و فارس خود را به اصفهان و آذربایجان رساند. در ۲۸ رمضان 


"سال ۶۲۷ ه.ق. از سلطان علاء‌الدین کیقباد (از سلاجقه روم در ارزنجان 


شکست خورد. در آذربایجان سپاه مغول به او رسیدند و در دیار بکر آخرین 
چنگ با آنان ذر گرفت و سلطان شکست خورد: او از جنگ جان به سلامت 
برد اما در میافارقین به صورتی ناگهانی به دست جمعی از کردان به قتل 
رسید (نیمه شوال سال ۶۲۸ ه.ق.) . بدین ترتیب سلسله خوارزمشاهی 


اتابکان آذربا یجان س آتایکان آذربایجان بعد از ایلد گن عبارت بودند 
از: نصرة الدین محمد جهان پهلوان (۵۶۸ ه.ق.)) مظفرالدین قرل ارسلان 
(۵۸۲ ه.ق.) نصره الدین ابوبکر ( ۵۸۷ ه.ق .)۱ مظفرالدین اوزبک ( ۶۰۷ 
هق.)» وآخرین آئان»اتابک قزل آرسلان بن آوزیک معروش به تیک شاموش 


بو (۳۲۲ خق,), آو به جلال الکین غوارسفاه لیم شد و ذر الموت به 


سال ۶۲۶ ه.ق. درگذشت. 


اتابکان فارس يا سلغریان - سنقربن مودود ( که در خدمت طغرل 
سلجوقی بود) به حکومت فارس رسید و قلعهٌ اصطخر و اشکنوای را مرکز 
حکومت خود قرار داد(۵۴۳ ه ق ). پس از او به ترتیب اتابک زنگی (۵۷۷ 
ه.ق.) تکله (۵۷۱ ه.ق.). اتابک سعد ۸۵٩۱(‏ ه.ق.) ابوبکر و محمد به 
خکوست سیهقه و آگین انأی: اب خالین بیه که ازسال ۶8۳ عق, تا 
سال زگ هش عکوست رافنء آیم حکست تسط مان سول مرش 

اتابکان لرستان - اتابکان لرستان بزرگ یا امرای هزاراسبی» از حدود 
سال ۵۴۳ ه.ق. به حکومت رسیدند. معروفترین آنان افراسیاب بود که در 
زمان غازان خان شهرتی داشت. پایتخت آنان ایذج بود و قلمروشان تا حدود 
بصره و شوشتر و اصفهان توسعه پیدا کرد. حکومت این اتابکان در زمان 
مغولان نیز ادامه داشت. سرانجام» در زمان تیمور به وسیله ابراهیم بن شاهرخ 
منقرض شدند (۸۲۷ ه.ق.). 

انلیگان ار کوک هیر که تتهرتی باقتند: مسلی مش رک تداشنگت و 
اغلب پیلاق و فشلاق می کردند. معروفترین ایشان» شجاع الدین خورشید 
نام داشت (۵۸۰ ه.ق.). قلمرو آنان گاهی تا حدود بغداد نیز کشیده می 
شد. حکومت آنان تا روزگار صفویه ادامه داشت و بیش از بیست امیر داشته 


اقایکان شام - اتابکاین چفیه و قام با حگوست اتابک:عماد آلذین 
زنگی (پسر آق سنقی حاجب یکی از غلامان ملکشاه) شروع شد (۳۷۸ 
ه.رق.). آو در حلب حکومت یافت و بیشتر در جنگهای صلیبی با مسیحیان 
در نبرد بود. پسرانش» نورآلدین محمود و سیف الدین غازی» سالها در موصل 
تست رانتند. سراقیلم: سفول ‏ چویدو شام سکيافت وفالدژی وی 


موصل منقرض شد. 


اتابکان موصل - اتابکان موصل. معروف به آمرای بک تکین از 
جانب عمادالدین زنگی به حکومت سنجار برگزیده شدند و حران تکریت 
و اربل جزو حکومت آنان بود. (از ۵۲۹ ه.ق. تا ۶۳۰ ه.ق.). معروفترین 
آنانه مقر لین گو یی فلع فاشت که یا ساکح الفین آییبی معاع پوت 


حکومت آنان در زمان حمله مغولان خاتمه یافت. 


اتابکان و خوارزمشاهیان 
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موقعیت نا مساعد اقتصادی. ازدیاد نفوس و بدی آب و هوا اقوام 
آسیای مرکزی را همواره به مهاجرت وامی‌داشته و این حرکتها در دو جهت 
صورت می گرفته است: اول» مهاجرت به جنوب که باعث تشکیل دولتهای 
مختلف در چین گردید. دوم مهاجرت به غرب که در دو سوی شمال و جنوب 
دریای خر انجام می‌شد. 

راه شمال خزر همیشه مورد استفاده اقوام آسیای مرکزی در طول 
تاریخ بوده است ولی راه جنوب خزر به سبب وجود حکومتهای مقتدر 
ایری ۶ اقراض ساساتیان بهدست ییاه سکو اند با سترش قاری 
اسلام در اين قلمرو و قبول آن به وسیله همین اقوام راه جنوب خزر نیز برای 
هرود آنان گشوقه شف. 

اقتصاد شبانی حاکم بر این نواحی» ضعیف شدن حاکمیتهای مراکز 
تمدن» گسترش کشاورزی و محاصره شدن صحرانشینان راهی برای آنان 
جز حرکت به سوی مراکز تمدن و ثروت باقی نگذاشت. علت سیاسی نیز در 
حملات صحرانشینان موّثر بوده» ولی نیاز اقتصادی عامل اصلی حرکتها 
بوده است. این حملات تا قرن شانزدهم میلادی ادامه داشت. اما بعد از آن 


دیگر صورت نگرفت. زیرا با پیدایش اسلحه آتشین» مراکز تمدن قدرت یافتند 


و تقریباً به عمر حاکمیت صحرانشینان در تاریخ خاتمه دادند. 
مشکلات زندگی. صحرانشینان را مجبور می کرد که از راههای دیگری 


نیز شکل زندگی خود را بهبود بخشند و تجارت» یکی از راههای مهم کسب 








ابلخانان مغول 


درآمد برای همین اقوام بوده است. راه ابریشم درآمد قابل توجهی برای 
صحرانشینان تأمین می کرد. این درآمد. تنها صرف تأمین امنیت و راحتی 
کاروانها نمی‌شد بلکه محافظت از کاروانها در طول راهها هم به عهده 
صحرانشینان بود. 

چنگیز در اوایل قرن سیزدهم میلادی (هفتم هجری قمری) اتحاد 
قبیله‌ای خود را تکمیل و امنیت راههای تجاری قلمرو خود را تأمین نمود. 
سپس برای تأمین اقتصاد قبایل زیر فرمان خود حرکت را آغاز کرد. حملاث 
اولیه چنگیز به کشور چین بود که با سقوط پکن (خانبالیق) پایان یافت. 
وی ادامه تسخیر چین را به عهده امراء و جانشینان خود گذاشت و متوجه 
غرب گردید. چنگیز برای گشودن راه ارتباط تجاری غرب. که برای اقوام 
آسیای مرکزی نقش حیاتی داشت. با ایجاد رابطه با خوارزمشاهیان درصدد 
گشودی این راتقهای‌اسف, ولی> هساگره تافرست ار مشاهیان واصیف مات 
زودرس مغول به دنیای غرب گردید. 

حملات مغول (همانند سایر اقوام آسیای مرکزی) در دو سوی شمال 
و جنوب خزر دنبال شد. در حملات اولیه مغول» خراسان ویران گردید. 

حملات بعدی مغول در زمان جانشینان چنگیز دنبال شد. پس از 
نابودی آخرین مقاومت خوارزمشاهیان و تصرف نواحی قفقاز» ارمنستان و 
گرجستان به آناتولی توجه شد. مغولان در نبرد مشهور "کوسه داغ " در ۱۴ 
محرم سال ۶۴۱ ه.ق. پس از شکست دادن سلجوقیان آناتولی» به استقلال 
آنان اتمه دادند. سلجوقیان آناتولی از این تاریخ تا متلاشی شدن کامل 
آنان در اوایل قرن هشتم هجری» تنها توانستند به صورت یک حکومت تابع 
به موجودیت خود ادامه دهند. 

حمله به روسیه نیز به فرماندهی باتو- فرزند جوجی - از سال ۶۲۷ تا 
۰ ه.ق. ادامه یافت. بدین ترتیب» از رودخانه ایرتیش تا کوههای کاریات 
زیرنفوذ اولوس جوجی درآمد. 

امرای مغول در رأس قوای نظامی خود. دشتهای مغان و اران را در 
مسر سفلای رودخانه ارس و کورا اقامتگاه قرار دادند» زیرا تأمین علوفه در 


مستقر شدن در ایران در اين منطقه اقامت گزیدند و از همین مرغزاران شمال 
شرقی آذربایجان بود که مدت یک قرن بر ایران حکمرانی نمودند. 

با مرگ اوگتای ‏ جانشین چنگیز- کشورگشایی مغول عملا متوقف 
شده بود. با برکناری فرزندان اوگتای و قدرت یافتن فرزندان تولی به کمک 
فرزندان جوجی. منکو فرزند تولی به مقام خانی برگزیده شد. منکو در 
قوربلتای (مجلس مشورتی) سال ۶۵۱ ه.ق. در کنار نهر آونون تصمیم 
گرفت که یکی از برادرانش (موسوم به قوبیلای) را مأمور فتح بقیه چین کند 
و برادر دیگرش» هولاکو را به ایران بفرستد تا پس از فتح مراکز اسماعیلیه 
و بغداد» که دو کانون سیاسی و مذهبی خطرساز برای حاکمیت مغولان 
بودند» به خصوص اسماعیلیه که به علت در دست داشتن قلاع مستحکم 


در مسیر راههای تجاری. امنیت راهها را مختل کرده بودند» فتوحات مغول 





گنید کبود-مراغه 


ایلخانان مغول 


۹ 





را در بین‌النهرین و سوریه دنبال کند. خانهای آسیای مرکزی -تا استقرار 
ایلخانان در ایران - مرکزی برای اداره امور خراسان و مازندران دایر نموده 
بودند(طوس). از این کانون بود که دولتمردان ایرانی نظیر خاندان جوینی 
با استفاده از عدم آگاهی مغولان به مملکت داری» وارد دستگاه مغولان 
ولد 

هولاگو با ورود به اپران» در سال ۶۵۴ هق. (۱۲۵۶ ع.) مراک 


۶۰ ۶۵ ۷۳۰ 


قاسری فرزندان لجوجی( آلتین اردو ) 
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اسماعیلیه و درسال ۶۵۶ ه.ق. (۱۲۵۸م.) بغداد را تصرف نمود و در ادامه 
پیشروی خود به سوی غرب. وارد سوریه گردید. پس از تصرف شهرهای حلب 
و دمشق در سال ۶۵۸ ه.ق. در محلی به نام "عین جالوت از سلاطین 
ممالیک مصره که پس از سقوط بغداد به بزرگترین کانون سیاسی - مذهبی 
مسلمانان تبدیل شده بودند» شکست خورد. پس از این نبرد» حدود قلمرو 


هولاکو با ممالیک روشن گردید. سوربه و فلسطین در دست ممالیک باقی 


یجان 4 


۱ 


| قلمرو ایلخانان مفول 


ماند و ساحل غربی رودخانه فرات مرز طرفین را تشکیل داد. 

مغولان ایران به علت تابعیت خود نسبت به خان بزرگ مغول. نام 
ایلخان (تابع خان) بر خود گذاشتند. به دلیل محصور شدن ایلخانان در 
مشرق به وسیله اولاد جغتای در مرزهای ماوراء النهر و ترکستان شرقی و 


خانواده بود؛ و از طرف جنوب شرقی» به رود سند و پنجاب که در زمان 
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مسیر لشکرکشی‌دوم سپاه مغول درزمان اکتای به فرماندهی جورماغون وبایجو 

مسیر لشکرکشی سوم سپاه هلاکو یا ایلخانان ایران 

مسیر برکشت سپاه چنکیز درشمال خزربه فرماندهی جبه وسوتابای 

مرزهای جنوب غرب رودخانه فرات درزمان هلاکو پس ازنبرد عین چالوت ۱۵۸« ق 
مرزهای آناتولی با آمپراتوری روم شرقی درغرب آنقره درزمان بایجو پس ازشکست کوسه داغ 14۱ه ق 
مرزهای شمالی با آلتین اردو شمال دربند اپاقا 

مرزهای شرقی با جغتائی ها رودخانه جیحون درزمان آباقا 1۸ ۱۱۳هق 


مرزهای جنوب شرقی رودخانه سنددرزمان ایلخانان که مغولان درتعقیب جلال‌الدین بارها از آن گذشتند 


شهرهای مهم 
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گنید سلطانیه - زنجان 


اطلس‌تاریخ ایران 


۹۴ 





چنگیزخان به تصرف 
مغولان درآمده بود» واز 
سوی شمال غربی به قفقاز 
و مرزهای دربند که توسط 
فرزندان جوجی اداره می 
شتا آذایبه پیشروی انا 
برای گشودن قلمرو جدید 
و برقراری راه ارتباطی 
شرق دور با شرق مدیترانه غیرممکن گردید. ولی» مرزهای اولاد چنگیز با 


هیچ معاهده‌ای مشخص نشده بود و با وجود تقسیماتی که خود چنگیز انجام 


داد حکومت گسترده او تنها به عنوان دولتی شمرده می‌شد که از نظر قانون 
صحر | نشینان» سهم تمام اولادخان بود. 

عدم موفقیت مغولان در مقابل ممالیک. نزدیکی آنان را به دنیای 
مسیحیت. که از قرنها قبل درمیان مغولان نفوذ کرده بودند (چنانکه بسیاری 
از زنان خانها از قبایل مسیحی مغول و ترک بودند) مهیا ساخت. دنیای 
مسیحیت نیز به علت شکست در مقابل ممالیک و از دست دادن شهرهای 
شرق مدیترانه در جنگهای صلیبی -به علت وجود دشمن مشترک- به 
به درباریکدیگر در ادامه این سیاست بود که در زمان جانشینان هولاکو 
نیز (حتی» پس از قبول اسلام) همواره ادامه یافت. اما به علت نبودن 
جوجی با ممالیک و حملات فرزندان جغتای از شرق (به خصوص: 
پس از اسلام آوردن فرزندان جوجی و جفتای) سیاست ایلخانان با 

احاطه شدن ایلخانان به وسیله دنیای اسلام متوقف شدن 
حرکت آثای و بروز مشکلات اقتصادی ایشان ۳ مجبور به قبول اسلام 
دگرگونی باعث برچیده شدن رسوم قبلی مغولان گردید. حتبی» غازان 
نیز پس از قبول اسلام نام "محمود" را انتخاب کرد و عناوبن خانهای 
بزنگ وا که ها شم شود را از ابیت آکای رها مباخق تساه 
دینی مغولان» سقوط بغداد. وجود دولتمردان بزرگ ایرانی در دربار 
سالم به دربرده بودند و بالاخره. علاقه مغولان به بعضی از علوم» نظیر 


۰ ۰۰ + +حم 3 ۰ ۶ 3 ۳ و ۳ ۰ ۰ 
نجوم. طب و تاریخ نگاری زمینه رشد این دانشها را در زمان ایلخانان 


این امر تا آنجا قوت یافت که بزرگثرین رصدخانه عالم اسلامی» در 
زمان هولاکو در مراغه احداث گردید. همچنین. با ارزشترین کثب تاربخی» 
در زمان مغول نوشته شد. قبول اسلام و جذب شدن مغولان در فرهنگ برتر 
ایرانی» تمایل آنان را به تشبع بیشتر نمود. قبول تشیع از طرف اولجایتو و 
احداث بناهای با عظمتی در شهرهای مراغه تبریز و سلطانیه باعث فراموشی 
تدریجی اداب و رسوم مغولی و شروع پیوستگی ترکان و مغولان و یکی شدن 
ایشان در ایران گردید. 

ضعیف شدن حاکمیت مغول و شورش امرای ترک و مغول در آناتولی 

1 ۱ ج 3 ۳ ی ۳ ۱ 1 ۰۰ 2 

و سرکوبی آنان» همچنین مهاجرت بی وقفه ترکان به آناتولی که پس از نبرد 
ملازگرد ( ۱۰۷۱ م.) آغاز شده بود و همواره ادامه داشت و #میند حملات 

جا کیت تسد آرتاتام با آمکی لاک بهارام اه وی مگ 
ابوسعید. فرزند اولحایتو در سال ۷۲۶ ه.ق. به پایان رسید. در زمان آخرین 
ابوسعید و شکل گیری حکومتهای مقندر محلی که پس از واگذاری اراضی 


به آمرا و حکام قدرت گرفته بودند و عدم نیاز به قدرت مرکزی وهمچنین به 





محر اب الجایتو ‏ مسجد جامع اصفهان 


طریقتهای مختلف امکان فعالیت داد. از این تاریخ» دو خاندان خویشاوند 
امیر چوپان در تبریز و آل جلایر در بغداد قدرت گرفتند و شروع به مبارزه 
نمودند. همچنین» با اینکه بسیاری از شاهزادگان مغول و شاهزاده خانمی 
هم به عنوان خان از طرف امرای مقتدر به حکومت رسیدند. اما حکومت 
یلخانان عملا به پایان خود رسیده بود. فلمروهای دور از مرکز, نظیر آسیای 
صغیر ارمنستان» گرجستان و هرات از حکومت مغول جدا شدند. 

حکومت‌های محلی زیادی در ایران قدرت را به دست گرفتند: آذربایجان 
مورد حمله آلتین اردو (اردوی زرین) قرار گرفت. ايران نیز در درگیریهای 
حکومتهای محلی با مشکلات زبادی مواجه شد. تمایلات گریز از مرکز 
زمینداران بزرگ و مبارزه آنان با یکدیگر به منظور کسب قدرت» و گسترش 
نهضتهای مردمی» منجر به سقوط کامل ایلخانان در سال ۷۵۳۴ ه.ق. گردید. 

ارزبابی عواقب و نتایج حملات مغول» در سه مرحله به طور اختصار 
بیان می شود: 

مرحله اول (از سال ۶۱۷ تا ۶۸۹ ه.ق): انحطاط عظیم اقتصاد ایران؛ 
تقلیل مساحت اراضی مزروعی مهاجرت توده ها سقوط زندگی شهری. 
تجدید تقسیم اراضی. رشد دامداری و یب سوی اقتصاد طبیعی. 
مرخله دوم (ازسال ۶۹۴ تا سال ۷۲۶ هدق.): رونق کشاورزی بر اثر 
اصلاحات غازان خان و جانشینانش» تثبیت میزان مالیات» پذیرفتن 
سنن ایرانی» گسترش اراضی خصوصی به‌زجان اراضی دولتی. 

مرحله سوم (از سال ۷۲۶ تا ۷۸۲ ه.ق.): از هم پاشیددگی 
مرکزبت طلبی» شروع جنگهای خانگی بازگشت مجدد هرج و مرج 
و گسترش قیامهای روستاییان و کشاورزان. 

در زمینه فرهنگی نیز با شکل گیری دولت ایلخانی؛ روابط بین 
ممالک اسلامی مرکز و مغرب آسیا با چین رو به افزايش نهاد. با ارتباط 
ایران و چین» بسیاری از دانشها و هنرهای طرفین نیز مبادله گردید. 
به عنوان متال می‌توان از نفوذ معماری عهد سلاجقه و بنی عباس در 
چین و همچنین تأثیر معماری چینی در ایران (به خصوص در زمینه 
شکل گنبد‌هاه و رنگ آبی شاف در کاشی کاری) نام برك. 

با تشکیل حکومت گسترده و یکپارچه مغول از اقیانوس کبیر تا 
مق آنه و ارساظ یدنک یلام با دقیای مسته اسکای ارتاط 
شرق و غرب تأمین گردید و این امر سبب شد که اروپاییان از دانش و 
امکانات شرق آگاهی بیابند و درصدد پیداکردن راهی غیر از قلمرو 
اسلامی برآیند. در پی این هدف. راه شرق توسط اروپاییان از طریق 


درپا گشوده شد. 


پیر بکران- اصفهان 





در تاریخ ایران» هر چند از دوره های متمرکز هخامنشی پا ساسانی 
به عنوان شاهنشاهی یا امپراتوری نام برده می‌شود که از مرکزی به نام 
بایتشت بة صورتت مقس کز آدارد می شته آنقه لا واقفیت آن اس که در 
همان دورانها نیز حکام ولایتها تا حدودی استقلال داشته و سکه مخصوص 
آن سامان را می ز۵ه وستوان سلطنت محلی را حفط می گردعاند: 

بعد از تسلط اعراب و گسترش اسلام در نواحی مختلف ایران همان 
روش تا حدودی اعمال می‌شد و پادشاهان جدید (خلفای اموی در دمشق 
و خلفای عباسی در بغداد) همچنان اداره نواحی خلافت شرقی اسلامی را 
به روال پادشاهان ساسانی و امپراتوران رومی؛ به حکام نیمه مستقل دست 
نشانده می‌سیردند. حکومت خاندانهایی مانند خاندان مهلب» شاهد این 
معناست. حتی» سازمان بندی کشور و دریافت مالیاتها نیز براساس دفاتر 
عسر ساسائی وپیش از آزن بود. ساتطین و آمراین محلی» ماکنت ساببائیان: 
يا عزنویان و سلجوقیان به دلیل اينکه ناچار بودند مالیات و خراج ولایت را 
به بغداد بفرستند» هیچ گاه امکان تأمین نیروی نظامی قابل توجه که در 
برآیر خلافت بقوآند آستاد‌تی یا ظکیان کند: تیافتند. از آنها که قسمت 


عمده درآمدها به پایتخت خلافت فرستاده می‌شد. امکان اصلاحات و انجام 


کارهای عمرانی نیز در محل تا حدودی محدود می شد. با همه اینها» آثاری 
که از این حکام محلی باقی مانده است کم نیست. 


تفاوت روش 
این حکومتها با 
روش حکومت عصر 
ساسانی در این 
هزج و مرج و 
امرای محلی آن پا 


یکدیگر زدوخوردی 





امرای محلی 


اواخر قرن هفتم. قرن هشتم و اوایل قرن نهم ه. ق. 


تد‌اشتتده در حالی که در کار خود تا حدودی مستقل بودند. اما در دوران 


بعد از اسلام خصوصاً دوران بعد از مغول» حکام محلی دائماً با یکدیگر در 


زدوحورد بوده وباعث تضعیف یکدیگر می‌شده‌اند. 

بعد از آنکه در قرن هفتم هجری هجوم بزرگ مغولان از شمال شرقی 
و مشرق به داخل ایران و نواحی غربی آن کشیده تشك طبعاً آن حکام محلی 
که اندک یرویی داشتند (خوارزمشاهیان و اثابکان) قادر به مقاومتی نبودند. 


و چون طولی نکشید که پایتخت خلافت (بغداد) نیز با هجوم هولاکوخان 


مغول» نواده چنگین سقوط کرد (۶۵۶ ه.ق.) دیگر هیچ نیروی مقاومی در 


برابر امرای مغول باقی نماند. سالیانی چند نواحی مختلف مملکت. به 
خصوص بغداد. زیرنظر مستقیم امرای مغول اداره می شد. از آنجا که اداره 
مملکت پهناوری همچون ايران از جیحون تا فرات از عهده یورت مغول و 
حکام چادرنشین آن برنمی آمد و علاوه بر آن» میان شاهزادگان و نویانان 
مغول نیز اختلافات خانمان برانداز پیش آمد» نحوه اداره مملکت به همان 
روش سابق تجدید شد. روشی که در آن تا حدودی استقلال محلی و محدود 


امرای هر ولایت برجای بود. 


آمرای اصلی مغول که مرکز ابتی نداشتند و بیشتر به صورت پورت در 


مراتع و چراگاههای ماوراءالنهر جابه جا می‌شدند. حکومت ولایتهای ایران 


را به صورت تیول و سپورغال به امرای محلی می‌سپردند. این امرا هم ناچار 


بودند قسمتی از درآمد ولایت را به پورت (مرکز سلطان مغول) بفرستند. به 
همین دلیل. نه امکان داشتند که نیروی قابل ملاحظه ای در ولایت ایجاد 
گنه و نه ات نان برای اصلاسانت و گوچه پفحال عاعة باه بو 

عازیه بر ان حقام ی با آم‌ای ضمسانة بة ولایل بخقاف از جسله 
توسعه آب و خاک» کسب ذرآمد» غارت سرمایه مرذدم گسترش نفوذء 


رقابتهای خانوادگی و امثال آن؛ در جنگ و جدال بودند. به همین دلیل» 


قرن هشتم و نتم هجری تا پیدایش تیمور و یورشهای بی امان او یکی از 


اشفته نرین ادوار تاریخی این هاگ بوده تست 


طغاتیموربان در استراباد؛ آل جلایر در بغداد» امرای چوپانی در تبریز» آل‌مظفر 


در کرمان و یزد و فارس آل اینجو در فارس» سربداران در خراسان قراختاییان 
در کرمان» آل کرت (درهرات و نیشابور) بقایای اتابکان لرستان و اتابکان 


بزد. 

اینک» به شرح مختصری از کارهای این سلسله‌ها و حوزه و قلمرو 
حکومتی آنان می‌پردازيم. 
ملوک کرت 


شهر هرات» یکی از مهمترین شهرهای ایران بوده است. نام آن از 
قدیمترین ادوار تاریخی به همین صورت باقی مانده که گویای تلفظ آریایی 


غیاث‌الدین غوری را به زنی گرفته بود» از جانب امرای غور به حکومت هرات 


: برگزیده شد. وی قلعه "خیشار" بین هرات و غور (فیروزکوه خراسان) را تعمیر 


رک وم رکه محکوسی وه قر ار دأهه 

شمس الدین محمد نوه دختری ملک رکن الدین که گوپا پدرش به 
کرت معروف بود. به جانشینی پدربزرگ برگزیده شد. وی در قلعه خیسار به 
ناچار با امرای مغول از در مصالحه درآمد. همچنین» یکی از نوادگان خود 
وأبةنام شمس الفین محمد کرت که در واقع جانشیین بعدی آوسی شنده به 
عنوان گروگان به دربار خان مغول فرستاد. در نتیجه. حکومت خود را تا آخر 
عمر حفظ کرد (۶۴۲ ه.ق.). 

طیعا؛ جانشین او از قربار مغول همان ملک شمس ‌الاین مضمه بو. 
باخرز و پوشنگ و غور و خیسار و فیروزکوه ( غور) و غرجستان و مرغاب و 
مروالرود و فاریاب تا کناره سیحون به تصرف او درآمد. از جنوب نیز فراه و 
سیستان و اسفزار از او تبعیت مبی کردند. در نتیحه. حکومت قلمرو وسیعی 
همچنان قدرت خود را تا پایان عمر حفظ کرد (۶۷۶ ه.ق.). 
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در زمان اباقاخان» با هدایایی که به درگاه مغول در تبریز فرستاد» و 
نیز به توصیه صاحب دیوان» حکومت او ادامه یافت. اما روایت است که 
مرگ او در تبریز بر اثر مسمومیت عمدی صورت گرفت. با وجود اين» پسر او 
ملک رکن الدین از جانب اباقاخان به حکومت هرات برگزیده شد و تا سال 
۵ ه.ق. امارت داشت. بعد از او پسرش ملک فخرالدین به حکومت منصوب 
شد وی از رفتن به دربار اولجایتو خودداری نمود و در برابر سپاه او نیز 
ایستادگی کرد. ولی» ناگهان در ذی الحجه سال ۷۰۶ ه.ق. درگذشت. 
سیاهیان اولجایتو هرات را گرفتند. با همه اینها. حکومت به پسر او ملک 
غیاث الدین سپرده شد که همچنان با ایلخانان» اولجایتو و ابوسعید» مماشات 
می‌کرد تا آنکه به سال ۷۲۹ ه.ق. درگذشت. 

پس از او پسرانش شمس الدین محمد دوم و ملک حافظ و ملک 
معزالدین حسین (۷۷۱ ۷۲۲ ه.ق.) به حکومت پرداختند. معزالدین» 
حامی علم و ادب بود و "مطول " اثر تفتازانی به نام و حمایت او تألیف شد. 

وی ذر ذوره حکومتش با سلسله سربذاران سپزوار بارهاً به ثبرد پرذ‌اخت: 
ملک هناش الدین دوم ء پسر و جانشین او ۰ در سال ۷/۳۹۲ ه.ق. در پورش 
تیمور اسیر شد و به قتل رسید. به این ترتیب» سلسله ملوک کرت به پایان 


امد. 


قراختاییان کرمان 

پس از آنکه اوضاع حکومت خوارزمشاهیان به انحطاط گرایید» در 
روزگاری که سلطان غیاث الدین پسر سلطان محمد خوارزمشاه در کرمان 
مقیم شده بود» براق حاجب که از طایفه گورخان ختایی در دربار خوارزمشاه 
بود به هواداری او عازم کرمان شد. در کرمان آمیرشجاع الدین زوزنی بر آمور 
مسلط کته بود معاطای قباه الدین رفظ داانت. رقتی آو اه آمید 
براق حاجب باخبر شد. در خارج از شهر کرمان راه برآنان بست و در اثر جنگی 
که درگرفت» شجاع الدین زوزنی کشته شد و براق بر شهر مسلط گردید 
(۶۱۹ه.ق.). 

سلطان جلال الدین خوارزمشاه که در این ایام برای جلب کمک به 
هند رفته بود» پس از شنیدن خبر تسلط براق بر کرمان خود را به آنجا 
رسانید. براق ابتدا از او استقبال کرد و دختر خود را نیز به عقد آو شد آورخب اما 
اندکی بعد به تصور اینکه سوء فصدی در شرف تکوین است جلال الدین را 
از شهراخراج نمود. او به جنوب فارس عازم گردید (۶۲۱ ه.ق.). بدین طربق»؛ 
براق مستقلاً بر کرمان تسلط یافت و برای تحکیم موقعیت خود. با امرای 


لگیزی متاسپانت دستانه برقرار کرف تا آنکه ذر خیشعنه سال ۳۲۲ ضبق 


درگذشت. او از دربار مغول (که در این ایام مقیم کلوران بودند) لقب فتلغ 
خانی نیز دریافت کرد. به همین دلیل بود که سلاله آنان به قتلغ خانیه نیز 
مرک دک 

پس از آو» میان پسرش رکن الدین خواجه جق و برادرزادهاش سلطان 


قطب الدین محمد رقابت شدید درگرفت. ولی» به هرحال قطب الدین 


موقعیت برتری یافت. پسر او حجاج سلطان نیز از فرافروم و کلوران فرمان 


تأیید دریافت کرد. بعد از مرگ قطب الدین (۶۵۵ هدق.) همسرش ترکان 
خاتمیم در گرمان به تیایت فرزندش سا سآطارن ید سکوست بات از 
همان کسی بود که سپاه کرمان را برای پیروزی اباقاخان» به خراسان فرستاد. 
رقابت میان ترکان خاتون و حجاج سلطان باعث شد که حجاج سلطان» به 
هند مهاجرت کند و ازیادشاهان هند کمک بخواهد. او در بازگشت. در بین 
راه درگذشت. ترکان خاتون با قدرت تمام بر نواحی کرمان تسلط بافت 9 
او دختر خود "پادشاه خاتون "۰ ۴ نیز به همسری اباقاخان سرافراز کرد و در 
نتیجه» موقعیت او ببش از پیش مستحکم شد. با وجود رقابتهای میان او و 
فرزند خوانده اش سیورغتمش "۰ سلطنت او تا سال ۶۸۱ ه.ق. طول کته 

سیورغتمش نیز ده سالی در کرمان حکم راند تا آخر کار به دست 
خواهرش "پادشاه خاتون" به قتل رسید. پس از اوه حکومت به پادشاه خاتون 
سیرده شد که لقب صفوة الدین شا شا او نیز تا سال 7۹ ه.ق حکمروا 
بود. 

بعد از او مظفرالدین محمدشاه پسرحجاج سلطان و قطب الدین 
شاه‌جهان چند صباحی حکومت کردند. شاه جهان دختر خود را به عقد 
امیرمبارزالدین محمدمظفر میبدی درآورده بود (۷۲۹ ه.ق.). طولی نکشید 
که امیر مبارزالدین سپاه خود را به کرمان آورد و خود فرمانروای کرمان و 
فارس گردید و به سلسله قراختاییان پایان داد (۷۴۲ ه.ق.). 

قبل از امیرمحمدمظف چندصباحی حاکم کرمان از جانب فارس 
بلوچستان آثار خیر بسیار باقی مانده است. این دو زن که پادشاهی کردند» 
میان کرمان و همسایگان رخ نداد. 


روش حکومتی خانان مغول بر این بود که فرمان اداره ناحیه‌ای را به 


کسی می‌سپردند و سالیانه مبالغی از او دربافت می داشتند (تیول). 


کردوجین» دختر ابش خاتون» که مدتی در فارس حکومت داشت و جزو 
اتابکان فارس بود. از جانب سلطان ابوسعید ناحیه فارس را تیول خود کرد 
و در آنجا به حکومت پرداخت. او چندی همسر قطب الدین شاه جهان بود. 
تیان فش در سال ۷۲۹ ه.ق. به شیراز آمد و از دختر او مخدومشاه 
خواستگاری کرد و ازدواج صورت گرفت. 

کردوجین بعد از مرگ شاه جهان به عقد امیر چوپان» که از امرای 
مغول بود. درآمد. او به اشاره امیرچوپان شرف الدین محمود وکیل خاصه 
املاکب ایلغانی را که به مخولی آیجو خوالنه می که بدقازس گرستاهء چین 
وزارت فارس و کرمان ویزد و کیش و بحرین را به عهده داشت.به تدریج؛ 
شرف الدین محمود اینجو در ولایت فارس برای خود استقلالی کسب کرد 
و وقتی در سال ۷۳۴ ه.ق. سلطان ابوسعید او را خلع نمود» وی تمکین 
نکرد. در نتیجه. مدتی در قلعهٌ طبرک اصفهان تحت نظر قرار گرفت و پسرش 
جلال الدین مسعود شاه به عنوان گروگان پیش امیر شیخ حسن چوپانی 
به روم (آسیای صغیر) فرستاده شد و مدتی نیز در اردو تحت نظر بود. 

خواجه غیاث الدین فرزند خواجه رشیدالدین فضل اللّه» به فرزندان 
اینجو نظر موافق داشت. وقتی محمودشاه به دست ارپاگاون کشته شد. 
پسرانش از اردو فرار کردند و مسعود شاه اینجو به همراهی امیرپیرحسین 
چوپانی» به شیراز رفت. حکومت فارس و کرمان و یزد به او سپرده شد تا 
وقتی که امیر محمد مظفر به حضور پیرحسین آمد و فرمان راهداری یزد و 
اطراف را به عهده گرفت. 

وقتی در اثر حمله ملک اشرف چوپانی به فارس» پیرحسین شکست 
خورد و کشته شد؛ به اشاره ملک اشرف» پسر کوچک محمودشاه. که 
جمال الدین شیخ ابواسحاق نام داشت. حاکم فارس شد (سال ۷۴۲ ه.ق.). 
شیخ ابواسحاق که ممدوح حافظ شیرازی هم بود. با رقیب نیرومندی به نام 
امیرمبارزالدین محمدمظفر میبدی روبه رو شد. وی در یزد فدرت يافته و 
سلسله اتابکان یزد را منقرض ساخته بود (۷۱۸ ه.ق.) و اندکی بعد» برکرمان 
تیه تساط یافت: 

شیخ ابواسحاق درسال ۷۳۷ ه.ق. به قصد جنگ با امیر محمد مظفر 
عازم یزد شد» اما شکست خورد و با زگشت. مدتی بعد» شیخ ابواسحاق به 
کرمان لشکر کشید (۷۴۳۱ ه.ق.) اما در این جنگ نیز کاری از پیش نبرد و 
از سیرجان عقب نشینی کرد. 

در این سال» امیرمحمدمظفر در جیرفت با طوایف اوغان و جرمان؛ 
که به شیخ ابواسحاق کمک کرده بودند به شدت جنگید. هرچند توفیق او 
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می کردند. 

حمله دوم شیح ابواسحاق به یزد (۷۵۱ ه.ق.) بهانه‌ای به دست داد 
تا امیر محمدمظفر با لشکر خود برای تسخیر فارس عازم شود. در جنگی که 
درگرفت. امیرشیخ ابواسحاق شکست خورد و به اصفهان گریخت. امیر 
مبارزالدین اصفهان را محاصره کرد. شهر تسخیر و شیخ ابواسحاق اسیر شد 
وب گت سید (اخماهی الیل ۵ ۷ هق4. 

از این پس. یزد» فارس و کرمان در قلمرو امیرمبارزالدین قرار گرفت. 
وی به تبریزهم لشکرکشيد و چندصباحی آن ولایت را از چنگ امرای چوپانی 
و آل‌جلایر بیرون آورد. 

امیر مبارزالدین در رمضان سال ۷۵۹ ه.ق. در توطثه فرزندان و اقوام 
خود دستگیر و نابینا شد و اند کی بعد» درراه تبعید به گرمسیرات درگذشت 
و نعش او را به میبد بردند (ربیع الاول سال ۷۶۵ ه.ق.). فرزندان او» شاه 
شجاع و شاه محمود در فارس کرمان و اصفهان به حکومت پرداختند و شاه 
یحیی. پسر شرف الدین مظفر برادرزاده شاه شجاع» نیز؛ یزد را به خود 
اختصاص داده بود ( ۷۸۹-۷۹۵ ه.ق.) . بلافاصله بعد از سقوط امیر 
محمدمظفر فرزندانش به رقابت با یکدیگر پرداختند و هر کدام با گرفتن 
گوشه ای از کشور؛ مترصد جنگ با یکدیگر بودند. شاه شجاع که در فارس 
مرکزیت یافته بود » برادرکوچک خود. سلطان احمد. را بر کرمان حکومت 
داد.وی نیز هرچند با رقابت شدید پهلوان اسدخراسانی -حاکم قبلی 
کرمان - روبه رو شد آما کار با جنگی سخت. که منجر به محاصره وقحطی 
کرمان شده پایان یافت (۷۷۶هد.ق.). 

همچنین. شاه شجاع با رقابت برادر دیگرش» شاه محمود (حاکم 
اصفهان) ۰ روبه رو گردید. این برادر هم مدتی شیراز را محاصره کرد تا اينکه 
بین آن دو مصالحه شد.در بهارسال ۷۶۶ ه.ق. شاه شجاع به جیرفت تاخت 
و عشایر اوغان و جرمان را مطیع ساخت. ولی» در همین وقت شاه محمود 
بار دیگر به شیراز حمله نمود. شاه شجاع ناگزیر به جنگ برادر شتافت. شاه 
محمود برای بار دوم مصالحه کرد و به اصفهان با زگشت (۷۶۶ ه.ق.). 

از این پس شاه شجاع چندبار به اصفهان لشکر کشید. ولی؛ در همین 
یام شاه محمود وفات کرد و قضيٌ تصرف اصفهان پیگیری نشد.شاه شجاع 
یک بار نیز به سلطانیه (آذربایجان) لشکر کشید. این لشکرکشی برای 
سرکوبی عادل آقا بود که به هواخواهی سلطان حسین جلایر قبام کرده بود 
(۷۸۵ ه.ق.). 

به طور کلی» جنگهای متوالی شاه شجاع موفقیت آمیز نبود. اختلافات 


خانوادگی تا آنجا بالا گرفت که وی پسر خود شبلی را نیز کور کرد. در آخر 


کار» خود نیز به امراض متضاده مبتلا شد و در شعبان سال ۷۸۶ ه.ق. 
درگدشت. 

سپس پسرش» سلطان زین العابدین» در شیراز به جای او نشست. 
ولی با مخالفت شاه یحیی حکمران یزد روبه رو شد از سوی دیگر شاه منصور 
(پسر شاه مظفر نوه محمد مظفر) نیز در ولایتها سر به طغیان برداشته بود. 
وی با امرای مازندران و ری دست یکی کرد و خود را به خوزستان رسانید. 
وپس از تسخیر قلعه سلاسل, عازم فارس شد. شیراز را تسخیر نمود و سلطان 
زین العابدین را زندانی کرد. و این درست زمانی بود که امیرتیمور گورکانی 
پس از تسلط بر خراسان و ماوراء اهر و گرگان و مازندران؛ با لشکری عظیم 
از ری گذشت و از طریق اصفهان و لرستان به خوزستان رسید. سپس از 
آنجا نیز عازم فارس گردید. 

شیراز در جمادی الاول سال ۷۹۵ ه.ق. برای بار دوم بدون مقاومت 
زیادی به تصرف تیمور درآمد و شاه منصور در میدان جنگ با تیمور به قتل 
رسید. در این ماجرا همه افراد سرشناس خانواده مظفری ( بیش از هفتاد 
نفر» و اغلب امیر و آمیرزاده و فرماندهان ولایتهای مختلف) که برای قبول 
اطاعت به حضور تیمور آمده بودند» در راه بازگشت تیمور با او همراه شدند. 
اما در منزل قمشه اصفهان بر اثر گفتگویی که موجب خشم امیرتیمور شد. 
همه آنان به قتل رسیدند (رجب ۷۹۵ ه.ق.). بدین طریق» سلسله مظفری 
که بر قسمت عمده‌ای از ولایتهای ایران تسلط داشت. و از آذربایجان تا 
بلوچستان. و از خواف خراسان تا سلاسل خوزستان جزو قلمرو آن بود؛ 


توسط تیمورلنگ از میان رفت. 


امرای لرستان 

در قرنهای هفتم و هشتم ه.ق.» آمرایی که در لرستان - از شولستان 
فاشمستی ور یزاوه و بشفزاری -حگرمت می‌کردند به انیکان لرستان 
پا امرای فضلویه معروف بودند . پایتخت آنان شهر ایذج بود که همان مالمیر 
سابق است. 

امرای این سلسله عبارت بودند از: اتابک مظفرالدین تکله (۶۴۹ تا 
۶ ه.ق.) که با اتابکان فارس نیز درگیری پیدا کرد. او در زمانی که هولاکو 
عازم تسخیر بغداد بود» به حضور وی رفت (۶۵۸۵ ه.ق.). از آنجا که در 
بازگشت به لرستان بدون اجازه هولاکو کارهایی انجام داده بود. مورد خشم 
وی قرار گرفت و در ذیقعده سال ۶۵۶ ه.ق. به فرمان هولاکو در تبریز کشته 


بعد از اوه برادرش شمس آلدین الب ارغو و سپس پسر الب ارغو - که 


اتابک پوسف شاه خوانده می شف. تاسال ۶۸۸ هل بر ارستارن کیت 


راند و خوزستان و کهگیلوبه و بخشی از اصفهان و گلپایگان را ضمیمه قلمرو 
خود ساختند. یوسف شاه داماد خواجه شمس الدین جویبنی صاحب 
دیوان بود. 

اتابک افراسیاب فرزند اوه که در زمان ارغون کروفری داشت» خیال 
حمله به تبریز را نیز در سر می پروراند. وی مورد خشم گیخاتو قرار گرفت 
اما غازان خان در ذیحجه سال ۶۹۵ ه.ق. او را به قتل رسانید. برادرش 
نصرة الدین احمد نیز تا سال ۷۲۰ ه.ق. در لرستان حکم راند. او مردی ادب 


دوست و خیرخواه بود (تاریخ معجم و تجارب السلف به نام و به تشویق او 


تا لیف تیه آویت ی 


آخرین امپرتامدار این سلسله» تورالورد نام داشت که به دست 


ابراهیم بن شاهرخ تیموری از میان رفتند (حدود سال ۸۵۰ ه.ق.). 


چوپانیان 

در جزو امرایی که از جانب مغولان در ایران مأموریت یافتند؛ یکی هم 
امیر شیخ حسن پسر امیرتیمورتاش پسر امیرچوپان سولدوز بود که در رقابت 
با یلخانان وامرای مغولی» در آذربایجان ونواحی شرقی آسیای صغیر (روم): 
موقعیت خود را مستحکم کرد. از اتفاقات روزگار آنکه رقیب او در بغداد هم 
امیرشیخ حسن ایلکانی نام داشت. این دو حریف یک بار در سلطانیه با هم 
درافتادند و اند کی بعد» در مراغه جنگ بین آن دو ذر گرفث. در این جنگ 
بود که ایلکانی مغلوب شد و به بغداد بازگشت (۷۴۰ ه.ق.) و در آنجا سلسله 
آل جلایر را بنیاه نهاد. 

اما» امیرحسن چوپانی ( که او را شیخ حسن کوچک هم می نامند) 
در رجب سال ۷۴۳۴ هق. در تبریز در توطکه هس وت کته ند سپس 
برادر او ملک اشرف به جایش نشست و شهر گنجه را تسخیر کرد. حوزه 
حکومت ملک اشرف از آذربایجان تا حوالی اصفهان می رسید (۷۵۱ ه.ق.). 

ملک اشرف در سال ۷۵۸ ه.ق. با رقیبی خطونا که نی جانی بیگ 
نگ که ۳۵ 
خوی روی داد به دست او دستگیر شد و به قتل ۲ ترتیب» 


حکومت چوپانیان پایان یافت. 
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هولاکو به ایران با او همراهی کرد. نوه اوه شیخ حسن» معروف به شیخ حسن 
بزرگ؛ در آذربایجان و روم شرقی از جانب خاقان مغول حکومت داشت (۷۳۰ 
هو و کسی بود که با آمیراشرف چویانی دز تبریژچنگید و شکسك خورد. 
پس از آن» به بغداد بازگشت و در آنجا توانست سلسله ایلکانی را تأاسیس 
کند. وی به سال ۷۵۷ ه.ق. درگذشت. 
پسرش - معزالدین اویس - جانشین او شد. وی فرهنگ دوست بود و 
شعرایی» مانند خواجو و سلمان ساوجی او را مدح گفته اند. او در لشکرکشی 
به آذربایجان» در رمضان سال ۷۵۹ ه.ق. تبریز را گرفت و در ربع رشیدی 
اي گردد امه عر سین ال آمیومکد متلقریی نیز آزفارسن به گرب بر 
کشید و امیراویس ناچار شد به بغداد بازگردد. _ 
اویس در رقابتهای میان شاهزادگان دی به طرفداری از شاه 
محمود برخاست و لشکری به اصفهان برای کمک به او گسیل داشت که 
البته نتیجه ای نداد زیرا شاه محمود در همین زمان درگذشت (۷۶۵ 
هسق.). اویس حوزٌولایت خود را تا شهر موش و موصل توسعه داد. 
اویس در لشکرکشی دیگری به آذربایجان توانست اران و مغان را نیز 
به متصرفات جلایری بیفزاید وآن را به کرانه های دریاچه خزر برساند. او در 
یک لشکرکشی ری را نیز از چنگ امیرولی (از امرای طغاتیمور حاکم گرگان) 
خارج کرد و این شهررا هم چندصباحی جزو متصرفات خود درآورد (۷۷۲ 
ه.ق.). وی در سال ۷۷۶ ه.ق. ضمن سفر خود به تبریز بیمار شد و در ماه 
جباتی الاولی فان سال ۵ رگلک 
بنابه وصیت سلطان اوبس از دو فرزند وی» شیخ حسن حاکم؛ و 
سلطان حسین برادر کوچکتر ولیعهد او شد. اما شیخ حسن در توطئه‌ای به 
قتل رسید و سلطان حسین به جای پدر به تخت نشست. در زمان او بود که 
طایفه ترکمانان قره 
قویونله توانستند 


شسمتهای. شمالی 


حکومت قره قویونلوها ذر آن ولایت ایجاد شد (۷۱۷۷ ه.ق.). یک سال بعد» 
طغیان کوچکی در بغداد علیه سلطان حسین درگرفت که سرکوب شد. در 
سفر بعدی که سلطان حسین به تبریز آمد تا از عادل آقا سردار خود دلجویی 


کند و زمینه حمله به ری را فراهم سازد» در توطئه برادرش -سلطان احمد - 


به قتل رسید (صفر سال ۷۸۴ ه.ق.). جانشین او» سلطان احمد نیز با 


مقاومت امرای یاغی خود» از حمله عادل آقا روبه رو شد و ناچار از راه جود 
به نخجوان گریخت. در آنجا از قرامحمد ترکمان کمک گرفت و به تبریز 
بازگشت . رقابت او با عادل آقا همجنان ادامه داشت. سلطان حسین از شاه 
شجاع کمک خواست. ولی پیش از آنکه کمک شاه شجاع پرسد » لشکریان 
تیمور به خراسان و ری وارد شدند. 

سلطان احمد به علت مخالفت عادل آقا سالها سرگردان بود تا آنکه 
در شوال سال ۷۹۵ ه.ق. مورد هجوم امیرتیمور قرار گرفت. تیمور بغداد را 
فتح کرد و سلطان احمد به مصر گریخت و تا امیرتیمور زنده بود» جرآت 
با زگشت نداشت. بعد از مرگ تیمور (شعبان ۸۰۷ ه.ق.) سلطان احمد به 
بغداد مراجعت نمود. وی مدتی هو ان شهر به حکومت پرداخت تا آنکه در 
جنگی که میان او و قرایوسف ترکمان درگرفت» به قتل رسید (۸۱۲ ه.ق .). 
او آخرین امیر مقتدر این تیاه بود و دو امیر بعد از او سلطان محمود و 


سلظان حسیت هنم کته عقوا مساق داگتند. 


امرای سربدار 


در قسمتی از خراسان» حوالی سبزواره سلسله ای کوچک تأسیس 
شد که سیاست مذهبی خود را طرفداری از شیعیان اعلام کرد. امرای این 
سلاله شهر سبزوار راء که از قدیم مردم آن به تشیع اشتهار داشتند مرکز 
خود قرار دادند و با دراویش و مردانی که به حب آل علی مشهور بودند» رابطه 
انادشت گرا گرفنت.آنام شعرارا به مفیحفسراب از اهل بیت اظهار واداشتنة 


و بابعضی از علمای شیعه که در خارج از ايران ؛ به خصوص در جبل عامل 


یکی از پسران خواجه فضل اللّه به نام امین الدین عبدالرزاق که در 
دربار سلطان ابوسعید می زیست (و اصولاً اهل باشتین بود) بعد از آنکه 
مآموریت دیوانی خود را در کرمان انجام داد به سبزوار آمد. از آنجا که مردم 
بودند» امین آلدین عبدالرزاق گروهی از مردم بیهق (سبزوار) را با خود یار 
نمود و آنان این جمله را شعار خود قراردادند: "اگر توفیق یابیم دفع ظلم 
ظالمان نماییم؛ والاه سرحود ر بردار بینیم که دیگر تحمل نعدی و ظلم 
نداریم . از آن روز» این قوم را سربداران خواندند. در اختلافی که میان او و 
برادرش وجیه الدین شسود بای اف وحجبه الدین با خنجر برادر خود را 
کشت و خود رئیس سربداران شد (ذیحجه ۷۲۸ ه.ق.). امير وجیه الدین 
باشتینی مرید شیخ حسن جوری بود. او توانست نیشابور را جزو قلمرو خود 
درآورد (۷۳۹ ه.ق.). امرای هرات از جمله ملک معزالدین کرت از موقعیت 
لشک رکشیدند. شیخ حسن جوری نیز در این جنگ شرکت داشت (۷۳۱ 
ه.ق.) در این درگیری» طغاتیمور شکست خورد و سپاهیان او فرار کردند. 
سربداران توانستند امیرعلی کاون را نیز در حوالی رودخانه اترک شکست 
دهند و بدین ترتیب» گرگان نیز جزو قلمرو آنان درآمد. 

امیرمسعود با ملک حسین کرت در حوالی هرات به جنگ پرداخت. 
جنگ در حدود زاوه از توابع خواف صورت گرفت (۱۳ صفر سال ۷۳۳۳ ه.ق.) 


صورت گرفت» بی نتیجه بود. سرانجام» امپر مسعود در ربیع‌الاول سال ۷۳۵ 
ه.ق. به قتل رسید. جانشین او خواجه علی موّید سبزواری در جنگی که با 
شاه شجاع کرد شکست خورد و به مازندران گریخت (۷۷۹ ه.ق.)اما اند کی 
بعد به کمک امیرولی مجددا به سبزوار بازگشت. 


درزمان حکومت او ولایتهای قاين و طبس و ترشیزو قهستان (بیرجند) 
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تصرف ایلکانیان 
خارج کنند. سلطان 
حسین پس از جنگ 
با امیرقرامحمد 
درحوالی دریاچه وان 
با آنان صلح کرد. 


بدین ذردیب» 





و از ایشان برای هدایت مردم و اجرای شعائر مذهب شیعه به خراسان دعوت 
کردند. بر اثر همین دعوتها بود که فقیه معروف "شهید اول شیخ شمس 
الدین محمد مکی " (مقتول بدسال ۷۸۶ هي ) کتاب مشهور خود یعنی 
"اللمعة الدمشقیه "را به نام خواجه علی موّید سربداری تألیف کرد و به 
خراسان فرستاد تا شیعیان آن دیار بر طبق فتاوی او که در آن کتاب مندرج 
است عمل نمایند. این کتاب از مشهورترین کتب فقهیه است و هم اکنون 


نیز شرح لمعه از کتب معتبر درسی حوزه های علمیه می‌باشد. 


کرد. خواجه علی موّید (به خصوص به سبب رقابت با امیرولی) به تیمور 
متوسل گردیث (۷۸۲ هی ) وبه لین متظور تا سین به استقبال او رفن 
بعد از آن» ملازم دربار امیرتیمور شد و در تمام یورشها همراهش بود. سرانجام» 
دریکی از جنگهای تیمور در خرم آباد لرستان به قتل رسید (۷۸۸ ه.ق.) 


* ۶ ۳ 
و از آن پس» سلسله سربداران سبزوارهم پایان یافت. 
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امیر تیمور گور کانی 

درگذشت» حکومت ایلخانان دچار هرج و مرج گردید درهمین زمانها 
خاندانی از ایل "برلاس" در شهرکش واقع در جنوب سمرقند فرزندی زاده 
شد که تیمور نام گرفت. (تیموریا "تمر" یا "دمر" در ترکی به معنای آهن 
آورد و در تاریخ ایران به نام "سلسله سلاطین تیموری" یا "گورکانیان" یا 


تیموریان شهرت یافت. بعدها که مورخان نسب نامه ای برای او درست 
کردند نسب او را به امیر "قراچارئویان" برلاس از خاندان چنگیزشان 
رساندند» ولی هیچ دلیلی بر صحت این ادعا در دست نیست. 

هنگام تولد تیمور بلاد ماوراءالنهر چون دیگرسرزمینهای تحت حکومت 
اعقاب چنگیز: سخت پرآشوب و مشوش بود. و دوران جوانی او در این آشوبها 
سپری گردید. وی در این سالها به آموختن فنون سپاهیگری و سواری و شکار 
و تیراندازی مشغول شد. با این حال» حوادث زندگانیش تا حدود بیست و 
چهار سالگی چندان روشن نیست. اول بار او را در سال ۷۶۲ه.ق. جزو 
همراهان امیرحاجی برلاس می یابیم که از برابر سپاه تغلق تیمور (حکمران 
کاشغر و از بازماندگان جفتای. یکی از فرزندان چنگیز) به خراسان گريخت. 

پس از آن تیمور به خدمت تغلق تیمور درآمد و از سوی او به حکومت 
شهرکش منصوب گردید. با مراجعت تغلق تیمور به کاشغر تیمور در فلمرو 
حکومتی خود؛ استقلال یافت و به تدریج سیطره خود را بر سرزمینهای 
اطراف گسترش داد. در این روزگار بود که امير قزغنی (پسر امپر مسلای پسر 
امیر قزغن ) که از کشته شدن عموی خود ۰ امیر عبدالله» به دست امیر بیان 
سلمود رتجیده خاط بود قسد رگم انطقام داقیت > به سایراه الکهر امد و 
امیر بیان را مغلوب و منهزم ساخت. جمعی از امرای منطقه از جمله تیمور 
بدو پیوستند و از جانب او به حکومت شهرها وبلاد ماوراءالنهر منصوب شدند. 

دراین میان تیمور هم به حکومت شهر کش نامزدگردید. از اپن گذشته 
تیمور خواهر امیرحسین (اولجای ترکان) را به زنی گرفت و این امره خود 
طبار ام آفزید. تب ککوکاین عم کف فزکی به مقاتی شاماد آسکه از 





تیموریان 


همین ازدواج برای تیمور حاصل شد و عنوان او و سلسله اش قرار گرفت. 

اندکی بعد. تغلق تیمور برای بار دوم به ماوراءالنهر لشکر کشید و 
امیرحسین را مغلوب نمود. تیمور باز به خدمت تغلق تیمور درآمد و در حکومت 
شهرکش مستقر گردید. اما تیمور که چند روزی امارتی فراتر از محدوده 
شهرکش پافته و در ماوراءالنهر شهرت و قدرتی به دست آورده بود. دیگر به 
حکومت این شهر خرسند نبود. از اين رو با امیرحسین» برادر زن خود؛ 
همراه گردید و به خوارزم و خراسان رفت. و چون سپاه تغلق تیمور در تعقیب 
او بود» آواره و سرگردان شد. 

این دوران سرگردانی برای وی بسیار دشوار و پرحادثه بودء تا آنجا که 
در سیستان» در حین کشمکش و جنگ و جدال با مردم واحتمالاً به علت 
دزدی پا راهزنی» از ناحيه پا و شانه راست زخمی توان فرسا برداشت که آثار 
آن تا پایان عمر باقی ماند. به همین علت او را "لنگ" خواندند و هم اکنون 
نیز دراروپا به نام "تامرلان" (تیمورلنگ) شهرت دارد. 

پس از التیام جراحات» تیمور باز به همراه امیرحسین به ماوراءالنهر 
تاخت و سمرقند را متصرف شد (سال ۷۶۲ ه.ق.). هرچند اند کی بعد 
الیاس خواجه توانست آن دو را شکست دهد (جنگ لای)» ولی بر سمرقند 
دست نیافت. دیری نگذشت که میان این دو امیر رقابت درگرفت و دوستی 
آنان به دشمنی مبدل گردید. به خصوص که الجای ترکان (زن تیمور و 
خواهر امیرحسین ) نیز در این میان درگذشت و آخرین رشته ارتباط بین آن 
دو امیر بلند پرواز گسسته شد. سرانجام تیمور در این مبارزه پیروز شد و در 
ماه رمضان سال ۷۷۱ ه.ق. امیرحسین با دو پسرش کشته شدند. تیمور پس 
از پیروزی بر رقیب » قوریلتا (شورا) یی مرکب از علما و امرا و وجوه واعیان 
ماوراءالتهر تشکیل داد که در این قوریلتا تیمور به سلطنت انتعاب شد. این 


سال (۷۷۱ ه.ق.) را می‌توان سال آغاز سلطنت مستقل ومبداً تأسیس ‏ 


سلسله تیم بان خالستت, 

تیمور که تنها به حکومت ماوراءالنهر سر فرود نمی‌آورد» همواره به 
سرزمینهای اطراف خود دست اندازی می کرد. وی در خلال سالهای ۷۷۳ 
تا ۷۸۱ ه.ق. چهار بار به خوارزم لشکر کشید و سرانجام آن ایالت را ضمیمه 


ممالک خویش ساخت. در ضمن این لشکرکشیها» وی به سمت کاشغر و 
مغولستان و سرزمین اویغورها نیز حمله برد و قمرالدین دو غلات را به دشت 
قبچاق متواری ساخت. تیمور در تعقیب او به دشت قبچاق درآمد و نواحی 
بین سیحون و دریاچه خوارزم تا دریاچه خزر را مسخر ساخت و حکومت آن 
مناطق را از جانب خود به توقتمش خان (یکی از شاهزادگان دودمان جوجی 
پسر چنگیز) سپرد. پس از آن به خراسان تاخت و سپاه ملک غیاث الدین ,را 
در هم شکست و شهر هرات را تصرف کرد (۷۸۳ ه.ق.). اگرچه اهالی ۴ 
شهردست به قیام زدند» ولی تیمور در سال ۷۸۵ ه.ق. آن شهر را به طور 
قطع به تصرف خود درآورد و با قتل ملک غیاث الدین کرت و متعلقان او» 
حکییت عاندار آل کرت را براتداکت: فر بازگفت تیمور بهساورآ الق 
خواجه علی موّید (آخرین فرد از سربداران سبزوار) از در اطاعت درآمد. 

درسال ۷۸۶ ه.ق. تیمور مازندران را به تصرف خود درآورد و در تعقیب 
امپرونی ار و صلطانیه پیش رقت و هر سال ۷۷ هق, بة امل بازگشت, 
در این هنگام سیدکمال الدین پسر میر قوام الدین مرعشی معروف به 
" گندمیر" (میربزرگ) به قدم اطاعت پیش آمد و تیمور مازندران را همچنان 
به اولاد سیدقوام الدین سپرد و به سمرقند بازگشت. 

۱ در سال ۷۸۸ ه.ق. تیمور برای جلوگیری از تحریکات سلطان احمد 
جلای از جیحون گذشت. در این سفر جنگی که سه سال به طول انجامید 
وبه "یورش سه ساله " شهرت یافت. وی همدان و تبریز را متصرف شد و در 
گرمرود آذربایجان » امير ولی را گرفتار و هلاک نمود. همچنین به سرکوبی 
ملک عزالدین لر شتافت و بر او دست یافت. در همین سفر خواجه علی موّید 
که در رکاب امیر تیمور بود» به زخم تیری هلاک شد. با مرگ خواجه علی 
موٍید» سلسلهٌ سربداران منقرض گردید. تیمور تا سال ۷۸٩‏ ه.ق. گرجستان 
و ارمشستان و شهرهای بایزید و ارزنجان و ارزنة الروم را تسخیر کرد. شهر 
وان نیز (در تعقیب قرامحمد ترکمان قره قویونلو) به دست سپاه تیمور افتاد. 
پس از آن به جانب سرزمینهای سلاطین مظفری» یعنی اصفهان و شیراز 
روی نمود و خود را از همدان و گلپایگان به اصفهان رسانید و کشتار فجیعی 


به راه انداخت. در این حمله هفتادهزارتن از مردم اصفهان به دست سپاهیان 


تیموریان 





تیمور کشته شدند و به دستور تیمور از سرهای آنان کله منارها برپای شد. 
پس از این کشتار وحشتناک تیمور به شیراز رفت و آن شهر را تصرف کرد 
(سال ۷۸۹ ه.ق.). اما چون خبر عصیان توقتمش بدو رسید. قلمرو آل مظفر 
را بین شاهزادگان مظفری تقسیم کرد و خود شتابزده به سمرقند بازگشت. 

تیمور پسر خود (عمرشیخ) را به روباروبی با قمرالدین دو غلات فرستاد. 
وی دشمن را مغلوب کرد و قمرالدین به نزد توقتمش گریخت. پس از آن شهر 
خوارزم گشوده شد و ویران گردید (۷۹۰ ه.ق.). 

توقتمش در سال ۷٩۱‏ ه.ق. بار دیگر به ماوراءالنهر درآمد. این بار نیز 
از عمر شیخ شکست خورد و گریخت. تیمور به تعقیب توقتمش شتافت و در 
سال ۷۹۲ ه.ق. در ساحل روداتل (ولگا) او را به سختی شکست داد. 
تیمورپس از مراجعت از این سفر» حکومت خراسان را به پسرش (میرانشاه) 
و ناحیه غزنین و کابل (افغانستان) را به نو خود (پیرمحمد) سپرد و بار 
دیگر در رمضان سال ۷۹۳ ه.ق. به قصد سرکوبی امرای محلی و عناصر 
مخالف عازم ایران شد. این سفر جنگی او پنج سال به طول انجامید و به 
یورش "پنج ساله ۰ شهرت یافت. تیمور ابتدا به گرگان و مازندران رفت و 
سید کمال آلذین مرعشی را که بد سفالقت بر خاسته بوذ مطلوب کرد , 
سیدکمال الدین و پسرانش را به خوارزم تبعید نمود. پس از آن از راه ری و 
سلطانیه و کرهرود (محل سلطان آباد بعدی و اراک امروزی) به شوشتر رفت. 
در آنجا شاه منصور امیر مبارزی از برابر وی به شیراز گریخت و تیمور او را تا 
فارس دنبال کرد و در نزدیکی شیرازبین آن دو جنگ سختی روی داد که در 
این جنگ شاه منصور کشته شد و با مرگ او دولت "آل مظفر یا "مبارزیان" 
پایان گرفت. همچنین تمامی افراد آن خاندان نیز به دستور تیمور در قصبه 
مهار قمشه کشته شدند. 

تیمور حکومت فارس را به پسرش عمرشیخ سپرد و خود به قصد تنبیه 
و سرکوبی سلطان احمد جلایر به سوی آذربایجان و عراق عرب شتافت و 
قرامحمد ترکمان را مغلوب ساخت. سلطان احمد به شام گریخت و بغداد و 
دیگر شهرهای بین‌النهرین مانند کویت واسط و بصره به دست سپاه تیمور 
افتاد. در این سفر بود که عمر شیخ در چهار فرسخی بغداد به زخم تیرمردم 
آنجا به قتل رسید و تیمور حکومت فارس را به پسر وی پیرمحمد بخشید. 

سال ۷۹۶ هدق. به فتح ارمنستان و گرجستان گذشت. پس از آن: 
توقتمش خان بار دیگر سر به طغیان برداشت و تیمور از راه دربند و اران به 
دشت قبچاق رفت و توقتمش‌خان را شکست داد (۷۹۷ ه.ق). تیمور به 
دنبال او تا اعماق استپهای روسیه پیش رفت و مسکو (مکس) را نیز گرفت 
و ارت گرفنسیب, به آتبییجای برگفت و عکوست آق مفطگه رازه وس شوه 





میرانشاه سپرد و در شوال سال ۷۹۸ ه.ق. عازم سمرقند شد و فرمانروایی 
خراسان را به پسر دیگرش (شاهرخ) تفویض نمود. 

پس از استراحتی نه چندان طولانی. بار دیگر تیمور بر پشت زین 
نشست و این باربه عنوان جهاد با کفار عازم هندوستان شد. وی ابتدا کابل 
را فتح کرد (۸۰۰ ه.ق.) و پس از عبور از تنگه خیب در اوایل سال ۸۰۱ ه.ق.» 
از رودخانه سند گذشت و بر سپاه سلطان محمود دوم (از ملوک تغلقی هند) 
در محلی به نام "پانی پت" غلبه کرد و بر دهلی دست یافت و آن شهر را نیز 
به باد غارت داد. پس از آن» به سمرقند بازگشت و به سفر جنگی دیگری به 
ایران و عراق روی آورد. این سفر جنگی هفت سال طول کشید و به یورش 


مسجد جامع - نطنز 


میرانشاه راء که محرک کارهای زشت او می پنداشت به قتل رسانید. آن گاه 
به شهرهای گرجستان و آسیای صفیر حمله برد. در اوایل محرم سال 
۳دق. شهر سیواس و ملاطیه و سواحل جنوبی دریای سیاه را تسخیر 
کرد و آن مناطق را به قراعثمان بایندری (جد سلاطین آق قویونلو) سپرد 
خود به شام رفت تا الملک الناصر فرج برجی (فرمانروای مصر و شام) را 
گوشمالی دهد. وی در ۱۱ ربیع الاول سال ۸۰۲ ه.ق. حلب را تصرف و غارت 
کرد. سپس دمشق را نیز تسخیر نمود. تیمورپس ازغارت و قتل عام در شهر 


دمشق (به بهانه آنکه مردم دمشق نیت نیکو و رفتار مطلوب نسبت به خاندان 


پیامبر اسلام نداشته اند). به جانب بغداد شتافت تا مگر بتواند ريشه نفوذ 
سلطان احمد جلایر را براندازد. تصرف بغداد در ۲۷ ذیقعده سال ۸۰۳ ه.ق. 
انجام شد و قتل عام عظیمی در آنجا درگرفت. پس از این کشتار و تاراج» 
تیمورعازم جنگ با سلطان عثمانی ایلدرم بایزید" شد. جنگ نهایی در ۱٩‏ 
ذی الحجه سال ۸۰۴ هق. (ژوئیه ۱۳۰۲ ع.) یا درمحلی نزدیک شهر انگوریه 
یا نقره (انکارای آمروزی) واقع شد. سلطان عقمانی مقلوب شد و به اسارت 
درآمد. او را در قفسی محبوس ساختند. سلطان هم از آن بدبختی و گرفتاری 
درگاشت (شعبان ۸۰۵ هق.). 

بعد از این فتح پرشکوه تیمور دست به تاراج شهرهای آناتولی گشود 
وتا شهر ازمیر پیش رفت و آن شهر را نیز تسخیر و غارت کرد. در نتیجه این 
فتوحات. الملک الناصر که از پیروزیهای تیمور به وحشت افتاده بود» رسولی 
نزد دشمن فاتح فرستاد و پذیرفت که سکه و خطبه به نام او کند. 

تیمور تا این تاریخ به طور مستقل سکه و خطبه به نام خویش نکرده 
یود بلکه در آغاز» سیورغتمش (پسر امیر دانشمندجه) را» که از دودمان 
جغتای پسر چنگیز بود» در ظاهر به سلطنت برداشت و پس از مرگ 
سیورغتمش» پسرش (سلطان محمودخان) را عنوان سلطنت بخشید. با 
مرگ سلطان محمود در سال ۸۰۶ ه.ق. تیمو که دیگر خود فاتحی چون 
چنگیز شده بود. به نام خویش سکه زد و دستور داد تا در منابر به نامش 
له بشبانود: ۱ 

تیمور پس از هفبت سال به سمرقند بازگشت. وی درصدد تهیة سپاه 
عظیمی برای فتح چین برآمد و با دویست هزار سپاه عازم فتح آن مملکت 
شد. اما در اترار به سبب برف و سرمای سخت متوقف شد و برای دفع سرما 
دست به شرابخوری زد. از آنجا که شراب نتوانست در بدن آن مرد که.سال 
عمرش به ۷۱ رسیده بود حرارتی پدید آورد. دست به نوشیدن عرق زد و در 
این کار خندان افراط گرف که بیسار شد.وهم خر آزن بیساری د گذشت (۱۷ 
شعبان سال ۸۰۷ ه.ق.). جسد او را به سمرقند بردند و اکنون گور وی به 
نام گورامیر شهرت دارد. 

تیمور مردی سنگدل» نیرنگ بان پردل» غارتگر و در عین حال 
دوراندیش و هوشمند و بلندپرواز و شیفته خونریزی و غارت و ویرانگری بود 
و فرشمن به خی علسا تیه طلیسکگی دافت. ستانکه شش شسس النوه 
محمد جزری را از عراق عرب و شیخ مسعود بن عمرتفتازانی را که درهرات 
در خدمت ملک غیاث الدین پیرعلی بود. به سمرقند خواست و آنان را گرامی 
داشت و آبن عربشاه را در دمشق یافت و او را به سمرقند فرستاد و می‌خواست 


که ابن خلدون را نیز به سمرقندفرستد اما آن مرد هوشمند به بهانه آوردن 


اطلس تاریخ ایران 


کتب خویش از مصر. گریبان خود را از چنگ تیمور رها نمود. 

تیمور در جاه طلبی و بلندپروازی خود هیچ مانعی نمی‌شناخت و به 
هیچ مذهب و آیین خاصی اعتقاد نداشت. شرحی از میخوارگیهای مفرط او 
و سردارانش را " کلاویخو" در سفرنامه خود آورده است. با این حال در ظاهر 


اولیاء‌الله و عارفان را گرامی می‌داشت. این شیوه وی تا بدان حد بود که 


حتی در خراسان به زیارت مزار 
ابوالقاسم خراسانی می‌رفت و 


وی برای آیادانی 


سمرقند بسیار گوشید و هرچا. 


هنرمندی یافت و استاد نادره 
کاری سراغ کرد (از هرجا که 
بیند) به. سمرقند قرستاد: در 
آن شهر کاخهای مجلل و 
باعهای فراوان ایجاد کرد. 
تیمور آن باغها را به اسامی 
باغهایی که در سرزمینهای 
مفتوح پسندیده بود نام نهاد» 
مانند باغ شمال باغ تخت 
فراجه: همچنین: شه رکهایی 
به تامهای مصر؛ دمشق و 
شیراز ایجاد کرد. کلاویخو از 
نقش شیر و خورشید در 
سراپرده تیمور یاد می کند. 
نقش مهر او سه دایره کوچک 
بود که در ذیل آنها عبارت 
آراستی رستی درج شده 


بود. 
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مسجد گوهر شاد مشهد 


تیمور از فانجان بزرگ تاریخ بوده است. وی بر سرزمینی از ترکستان 


ی 
ِ 


روسیه و شهر مسکو تا دهلی (پایتخت هند) فرمانروایی کرد. البته» بیشتر 
این سرزمینها را به صورت دائم نگه نداشت» بلکه تنها آنها را غارت کرد و رها 
۰ ‌ بح و ۰۰ ۶ که ۰۰ ۰ 

نمود. با این حال. قلمرو کسترده وی مشتمل بود بر مغولستان پعنی 


۳ 1 زا ۶ 
سرزمینهای آن سوی سیحون در جوار خانات آق اردو و ماوراءالنهر ( که هسته 


مرکزی حکومت او بود) 
خوارزم در مسیر سفلای 
جیحون و خراسان (پایگاه آل 
کرت) و سیستان» 
افغانستان» گرگان» عراق 
عجم» آذربایجان و عراق عرب 
که تختگاه آل‌جلایر بود و 
نواحی گرجستان و نخجوان 
و ازان و موغان (مغان) و 
شروان و سراسر ارمنستان تا 
طراف دریاچ؛ کوگچه الی 
ارزنجان که مرز قلمرو تیمور و 
حکومت عثمانی بود و نواحی 
آمد و ماردین (مرکز ملوک 
ارگلیه) و راو لاشن 
(شیراز) و یزد و کرمان و 
اصفهان که (حوزه حکومت 
آل مظفر) و مازندران (مقر 
سادات مرعشی) و لرستان و 
خوزستان که این نواحی قلمرو 


وسیع او را تشکیل می داد. 








۵۵ 


۴۵ 


مقیأاس > ممم مه ۱:۱۱ 


(۷۷۱-۸۰۷ ه. ق) 
(۱۳۹۹-۱۴۰۴ م) 


۱| لشکرکشی به خوارزم ( ۸۰۲-۸۰۷ د. ق) < تمرم 


لشکرکشی به مغولستان ی 
لشکرکشی قبچاق در پی توقتمش خان ‏ مر 
پورش ۳ سال تیمور ( ۷۸۸-۷۹۰ د. ق) 2 کم 
یورش ۵ ساله تیمور (۷۹۸-:۷۹ ه. ق) نت ۲۳ 
لشکرکشی به دهلی سیر 
یورش ۷ ساله تیمور سر اناد ۲۳ 
قلمرو حکومت تیموریان اسزقر 
پایتخت ۵ 
شهرهای مهم 


میدان های چنگ 





امیرتیمور روز چهارشنبه ۱۷ شعبان سال ۸۰۷ ه.ق. در اترارواقع در 
۶ فرسخی شهر سمرقند درگذشت. از آنجا که او مردی ناآرام بود و نیز 
بیشتر از هفتادسال از عمرش گذشته بود و تازه از سفر جنگی یا یورش هفت 
ساله خود به ایران و عراق و سوریه و آسیای صغیر بازگشته بود. بازدست به 
سفر جنگی مهمتری در مشرق زد. هدف از این سفر جنگی. تصرف بلاد ختا 
يا چین بود. مورخان» نه علت شتاب او را به این سفر و نه علت این سفر را 
در زمستان» (که سرمای سختی بر دشتهای آسیای میانه و ترکستان حکمفرما 
می‌شود) » بیان کرده‌اند. شرف الدین یزدی» موّلف ظفرنامه" نت 
می گوید: او می‌خواست کفاره گناهان خود را که تا آن موقع 
جنگ با مسلمانان و غارت و کشتار ایشان بود بپردازد و این 
باره به جنگ با کفاریا جهاد و غزا برود. این تحلیل درست 
نیست و اگر تیمور جنگ با مسلمانان و وبرانی شهرهای 
اسلامی و کشتار بی رحمانه مسلمانان را گناه می دانست 
۰ به این کارها دست نمی زد. او شهوت جهانگشایی و آدم کشی 
و غارت اموال را در حد اعلی داشت و مسلمان و کافر برای 
آو قرق ام ی گرف خی است که علگ انیم شگر چنگی» 
مانند سفرهای جنگی دیگرش کشتار و غارت اموال بود. در 
واقع» علت شتاب او در این سفر ظاهراً آن بود که او 
نمی‌توانست سپاهیان فراوان خود را که بیشتر از قبایل ترک 
و ترک مغول بودند» در فراغت نگاهدارد. تمام معیشت این 
افراد جنگی از غارت شهرها و دهات تأمین می شد و آنان 
نمی توانستند مدت زیادی بیکار بنشینند. تأمین مخارج این 
عده که بیشتر از دویست هزار نفر بودند. محتاج صرف مبالغْ هنگفتی بود. 
علاوه بر آیس (حفانکه بارها عینه شقه بود اه رسای قبلیل عفد فایل 
اعتماد نبودند و هیچ اطمینانی نبود که به هنگام فراغت دست به کارهای 
خطرناکی نزنند. به خصوص که شهر سمرقند در آن زمان تبدیل به گنج خانه 
اموال غارت شده جهان گشته بود و نمی توانست مطمح نظر دید گان حریص 





جانشینان تیمور 


+ 
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جنگجویان» عمر زیادی کرده بود و همه منتظر روزی بودند که او بمیرد تا هر 
کسی از این گنج سهمی ببرد. اما اينکه چرا او در زمستان به این سفر اقدام 
کرد ظاهراً برای این بود که سپاهیان زمستان را در ناحيه چاچ (تاشکندفعلی» 


که در زمستان هوایی نسبتاً ملایستر دارف)» بگذرانند ودر آغازبهار لشکرقشی 


آغاز شود. همچنین. سپاهیان بتوانند از آب و سرسبزی صحرا برای اسبان . 


و چارپایان استفاده کنند و تیمور هم بتواند به موقع خود را با سپاهیان به 
هی خیرم پرسانش. آماه سای خلاف اتفظارت فر ان سال بسیار 
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مسجد جامع - یرد 


سخت شد و گذرهای جیحون و سیحون همه یخ بستند. ارتفاع برف در گردنه 
ها چنان شد که عبور سپاه ممکن نگردید. به ناچار وی در اترار رحل اقامت 
افگند ر از قدت سرما به شراب وق بتاه برش آمل مر انم کار تا نها اک ابا 
کرد که به مرضی مهلک دچار شد و درگذشت. با انتشار خبر مرگ تیموره 
آشفتگی عظیمی در اردو به وجود آمد. از آنجا که کسی نیز در اردو نبود که 


رهبری آن سپاه بزرگ را به عهده گیرد. امرا و شاهزادگان همه به فکر خود 


افتادند و چشم غارتگران و آزمندان نیز در درجه اول به اموال و ذخایر اردو 
و در درجه بعد» به ذخایر و اموال سمرقند نگران شد. آنان در ظاهر خواستند 
وانمود کنند که می‌خواهند نقشه جنگی تیمور را دنبال نمایند» اما همگان 
این را به شوخی بیشتر شبیه می دانستند. 

یکی از شاهزاد گان» به نام سلطان حسین میرزا (که نوه دختری تیمور 
و جوانی بی پروا و نابخرد بود). جناح چپ لشکر تیمور را در "پسی " پراکنده 
ساخت و خود به سرعت عازم سمرقند شد تا از دیگران پیشی بگیرد و گنجهای 
آن شهر را تصرف کند. انتشار این خبر» ترس و اضطراب نهانی 
را آشکار ساخت و هرکس به فکر خود افتاد. 

تیمور در حیات خود؛ پیر محمد جهانگیر (پسر محمد 
سلطان؛ نبیرهٌ خود) را به عنوان ولیعهد خود تعیین کرده بود. 
پدر و جد این ولیعهد. هر دو در حیات تیمور درگذشته بودند و 
تیمور هم به سبب علاقه شدید به این دو» اين نبیره خود را که 
فقط بیست و نه سال داشت. (نه به ملاحظات سیاسی و 
مملکتی. بلکه فقط به علاقه عاطفی). جانشین خود ساخته 
وء پرسحمت ججهاتگیر در حین مرگ تیمو حکومت قندهار 
راداشت. 

این وصیت نامه نشان می داد تیمور که در خصایل نظامی 
و رهبری سیاسی سرآمد افراد روزگار خود بود؛ از لحاظ 
مملکتداری و پیشبینی سیاسی و آینده نگری ضعیف و ناتوان 
بود. اگرچه یکی ازپسران او به نام میرانشاه دچار آشفتگی دماغی 
شده بود» اما پسر دیگرش» شاهرخ چنانکه بعد ثابت شد - از 
لحاظ کمال عقلی و خصایل فردی و سیاسی و نظامی» برجسته بود. به غیر 
از او در میان نوه‌های تیمور نیز کسانی بودند که از شجاعت و لیاقت بی‌بهره 
نبودند. همچنین, او که به نبیره خود علاقه مند و او را به ولیعهدی برگزیده 
بود» لازم می نمود او را در این سفرهمراه خود آورد ویا لااقل او را در سمرقند 
بگذارد تا اگر حادثه ای واقع شود - که واقع هم شد - دسترسی به وی آسان 


باشد. اما او را درجای دوردستی (مانند قندهار) حاکم کرده بود که در 


جانشینان تیمور 
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حین مرگ به او دسترسی ممکن نبود. البته» لازم به ذکر است که نبیره او 
نیز از لیاقت و کاردانی بی بهره بود. 

به هرحال» امیران 9 سرداران سپاه؛ امیرزاده خلیل سلطان -پسر 
میرانشاه-را که در چاچ (تاشکند) بود. به حکومت برداشتند. او هم خود 
را به سمرقند رسانید و در پناه حصار آن» که بسیار مستحکم بود » بر اموال 
تیمور دست یافت و همه شاهزادگان دیگر را در برابر عمل انجام شده قرار 
داد.خلیل سلطان اهل سیاست و حکومت نبود. وی از زمان نیمور دل در 
گرو عشق یکی از زنان بی اصل و نسب بسته و خود را به کلی در اختیار او 
قرار داده بود. پس از رسیدن به حکومت سمرقند» همه امور را در اختیار دلبر 
خود می‌نهاد و بی مصلحت او کاری انجام نمی‌داد. سرانجام؛ شیرازه کارها 
طی مدت چهار سال به کلی از هم گسیخت و خزاین تیمور همه در وجه 
اطرافیان طماع و بی لیاقت او صرف شد. او پس از آنکه خود 
را تسلیم شاهرخ کرد - در حالی که روانآذربایجان بود در 
تنگدستی جان داد. 

شاهزادگان و نوادگان تیمور در آذربایجان و عراق و 
فارس» هریک در خیال سلطنت به جان یکدیگر افتادند. 
که از این همه آشوبها بهره برد تنها شاهرخ بود. شاهرخ و ۱ 
میرانشاه. دو پسر از پسران متعدد تیمور پس از مرگ او در 
قید حیات بودند. شاهرخ در روز پنج شنبه ۱۳ ربیع الاول 
سال ۷۷۹٩‏ ه.ق. متولد شد و در سال ۷۹۹ ه.ق. (یعنی 
در بیست سالگی) از سوی پدر به حکومت خراسان. که 
مرک 9 هرات بود» منصوب گردید. در رمضان سال 
را در هرات پادشاه خواند (خلیل سلطان هم در رمضان این 
سال در سمرقند حود ر پادشاه خوانده بود) . 


و هم» بودن او در هرات و خراسان که مرکز جغرافیایی 






متصرفات تیمور محسوب می‌شد. موقعیتی خاص و 
استثنایی برای او ایجاد کرده بود. او نیز توانست هم از این 
موقعیت و هم از اختلاف و کشمکش شاهزاددگان دیگ حداکثر استفاده را 
بة عمل آورشه کا افضا که سسکا ممی از تصوفانت چفر را -فر افناگ 
مدتی - تسخیر کرد. او در سال ۸۰٩‏ ه.ق. مازندران را گرفت و در سال 


۱ ه.ق. سمرقند را از تصرف خلیل سلطان خارج نمود و ماوراءالنّهر را در 








حوزه اقتدار خود درآورد. در سال ۸۱۷ ه.ق. فارس از تصرف احفاد دیگر 
تیمور بیرون آمد و جزو متصرفات او گردید. در سال ۸۱٩‏ ه.ق. کرمان هم 
ضمیمه متصرفات او شد. هنگامی که وی در سال ۸۲۳ ه.ق. به آذربایجان 
لشک رکشید. قرایوسف قره قویونلو در حوالی تبریز درگذشت. بدین ترتیب 
آذربایجان نیز جزو ممالک او گردید. درسال ۸۳۲ ه.ق. دوباره به آذربایجان 
روی آورد و میرزا اسکندر-پسر قرایوسف - را شکست داد. سرانجام (پس از 
چهل و سه سال سلطنت)» درحالی که خراسان بلخ» بدخشان» ماوراءالنهر 


ترکستان. زابلستان» گرگان. مازندران» عراق» فارس؛ کرمان» سیستان و 


آذ ربایجان در تصرف او بود» برای خواباندن شورش نوه خود (سلطان محمد 
پسر میرزا بایسنقر)» عازم اصفهان گردید. او در ذی الحجه سال ۸۵۰ ه.ق. 
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مزار مولانا احمد ‏ تربت جام-خر اسان 
سلطنت چهل و سه سالهٌ شاهرخ» دوره آرامش در خراسان و ماوراءالنهر 
و بیشتر نواحی ایران بود. پسران او ابراهیم سلطان که مدتی حاکم شیراز 


بود)» همگی دانشمند و دانش دوست و مربی اهل علم و هنر بودند. در 


همه 
٩‏ 
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زمان او صنایع ظریف مانند خط. تذهیب. تجلید و مینیاتور به تشویق 
شاهزادگان به اوج خود رسید. فرزندان عمر شیخ هم که مدتی در شیراز و 
اصفهان حکومت داشتند. مربیان علم و هنر بودند. الْ بیک -پسر 
شاهرخ - به تمام معنی دانشمند بود و در رباضی و نجوم مهارت کامل داشت. 
از آثاروی» رصدخانه سمرقند و زیج معروف ال بیک بوده است. او از لحاظ 
قانگ یعس آمدت تمام شاهانی بوده است که در شرق حکومت داشته اند. اما 
از آنجا که اوقات او صرف مسائل علمی می شد. از لحاظ بینش سیاسی و 
رهبری نظامی بسیار ضعیف بود و فقط در سایه قدرت پدر و آرامش و رفاهی 
که در زمان او در خراسان و ماوراءالنهر به وجود آمده بود» توانست کارهای 
علمی خود را دنبال کند. پس از مرگ شاهرخ» ضعف سیاسی و ناتوانی و 
بی کفایتی الغ بیک ظاهر شد. (تا آنجا که از اداره امور و رفتار شایسته با 
پسرش نیز بازماند). عاقبت به دستور عبداللطیف میرزا - پسر 
خود - در سال ۸۵۲ ه.ق. به قتل رسید. 

شاهرخ در سیاست نیز فعال بود چنانکه با چین و هند 
و مصرروابط سیاسی داشت. همسرش گوهرشادآغا» در اواخر 
عمر بر او مسلط بود. گوهرشاد اهل خیرات بود و مسجد 
معروف گوهرشاد در مشهد و مدرسه گوهرشاد در هرات از 


فرزندان شاهرخ 

یکدیگر توافق کنند و مدتی با هم در کشمکش بودند. 
سرانجام میرزا ابوالقاسم بابر -پسر بایسنقر- بر دیگران غالب 
آمد و در هرات بر تخت نشست. او مدت ۱۶ سال سلطنت کرد 
و تا زمان مرگش که درسال ۸۶۱ ه.ق. اتفاق افتاد. خراسان» 
مازندران» سمنان» دامغان» ولایت بدخشان و از جیحون تا 
سبستان و زابلستان را در تصرف آورد و برعراق و فارس دست 
پافت. اگرچه. به گفته » عبدالرزاق سمرقندی به ظاهر در کار 
ملک و مال تغافل می کرد؛ اما درمعنی بر همه مملکت اشراف 


داشت و از آمر حکومت غافل نبود. 


ابوسعید 


پس از باب یکی دیگر از شاهزادگان تیموری به نام ابوسعید توانست 


بر خراسان و ماوراءالنهر و کابل و فارس و عراق و مازندران مسلط شود. او 
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میدان های جنگ 


۳-7۴ 





جانشینان تیمور 





شاهراده ان گمنام و گویا پسر میرزا محمدبن میرزا میرانشاه بود. «از ابتدای 
حال نیزاو اند کی دانسته شده است). گویند که در آغان در ملازمت الم 
میرزاعبداللطیف. به میان طایفه ارغونیان رفت و به کمک آنان سمرقند را 
محاصره کرد؛ ولی کاری از پیش نبرد و خود نیز به حبس افتاد. سپس از 
حبس گریخت و بخارا را به تصرف خود درآورد. پس - 
ابوالخیرخان: (پادشاه اولوس جوجی) شهر سمرقند 
پادشاه سمرقند و ماوراء النهر بود و پس از مرگ او 
در سال ۸۶۱ ه.ق. هرات و خراسان را تا عراق به 
تصرف درآورد و بر فارس و کرمان نیز مستولی شد. 
سرانجام» در سال ۸۷۲ه.ق. برای جنگ با اوزون 
حسن آق قویونلو رهسپار آذربایجان گردید. در این 
جنگ. سپاهیان وی به سبب سرمای زودرس دچار 
بی آذوقگی گردیدند و پر کنده شدند. خود او نیز 
وی خود را از گمنامی به سلطنت رسانید و کسی 
بود که همواره از فرصتها بهره می‌جست. رفتار او 
را با مردی نسبتاً عادلانه و خوب توصیف کرده‌اند. 
او طرفدار متصوفه و اهل عرفان بود و مشایخ صوفیه 
را گرامی می‌داشت. تنها اشتباه وی لشکرکشی به 
آذربایجان بود که سبب مرگش نیز گردید. 

یکی از فرزندان او میرزا سلطان احمد (متولد 
سال ۸۵۵ ه.ق.) بود که در زمان پدر به حکومت 
سال ۸۹ ه.ق. فوت کرد. پسر دیگر ابوسعید -سلطان محمودمیرزا-پس 
از مرگ پدر ولایات ترمذ و چغانیان و حصار و ختلان و قندوز و بغلان را تا 
گرقنه هندو کش به تضرف درآورت وپس اژ مرگ برآدرش (میرزا سلطان احمده 
در ۸۹۹ ه.ق.) سمرقند را نیز متصرف شد و در سال ٩۰۰‏ ه. ق. از دنیا رفت 
. او در سمرقند رفتار مناسبی نداشت و به کارهای منافی اخلاق و شرع دست 
زد. (حتی. دیگران را هم به این کار تشویق کرد). به همین سبب. اهالی 


بود که ولایت آندیجان و توابع (مملکت فرغانه) را از زمان پدر در تصرف 
داشت. بعد از پدر نیز حاکم آنجا بود و در سال ۸۹۹ ه.ق. از بام کبوترخانه 
سقوط کرد و کشته شد. ظهیرالدین محمدبابر (موٌسس سلسله سلاطین 


گورکانی هند)» پسرعمرشیخ بود. پسر دیگر ابوسعید. میرزاالغ بیک در 


زمان حیات پدر کابل و غزنین را در تصرف داشت. بعد از پدر هم در آنجا 





مسجد جامع یزد -کاشیکاری معرق 


سلطان حسین بایقرا 

پسر غیاث آلدین منصور از احفاد عمر شیخ» پسر امیر تیمور در سال 
۲ ه.ق. درهرات متولد شد و در چهارده سالگی به خدمت میرزاابوالقاسم 
بابر درآمد. درسال ۸۵۸ ه.ق. از ابوالقاسم بابر (در جریان محاصره سمرقند) 
جدا شد و به خدمت میرزا سلطان ابوسعید کرآمت: بو از چندی, به امر او 


زندانی شد و پس از رهایی از زندان» دوباره نزد ابوالقاسم بابر رفت و تا زمان 


مرگ او در سال ۸۶۱ ه.ق. نزد وی بود. سپس به مرو رفت و در آنجا جاه 
طلبیها آغاز کرد و پس از سالها کروفر و سرگردانی در بیابانهای گرگان و 
خوارزم» (که گاهی منجر به حکومت و اقتدار و گاهی منجر به هزیمت و فرار 
او می‌شد)» سرانجام (پس از مرگ ابوسعید)در ۸۷۲ ه.ق. خود را به هرات 
رسانید. پس از مدت دیگری جنگ و گرین در سال ۸۷۵ ه.ق. به طور قطع 
به سلطنت هرات و خراسان رسید و رویای سلطنت را پس 
از سالها دربه دری. به واقعیت مبدل ساخت. 

وقایع زندگی او از سال ۸۶۱ تا ۸۷۳ ه.ق. می رساند 
که او یکی از لایق مردان و شجاعان روزگار خود بوده و با 
همت بلند و استقامت و پایداری بی نظیر و تحمل سختیها 
و شداید هرگز نومیدی به خود راه نداده و از هر فرصتی 
برای به دست آوردن قدرت. استفاده کرده است. او برخلاف 
بسیاری از شاهزادگان تیموری» از تهور و خیره سری و حرص 
و طمع آنی و عاقبت نیندیشی به دور و نمونه یک فرد کامل 
شجاع» سیاستمدار» دورنگر» مسلط بر نفس وبا اراده‌ای 
قوی بود و این همه را با خصایل دانش دوستی و هنرپروری 
و تربیت علما و فضلا در خود جمع داشت. به همین سبب. 
هرات در سلطنت سی و شش ساله او به یکی از مراکز مهم 
فرهنگی مشرق زمین تبدیل شد و شاید بتوان گفت که هیچ 
شهری در تاریخ فرهنگ چند قرن اسلامی. به هرأت - در 
زمان او-نرسید. افسوس که این مرد بی نظیر در زمانی می 
زبست که امرا و شاهان معاصر و حتی. فرزندان او از نعمت 
عاقبت نگری و دوراندیشی» که لازمه سیاست خوب و رفاه 
حال مردم و رعیت است. بی بهره بودند. پسران او از غایت 
بلند پروازی» با آن پدر بی نظیر به مخالفت برخاستند و 
اسباب زوال آن دولت بزرگ و نیز استیصال خود را فراهم 
ساختند. 

پس از وفات او ذر سال ٩۱۱‏ ضق.» شیرازه دولت تیموری در خراسان 
از هم گسیخت و تنها یک تن «که آن هم در خصایل جهانداری و جهانگیری 
و علوهمت و دوراندیشی با او همسان بود) توانست پس از سالها مجاهده و 
نبرد. حکومت گسترده تیموری را در هندوستان احیا کند. آن شخص. 
ظهیرالدین محمدبایر نوه سلطان ابوسعید بود که شرح حال آن مرد بزرگ 


را باید در تاریخ سلاطین گورکانی هند خواند. 


قره فویونلوها 


قره قویونلوها (بارانیان) یا دارنده گوسفندان سیاه نام اتحادیه ای 
از قبایل ترکمان است که از حدود ۷/۷۷ تا ۸۷۳ ه.ق. در بخشی از آناتولی 
شرقی فرمانروایی داشتند. امیرنشین آنان از شمال به ارزروم و از جنوب به 
موصل و شهر ارجیش (واقع در کنار دریاچه وان) و اورمیه محدود بوده است. 
این اتحاديه با تسلط بر آذربایجان» عراق» اران و بخش گسترده‌ای از دیگر 
م) تأسیس نماید. با روی کارآمدن این قبیله» به حکومت بقایای مغولان بر 
ایران و عراق و اران پایان داده شد. 

نام این طایفه به نماد نوتمی دیرین اینان ۰ یعنی گوسفند اشاره دارد 
و نظر دیگر این است که این نام برگرفته ازرنگ گله های گوسفند آنان است. 

قره قویونلوها با زوال حاکمیت بقایای مفول. فعالیت سیاسی خود را 
. آغاز کردند. فرمانروایان این اتحادیه ظاهراً از طوایف "غز" بوده اند. ملف 
"بهجه التواریخ" به نقل از جهانشاه (مشهورترین فرمانروای قره قویونلو) . 
این طایفه را از اولاد "دنیزخان" به شمار می آورد. آرای گوناگونی درباره 
چگونگی آمدن قره قویونلوها وجود دارد. به نوشته محمود بن عبدالله 
نیشابوری در تاریخ ترکمانیه"قره قوبونلوها به رباست و سرپرستی توره بیگ» 
از ترکستان به آناتولی شرقی کوچ کرده اند که این نظر قابل پذیرش نمی‌باشد. 
در زمان اقتدار مغولان که از هولاکو تا ابوسعید ادامه داشت» هیچ گونه آگاهی 
درباره قره قویونلوها در دست نیست. چنین احتمال داده می‌شود که مانند 
سایر قبایل ترکمان. اینان نیز در دوره رقابت میان بقایای مغولان که پس از 
مرگ ابوسعید آغاز گردید» به اقداماتی برضد یکدیگر دست یازیدند. در این 
راستاء آبن بطوطه هنگام گذر از ارزروم از ویرانی این شهر که بر اثر برخورد 
میان دو طایفه به وجود آمده بود بحت تیم که این دو طایفه غیر از قره 
قویونلوها و آق قویونلوها نبوده اند. بی شک قره قویونلوها با استفاده از 
اوضاع نابسامان ایلخانان بعد از مرگ ابوسعید» حاکمیت خویش را در اطراف 


ارجیش برقرار کردند. 


/ 





تر کمانان 


تاریخ مدون این قبیله. با بیرام خواجه آغاز ۳ شود. بیرام خواجه 
نخست به سلطان اویس جلایر پیوست. اما پس از درگذشت او در سال 
۶ ه.ق. سراز فرمان جانشینان وی برتافت و شهرهای موصل و سنجار و 
ارجیش و خوی و نخجوان را به تصرف خویش درآورد. 

وی با تشکیل امیرنشینی در منطقه بین ارزروم و موصل» موفق شد 
قره قویونلوها را وارد صحنه سیاسی نماید. پس از درگذشت بیرام خواجه. 
پسرش قرأمحمد رباست این اتحادیه را برعهده گرفت. در زمان فرمانروایی 
او بود که آمیر تیمور در بهارسال ۷۸۹ ه.ق. از قراباغ و از طریق نخجوان به 
سوی قلمرو قره فویونلوها حرکت کرد. وقایع نامه‌های تیموری قره قویونلوها 
را به راهزنی و غارت قافله های حجاج متهم می نمایند. از این رو امیرتیمور 
نیروبی را به فرماندهی فرزندش - میرانشاه -برای سرکوبی قره قویونلوها 
فرستاد. اما به روایت حافظ ابرو و شرف الدین علی یزدی آنان نیروهای تیمور 
رابه سختی شکست دادند. بعد از کشته شدن قرامحمد درسال ۷۹۰ ه.ق. 
قرایوسف به امارت رسید. 

وی شهر تبریز راء که در دست سلطان احمد جلایر بود به تصرف 
درآورد و سلطان احمد را در دهکده اسد (واقع در دو منزلی تبریز) شکست 
داد و با کشتن او قسمت اعظم متصرفات جلایریان را به قلمرو خود منضم 
ساخت. فرایوسف. موسس واقعی دولت قره قویونلو و در عین حال یکی از 
درخشافترین عیرهای این اقحافیه به شمازمی آید. حافظ آیری تسام 
و جوانمردی او را ستوده است. حسن بیگ روملو نیز از او به عنوان حکمرانی 
عادل نام برده و او را به سبب تأمین آسایش و امنیت و توسعه کشاورزی 
ستایش کرده است. 

پس از فرایوسف» دو تن از پسرانش به نامهای اسکندر و جهانشاه به 
قدرت رسیدند. جهانشاه پس از مرگ برادر حکمران بلارقیب سرزمینهای 
قره کویونلو فرفید.. 

دولت قره قوبونلو در زمان وی به اوج قدرت رسیده و درخشانترین دور 
خود را داشته است . جهانشاه که غیر از خراسان (گرچه تا هرات رفت ولی 


بیش ازیک سال نتوانست در آن شهر استقراریابد) تمام نقاط ایران» اران 


عراق و نواحی مرزی آناتولی شرقی را به زیر سلطه خود درآورد؛ در نبردی 
علیه آوزون حسن شکست خورد و کشته شد . بامرگ او دولت قره‌قویونلو 
نیز به تدریج رو به زوال نهاد. پس از جهانشاه فرزند او - حسنعلی - مدت 
کوتاهی به قدرت رسید. ۱ 

حسنعلی. آخرین حکمران قره قویونلوها. فردی ناقص العقل و خونریز 
و بی تدبیر بود. او پس از شکست از آوزون حسن در سال ۸۷۲ ه.ق. به قتل 
رسید و با مرگ او» حکومت فره قویونلوها برافتاد. 

همچنین» ابویوسف فرزند دیگر جهانشاه» که اوزون حسن او را کور 
ساخته بود. با پشتیبانی قبیله بهارلو. حکومت فارس را در دست گرفت. اما 
توسط اوغورلو محمد (پسر اوزون حسن) کشته شد. به اين ترتیب» آق 
قویونلوها به حاکمیت سیاسی قره قوبونلوها پایان بخشیدند. 

از نظر تشکیلات اداری» قره قویونلوها دنباله رو جلایریان و ایلخانان 
بودند. افراد این خاندان مانند جلایریان» خود را نویان؛ بهادر و خاقان می 
نامیدند. گرچه ترکمانان بر ایران» آذربایجان عراق عجم. عراق عرب. آناتولی 
و بخشی از گرجستان تسلط داشتند اما تشکیلات نظامی آنان همچنان بر 
روشهای قبیله ای استوار بود. برخی قبیله ها و عشیره ها که به هیچ یک از 
دو طایفه ترکمان وابستگی کامل نداشتند» زمانی ازیکی و گاه از دیگری 
طرفداری می کردند. لازم به ذکر است که قوت و ضعف هر یک از این دو 
دولت نیز به پشتیبانی یکی از این قبایل بستگی داشت. : 

عساکر خاصه اتحادیه ترکمانان و نیروهای امیرزاد گان آن دو در ایالتهای 
گوناگون؛ مانند مملوکها منحصر به غلامان زرخرید نبود. بلکه به طوری که 
از تواریخ مربوط به این دوره برمی‌آید. عساکر خاصه فرمانروایان هر دو دولت 
از افراد قبیله ای تشکیل می شد که حکمرانان منسوب به آن بودند. لشکر 
به واحدهایی» مانند قشون. تیپ و فوج تقسیم می شد. طلایه داران قشون 
را فراقول» و تمام قسمت جلودار راء که عثمانیان چرخچی می نامیدند 
منغلای می گفتند. در زمان جنگ. منغلای در قسمت جلو قلب سپاه قرار 
می‌گرفت. همچنین» جناح میانی لشکر اولوغ قول و جناح راست را 


بارانغار» و جناح چپ را جوانغار می‌نامیدند. 


۶۵ 











۵۵ 


۷ یلته ققی ساطای آعادجاایر 
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اطلس‌تاریخ ایران 


قره قویونلوها اداره ایالتها را به صورت اقطاع به وابستگان خاندان 
فرمانروا» که والی و حکمران ایالتی بودند» واگذارمی کردند. آنان هم تا 
زمانی که دست به عصیان و مخالفت نزده بودند» در حکومت برقرار بودند. 
اقطاع داران موظف بودند نسبت به درآمد اقطاع خود. نیروی نظامی تربیت 
و آماده نمایند؛ این نیرو را رسای قبایل نیز همراهی می کردند. 
در دوره فرمانروایی آنان تبریز مرکز حکومت بود و ایالتهای مهم 


اعظم داشت. وی سکه‌های مشترکی با پسرش -پیربوداق - نیز داشته است. 


کرده بوده‌اند. 


آق قویونلوها 


(در دیار بکر) درآمد و رفت بودند. در کتابهای "العیلم الزاخر ۳ کنه الاخبار" 

و "اخبارالدول " آمده است که قبیله آق قویونلو در شرقی تربن قسمت آناتولی» 
سرچشمه های رودخانه ارس و شهر موصل یبلاق و قشلاق می کرده اند. در 
کتابهای تاریخ ترکمانیه و تاریخ نظام شاه ایلچی" به مهاجرت آنان از شرق 
ترکستان به ماوراء النهر و سرانجام به آناتولی اشاره شده است. نویسندگان 
"تاریخ جهان آرا" و "مجمع التواریخ" اجداد آنان را در زمره امرای دیار بکر 
آن‌ده‌اند. لاتم به قاکر است که این آرا تیصط آبراهیم خریر ذر کتاب 


تاریخ همایونی " تابن وتف 9 اکتا 


عبارت بودند از: فارس. یزد» اصفهان بغداد و دیا بکر. این ایالتها از سوی 
امیرزادگان اداره می شد. اداره امور انتظامی در نزد ترکمانان به وسیله 
محتسب. و ادارهٌامورمالی شهر توسط محصل و تحویلدار صورت می گرفت. 
همچنین» حکومت از کسانی که در میان مردم احترام و نفوذ کلام داشتند؛ 
مانشد سادات: قضاته مفقیان شیخیا و 
دانشمندان در موارد ویژه سود مي‌برد. 
گرچه اطلاع کافی درباره شیوه زمینداری در 
این دوره در دسترس نیست اما آنان در این زمینه 
لیزه ماکده سآیرموارده از شیر یلهالان پرهبب. 
گرفتند. واگذاری ایالتها به صورت اقطاع در واقع 
همان روش ایلخانان بود. (به نظر می رسد که 
امکان واگذاری به شیوه دیگری نیز موجود نبوده 
است ). 
گاهی امین دیوان مأمور صورت برداری از 
زمینها می شد. کسانی که به وی کمک می کردند؛ 
مساح نامیده می شدند. از نوشته های قاضی نورالله 
شوشتری در "مجالس الموّمنین و محمود بن 
عبدالله نیشابوری در تاریخ ترکمانیه چنین 
برمی‌آید که امرای این اتحادیه پیرو مذهب شیعه 
بوده‌اند. حتی» این نویسند گان درباره اينکه آنان .۱ 
شیعه افراطی بوده‌اند نیز اظهارنظر کرده‌اند. این 
نویسندگان از دوازده امامی بودن آنان و اين نکته که اسپند قره قوبونلو به 
نام دوازده امام خطبه خوانده و سکه ضرب کرده است. یاد می کنند. اما 
ذکر این نکته به روشنی در نوشته‌های مورخان معاصر آنان و برخی آثار دیگر 
دوره صفویه به میان نیامده است. به گمان فاروق سوم هرچند بعضی از 
طوایف منتسب به قبیله قره قویونلو شیعی بوده‌اند» اما جای دادن آنان در 
تاریخ تشیع درست نیست. فرمانروایان قره قوبونلو بر روی سکه‌های خود؛ 


عنوان سلطان به کار برده‌اند» قرایوسف سکه های نقره‌ای با عبارت نویان 
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آق قویونلوها (بایندریان) یا دارنده گوسفندان سفید. نام اتحادیه ای 


از قبایل ترکمان است که از آغاز قرن ٩‏ ه.ق. (۱۵ م.) تا چیرگی صفویان به 


سال ۹۰۸ ه.ق. در آناتولی شرقی و غرب ایران فرمانروایی کردند. 
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این اتحادیه را اعضای ایل بایندر رهبری می کردند. اینان تبار خود را 

به بایندرخان» بنیانگذاریکی از ۲۴ قبیله اوغوز و نواده خان افسانه ای اوغوز 
می رسانند. واژه آق قویونلو برای نخستین بار در قرن ۸ ه.ق. (۱۴م.) آمده 
ابیت و فر متایع قذیمقر از آن گاریغء شناخته کیست: تفستین بر کف از 
این طایفه در مأخذ یاد شده » در قرن ۵ ه.ق.(۱۱ م.) است. آق قویونلوها 
تا پایان دوره ایلخانان» بین چراگاههای تابستانی در اطراف سینیر در 


ارمنستان» شرق بایبورت و چراگاههای زمستانی حوالی کیغی. پالو وارغنی 


بین النهرین و فارس و کرمان و عراق عجم را در تصرف داشت, آمیخته‌ای از . 


سرزمینها و اقوام و مردمان ناهمگون را (از نظر 
فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی) در تحت تسلط 
خویش پدید آفرخ. سین اعتراضی علیة 
آق‌قویونلوها» از سرزمین فارس و درباره مسأله زراعی 
پدید آمد. اما آق قویونلوها نتوانستند یک اقتصاد 
زراعی حاکم بر ایران و به دنبال آن یک حکومت 
مرکزی پدید آورند. در نتیجه» اقتصاد زراعی 
همچنان در مناطق مذکور با اقتصاد شبانی توأم 
شد و ناچان ایالتهای ایران نتوانستند آزیک مرکزیت 
پیروی کنند. 
اوج قدرت حکومت آق قوپونلوها» در دوره 
اوزون حسن (۸۲۸ تا ۸۸۳۲ ه.ق.) بود. نام آوزون 
را به سبب بلندی اندام به او داده اند. او نواده" 
قراعثمان بایندری بود که به اطاعت تیم رام 9 
دریورش به روم؛ او را همراهی کرد. 
اوزون‌حسن قبایل کوچ نشین ترکمان را متحد 
نمود. چون مادرش یکی از شاهزاده خانمهای 
عیسوی از خاندان امپراتوریونانی ناحیه طرابوزان بود با آخرین امپراتور آن 
ناحیه متحد شد و برادرزاده امپراتور را به زنی گرفت. از این زن که "کاترینا" 
تاه دااقته قردانی بیدا کرد که یکی لو آنان به نام لیوا" با الم شاه 
قفاتو "۱ به اندرلب قیخ سوذر صقوسی خرآمد که شاه اسمامیل حاسل آین 
ازدواج بود. 
مقارن همین ایام یعنی سال ۸۵۷ ه.ق. سلطان محمد دوم 
(فاتح) -پادشاه عثمانی - شهر استانبول را فتح کرد و دولت روم شرفی را 
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منقرض ساخت. اند کی بعد به طرابوزان هم دست انداخت و این امر موجب 
منازعاتی بین سلطان عثمانی و اوزون حسن گردید. پس از آن اوزون حسن 
عازم مشرق یعنی محدوده قلمرو جهانشاه قره قوبونلو شد. در جنوب آذربایجان 
او را به سختی شکست داد و به قتل رسانید (۸۷۲ ه.ق.) و تمام متصرفات 
او را به دست آورد. بعد از این فتح» در سال بعد (۸۷۳ ه.ق.) پیروزی دیگری 
در مقابل سلطان ابوسعید تیموری در قراباغ اران نصیب او شد و بدین‌سان‌دو 
دشمن بزرگ را به سهولت از میان برداشت و دامنه متصرفات خود را به عراق 
عرب و عجم و فارس و کرمان تا سواحل خلیج فارس و آذربایجان و دیار بکر 
رسانید و با دولت تیموربان خراسان (جانشین ابوسعید سلطان‌حسین بایقرا) 
در محل پل ابربشم دامغان هم مرز شد. 

م در جنگهایی که بین او و سلطان محمّ فاتج در آناتولی (جنوب 
قونیه و مغرب ارزنجان) واقع شد (۸۷۶ و ۸۷۷ ه.ق.)؛ اوزون حسن شکست 


حورد 9 اناتولی ر از دست ترافد 


آخرین اقدام عمد ۵ آوزون حسن لشکر کشی آو ید تفلیس در سال 


۱دق. بود که با گرفتن غنایم و اسرای فراوان به تبریز بازگشت و در آخر 
شام سال ۲ مق حفاه رافت. 

پس از اوزون حسن. فرزندش سلطان خلیل جانشین او شد. وی برادر 
خود - سلطان یعقوب -را به امارت دیار بکر فرستاد. ولی سلطان یعقوب بر 
او شورید و در جنگی که نزدیک خوی اتفاق افتاد. سلطان خلیل را به قتل 
رسانید و خود قدرت را به دست گرفت. او درسال ۸٩۲‏ ه.ق. در جنگی که 
بین سلطان حیدر صفوی و فرخ بسار امیرشروان درگرفت. به کمک شروانشاه 
شتافت. در ان جنگ سلطان حیدر کشته شد و پسرانش به نامهای: علی و 
ابراهیم و اسماعیل ‏ به اسارت سلطان یعقوب درآمدند و در قلعة استخر 
فارس زندانی شدند. 

بعد از فوت سلطان یعقوب. در سال ۸٩۹۶‏ ه.ق. پسر ده ساله‌اش 
بایسنقر به امارت رسید. او پس از چندی گرفتار منازعات داخلی گردید و 
چون تاب مقاومت نداشت. نزد فرخ یسار گریخت. سپس رستم بیگ (نواده 
اوزون حسن) به قدرت رسید. 

رستم بیگ پسران سلطان حیدر صفوی را از زندان آزاد کرد و به کمک 
سلطان علی و طرفدارانش بر بایسنقر و متحدش فرخ بسار غلبه یافت. ولی 
بعداً رستم بیگ برسلطان علی بدگمان شد و در جنگی که بین آنان در 
اردبیل اتفاق افتاد» سلطان علی کشته شد و دو برادرش (ابراهیم و اسماعیل) 
به گیلان فرار کردند. 


پس از چندی خود او هم توسط احمد بیگ (پسرعمش) در سال 


۲ دق. دستگیر و کشته شد. 

حکومت احمدبیگ طولانی نشد. زیرا در سال ٩۰۳‏ ه.ق. به دست 
والی یاغی کرمان به قتل رسید و امرای آق قویونلو پس از کشته شدن او سه 
تیره شدند و هرکدام یکی از شاهزاد گان را به سلطنت برداشتند و با یکدیگر 
به نزاع پرداختند. در این ایام بود که شاه اسماعیل صفوی به خونخواهی 
پدر و برادر قیام کرد. 

در دوره فرمانروایی اوزون حسن؛ وضع مالی با مقرراتی تثبیت شد که 
مثن اصلی آن از دست رفته است. اطلاعات ما درباره آن مقررات مالی که به 
کی این" موش شب با مخ به اشامه‌های کستاش امست ک اه 
مورخان از آن با عنوان "دستور حسن بیگ" یا "قانون حسن پادشاه" یاد 
کرده‌اند. تکه هایی از این قانون نامه در سرزمینهای دیار بکر ماردین؛ 
ارزنجان» (از روزگاری که این سرزمینها غربی ترین بخش متصرفات 
اوزون‌حسن را تشکیل می‌داد) در دست است. اوزون‌حسن در پی ادامه 
دادن به اصلاحات اقتصادی بر آن بود که مالیات "تمغا" را که از کالاهای 
بازرگانی می گرفتند. براندازد؛ ولی امیران متنقذ او با وی همداستان نبودند. 
وی مالیات اراضی را که از سراسر مملکت گرفته می شد. تثبیت کرد و برای 
تعیین تکلیف شکایات مردم و مرافعات آنان و تعیین تعزیر و جرایم و جز آن 
قانون نامه را نوشت و به سراسر قلمرو خود فرستاد تا بدان عمل کنند. 

سلطان یعقوب (فوت ۸۹۶ ه.ق.) تصمیم داشت که از مالیاتها بکاهد. 
از این رو جانب اعتدال را در گرفتن مالیات اپالتها نگه داشت. درآمد دولت 
آق قویونلو از محل مالیات ایالتها وعوارض راههای اصلی بازرگانی در سراسر 
آناتولی شرقی» تأمین می شد. یکی دیگر از ابتکارهای برخی فرمانروایان 


آق فویونلو انجام کاری بود کد گونه‌ای اصلاحات ارضی شمرده می‌شد. هدف 


این اصلاحات. امکان پذیر ساختن حکومتی متمرکز بود. اما این اصلاحات: 


به هدف نهایی خود نرسید. سلطان آق قویونلو با این کار به موقعیت درباربان 


خویش لطمه زد و در میان آنان دشمنانی برای خود پدید آورد و سرانجام؛ 


۰ 


سیاستهای اقتسادی آز به تست ایند 


نظام سیاسی آق قویونلوها از بسیاری جهات مبتنی بر مبانی نظام 
سیاسی مغول بود. اقدامات اوزون حسن ظاهراً به منظور دگرگون ساختن 
اصول موجود و جلوگیری از نوآوریهای خود سرانه مالی و مالیاتی بود. 
سلطان‌یعقوب در اواخر پادشاهی خود. برای تکمیل اقدامات پدر و ربشه 
گم تن قاما سول سالیانت بقفی صفرل که با ام اسلا خر آید 
زمینه ناسازگاری داشت. و برای نشاندن احکام اسلامی به جای اصول 


سازمان سیاسی آق قویونلوها منسجم نبود. عالیترین مرکز 
تصمیم گیری» شورای امیران و رسای قبایل بود که در مسائل نظامی و 
موضوع جانشینی سلطان تصمیم میگرفت. اداره نظامی و سیاسی روستاها 
و شهرهای مجاون که از لحاظ امنیت چراگاهها ضرورت داشت. به عهده 
نظامیان بود. نیروی رزمی از سربازان اعزامی قبایل تشکیل می شد که از 
اقطاع و غنایم جنگی گذران می کرد. با آنکه آق قویونلوها بر بسیاری از 
مفاطق تسلط داقت لما تعکیلات تظامی آنان خستان بر شیوه‌های قبیله 
ای استوار بود. سربازان ویژه آنان» مانند مملوکها. منحصر به غلامان زرخرید 
نبود؛ بلکه از افراد قبیله ای تشکیل می شدند که حعمرانان موب به آن 
قبیله بودند» همچنین شاهزادگانی که مأمور خدمت در ایالات بودند؛ 
مانند فرمانروا» نیروهای مخصوصی داشتند. حتی» سواره نظام اقطاع داران 
ی در اتقیا شاهفادگان قرار داشت. می‌گران ظفت که مراب نظامی و 
تشکیلات لشکری آق قویونلوها. به همان گونه بود که در دوره ایلخانیان 
وجود داشت. ۱ 

در میان فرمانروایان این سلسله آوزون حسن نخستین کسی بود که 
کوشید با ایجاد قشون منظم. آق قویونلو را به دولتی منظم تبدیل نماید. 
لیکن در زمان او نیز نظام قبیله ای حاکم بود. به همین دلیل» در زمان 
جانشینان وی» که در مطیع نمودن قبایل ناموفق بودند. اندک اند ک 
موجبات فروپاشی دولت» که متکی بر نیروهای قبیله‌ای بود. فراهم آمد. 

ساختار فرهنگی در دوره آق قویونلوها؛ براساس مذهب دولتی و 
مذاهب منطقه‌ای که در آن گروهی از مردم مجزا از مذهب دولتی زندگی 
می‌کردند. نهاده شده بود. آق قویونلوها از اهل سنت بودند و لذا: مستقیماً 
مشاه باق قریوتلیهاً داشسته انده‌اند. 

در دوره آق قویونلوها برخورد اقتصاد شبانی با اقتصاد زراعی از یک 
سو و نیاز به حکومت مرکزی برای حل مسائل زراعی - به ویژه آبیاری - از 
سوی دیگر اثر قاطع خود را در اواخر این دوره به جا گذاشت و دولتی که 
اوزون حسن پدید آورده بود رو به زوال نهاد. 

با انقراض این سلسله. موج مهاجرت ترکمانان از آناتولی به مشرق؛ 
آذربایجان و نواحی کوهستانی ایران به پایان رسید. حکومت آق قوبونلوها 
خود یکی از دولتهایی بود که در گرماگرم این مهاجرتها پایه گذاری شد. این 
حکومت در آغاز تشکیل خود موفقیت آمیز می نمود. ولی چندان نپایید. 
این نیز بدان سبب بود که اين گونه دولتها بیش از حد وابسته به افراد 
استثنایی بودند و سازمان سیاسی درست و منظمی برای تأمین دوام آنان 


در کار نبود. از این رو فرمانروایی آنان زودتر از آنچه گمان می‌رفت برافتاد. 


تشکیل دولت صفوی در اوایل قرن دهم هجری قمری (ابتدای فرن 
شانزدهم میلادی) یکی از روید ادهای مهم تاریخ ایران محسوب می شود. 
پیدایش این دولت که باید آن را سرآغاز عصر تازه ای در حیات سیاسی و 
مذهبی ايران دانست. موجب گردید استقلال ایران براساس مذهب رسمی 
تشیع و یک سازمان اداری پالنسبه متم رکز: تامین گردد, گذشته از آن؛ 
تأسیس و استقرار این دولت زمینه ای را فراهم ساخت 
تا خلاقیتهای فرهنگی و هنری و معماری» تداوم و امکان 
تجلی و رشد یابد و نمونه های بدیعی از این آمور (به ویژه 
در زمینه هنر و معماری) پدید آید. با آغاز روابط سیاسی 
با دولتهای اروپایی و سرزمینهای همجوان بازرگانی 
توسعه یافت. لازم به ذکر است که این آمر موجب تحول 
در اقتصاد داخلی گردید و این تحول در تولید و فروش 
ابریشم و ایجاد مراکز بزرگ بافندگی بسیار موثر افتاد. 

درسال ٩۰۷‏ ه.ق. شاه اسماعیل اول (فرزند شیخ 
کر صقوی با گیگ قطلباشارم منقاسب به فتاه 
اردبیل» پس از شکست فرخ پسار (پادشاه شروان) و 
الوندبیگ آق قویونلو» شهر تبریز (پایتخت دولت آق قوبونلو) را به تصرف 
درآورد. در همین شهر بود که دولت صفوی را بنیان نهاد و مذهب شیعه 
دوازده امامی را مذهب رسمی ایران اعلام کرد. او در نخستین سالهای 
سلطنت خود. تمامی قدرتهای خودمختار داخلی را برانداخت و زمینه ایجاد 
حکومت مرکزی را فراهم ساخت. 

با اینکه تاسیسی عولّت صفوی به دست شاه آسماعیل فر سال ۷٩ضق‏ 
انجام گرفت ۰ ولی علل و عوامل تکوین این دولت به دو قرن قبل از آن باز 
می گشت. با یک نظر اجمالی به تاریخ اجتماعی ایران بعداز اسلام» باید 
گفت که ایجاد دولت شیعی صفوی نقطه اوج نهضتهایی بود که به طرفداری 
از تشیع علیه حکومتهای بنی امیه و بنی عباس و قدرتهای همسوی آنان 
صورت گرفت. هجوم مغول در اوایل قرن هفتم ه.ق. و سقوط بغداد (مرکز 


خلافت عباسی) در آغاز نیمه دوم این قرن» زمینه و شرایط مساغدی را فراهم 





کرد تا پیروان مذاهب (به ویژه تشیع و نحله های فکری وابسته به آن) امکان 
بیشتری برای رشد و توسعه پیدا کنند. در واقع» فرن هشتم و نهم هجری 
(به خصوص دوران انحطاط حکومت ایلخانان و تیموریان) تاحد زیادی به 
رشد تشیع و تصوف کمک کرد. شیخ صفی آلدین اسحاق اردبیلی» نیای 


بزرگ صفویان و پیشوای طریقت صفوی. در عصر ایلخانان می زبست. تولد 





بقعه شیخ صفی- اردییل 


او به سال ۶۵۰ ه.ق. و وفاتش به سال ۷۳۵ ه.ق. روی داد.و با ایلخانانی 
همچون سلطان محمود غازان خان» اولجایتو و سلطان ابوسعید بهادرخان 
معاصر بود. 

برپایهٌ یکی از قدیمترین متون صفوبه (صفوة الصفا. تألیف ابن بزاز) 
جد اعلای شیخ صفی الدین موسوم به فیروزشاه زرین کلاه. در ناحیه مغان 
و مجاورت غرب گیلان توطن اختیار نمود و فرزندان او در آن نواحی با حسن 
سلوک و پرهیزگاری و زهد روزگار می گذرانیدند. صفی الدین که هشتمین 
نسل فیروزشاه بود» در آغاز جوانی با شور و اشتیاقی که در کسب عرفان 
داشت. به دنبال مراد از شهری به شهری می رفت. سرانجام» در گیلان به 
خانقاه شیخ تاج الدین ابراهیم (معروف به شیخ زاهد گیلانی) رسید و در 
سلک مریدان او درآمد. شیخ که استعداد ذاتی و صلاحیت او را در سیروسلوک 


دريافته بود» وی را به جانشینی خویش انتخاب کرد و دررسال ۷۰۰ ه.ق. که 


شیخ زاهد وفات یافت» صفی الدین به جای او بر مسند ارشاد نشست و شهر 
اردبیل را که موطنش بود» مرکز فعالیت خود ساخت و خانقاهی در آن برپا 
نمود. این خانقاه» به زودی مرکز تجمع پیروان شیخ صفی شد. ظلم و جور 
حکام ایلخانی و کارگزاران آنان و مضیقه هایی که برای مردم فراهم می کردند 
خانقاههای آن روزگار را به مراکز تجمع ناراضیان و انديشه وران تبدیل کرده. 
در این میان» خانقاه شیخ صفی از موفعیت ممتازی 
برخوردار بود. همچنین» موقعیت اردبیل بر سر راههای 
ارتباطی گیلان و اران و آذربایجان و آناتولی و نیز نفوذ 
معنوی شیخ و احترامی که ایلخانان معاصر او برایش 
قایل بودند» بیش از پیش براهمیت این خانقاه افزود. 
شیخ صفی‌الدین در سال ۷۲۰ ه.ق. در حالی که 
مریدان بسیاری در حلقه طربقت او فراهم آمده بودند 
زندگی را بدرود گفت و فرزندش صدرالدین موسی. 
جانشین او شد. از اين زمان تا دورانی که شیخ جنید به 
پیشوایی رسید. رهبران خانقاه تنها لوشش خود را صرف 
تبلیغ و ارشاد مربدان در مناطق دور و نزدیک می کردند 
و دراین دوران که ازسال ۷۳۰ تا ۸۳۰ ه.ق. به طول انجامید. نفوذ طریقت 
صفوی در میان عشایر محروم و تهیدست آناتولی (که از ترکان مهاجر آن دیار 
بودند) و شیعیان جزیره و شامات و جبل لبنان بالا گرفت. ولی از زمانی که 
شیخ جنید به پیشوایی خانقاه رسید» به علت ائتشار تشیع غالی در 
سرزمینهای یادشده - به ویژه در آناتولی - و همبستگی افکار صوفیانه با 
آرمانهای تشیع. خانقاه اردبیل به مرکز تبلیغات شیعی تبدیل شد. بروز 
اختلافات بین حکام سلسله های آق قویونلو و قره قویونلو و موقعیت خانقاه 
در این کشمکشها» سبب گردید تا طریقت صفوی به جریانات سیاسی و 
نظامی وقت کشانده شود. شیخ جنید. که توسط جهانشاه قره قویونلو از 
اردبیل تبعید شده بود. در دیار بکر مورد حمایت آوزون حسن رقیب جهانشاه 
قرار گرفت و با کمک او به تجهیز طرفداران خود در میان قبایل ترک و شیعیان 
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کرد. اما در سال ۸۶۰ ه.ق. که به فتوارم جهاد مذهبی به ناحیه شروان 
رفت (در جنگ با شروانشاه) به قتل رسید. پس از وی» حیدر «فرزندش) 
جای او را گرفت. او نیز مانند پدر از حمایت اوزون حسن برخوردار گردید و 
امیر آق قویونلو. دختر خود را به ازدواج او درآورد. 

شیخ حیدر (يا به فول مورخان عصر صفوی» سلطان حیدر) در اردبیل 
از صوفیان سرسپرده خود نیرویی منظم و مسلح به وجود آورد که به علت 
کلاه دوازده ترک و متحدالشکل آنان که به تارکی سرخ منتهی می شد بد 
قزلباش معروف شدند. این نیرو بعدها در شکل گیری دولت صفوی نقش 
عمده ای ایفا کرد. 

سلطان حیدر که بلندپروازیهای پدر را در جهاد مذهبی با شروانشاه 
دنبال می کرد» در رس جنگجویان خود به شروان لشگر کشید. ولی با 
تمام جلادت و رشادتی که به خرج داد. از قوای متحد شروانشاه و یعقوب 
بیک آق قویونلو شکست خورد و کشته شد ۸٩۳(‏ ه.ق.) فرزندانش علی» 
ابراهیم و اسماعیل به فرمان یعقوب بیگ در قلعه استخر فارس زندانی شدند. 
اماء نزاع برسرجانشینی یعقوب. بین بایسنقر میرزا (فرزندش) با رستم (نواده 
آوزون حسن) بار دیگرپای خاندان صفوی را به میان کشید. در این راستا 
رستم میرزا برای مقابله با رقیب زورمند خود. پعنی بایسنقر میرزا» تصمیم 
گرفت پسران حیدر را از زندان آزاد و با نیروی صوفیان رقیب را از میدان به 
در کند. با رسیدن فرزندان حیدر به اردبیل» علی (فرزند ارشد) در معیت 
لشگری که از صوفیان فراهم کرده بود به مقابله با بایسنقر شتاقت و او را در 
کنار رود کر شکست داد. اما به علت سوءظن رستم بیگ و بیمی که وی از 
قدرت روزافزون هواداران سلطان علی داشت. علی را ضمن توطئه‌ای در راه 
بازگشت به آذربایجان به قتل رسانید و حکم دستگیری ابراهیم و اسماعیل 
را صادر کرد. ولی» آن دو به کمک مشاوران نزدیک خود از معرکه گریختند 
و پس از مدتی اختفا در اردبیل» به سوی 
کبلات فعنه و سا لاهيسان رگا 
.میرزاعلی) که از سادات شیعی آن سامان 
بوذ سقدم آنان را گراسی داشت. پسی از 
چندماه که از اقامت فرزندان حیدر در 
لاهیجان گذشت. ابراهیم به هوای دیدار 
میم طاشن انییا شت آما: آسماسل فاسال 
۵ هق.» که آغاز نهضت اوستء شش سال 
در لاهیجان باقی ماند. او در این مدت» تحت 


نظر و مراقبت کارکیا میرزاعلی با خواندن و 
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نوشتن و تعلیم قرآن و فنون سواری و تیراندازی آشنا شد. سرانجام» در نیمه 
محرم سال ۹۰۵ ه.ق .۰ که دوازده سال تمام داشت» با مشورت "اهل 
اختصاص " به ویژه حسین بیگ‌لله و ابدال بیگ دده. تصمیم به خروج از 
لاهیجان و عزیمت به سوی اردبیل گرفت. در این جربان» هر اندازه میرزاعلی 
کوشید از تصمیم زودرس او ممانعت کند. فایده‌ای نبخشید. در راه حرکت 
به اردبیل و از این شهر به ارزنجان» هزاران نفر از مربدان و صوفیان نواحی 
مختلف و عشایر استاجلو» شاملو ذوالقدر افشار» قاجار و ورساق به اردوی 
عزیمت کتنفه ولی در ارزنجان نصمیم او تغییر کرد و آماده حنگ شروان 
گردید. انگیزه او از این اقدام انتقام از شروانشاه بود (زیرا» پدر و جدش در 
جنگ با او به قتل رسید ه بودند) . اسماعیل همراه سیاه خود پس از عبور 
جسورانه از رودکر(کورا) و تصرف شماخی» شروانشاه را در نزدیک قلعه 
گلستان شکست داد و به قتل رسانید ٩۰۶(‏ ه.ق.). پس از آن» قلعه شهرتو 
و باکو و گلستان را تسخیر کرد و در ناحیه شرور بر قوای الوندبیگ آق قویونلو 
که به کیک فرخ پسار پاد‌شاه شروان شنافته بود» غلبه کرد 9 آو ر مجیور 
ساخت به سوی عراق بگربزد و خود پس از عبور از نخجوان. پیروزمندانه وارد 
تبریز گردید ٩۰۷(‏ ه.ق.) و با فتح تبریزن دولت صفوی پا به عرصه وجود نهاد. 

شاه اسماعیل فر نخستین جمعه پیروژی» فرمان داد تا خطیب شهر 
علیً ولی ال" و 


"حین علی خیرالعمل را در اذان بگوید. همچنین» مذهب دوازده امامی به 


خطبه ائمه اثنی‌عشر(ع) را بخواند و جمله های " اشهدان 


عنوان مذهب رسمی کشور اعلام گردث. 
سالهای لطنت شاه اسماعیل» صرف از میان بردن قدرت 
و نفوذ دولت آق قویونلو و سرکوب حکام محلی شد. وی از سال ٩۰۷‏ ه.ق. 


تا فتح خراسان به سال ٩۱۶‏ ه.ق. در جنگ همدان» سلطان مراد آق قویونلو 









3 #-- 2 رت 


یه خنحه سته 2 سس ۳ 


و ببع ن5ه ی و ۰ ح -_ ۹ سر 
تم ٩‏ »وی له سرت کح سس | - مه میت ی( ۳ كت 


سوت + 


) 


۰ 
ی 1 


میدان نقش جهان - اصفهان . 


را ( که فرمانروای عراقین و فارس و کرمان بود) شکست داد و مناطق تحت 


آق‌قویونلو » رئیس محمد کره (حاکم ابرقوه). حسین کیای چلاوی (حاکم 


فیروزکوه و سمنان و خوار) ابوالفتح بیگ (فرمانروای کرمان) و دیگر قدرتهای 
محلی به عمر این حکومتها پایان داد. در سال ٩۱۲‏ ه.ق. ضمن جنگ با 
علاءالدوله ذوالقد دیار بکر را فتح کرد و در سال ٩۱۴‏ ه.ق. حاکمیت خود 


را بربغداد و عتبات مسلم گردانید. همچنین » خوز ستان و هویزه را ( که در 


تصرف سادات مشعشعی بود) به تصرف درآورد و به نفوذ باریک بیگ پرناک 


در عراق عرب پایان داد. درسال ٩۱۵‏ ه.ق برای جنگ با محمدخان شیبانی 


(فرمانروای ازبک) که بر خراسان و شرق ایران تا کرمان تسلط یافته بود؛ 


قصمیم به ادا رک لگ فرفت. شبیک خاخ آزنک یامد قیبانی + بآدهاد 


دولت مقتدری بود موسوم به ‏ شیبانیان . اعقاب شیبان» پسر جوجی خان؛ 
از اواخر قرن هشتم ه.ق. به تدریج بر ماوراءالنهر مسلط شدند و محمدخان 
در سال ٩۰۰‏ ه.ق. بر سراسر این ناحیه تسلط یافت. وی با استفاده از ضعف 
بازماندگان دولت تیموری» بر خراسان و نواحی شرقی ایران غلبه کرد. ظهور 
دولت شیعی صفوی» دشمنی دولت شیبانی و دولت عثمانی را (که هر دو 
از مذهب تسنن حمایت می کردند) برانگیخت و موجب یک رشته مخاصمات 
و محاربات بین ایران و دولتین مذکور شد و طبعاء نوعی اتحاد و همبستگی 
بین آن دو در راه مبارزه علیه دولت صفوی برقرار گردید. اسناد و مدارک 
مکعر بر کانبات قیمابین دولت عفمانی و آزیک: ین اتصاه را آثبات می‌کند. 

تجاوزات ازبکان در خراسان و شرق ایران و ارسال نامه های تهدیدآمیز 
محمد شیبانی به پادشاه صفوی. شاه اسماعیل را به تدارک جنگ خراسان 
مصمم ساخت. وی پس از فراخواندن سپاهیان از مناطق مختلف کشور 
رهسپار خراسان شد و در شعبان سال ٩۱۶‏ ه.ق. در نزدیکی شهر مرو شکست 
سختی به ازبکان وارد ساخت و محمدخان 
شیبانی» در اثنای این جنگ به قتل رسید. 
شکست آزبکان راه تسخیر تمامی شهرهای 
خراسان و ماوراءالنهر را برروی شاه اسماعیل 
گشود و مرزهای شرقی دولت صفوی. ازیک 
سوتا بلخ و از سوی دیگر تا آمودربا گسترده 
۳ شد. اگرچه شاه اسماعیل علاقه چندانی به 
امر اداره ماوراءالنهر از خود نشان نداد و تنها 
به علت تجاوزات امرای ازبک ناگزیر به 
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٩۳۵-۹‏ ۳ ِِ ۱ < ب# 
۹۲۲-۲ لا - 


۱ مسیرلشکرکشی‌های شاه تهماسب اول 
مسیرلشک رکشی‌های عثمانی به ایران 
قلمروحکومت صفوی دردوره تهماسب 
مناطق تحت اشغال عثمانیها 
مناطتق تحت اشغال پرتغالها 
پایتخت 
شهرهای مهم 


تاش سا با میقان خای سل 


صفوی را در حوضه‌جنوبی رود جیحون تثبیت کرد. 

شکست ازبکان عکس‌العمل شدید کارگزاران دولت عشمانی را 
برانگیخت و سیاست آمیخته با مماشات و تساهل سلطان با یزید در برابر شاه 
اسماعین: .با شالف ید سا یی کی دای اظل #سنق عقسافی 
روبه رو تشك . مخالفان» که سلطان ر سد راه مبارزه با دولت صفوی میی 
دانستند» به دور سلیم (فرزند او) گرد آمدند و ضمن توطته‌ای که به مرگ 


با یزید انحامید» این مانع را از سر راه برداشتند. 


۳۳ 


با شاه اسماعیل و براندازی دولت نوپای صفوی. سپاه 
بزرگی ازینی چربها و ممالک دست نشانده فراهم 
ساخت و پس از قتل عام شیعیان 9 طرفداران شاه 
اسماعیل در آناتولی» در محرم سال «۹۳ ه.ق . به 
سوی ایران حرکت کرد. وی در ماه رجب همین سال 
درشرایطی که سپاهیان عثمانی از لحاظ کثرت عدد 
و مجهز بودن به اسلحه گرم از امتیاز بزرگی برخوردار 
بودند» جنگ آغاز گردید. با تمام رشادت و جلادتی 
که شاه اسماعیل 9 امرای قزلباش نشان دادند» جنگ 
با پیروزی سلطان سلیم خاتمه یافت و شهر تبریز سقوط 
کرد. اما سلطان عثمانی تنها چند روزی توانست در 
آذربایجان بماند. بیم از عدم امنیت و تدارکات دوری 5 
از مرکز حکومت و مهمتراز همه طغیان ینی چریها 
(به علت عدم رضایت از جنگ و کشتار مسلمانان) وی را مجبور به عقب 
اگرچه جنگ چالدران ضربه سنگینی به دولت صفوی وارد کرد ولی 
موجب از بین رفتن آن نشد. بعد از واقعه چالدران» شاه اسماعیل تا پایان 
عمر دست به کار مهمی نزد و بیشتر اوقات خود را به آسودگی و فراغت گذراند 
و جز اعزام لشکریانی به ماوراءالنهر و گرجستان (برای فرونشاندن پاره‌ای 
طغیانها) حرکت نظامی مهمی انجام نداد. سرانجام در ۱۵ رجب سال 
۰ ه.ق. شاه اسماعیل پس از بازگشت از ییلاق شکی به آذربایجان» در 
ناحیه سراب در ۳۸ سالگی چشم از جهان فروبست. در حالی که دولتی با 
ثبات بنیان نهاده بود که طی دو قرن ادامه یافت و از نظر تشکیلات و نظامات» 


از مهمترین دولتهای بعد از اسلام در ایران شمرده می شود. 


تهماسب بزرگترین فرزند شاه اسماعیل» که در سال ٩۱٩‏ ه.ق. به 
دنیا آمده بود» دریک سالگی به دستورپدرش به هرأت انتقال یافت. به دلیل 
اهمیتی که خراسان داشت» حکومت این سرزمین تا رود آموبه (جیحون) 
اسطلاسا به ارکمای گرفت و دیو سلطان رمحا بلخع) به ناگی وناب 
شد. تهماسب هنگام مرگ پدر ده سال و شش ماه داشت که به سلطنت 
رسید. وی از سال ٩۳۰‏ تا ۹۸۴ ه.ق. مدت ۵۴ سال سلطنت کرد که بیشترین 


ایام سلطئت در دوران صفوی محسوب می شود. او شحاعت 9 صلابت پدر 





نس 


چهل ستون- اصفهان 


از مهمتربن ادوار صفویه شمرد. شاه اسماعیل در عمر کوتاه خود. که بیشتر 


درجنگهای داخلی و خارجی گذشت. موفق نشد دولت نوبنیاد صفوی را 
براساس کفنگیلقت آداری و فطامات مقهبی استوار خقدولی این کار خر خورام 
سلطنت طولانی تهماسب جامه عمل پوشید. نیمه اول سلطنت او بیشتر در 
رفع نفاق و چند دستگی سران قزلباش و ادارة جنگ در سرحدات شرقی و 
غربی مملکت گذشت. دشمنان سرسخت دولت صفوی. یعنی ازبکان و 
عثمانیان از همان آغاز زمامداری تهماسب حملات خود را به ایران آغاز کردند. 
عبیداللّه خان ازبک و امرای دیگر او به طور مداوم خراسان را مورد تاخت و 
تاز و نهب و کشتار قرارمی دادند. سرانجام» در جنگ بزرگ "جام درسال 


۵ ه.ق. با شکستی که تهماسب به عبیداللّه وارد کرد» برای مدتی خراسان 


۱۱۷ 


از حملات ازبکان در امان ماند در جبهه غرب شاه تهماسب با دشمن بزرگی» 
همچون سلطان سلیمان قانونی مواجه بود. سلطان عثمانی وارث سرزمینهای 
وسیعی بود که پدرش در اروپا و آسیای غربی و شمال آفریقا به دست آورده 
بود. البته» خود او هم مرتباً بر دامنه این ب‌متصرفات می افزود. ضعف و 
پراکندگی سلاطین اروپا به او فرصت داد تا سپاهیان عثمانی را به پشت 
دروازه‌های وبن برساند و بروز اختلاف در بین سران قزلباش در ایران نیز 
امکان حمله به سرحدات غربی صفویه را برای او فراهم آورد. 

فرار اولامه سلطان تکلو از سران معتبر قزلباش به 
"» عثمانی و پناهنده شدن القاص میرزا برادرشاه 
تهماسب. به سلطان سلیمان و تحریکاتی که در 
استانبول علیه ایران انجام دادند» آنش جنگ میان 
دولت صفوی و حکومت عثمانی را دامن زد. سپاهیان 
عثمانی چندین بار به مناطق غربی متصرفات صفوی 
و آذربایجان حمله کردند. شاه تهماسب نیز. هربار با از 
میان بردن قدار کات و ویران ساختن آبادیفا و امکانات 
زندگی و حملات ایذایی» پیشرفت آنان را مانع می 
گردید؛ به نحوی که این لشکرکشیها به نتایجی که 
منظور نظر سلطان عثمانی بود منجر نشد. حتی» در 
بعضی از جبهه‌ها مانند قفقاز متحمل شکست شدند. 
اسعاعیل عیوژاه فرافت شاه تهماسب» ذر سال ۹۵ 
ه.ق. با فتح ارزنه الروم و کردستان و ارمنستان مناطقی 


را که به اطاعت سلطان عثمانی درآمده بود» مطیع کرد. 


شاه تهماسب به علت نزدیکی تبریز به مرزهای عثمانی و آسیب پذیری 
این شهر و دوری تبریز از خراسان که همواره مورد هجوم ازبکان قرار می 
گرفت. در سال ۹۶۵ ه.ق. پایتخت خود را به فزوین منتقل کرد. از این تاریخ 
قا سسال ۱۳۰۶ هری. (که-شاه‌عباس اول اصقفاخ را مورد توجه قرار داد) شهر 
قزوین پایتخت صفویه بود. از وقایع عمده دوران شاه تهماسب. پناهند گی 
همایون (پادشاه هند) و با پزید (شاهزاده عثمانی) بود که هر دو رویداد؛ 
تأثیر زیادی در رابط ایران با هند و عثمانی داشت. درسال ۹۵۰ ه.ق. همایون 
پادشاه هند به علت اختلافاتی که بین او و شیرخان افغانی رخ داده بود بر 
ار تفای بران انش :تا کی هند راتفرگ کندویا کسان فودیک شود به شا 
تهماسب پناهنده شد. شاه تهماسب مقدم مهمان خود را گرامی داشت و 


فرمان داد او را با اعراز و احترام تا پاینخت همراهی کنند. همایون بعد از 


۱۹ 
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۳۱۸ 


شاه عباس اول 


۵۹۸۱-۱۰۳۸ . ق 
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لشکرکشی های صفویان 
لشکرکشی های عشمانیان 
لشکرکشی های ازیکان 
قلمرو حکومت شاه عباس اول 
پایدوت: 


شهرهای مهم 





میدان های جنگ 


۱۹ 





مدتی اقامت در ایران» با نیرویی که پادشاه صفوی در اختیار او گذاشت. به 
هند بازگشت و سلطنت از دست رفته خود را به دست آورد. این واقعه. چنان 
تأثیر خوبی در روابط دوستانه ایران و هند باقی گذاشت که تا انقراض صفویان 
(به استثنای مواردی چند که اختلافاتی بین طرفین در مسائل مرزی به ویژه 
قندهار پیش آمد). ادامه یافت. 11 

در سال ۹۶۷ ه.ق. با یزید به علت پاره‌ای 
اختلافات که با بذرش (سلطان سلیمان) و 
برادرش (سلیم) پیدا کرده بود. با ده هزار سرباز 
مسلح از آناتولی وارد ایران شد و از شاه تهماسب 
تقاضای پناهند کی کرد. شاه تهماسب نهایت اعزاز 
و احترام را درحق مهمان خود به عمل آورد و دستور 
داد او و نزدیکانش را در کاخ مناسبی جای دهند. 
سلطان عثمانی که از آمدن بایزید به ایران اطلاع 
یافت. با ارسال نامه‌های مکرر که گاه جنبه تحبیب 
و گاه تهدید داشت» استرداد بایزید را از شاه تهماسب ‏ ۰ 
تقاضا کرد. وساطنها و تقاضاهای شاه نیز برای عفو 
شاهزاده عثمانی» به هیچ وجه موّثر واقع نشد. 
سرانجام» سلطان صفوی برای جلوگیری از تهاجم 
عثمانی و شعله ورشدن جنگهایی که به موجب صلح ‏ 
آماسیه متوقف شده بود. بایزیدو فرزندان او را تسلیم 
ماموران عقمانی کرد معاقب ان ذر سال ۹۳۹ سق. صلخی بین طرقین 
منعقد گردید و جنگهای غرب کشور برای مدتی نسبتاً طولانی خاموش 

شاه تهماسب در پنجاه و چهارمین سال سلطنت خود. درپانزدهم ماه 
صفرسال ۹۸۳ ه.ق در فزوین وفات کرد و پس از چندی جسد او را در مشهد 
مقدس دفن کردند. شاه تهماسب به ظاهر مردی دیندار و پایبند تکالیف و 
فرائض دینی بود. اگر چه مذهب شیعه در زمان پدرش مذهب رسمی کشور 
شد. ولی استقرار و گسترش آن در دوره شاه تهماسب انجام گرفت. در این 
دوره با آمدن علمای شیعه از لبنان و عراق و بحرین» تشکیلات مذهبی 
برمبنای منظمی قرار گرفت. دوران صلح و آرامش طولانی بین ایران و 
عثمانی» به شاه تهماسب فرصت داد تا سازمان اداری و نظامی و اقتصادی 
دولت صفوی را بر پایه مستحکمی بنا کند. در واقع. استقرار حاکمیت این 
دولت در دوره او انجام پذپرفت. 


بعد از مرگ شاه تهماسب. پسر دومش (اسماعیل میرزا) که به دستور 


پدر در قلعه قهقهه زندانی بود. با حمایت اکثر امیران قزلباش به پادشاهی 
رسید. وی یک سال و نیم سلطنت کرد اما در همین مدت کوتاه. به جنایات 


از سلطنت حیدر میرزا (برادر کهترش) حمایت کرده بودند» از میان برداشت 





پل خواجو - اصفهان 

و به این نیز اکتفا نکرد و برای اینکه خیال خود را از رقبای سلطنت آسوده 
سازد» دستور قتل همه شاهزادگان صفوی را صادر کرد و تنها کسانی که در 
این جریان از چنگ او رهایی یافتند» برادر بزرگش (محمد میرزا) و پسران 
وی حمزه میرزا و عباس میرزا بودند که اگر دوران پادشاهی او ادامه می 
صوفیان قزوین را هم که سرسپردگان پدرش بودند سرکوب کرد. همچنین؛ 
در اوایل سلطنت به طرقداری از نستن؛ علمای طراز اول تشیع را از خوذ ذور 
ساخت. 

بعد از فوت شاه اسماعیل دوم» دولتمردان صفوی و امرای قزلباش برای 
متا تن محمدمیرزا (پسر بزرگ شاه تهماسب) با یکدیگر همداستان شقن 
او که به خدابنده معروف شد. از سال ۹۸۵ تا ٩٩۶‏ ه.ق. پادشاهی کرد. از 


آنجا که وی باصره | ی ضعیف و طبعی ملایم داشت قادر به اداره امور نبود 


و زمام کارها بیشتر در دست زوجه اش فخرالنساء بیگم مهدعلیا قرار گرفت. 
مهدعلیا زنی مقتدر بود که در برابر امرای قزلباش که می‌خواستند از ضعف 
پادشاه استفاهه کتند و اعمال قکرت تمایتفه ایستاداگی می گرد همین آمر 
مخالفت تعدادی از سرداران را که در یایتخت صفوی مستقر بودند برانگیخت. 
تا جایی که توطئه‌ای بر ضد او ترتیب دادند و وی را به ۱ 
قتل رساندند. پس از آن» آتش اختلاف خانوادگی بالا 
گرفت و هر آمیری در گوشه ای از مملکت بساط خودسری . 
گسترد, امرای خراسان که در راس آنان مرشتدقلی خارن 
استاجلو و علیقلی خان شاملو بودند» عباس میرزا را به 
سلطنت برداشتند و در ایالات دیگر نیز که در تپول 
مسر کرت گان تظامیی بود» نشانی از اقتدا رونت موخزق 
نماند. در این میان» دولت عثمانی که از اين اختلافات 
داخلی آگاه بود» از فرصت استفاده کرد و مرزهای صفوی 
را در غرب و شمال غرب مورد حمله قرار داد واراضی 
وسیعی را تصرف و شهر تبریز (مهمترین شهر آذربایجان) 
را اشغال کرد. ازبکان نیز مقارن همین احوال» شهرهای 
خراسان را در معرض تاخت و تاز قرار دادند. حمزه میرزا 
ولیعهد سلطان محمد» که بارها در برابسپاهیان عثمانی 
به عملیات متهورانه‌ای دست زده بود» در شرایطی که 
می توانست بر مشکلات داخلی و خارجی غلبه کند. به 
دست جندتن از انیران موره اعتماد خویش کته شده از آن پس: بر دامقه 
خودسریها افزوده شد و خلئی در دستگاه حاکمیت به وجود آمد. مرشد قلی 
رن استانملم آز این فرصت استفاده کرد وس اه کار تشن یب که ۱ 
(علیقلی خان استاجلو) و به دست گرفتن اختیار عباس میرزاء ناگهان به 
همراه شاهزاده به قزوبن تاخت و پاینخت را منصرف شد و عباس میرزا را به 
نام "شاه عباس" بر اریکه قدرت نشاند (۱۴ ذیقعده سال ۹۹۶ ه.ق.) و به 
ین تتیب سلطنت سلطان محمد عملًایان افت. . 

دوران پادشاهی شاه عباس اول ( ۹۹۶-۱۰۲۸ ه.ق.) فصل تازه ای 
در تاریخ دولت صفوی گشود. او را باید پادشاهی زیرک و سیاستمدار و قدرت 
طلب خواند. او که از نزدیک و دور جریان حوادث را دنبال می کرد به فراست 
دريافته بید که عاسل اصلی آششتگیها: کرت طلیی امرای قالباش السشد. 
عسن: بل از هو کاری این #د 9 به افمال انی اسان بایان یشان تشخست» 
با کمک مرشد قلی خان که در رأس امور نظامی و اداری قرار گرفته بود. 


سران گردنکش قزلباش را از میان برداشت. سپس. او را نیز به قتل رساند 


اطلس‌تاریخ ایران 


و با انتصاب سرکردگان و حکام ولایتها و ایالتها از درجات پایین ت که به 
صورت کامل از خود آد اطاعک داشقتت سلطفت مطلقه ای رآیر قرار تموهد 
وی برای مقابله با ازبکان و عثمانیان و عقب راندن آنان» نخست با دولت 
عثمانی مصالحه کرد. آن گام سپاه خود را برای جنگ با ازبکان به خراسان 
پد وف سال ۱۳۰۷ سق. فولحی مخقلف این ایالت را از تصرف نام خاس 
کرد. سپس با تجدید نظر در سازمان سپاه و انحلال قزلباش» سپاه قوللر و 
شاهستون را پدید آورد و با همکاری متخصصانی که برادران شرلی از انگلستان 
به ایران آورده بودند» ارتش را به سلاح گرم مجهز کرد. وی از سال ۱۰۱۱ ه.ق. 
به بعد با یک رشته عملیات تهاجمی که تا سال ۱۰۲۳ ه.ق به طول انجامید؛ 
مناطقی از قفقاز و آناتولی و عراق عرب را از تصرف عثمانیها خارج کرد و 
مرزهای مملکت را به حدود دوران شاه اسماعیل بازگرداند. همچنین, با 
مقابله سیاسی و نظامی با پرتغالیان در خلیج فارس قدرت دولت صفوی را 
بررجزایر و بنادر خلیج فارس برقرار نمود. 

با استقرار مجدد امنیت و ثبات در داخل کشور و علاقه شاه عباس به 
تقویت بنیه نظامی و اقتصادی کشون فصل تازه ای در مناسبات ایران با 
کشورهای اروپایی گشوده شد. یکی از نتایج آن» رشد بازرگانی داخلی و 
خارجی. به ویژه در زمینه تولید و فروش ابریشم و جلب منافع مالی فراوان 
بود. تمایل او به عمران و آبادانی» موجبات رشد معماری و برپایی بناهای 
عام المنفعه راهها. کاروانسراها. پلها. مساجد. مدارس و نیز تعالی 
بخشهای مختلف هنری را فراهم نمود که شاخصترین پدیده در عصر صفوی 
و حتی در تاریخ ایران محسوب می شود. ۱ 

این پادشاه در حالی که جانشین لایقی از خود باقی نگذاشته بود در 
۴ جسمافی الاول سال ۳۳۸ سق, زسی او خقل دنو سال پادشای ۲ 
وفات یافت. دولتمردان صفوی» نواده او (سام مپرزا) را از حرمسرای سلطنتی 
بیرون آوردند وبا نام شاه صفی به سلطنت نشاندند (۱۴ جمادی الثانی 
۸ ه.ق.). 

شاه صفی که دوران کودکی خود را در حرمسرا و بیگانه با مسائل 
سیاسی و نظامی گذرانده بود» لیاقت آن را نداشت که مملکت پهناوری را 
هدش برآی آوباگی #فاته بوف افاره کنك. کر اوایل ساعنت» قست قزر 
و تأثیر بانوان حرم و رجال فرصت طلب. امام قلی خان (فاتح جزبره هرمز ) 
و فرزندان او را به سبب سوء‌ظنی بی مورد به قتل رسانید. همچنین زینل 
خان شاملو (سپهسالار) را درزمان جنگ با عثمانی از میان برداشت. سلطان 
(مراد چهارم ) عثمانی با استفاده از ضعف و ناتوانی و بی لیاقتی جانشین 
شاه عباس پیمان صلحی را که بین ایران و عثمانی انعقاد یافته بود زیرپا 


گذاشت و به منظور باز پس گیری مناطقی که در زمان شاه عباس از دست 
رفته بود. به مرزهای ایران حمله کرد. وی در سه جنگ که بین سالهای 
۸ ۱۰۴۸۱ ه.ق. رخ داد شهر بغداد را که مهمترین مرکز سوق الجپشی 
ایران برای حفظ عراق عرب بود. به تصرف خود درآورد. سپس معاهده 
صلح زهاب (۱۰۴۹ ه.ق. ۱۶۳۲۹ م۰) برقرار گردید و به موجب آن بغداد و 
عراق عرب به صورت رسمی جزء متصرفات عثمانی شد و خط مرزی دو 
مملکت. به نواحی مندلی و شهر زور و مربوان منتهی گردید. 

همچنین به علت بروز آشفتگیهایی در شرق قندهار به دست 
گورکانیان هند افتاد. (۱۰۴۹ ه.ق.) شاه صفی در ۱۲ صفر سال ۱۰۵۲ ه.ق. 
فوت کرد و در همین‌سال» فرزندش عباس میرزاء ملقب به "شاه عباس ثانی " 
به سلطنت رسید. در زمان سلطنت شاه عباس دوم (۱۰۷۶- ۱۰۵۲ ه.ق.) 
به علت رعایت قرارداد صلح زهاب بین دولتین ایران و عثمانی جنگی رخ 
نداد» لکن در ناحیه قندهان که مرز ایران و دولت بابری هند شمرده مبی 
شد. جنگی بین دو دولت ایران و هند روی داد که به شکست سپاه هند و 
تصرف قندهار منجر گردید. 

روابط ایران و دولت بابری هند از بدو تأسیس دولت صفوی. همواره 
حسنه بود. بین ظهیرالدین بابر و شاه اسماعیل (به علت همکاریهایی که در 
جنگ با ازبکان و دیگر مخالفان داشتند) دوستی و الفتی متقابل برقرار بود. 
همایون پادشاه مخلوع هند با کمک شاه تهماسب سلطنت از دست رفته 
خود را بازیافت. مناسبات اکبرشاه با شاه عباس اول با تفاهم و مدارا توآأم 
بود. تسامح مذهبی دولت گورکانی هند همراه با رونق بازار تجارت 
هندوستان» سبب شد تا پیروان مذاهب گوناگون از جمله هزاران شیعه و 
سنی ایرانی (که غالباً صاحبان حرفه و بازرگان و ارباب فضل و هنر بودند) 
به هند کشانده شوند. البته. این امرخود موجب رواج آداب و سنن و فرهنگ 
ایران در هند شد. در زمان شاه جهان به علت توسعه طلبی این پادشاه و 
ضعف سرحدداران ایران و اختلال در دولت مرکزی» شهر فندهار که ازنظر 
موقعیت نظامی حائز اهمیت بود. به تصرف دولت هند درآمد. همین مسأله» 
شاه عباس دوم را بر آن داشت تا برای بازپس گیری این شهر لشکرکشی 
کند. قر تشیجه این شک رکشی» شبفر قت‌هار فر سال, ۱۰۵۹ حق . بار فیگر 
به تصرف ایران درآمد. شاه عباس تلاش سران شورشی گرجستان را که به 
تحریک تهمورث خان و پشتیبانی روسیه انجام گرفته بود خنثی کرد و مان 
تجزیه و وابستگی آن به روسیه گردید. 

دوران شاه عباس ثانی (همانند دوران شاه عباس اول) دوران رونق 


اقتصادی» عمران و آبادانی» اعتلای فرهنگی و دوران ظهور رجال دین و 


دانش بود. 

این بادشاه در ۲۲ ربیخ الاول سال ۱۳۷۷ هدق. وفات یافت و پسرش 
سگی میرله با ناه ناه سلیملن وب سلطشت رسید, 

شاه سلیمان (۱۱۰۶ ۱۰۷۷۲ ه.ق.) پادشاهی نالایق و بی اراده و 
ال مست خولطگام وربال مفظ حولیی ید تشستیی فقانه حلی اتجطام 
و سقوط صفویه از زمان او ظاهر شد. اگر حادثه مهمی در مرزها رخ نداد» در 
درجه اول به سبب آن بود که هنوز آوازه قدرت ایران عصر شاه عباس اول 
طنین انداز بود و در ثانی» در کشورهای مجاور ایران دولتهای نیرومندی 
مانند گذشته وجود نداشت تا تهدیدی جدی به شمار روند. این آرامش نسبی 
در روزگار شاه سلیمان با توسعه مناسبات خارجی و روابط بازرگانی به ویژه 
در زمینه ابریشم همراه بوده است. در این زمان که باید آن را عصر توسعه 
قدرتهای بزرگ اروپا نامید. توجه این دولتها به بازرگانی با مشرق زمین 
افزايش یافت و ایران خود یکی از کانونهای مهم این بازرگانی بود. از ویژگیهای 
دیگر این دوران» ورود بازرگانان و سیاحتگران و میسیونرهای خارجی است 
که با انگیزه اقتصادی» بهترین توصیفها را در زمینه اجتماعی ایران ارائه 
داده‌اند. شاردن تأورنیه» کمپفر سانسون» کروسینسکی و مبلغان مسیحی 
را باید از این نمونه ها به شمار آورد. 

آخرین سلطان کشوریکپارچه صفوی (قبل از سقوط نهایی آن به دست 
تادر فتاه اقضای) سلطان حسین بود که بعد از شاه سلیسان از سال 11۶ تا 
سال ۱۱۳۵ ه.ق. سلطنت کرد. عوامل پنهان و آشکاری که از قبل زمینه 
انحطاط و انقراض دولت صفوی را فراهم ساخته بود» در واه پادشاهی 
این شخصیت ضعیف النفس وبا حسن نیت رخ نمود. افزایش مالیاتها تعدی 
حکام خود کامه و تازه به دوران رسیده و فشار زباد به اقلیتهای مذهبی نفوذ 
عناصر غیر مسئول وخواجگان حرم در دستگاه دولتی» طرد شخصیتهای 
کاردان از دستگاه اداری و نظامی و بی ارادگی شاه در برخورد با حوادث 
مقدمات فروپاشی نظام دولت صفوی را فراهم ساخت. شورش طایفه غلزایی 
ساکن قندهار در سال ۱۱۱۲ ه.ق. که از جانب دولت هند دامن زده می‌شد» 
و شورش ابدالیان هرات در سال ۱۱۱۸ ه.ق.» خود مقدمه‌ای بود بر سقوط 
دولتی که شاه و اطرافیان او طی ۱۷ سال نتوانسته بودند با تدبیرو یا قدرت 
از آن جلوگیری کنند. ۱ 


نادرقلی» فرزند امامقلی» از قبیله "قرخلو" بود که شاخه‌ای از ایل 
افشار به شمار می‌رفت. طایفه مزبور» از آغاز سلسله صفوی برای جلوگیری 
از هجوم ازبکان و ترکمانان به منطقهٌ شمال خراسان کوچ داده شد و در 
منطقه ابیورد و دره گز استقراریافت. مورخ رسمی دربار نادری» میرزامهدی 
خان. تاریخ تولد نادررا روز شنبه بیست و هشتم محرم سال هزاروصد 
هجری قمری ذکر کرده و با توصیف مختصری از حیات عشایری؛ 
اصل و نسب آخرین فاتح بزرگ آسیایی را درپرده نگاه داشته است. 
آنچه مسلم است. نادر تا طغیان افاغنه غلزایی قندهار و برافتادن 
حکومت دویست و پنجاه ساله صفویان در گمنامی به سر می‌برده 
و زندگانی بی پیرایه چوپانی او. تنها با هنرنماییها و قهرمانیهای 
ساده‌ای همراه بوده است. 

سقوط اصفهان در سال ۱۱۳۵ ه.ق. بهانه خوبی به دست 
سرکشان داخلی و مدعیان خارجی ایران داد تا هریک از گوشه ای 
سربرآورند و کشور را به هرج و مرج طولانی مبتلا کنند. نادر نیز در 
رأس گروهی که برای حمایت از حیات و هستی اهل ابیورد فراهم 
ساخته بونه ابتدا در خدست خان همین سقطقه گرار گرکت وپسن 
از ازدواج پیاپی با دو دختر اوه وارث حکومت محلی کوچک وی 
شد. آن گاه» در سال ۱۱۳۹ ه.ق. که شاهزاده سرگردان ضفوی 
(تهماسب میرزا) در جستجوی پاران و همراهان فداکاری بود؛ به 
او پیوست و عزم نجات ایران کرد. 

سردار افشار در خلال چهار جنگ پیاپی که با شورشیان افغان 
داشث» توانست سردسته آنان» بعنی اشرف و همراهاتش را در 
مناطق مهماندوست دامغان» سردره خوار (نزدیک تهران)» مورچه خورت 
اصفهان و زرقان فارس درهم بکوبد و راه را برای استقرار مجدد حکومت 
صفوی هموار کند. پس از آن؛ در طول چندین نبرد بزرگ و کوچک با ترکان 
عثمانی که بیست سال طول کشید (به غیر ازیک مورد) همه جا نادر پیروز 
بود. وی نیروهای عشمانی را شکست داد و آنان را از خاک ایران تا منتهی 


الیه دربای سیاه و ارمنستان و گرجستان؛ بیرون راند. نیروهای روسی نیز که 





افشاربه 


به وصیت پترکبیر از اختلافات درونی ايران استفاده کرده بودند با سیاست 
و تدبیر عاقلانة وی تمامی خطه شمال و باریکه ساحلی خزر را (از دربند و 
بکو تا مازندران) تخلیه کردند. ناد با بهرهگیریهای به موقع از ضعفهایی که 
شاه تهماسب دوم (۱۱۴۵- ۱۱۲۵ ه.ق.) از خود نشان داد» وی را از سلطنت 





قصر خورشید خراسان 
خلع کرد. پس از آن. با خلع فرزند خردسال شاه تهماسب دوم یعنی عباس 
سوم از سلطنت» خود در شوال سال ۱۱۴۸ه.ق. با ری و اراده بزرگان» 


سرداران» ریش سفیدان و روحانیان عالیمرتبه‌ای که در دشت مغان گرد 


آورده بود» به سلطنت نشست. اقدامات بعدی او سرکوبی سرکشان داخلی ۱ 


در قندهار و ایحاد نظم در سراسر کشور بود. از آنجا کد دولت گورکانی هند 


جمعی از فراربان افغان را پناه داده بود و به توقعات نادر نیز وقعی نمی‌نهاد» 


نادر ناچار شد که عازم شبه قاره شود. نبرد قطعیّ میان فریقین» در منطقه 
کرنال در ۱۵ ذیعقده سال ۱۱۵۱ ه.ق. (۲۴ فوريه ۱۷۳۹ 2.) روی داد که به 
شکست محمدشاه گورکانی انجامید. نادر به همراه سپاهیان خود وارد دهلی 
شد و پس از ضرب سکه و اعلام انقیاد حریف» دگرباره تخت سلطنت را به 
سمدشاه واگذاشن. پادشاه گو_کانی فبه در مقایل آمن: متاطق 
غریسی آب آنک و روفشانا سفف را به ایران تسلیم کرد شنهرت دارد 
که نادر درحین عزیمت به هند حاکمی برای کشمیر معین کرد؛ 
ولی خافایل دیگری د رن تکیت خاکمیت او برازن متفه در خست 

در بازگشت نادر به ایران» خدایارخان عباسی (فرمانروای 
سنذ) نافرمائی آشاء نمود که‌فاد, تا گذیر سالی را برای مطیع ساخقن 
مجدد وی و افاغنه متمرد منطقه صرف کرد و تمشیت کامل به امور 
آن نواحی داد. واقعه مهم پایانی سال ۱۱۵۳ ه.ق. لشکرکشی شاه 
یران به ماوراءالنهر و تصرف مناطق جنوبی آمودریا (جیحون) بود. 
ابوالفیض خان (از احفاد چنگیز) به شکست قطعی معترف شد و 
از سوی نادرشاه حکومت سمرقند و بخارا و آن سوی رودخانه تا 
مشعات مق وش غانه | به عست آورد. آباه آیلباس ان ژوالی 
خوارزم) از در جنگ درآمد و لامحاله جان بر سردعوی نهاد. 

بدین سان» خوارزم جایگاه تاربخی خود را بازیافت و صفحات 
مابین دریاچه های آرال و مازندران تا حوالی دشت قبچاق قدیم 
که با قزاقستان کنونی مطابقت دارد. فرمان پذیر شدند. 

نادر بر آثر اشتباهی که در تشخیص و داوری در مورد 
سوءقصد کنند گان به خود مرتکب شد. به فرزند ارشد خود (رضاقلی میرزا) 
خشم گرفت و چشمهای او را کور کرد (سال ۱۱۵۳ ه.ق.). این فاجعه موجب 
شد که اعتدال روانی وی مغشوش شود و وخامت احوالش فزونی یابد. 
اغتشاشات داخلی لزگیها در داغستان و قیامهای محلی فارس و گرگان و 
دیگر نقاط همراه با لجاجتی که عثمانیها برای رد شرایط پیشنهادی وی 


نشان می‌دادند و از پذیرش مذهب شیغه جعفری به عنوان رکن پنجم اسلام 
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مسیر لشکرکشی غشمانی‌هاذراواخر ضفوی تاروی کارآمدن تادر زر 
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میدان های جنگ 


افشاریه 


سرباز می‌زدند» موجب گردید که نادر از لشکرکشی به روسیه و استانبول و 
ا مناطق ماورءالتهر منصرف کردد و درگیر گرفتاریهای نفس گیرو ایذایی 
داخلی شود. 

سرانجام هلاکت وی به دست جمعی از سرداران مقربی انجام گرفت 
که همگی برجان خویش بیمناک بودند. به همین سبب. با توطثه هولناکی 
که در یازدهم ماه جمادی الثانی سال ۱۱۶۰ ه.ق در قوچان ترتیب دادند» 
او را از پای درآوردند. 

نادر از فرمانروایانی بود که برای آخرین بار ایران را به محدوده طبیعی 
فلات ایران رسائید وبا تدارک کشتیهای عظیم جنگی. کوشید تا استبلای 


حقوق تاربخی کشور را بر آبهای شمال و جنوب تثبیت کند. 


جانشینان نادرشاه افشار 

با افول دولت نادری» سرزمین پهناور فلات ایران که پس از مدتها به 
زبریک درفش درآمده و رنگ یگانگی پذیرفته بود» از هم پاشید. همچنین» 
سرداران متعددی که از برکت همت و حمیت شاه افشار اعتبار و اهمیت 
یافته بودند (به پیروی آن بزرگ) صلای کشورگیری سردادند. از میان عناصر 
" قدرتمندی که یک چند بربخشهای مختلف ایران حکومت کردند» می توان 
از مدعیان زیر نام برد: 

کریم خان زند (۱۱۹۳ - ۱۱۶۲ ه.ق): از سوابق زندگی خان زند 
تا سال ۱۱۶۲ ه.ق. که جنگهای خانگی بازماندگان نادرشاه. بی کفایتی 


آرامگاه نادر شاه مشهد 


قدرتهای جدید مستعد گردانید» خبری در دست نیست. به دنبال اغتشاشات 
گسترده و عمومی این ایا خان زند به همراه علی مردان خات 9 ابوالفتح 
خان بختیاری اتحاد مثلثی تشکیل داد و چون هیچ یک از آنان خود را از 
دیگری کمتر نمی‌شمرد. ناچار به نزاعهای داخلی روی آوردند. سرانجام 
کریم خان توانست پس از شانزده سال مبارزه دائمی بر تمامی حریفان خود 
از جمله محمدحسن خان قاجار و آزادخان افغان غلبه کند و صفحات مرکزی 
و شمالی و غربی و جنوبی ایران را در اختیار بگیرد. برادر وی» صادق خان 
نیز موفق شد در سال ۱۱۸۹ ه.ق. بصره را از حکومت عثمانی منتزع نماید 
و به این ترتیب. نفاذ اوامر دولت ایران را بر سراسر اروندرود و بحرین و جزایر 
جنوبی خلیج فارس مسلم گرداند. بعد از درگذشت خان زند » د گرباره 
جانشینان او به جان هم افتادند و با جنگ و نزاعهای مستمر زمینه تقوبت 
و کسب اقتدار آقامحمدخان و سلسله قاجار را فراهم آوردند. 

شاهرخ افشار: به دنبال قتل ناد نخست برادرزاده او (علیقلی 
خان عادلشاه) زمام قدرت را در دست گرفت و به فاصلهٌ یک سال. به دست 
رضاقلی میرزا (نواده نادر) سرانجام بر بنی اعمام پیروز شد و چون به دلیل 
نابینا شدن توانایی اداره امور کشور را نداشت. لاجرم به همان فرمانروایی 
کرد. حکومت او با توجه به احترامی که خان زند برای ولی نعمت خود. 


بعنی نادرشاه» داشت» بلامعارض بود وتا سال (۱۲۱۰ ه.ق.) که آقامحمدخان 


سراسر ایران را به تصرف حود درآورد؛ ادامه یافت. 


۱۳ 


- احمدخان ابدالی: اين مرد که ازسرداران نادر و از همراهان صدیق 
وی در اواخر کار بود» در اندک مدتی توانست بر قندهار و کابل استیلا پابد 
و با حملات پیاپی برمناطق سند و پنجاب و کشمیر بر وسعت قلمرو خود 
بیفزاید. تعرضاتی که وی به مشهد مقدس کرد بی نتیجه ماند و چون 
کریم‌خان زند به احترام احفاد نادر متوجه صفحات شرفی نبود بخشهایی 
از سیستان و بلوچستان هم در ربق اطاعت او باقی ماند. 

- اوضاع بخشهای شمال غربی ایران» که مناطق شروان و اران و 
ارمنستان و گرجستان را در بر می‌گرفت. تا اندازه ای مبهم است. اما در 
مجموع حکایت از آن دارد که به تبع سوابق سر بر خط فرمان خان زند و 
جانشینان وی داشته اند. در اين میان» هراکلیوس (والی گرجستان) که از 
سرداران مورد اعتماد نادرشاه بود» به تحکیم پایه های قدرت داخلی خود 
اهتمام ورزید. لیکن. معلوم است که تا پایان کار سلسله زندیه و آغاز سلطنت 
دودمان قاجار و حتی؛ دور اول جنگهایی که به مدت ده سال طول کشید 
(۱۲۲۸- ۱۲۱۸ ه.ق. /۱۸۱۳- ۱۸۰۳ ۰2) و به سلطه طولانی روسها منجر 
شد. کماکان حاکمیت تاریخی ایران را پذیرفته بوده است. ۱ 

بخشهای شمالی خراسان و ماوراءالنهر (بخاراء سمرقند و خیوه یا 
خوارزم) در تحت حکمرانی خانهای ازبک و ترکمانانی بودند که خود را از 
دودمان چنگیزی می‌شمردند و روابطی مبتنی بر خود مختاری داخلی و 


درعین حال تمکین به قدرت فائقه مرکزی ایران را ضروری می‌دیدند. 
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کریم خان زند؛ پایه گذار سلسله زندیه محسوب می‌شود. اقبال 
جهانگشایی او بیش از هرچیز مدیون اغتشاشاتی بود که پس از فتل نادر 
در ایدا تسب آووه و از سابقه دراز هفتاد پا هشتادساله ای برخوردار بود. وی 
قریب سه سال بعد از درگذشت نادر شهرتی نداشت و در میان قبیله خود. 
که به دستور نادر در سال ۱۱۴۴ ه.ق. به خراسان کوچانیده شده بودند از 
حیثیت متعارفی برخوردار بود. 

بی کفایتیهای آشکار بازماندگان نادر و نزاعهای برادرکشانه‌ای که 
میان آنان رخ داد» موجب شد که کریم توشمال «پهلوان) در کنار دو تن 
دیگر از بزرگان به نامهای علی مردان خان و ابوالفتح خان بختیاری برای 
آرامش مناطق غربی و مرکزی کشور به میدان آید. او پس از نشان دادن 
لیاقتهای مکرن از سوی قبیله خویش لقب خانی دریافت کرد.(۲ ۱۱۶ه.ق.) 
بدین گونه» وی توانست در پرتو تدبیر و حسن عمل و صداقت بی ریای 
خویش بر حریفان مزبور و نیز آزادخان افغان که در آذربایجان ترکتازی 


می کرد و محمدحسن خان قاجار که دار اس آیات.به نسر هی برد؛ علیه کند. 


ید 





اوبا شاهرخ (نواده نادرشاه) نیز که برخراسان فرمان می راند. خوب و مبین 


نوعی احترام به اولاد ولی نعمت پیشین خود بود. 

حادثه مهم سالهای پایانی عمر کریم خان؛ لشکرکشی به بصره بود که 
به سرداری برادرش صادق خان؛ در سال ۱۳۳۹۹ ه.ق . انجام پذیرفت که 
متأسفانه با مرگ شاه به انتها رسید. 

دوران چهارده ساله اخیر زند گانی وی را» باید نعمتی برای مردم ایران 
فارس برقرار کند و پس از قریب پنجاه سال ناآرامی و جنگهای مستمر طعم 
شیرین آسایش را به هموطنان خود بجشاند. 

با مرگ کریم خان در سیزدهم صفر سال ۱۱۹۲ ه.ق. زکی خان (برادر 
ناتنی کریم خان) بیشتر بزرگان زند و زبدگان دربار را کشت یا کور کرد و به 
بهانه پادشاهی ابوالفتح خان و محمدعلی خان (فرزندان کریم خان) اختیار 


امور را در دست گرفت. پس از چندی» صادق خان بر او شورید و از انجا که 
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خود نیز تدبیردرستی نداشت» به دستور علی مردان خان کور و برکنار گردید. 
وی پس از سه سال حکومت. در سال ۱۱۹۹ ه.ق. درگذشت. پس از او» 
جعفرخان زند(پسر صادق خان) فرمانروایی را به دست گرفت و در سال 
۳ ده ق به دست چندتن از خانهای زندانی در شیراز کشته شد. آخرین 
بازمانده این دودمان» لطفعلی‌خان بود که با وجود دلاوری و رشادت بسیار 
در برابر حریف کهنه کار پرتدبیری چون آقامحمدخان قاجار دوام نیاورد و 
پس از دستگیر شدن. در ارگ بم به سال ۱۲۰۹ ه.ق. کشته شد و بدین 
ترتیب» له یگس در ایران قدرت را در دست گرفت. 

به طور کلی» دوران تقریباً پنجاه سالة زندیه (۱۱۶۰-۱۲۰۹ ه.ق.) عصر 
کشمکشهای داخلی بود و مدعیان خارجی را یارا و اندیشه آن نبود که به 
ایران تجاوز کنند. سرحدات کشور نیز از هر جهت در اختیار دودمانهای 
ایرانی قرار داشت. همچنین با تحکیم اقتدار احمدخان ابدالی (در صفحات 
جدا شد از هند به وسیله نادرشاه) می توان گفت که نفوذ عنصر ایرانی در 


یه قآره هنتک کما نان برفزار بوف: 


ارگ کریم خانی- شیر از 
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کریم خان زند 
(۱۱۱۳-۱۲۰۹ ه ..ق) 
(۱۷۳۹-۱۷۹۴ م.) 

مسیرلشکرکشی کریم خان زند ۳ 
قلمروحکومت کریم خان زند 
قلمروحکومت شاهرخ افشار 
پایتخت 0 
شهرهای مهم 


میدان های جنگ 


اوبماق «یا قاجار) با شرکت در اتحادیه قزلباش و دستیابی به برخی 
مقامات سیاسی و نظامی و چند پاره شدن در عهد شاه عباس اول» با یورش 
افغانها در راستای سلطنت شواهی قرار گرفت. 

طایفهٌ قوانلو با شکل دادن سپاهی منظم (پس از مرگ کریم خان) 
به سرکردگی آقامحمدخان و با از میان برداشتن رقیبان. سلطنت 
"قاجاربه را بنانهاد و تهران را به پایتختی برگزید. هنجارهای 
حکومت ملوک الطوایفی در ایران در این روزگار پایان گرفت. 
اما. ایران در پهنه سیاست جهانی با نفوذ و سلطه طلبی روسیه 
تزاری و بریتانیای کبیر روبه رو گردید که طی یک صدسال 
اوضاع جامعه را در تمامی زمینه‌ها دگرگون کرد و کاستیهایی 
را درنهاد حکومت و قدرت به بار آورد. کشته شدن آقامحمدخان 
افنفتگیهایی با ثر کاخ و ساطلیته فتعلی ناه مساظ #دام 
بیگانگان را از خارج» درپی داشت. حاصل آن. انعقاد عهدنامه 
۲ ذیحجه سال ۱۲۲۹ ه.ق. (۲۵ نوامبر ۱۸۱۴ م.) ایران با 
دولت استعمارگر انگلیس و پیشروی امپراتوری تزاری روس در 
قفقاز به قصد تسلط بر تمامی ایران زمین تا آبهای خلیج فارس 
بود. وجود دو رقیب خطرنا ک در شمال و جنوب» سیاست اروپایی 
ناپلئون را با سیاست آسیایی او پیوند زد و ایران کم توان را با 
دو عهدنامه دیگر(فین کن اشتاین ۲۳۱۳۷۵0616۱۳۳ ۱۲۲۲ 
ه.ق. | ۱۸۰۷ م. در زمان دشمنی ناپلئون با الکساندر سوم 
تیلسیت" ۲۱51" ۱۲۲۲ ه.ق. | ۱۸۰۷م. پس از آشتی فرانسه 
و روسیه) در مسیری قرار داد که با برپایی دو جنگ خانمانسوز 
و نابراب دو قرارداد شوم گلستان («در ۲۹ شوال ۱۲۲۸ ه.ق. / ۱۲ اکتبر 
۳ م.) و ترکمانجای (ینجم شعبان ۱۲۴۳ هدق. |۲۲ فوريه ۰۸۱۸۲۸) 
به ایران تحمیل شد. همچنین» بخش عمده ای از سرزمینهای ایرانی در 
ناحيهٌ قفقاز از پیکره حکومتی ایران زمین جدا شد. با جلوس محمدشاه نوه 
فتحعلی شاه به سلطنت (به یاری روسها برپایة معاهده ترکمانچای و همراهی 
انگلیسیها) با محاصره هرات توسط محمدشاه» دست اندازی استعماری 





قلمرو حکومتی قاجاربه در ایران زمین 


بریتانیا به ايران شدت یافت (۱۲۵۳ ه.ق./ ۱۸۳۸ ۰2) . ولی» سفیر انگلیس 
و همراهان و ایادی آن کشور در کابل دریک هماهنگی با قوای مسلحی از 
افغانها. روباروی قوای ایران قرار گرفتند و ضمن خصومت آمیز شمردن اقدام 
یا » مالج اوتسرف رنه شعنه وبا آرسال کت یی به‌شایج فارس» 
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محمدشاه را وادار به ترک محاصره کردند. 

باس تاه و به سلطقت سیفن تاصرآلحنخ شاه بد انشکار 
میرزاتقی خان امیرکبیر» ایران همچنان با معضلات متعددی» مانند جنگ 
آق در بند سرخس (۷۱ ۱۲ ه.ق.) تصرف آشوراده (۱۲۵۶ ه.ق.)» تسخیر 
هرات (۱۲۷۲ ه.ق. / ۱۸۵۷ م.)۰ حملاتی چند از جانب عثمانیان و قصد 


تصرف خرمشهر (محمره سابق)» تصرف خارک یا جنگ بوشهر 
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(۱۲۷۲ه.ق.) معاهده پاریس و دست اندازیهای دیگر» مواجه بود که دربی 
ات ی فیس ایران هم از دست رفت. در عصر سلطنت مظفرالدین شاه 
پسر ناصرالدین شاه انقلاب مشروطیت با هدف استقلال و آزادی و عدالت 
که تجلی آرمانهای معنوی و مادی مردم بود. تحقق یافت. اماء سلطه گریهای 
دول اروپایی و ناهماهنگیهای داخلی و فساد حکومت زیرنظر 
قدرتهای مجریه وابسته. آن را از مسیر خود منحرف ساخت. با 
پیدا شدن نفت در این ایام توجه استعمارگران (به وپژه 
انگلستان) به ایران فزونی یافت. 

با روی کارآمدن محمدعلی شاه پسر مظفرالدین شاه و ۱ 
خلع او به علت استبداد رآی و مخالفت با آزادیخواهان و 
همچنین. به سلطنت رسیدن پسر وی (احمدشاه) در پی 
هی یا سا اه 


ِ 5 به عنوان نیرویی کارا در اسیای غربی» تمامی این تحولات تغییر 


چمه۱ 


عمده ای در روند سیاسی ایران پدید نیاورد. همچنین» در 
سالهای پایانی سلطنت قاجار» قدرتهای سلطه گر خارجی در 
نظام موازنه مثبت يا توازن ایجابی. دو واقعه شوم (تحمیل 
معاهده ۱۹۰۷ م. و قرارداد ۱۹۱۹ ع.) را» قبل و بعد از انقلاب 
اکتبر در روسیه برای ایران تدارک دیده بودند که با بیداری 
مردم این سرزمین و پاره ای از رجال سیاسی مذهبی و ملی؛ 
همرضلاعمل کسید ولی» با نزدیکی قذرت استدمایی انگلیس 
و بلشویکهای روس و تثبیت سیاست استعماری جدید در آسیای 
غربی و مرکزی» نخستین پدیده حکومتی در تاریخ ایران در نظام 
وابستگی با همسازیهای کانونهای قدرت برون مرزی» شکل گرفت. این شکل 
گرفتن با انقراض سلسله قاجاریه (۱۳۰۴ ه.ش. / ۱۹۲۸۵ م۰) و واگذاری 
سلطنت به رضاخان میرپنج سواد کوهی ایران را در عرصه نوینی از حکومت 
تام اقا فد آین مره سرام پسیارس اه وهای واه را زره 
ظاضر) دگرگون ساخت. ۱ 





۱ دریای با نان 


ا 


۱۷۲ گر و 
(۱۱۷۸۵-۱۱۷۹۷ م0( 


مسیرلشک رکشی آقامحمدخان قاجار << ککصرم ۳ 
مسیر لشکرکشی روسیه / 
مسیر لشکرکشی اطفعلی خان زند "" کم 


پایتخت 


شهرهای مهم 
میدان های جنگ 
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قاجاربه 


مرزها و دگرگونیهای آن 

در این دوره کم نظیر تاریخی مرزهای ایران در چهار سوی کشور (به 
دنبال جنگها و آشوبها و تحمیل قراردادها) تغییرات بسیار یافت. 
در شمال 

نخست درغرب دریای مازندران (قفقاز) که کمابیش در زمان بنیانگذار 
سلسله قاجار در همان موقعیت عصر صفوی و نادری باقی بود» پس از فراهم 
آمدن قدرت نظامی برای کشور روسیه و وابسته شدن بسیاری از 
شاهزادگان و امیران و خوانین و ملاکهای مسلمان و مسیحی منطقه 
(گرجی و ارمنی) به تزارها و از میان برداشتن آقامحمدخان؛ 
جنگهای سهمگینی که با سپاست تجاوزگرانه بریتانیا بی ارتباط 
نبود» پدید آمد. سرانجام. مرزهایی برای ایران در منطقه یادشده 
باقی ماند که همواره بی اعتبار و از لحاظ تاریخی و فرهنگی» غیرقابل 
پذپرش بوده است. جنگهای روس با ایران در هفتمین سال سلطنت 
فتحعلی شاه (۱۲۱۸-۱۲۲۸ ه.ق.۰/ ۱۸۰۴-۱۸۱۳ م.) آغاز شد 
و برپایهٌ معاهده‌ای در یازده فصل و یک مقدمه که در گلستان 
(روستایی در قراباغ) با حضور سفیر انگلستان انعقاد یافت. بخشهای 
گرجستان (مرکز تفلیس). داغستان (مرکز دربند)» شروان (مرکز 
باکو) و ولایتهای دیگر (شماخی» شکی گنجه منطقه قراباغ و 
جاهاپی از مغان و طالش) از ایران جدا افتادند. در جنگهای دوم 
که به دنبال اعتراض مردم و روحانیان استقلال خواه به وقوع پیوست 
(۱۲۴۱-۱۲۴۳ ه.ق./۱۸۲۶-۱۸۲۸م.) با شکست دوباره ایران 
و تحمیل معاهده دیگری در شانزده فصل و یک قرارداد الحاقی در 
سه فصل در ترکمانچای. فزون برمناطق پیشگفته. ولایتهای ایروان 
و نخجوان نیز از قلمرو قاجاربه جدا افتاد. همچنین» ده کرور (پنج 
میلیون تومان) خسارت جنگی و امتیازات سیاسی و اقتصادی دیگر که ريشه 
در شیوه های نابخردانه حکومتی و فساد اخلاق پاره ای از قاجاریان داشت؛ 
بر ایران تحمیل شد. از آن میان روایی نوعی کاپیتولاسپون (حق قضاوت 
کنسولی) و بازگذاشتن دست دخالت تزارها در امور داخلی ایران به بهانه 
دفاع از سلطنت اخلاف عباس میرزا بود که تا پایان عمر سلسله حاکم بر ایران 
وپیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه باقی ماند. اما از لحاظ مرزی برپایه 
فصل چهارم عهدنامه. یعنی از نقطه تلاقی کشورهای ایران و عثمانی با قفقاز 
(نزدیک قلهٌ آغری کوچک) آغاز می شد وپس از عبور از سرچشمه رودقراسوی 
سفلی. تا محل التقای آن با رود ارس ادامه می یافت و رود یاد شده به گونه 


فا 1 ۹ نوم ج 3 بت #۶ 
مرز» تا قلعه عباس آباد پیش می رفت. همچنین از سرچشمه رود آدینه بازار 


م۰ گّ دك مه ۳ ۰۰ ت ۰۰ 5۹ ۶ 
تا قله تپه های جگیر, تیره های کوه به صورت مرز تعیین گردیده و تا سرچشمه 
شمالی رودخانه آستارا ادامه داشته 9 از آنجا ۳ مصب أن در دریاچه خزره 
حدود دولتین به شمار رفته است. روسها فقط به برپایی جنگ علیه اپران و 
تحمیل دو قرارداد شوم و ظالمانه اکتفا نکردند بلکه به دفعات در تحدید 


۰ 
۰ 


مرزهای جدید زیاده طلبی نیز نشان دادند و چندین مرتبه نیز در این آمر 


اختلافاتی را موجب شدند که از آن میان» می توان به این موارد اشاره کرد: 





مسجد امام - تهر ان 


پروتکل سال ۱۲۴۵ ه.ق. (۱۸۲۹م.) در ارتباط با مرزبندیهای جدید 
اتیب اساسی: گوشش در تسیل پرشکل سال ۱۳۱۴ سق. (۱۸۹۶ م:): 
تغییر مجدد در رساندن مرز به محل التقای قراسو و ارس به نفع کشور ترکیه 
و بالاخره. بی نتیجه گذاردن کوششهای کمیسیون مغان در سال ۱۲۰۳ 
ه.ش. (۱۹۲۵ م۰) برروی هم مرزهای دقیق و مشخص تا پایان عصر قاجاربه 
مشهود نگردید. 

محمدامین خان در منطقه خوارزم قدرت بسیاری داشت. با اينکه 
حسام السلطنه «والی خراسان) در سال ۱۲۶۹ ه.ق. عباسقلی خان دره 
گزی را به سمت "بیگلربیگی" مرو تعیین کرده بود» اماء محمدامین خان 


نیز همچون برخی از خوانین گذشته به خراسان حمله کرد و در سرخس به 


دست فریدون میرزا فرمانفرما کشته شد. در سال ۱۲۷۱ ه.ق. که سر او به 
تهران گسیل شد. خان سوارخان هزاره‌ای از طرف والی خراسان به حکومت 
مرو انتخاب گردید. لکن؛ ترکمنها بار دیگر مجهزتر به میدان آمدند و با 
برخورداری از اختلافات میان حشمت الدوله (والی خراسان) و قوام الدوله. 
قشون ایران را شکست دادند و گروه کثیری را به اسارت خود درآوردند. در 
این مورد» کوششهای سیاسی ایران (میرزا حسین خان سپهسالار) به جایی 
نرسید و روسها که تسخیر آسیای مرکزی را هدف قرار داده بودند 
در سال ۱۲۹۰ هدق. (۱۸۷۳ م.) خیوه را توسط 
کافمان (۵۱1]۳۱2۳) تسخیر کردند. همچنین با سرکوبی 
ترکمنهای پموت در سال ۱۲۹۵ ه.ق. (۱۸۷۸ م.) توسط سرتیپ 
لازارف (۱22۵۳0۷) و جنگ دیگر با همان قوم در سال ۱۲۹۷ ه.ق. 
(۱۸۸۰ م.) توسط ژنرال اسکوبلف (5006۱6۷) و سرانجام با 
قتل عام اقوام ترکمن (با گسیل قشون روس توسط راه آهن به گوگ 
تپه) در سرتاسر شمال شرقی ایران هم همان وضع مشابه با ففقاز 
+ پیش آمد. یعنی قرارداد دیگری به سان ترکمانچای؛ در ۲٩‏ محرم 
سال ۱۲۹۹ هق. ٩(‏ دسامبر۱۸۸۱م.) بردولت ناتوان ایران تحمیل 


ی 
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گردید. این قرارداد را میرزا سعیدخان موّتمن الحلک (وزیر امورخارجه 
ایران) و ایوان زینوویف (2100۷16۷ ۱۷327) وزیر مختار و ایلچی 
مخصوص روسیه امضاء کردند که بر پایٌ فصل اول آن» مرزهای 
تحمیلی از خلیج حسینقلی خان با تعیین رود اترک تا چات و در 
آنجا. کوههای سنگوداغ و سگوم داغ و رود چند و پس از گذر از 
چند دره و کوه محلی رود سمبار تا مسجد داریانه و با گذر از 
چندتنگه و دره و روستاهای خیرآباد و گوگ قیتال و دربند و 
نزدیکیهای فیروزه. ادامه یافته و باگذر از قریه کلته چنار و محل 
اتصال زیرکوه و قزل داغ و دره رود بابااگاورس و لطف آباد» اندک اندک به 
سمت جنوب شرقی میل کرده و به جایی رسیده که امروز نام سرخس ایران 
را دارد. بر پایه فصل دوم مقرر گردید که طرفین معاهدتین کمپسرهایی را 
برای ترسیم و "نصب علامات" مأمور نمایند. به همین منظور در ششم 
جمادی الاول سال ۱۳۰۴ ه.ش. (فوریه ۱۸۸۶ 2.) سلیمان خان صاحب 
اختیار از طرف دولت ایران و غرالین شباب پلکونیک نقولا قورمین 
تاراوایف(1272۷2۷0۷) ازطرف روسیه در بخشی از این مرزها و به دنبال 
پروتکلی دیگر میرزاعلی اشرف خان سرتیپ (مهندس سرکمیسر ایران) و 
یک تن از کارذانان روسیه (به عنوان سرکمیسر آن دولت) در بخش دیگر 





اطلس‌تاریخ ایران ۳ تخت لسن 


به موجب قرازداد ۱میلادی 
ازایران جدا گردید 


۵ میلا دی 
ازایران: جدا گردید 


۱ 
قاجاربه 
فتحعلی شاه 
ات 
۱۷۹۷-۱٩۲۴(‏ م0 
۳ ۳ تتتنت. ۲ 
مسیر اقنگرگدین کلیس بد این ۲۳3۵ مر 
مات یرو کی-۳ 


قلمرو حکومت قاجاریه اه 


سنوی ۳۹ ( ص 5 ار حه ‏ ۶ 1 . ۱ م ی ۱ به موجب قرارداد گلستان۱۸۱۳ م | 
: رن ۳-۰ 5 


۱ زایران جدا گردید 
]نت قاتا #- سح اک س ی ۱ 7 ۱ ی ِ ۳.11 ۷ ,7 . ِ 4 ۳ 
۱/0 ۳ لمیر 5 9 ٍِ 0 ۰ از ی( ص۳۹ ۱ به موجب قرارداد ترکمانچای ۱۸۲۸ م 
ِ مخ کرد نمی ما تن : ِِ 3 و ازایران جدا گردید 


تا سا هو نگ تست از امس ۳ 


ره 
۳۱۹۱ 


| امیددان ها عنگ 


قاجاربه 


۱۳۱ 





آوردند. لکن» دولت تزاری در مورد فیروزه و حصار ادعای بیشتری نشان داد. 
سرانجام قرارداد جدیدی به امضای میرزاعلی اصغرخان امین السلطان 
(صدراعظم ایران) و پوتزف (۳۵/26۷)(وزیر مختار روسیه) در ۲۳ ذیقعده 
سال ۱۳۱۳ هق. (۲۷ مه ۱۸۹۳ .)۰ منعقد شد که بر اساس فضول دبه 
گانه اول قرارداد. "اعلیحضرت شاهنشاه ایران (ناصرالدین شاه)» از طرف 
خود و از طرف وارث خود منطقه فیروزه را کلا به اعلبحضرت 
امپراتور کل ممالک روسیه واگذار کرده". و در منطقه حصار نی 
دگرگونیهایی را به سود روسیه پدید آوردند. در عوض؛ برای رفع 
پاره ای معضلات در قرارداد ترکمانچای» قطعه زمینی که در 
ساحل راست رودخانه ارس و محاذی قلعه قدیم عباس آباد واقع 
است. به ایران بازگردانده شد. 

بدین ترتیب. موقعیت سوق الجیشی روسیه و اقتصاد مرزی 
(آبیاری) آن استحکام بیشتری یافت و برپایه همین قرارداد 
(فصل چهارم) مقرر شد که با دادن مأموریت به کمیسرهای 
دوطرف » مرزهای جدید از خلیج حسینقلی خان تا بستر تجن 
در ذوالفقار (اول متصرفات افغانستان) علامتگذاری شود و 
همچنین (فصل ششم) سکنه فیروزه و حصار را که معاوضه کردند 
به خاک بکدیگر مهاجرت دهند. در ضمن تعهد کردند که در 
نقاط معاوضه شده قلاع و استحکامات بنا نکنند و در فیروزه و 

در پی این قرارداد تحمیلی و پروتکلهایی چند (پروتکل 
تنظیم شده در ۲۷ رجب سال ۱۳۱۱ ه.ق. (۲۳ ژانویه ۴ 2۱۸۹.)) 
در قرية حصار پروتکل تنظیم شده در ۲۱ جمادی الاول ۱۳۱۲ 
ه.ق. (۸ نوامبر ۱۸۹۴ع.) در عشق آباد نمایندگان روسیه با اعمال همان 
روشهای به کار رفته در قفقاز مانع تحدید مرزها شدند. پس از شکل گیری 
نظام بلشویکی. با اینکه عهدنامه دولتی ایران و اتحاد جمهوریهای شوروی 
در ۷ اسفند ماه سال ۱۲۹۹ ه.ش. (۲۶ فوربه ۱٩۲۱‏ ۵.) در شهر مسکو به 
امضای علیقلی‌خان مشاور الممالک از طرف ایران و چیچرین و میخائیلوویج 
کاراخان (مهط 02۳۵۱ طعنلهانهطز/۱) (به نمایند گی دولت شوروی) به 
امضاء رسید و برپایٌ فصل سوم آن به سیاست غاصبانه دولت تزاری سایق 
روسیه اذعان و مقررگردید که قریه فیروزه و اراضی مجاور آن به ایران مسترد 
گردد. همچنین با رضایت به اينکه سرخس کهنه در تصرف شوروی بماند 
اما آن دولت از انتفاع از جزایر آشوراده و جزایر دیگری که در سواحل ولابت 


استرآباد واقع است صرف نظر نماید بان حکومت جدید روسیه شوروی هم 


راه اسلاف خود را در پیش گرفت. به گونه ای که در روزگار پایانی عصر 
قاجاربه (۱۳۰۱ ه.ش./ ۱۹۲۲ 2.) هیئتی در مدت یازده ماه گفتگو حتی 
نتوانستند به خواستهای تعیین شده قراردادهای تحمیلی روسیه بر ایران» 
جامه عمل بپوشانند. به همین دلیل» بخشهایی از مرزهای شمالی ایران 


(غرب و شرق دریای مازندران) همچنان نامشخص باقی ماند. 





خانه بروجردی‌ها -کاشان 

نخست در منطقه خراسان (هرات). پس از نادرشاه» در این منطقه 
نیز آشوبهایی پدید آمد. احمدخان درانی (یکی از سرداران او) و پس از وی 
زمان شاه (امپر کابل) از برجسته ترین صاحبان قدرت در منطقه گردیدند. 
گردش روزگار نیز به گونه ای بود که رقابتهای بریتانیا و فرانسه در ارتباط 
با تسخیر هند و از سوی دیگ هماهنگی بریتانیا و روسیه در تسلط بر آسیای 
مرکزی» وضع منطقه را آشفته تر می ساخت. اختلافات قومی» گویشی. 
محلی» مذهبی و گرایشهای حکومت طلبانه سران و شاهزاددگان» در مجموع 
و دوستی و صلح در منطقه مستقیم و عیرمستقیم» خحالت زره بانشت 
تا آنجا که کامران میرزا (پسر محمودشاه درانی) علیه محمدشاه قاجار به 


1:۱۹ 


منازعه پرداخت و همزمان با محاصره شهر تاریخی هرات یعنی کلید 
هندوستان یا دروازه هند توسط قشون مرکزی ایران و به دستور لرد اوکلاند 
(۸۷۷۱۵۳0۵ ۱۵۳۵)(فرمانروای هند) با سیاستی ازپیش تعیین شده» جزیره 
خارک توسط قشون مجهز انگلیس تصرف گردید. همچنین. بنادر خلیج 
فارس مورد تهدید جدی قرار گرفت. به طوری که محمدشاه مجبور شد از 
محاصره هرات منصرف شود. 

کشمکشهای امیران و سران افغانی (کامران میرزا و شجاع 
الملک. پسر امیر تیمور درانی؛ و چندتن دیگر) همچنان برقرار 
ماند. سرانجام یکی از آنان به نام یارمحمدخان با کشتن کامران 
فیرزا در سال ۱۲۵۷ ه.ق. (۱۸۴۳۱ م.) و گرفتن لقب 
"ظهیرالدوله از سوی محمدشاه و ایجاد هماهنگی با کهندل 
خان (امیر قندهار) و برادرش که دوست محمد خان (امیرکابل 
و از خاندان بارکزایی) بود. با ابراز وفاداری به حکومت مرکزژی 
ایران» نوعی آرامش در منطقه به وجود آورد. البته» با مخالفت 
برتقانیا و بریایی جنگ از سال ۱۲۵۵ ۱۳۵۸ سق. 
(۱۸۴۲-۱۸۳۹م.) و گسیل ۲۰۰۰۰ سپاهی هندی. افغانی و 
انگلیسی به سرکر ددگی ماگناتن (۱۷۱۵۵0۳0۵۱191۱۱6۲۱ ۷۷۱۱۱۵۲۴ 
۳) دریاری رساندن به شاه شجاع» این آرامش در هم شکسته 
شد. به رغم اینکه امیر دست نشانده توسط اکبرخان (برادر 
دوست محمدخان) در شوال ۱۲۵۷ ه.ق. (نوامبر ۱۸۳۴۱ م.) 
به قتل رسید. محمدشاه نیز نتوانست کمکهای لازم را به جبهه 
اسلی اقفر #قیچت حوسمت ممفکتای اه فلت مکی 
ایران و حتی حمایت خان خوارزم محروم گردید. پس از پایان 
چگ تا سال ۱۳ عین. (1۸۶۷۳ می) انگلیسیهاً با من علیه ایران به 
مماشات پرداختند و برای جدا کردن هرات از خراسان و دخالت در امور 
یات از اه هر و ای سای ان شاه ماقبا مهشای یرتیل 
اول)» محمدخان (ظهیرالدولة دوم)» محمد یوسف خان درانی (دشمن 
ظهیرالدوله دوم)» با سیاستگریهای سرجان لارنس (10/۱۳ 5[۲ 2۷/۲6۳066] 
) در کابل» سودها بردند. زمانی که دوست محمدخان خود را وابسته به 
دولت ایران معرفی کرد و از حسام السلطنه فرمانفرمای خراسان مدد گرفت. 
قشون ایران هرات را فتح کرد و به نام ناصرالدین شاه خطبه خوانده شد. 
استعمارگران بریتانیایی باز با اعزام نیروی دربایی و تفنگداران بومی و 
انگلیسی خود در خلیج فارس و تصرف خارک و برپایی جنگ در تنگستان 


پوشیی اولتیسانوه شدیه اللسی به خولت آیان ارسال کیدند. نام آفیگارا 


اطلس‌تاریخ ایران 


۱۳۲ 





اعلام نمودند که ایران نه تنها باید سیاهیان خود را از هرات بیزون آورذء بلکه 
خسارات وارده را هم جبران کند و غرامت نیز بیردازد. همچنین متعهد شود 

میا اقاخان تور (یکی از دست تشناته فان انکلیس قه یس ا؛ ققل 
میرزا تقی خان امیرکبیر در مقام صدارت قرار گرفته بود) با اعزام فرخ خان 
غفاری (سیاستگری از سلک خود) در مقام وزیر مختاری به پاریس برای 
انعقاد قرارداد جدایی هرات از ایران؛ به وساطت ناپلتون سوم (امپراتور 
فرانسه) و امضای او و سفیرکبیر انگلیس درپاریس (لردکوولی) ضربه محکمی 
برپیکر حکومت مرکزی ایران وارد آورد. 

معاهده "پاریس " در یک مقدمه و پانزده فصل تنظیم شده که فصلهای 
پنجم و ششم آن در ارتباط با مرزهای ایران» بیش از دیگر فصول زیانمندی 
نشان داده است. 

در فصل پنجم. تعهد شده است که عساکر و ماموران ایران از شهر 
هرات و تمام مناطق افغانستان» در ظرف سه ماه خارج شوند. و برپایهٌ فصل 
صرف نظر نماید و اگر اختلافی میان ایران و آن کشور پیش آید. بدون به 
کاربردن قوای جبریه به "اهتمامات دوستانه دولت انگلیس" رجوع نمایند. 
هندوستان به هدف خود رسید و موجد بدیدآمدن مرزهایی شد که از لحاظ 

دوم در منطقه سیستان و بلوچستان. به دنبال قرارداد تحمیلی یاد 
شده. انگلیسیها توجه خود را به بخشهای سیستان و بلوچستان معطوف 
کردند. این منطقه نیز بعد از قتل نادر در دوره زندیه و اوایل قاجاربه (به علت 
عنایت حکومتهای مرکزی به دیگر نقاط کشور) در آشفتگی قرار داشت. 
محمدخان بلوچ» گاه مخل آنسا شش مردم می شدند. اما اگر دولت مرکزی 
مویدالدوله به حکومت کرمان. با کمک عبداله خان صارم الدوله)» امنیت 
از آشوبها و فتنه های محلی بهره برداری نمایند. از آن میان. با قیام نصیرخان 
بلوچ علیه انگلستان و سرانجام انعقاد قرارداد وی با دولت بریتانیا در سال 
۱ ه.ق. (۴ ۱۸۵ م.) خود و خاندانش» تحت الحمایه استعمار در آمدند. 


پس از وی برادرش (میر خدادادخان) با قرار دو برابر کردن "مقرری" خود؛ 


وضعی پیش آورد کهانقود انگلستان کسترده ثر ردق 
تحدید مرزهای شرقی ایران 

از شمال تا جنوب در این دوره با نابسامانیهای فراوانی» از "دهانه 
ذوالفقار" (جایی که ایران و افغانستان و شوروی سابق تلاقی دارند) آغاز 
می گردد. تا جنوبی تربن نقطه مرزی مشترک با افغانستان» "کوه ملک‌سیاه" 
است که ایران و افغانستان و پاکستان امروز (بلوچستان انگلیس) در آن 
برخورد می نمایند. این فاصله که در حدود ۸۵۵,۰۲۱ کیلومتر است. به سه 
مسافت و سه حکمیت تقسیم شده که دو قسمت آن» متعلق به دوره قاجاریه 
است. تعیین حد و مر با حکمیت ماکلین (۱۷۱201631۱) ( کنسول انگلیس 
در مشهد) و با شرکت میرزا محبعلی خان ناظم الملک «کارگزار خراسان) 
و پسرش (میرزا جهانگیرخان) میرزا محمدعلی خان سرتیپ مهندس و 
پسرش (میرزا عبدالرحیم خان کاشف الملک) و حاج مهدیقلی میرزا سهام 
الملک از طرف ایران و ژنرال غوث الدین خان همراه چندتن از قضات و 
خوانین هرات از جانب افغانستان» از "دهانه ذوالفقار تا منتهی الیه جنوبی 
گو یال شره فر سال ۱۳۳۸ هی (۱۸۹۱ ض) انسام نت قحدید حفوة با 
حکمیت کلنل ماکماهون (۷۵/۱0۲ ۱/۵0 ۳۱۵۳۱۲۷ 981۲ .20۱)) انگلیسی. 
که مربوط به سال ۱۲۲۲ ه.ق. (۱۹۰۵ م.) و در ارتباط با بخش دوم و مربوط 
به سیستان تاریخی است. از آخرین نقطه تعیین شده توسط کلنل ماکلین 
شروع می شود و در مسافتی به درازای ۲۸۲ کیلومت خاتمه می‌یابد. 
سرفردریک گلداسمیت (60015۳۳[10 ۳۲۵۵۲۱6 9۲) (نماینده انگلیس و 
مدیر تلگرافات در اپران) با کمک ماژور لووت (۰)10۷6]1 مقدمات تقسیم را 
فراهم آوردند. بخشی در حدود *1۵ میل مربع با جمعیتی در حدود ۴۵ هزار 
نفر به ایران تعلق پافت و بخش دیگر که در ساحل راست رودهیرمندبود به 
کشور جدیدالتأسیس افغانستان داده شد. پس از پاپان سلطنت قاجارید 
در متن پروتکلها و تعیین قسمتهایی از مرز نیز دگرگونیهایی پدید آمد. بقیه 
بخش مرزهای شرقی ایران در دوره قاجاریه. از کوه ملک سیاه" (یعنی نقطه 
تلاقی سه کشور افغانستان و ایران و بلوچستان انگلیس) تا خلیج گواتر در 
دربای عمان که شرقی تربن نقطه مرزی ایران در جنوب کشور به شمار می 
رود» تحدید نگردید و با اعمال قدرت سیاسی انگلیس. در دهه های بعد نیز 
(حتی پس از تشکیل دولت پا کستان) مرزهای منطقه به طور دقیق نامشخص 
باقی ماند. 
۲ در غرب 

درغرب (عثمانی» ترکیه و عراق) از دیرباز به دلایل مذهبی و اجتماعی 
(ایافت» فشایر) وسیاسی (ناهتد گیها) و اقتصادی (مشالات ذافوسعد) 


در این منطقه کشمکشهای مرزی یدید آمده است. شور قوره قاجاریه نیز با 
خواستهای گوناگون دو قدرت مسلط استعماری» یعنی روس و انگلیس و 
رقابتهای آنها. مشکلات گذشته مردم وسیعتر گردید. 

پس از آشکار شدن ناتوانی ایران در جنگهای ایران و روس. با اينکه 
عباس میرزا و برادرش (محمدعلی دولتشاه) توانستند در جنگهای ۱۲۲۱ تا 
۷ ه.ق. ( ۱۸۰۶-۱۸۱۲ 8.) بسیاری از شهرهای ارمنی نشین عثمانی 
را تسخیر کنند. و حتی نبرد را به محاصره بغداد بکشانند» سرانجام سیطره 
جویی روس و انگلیس ایران را در تنگنا قرار داد. 

نخستین عهدنامه مرزی ایران و عثمانی در عصر فتحعلی شاه (۱۲۳۷ 
ه.ق.۱۸۲۲م.) در ارزنه الروم (ارزروم) امضا شد و در این راستا به نظر 
می رسید که مرزهای طرفین از آرارات تا مصب اروند رود روشن و تغییرناپذیر 
خراهد سانمه اما تخعاوقات یاه دا گتشه سراس سین اهر اما کج 
کردنشین شمالی و عرب نشین جنوبی ( خوزستان) سامان گرایی لازم را 
به وجود نیاورد. 

پس از مرگ فتحعلی شاه روسها و انگلیسیها به انگیزه های سیاسی 
(نیاز به آرامش برای قفقاز و خلیج فارس) کنفرانس دوم ارز روم را به شرح 
زیر پدید آوردند: 

هیئّت ایرانی به سرکردگی میرزا تقی خان امیر نظام» هیئت عثمانی 
به سرکردگی نوری افندی و پس از وی سعداللّه انور افندی. هیثت انگلیسی 
کلنل ویلیامز (۷۷۱۱۱2۳15 .20۱)) و هیئت روسی کلنل دینس (610686(] 
. ا0ن)). همزمان» انگلیسیها عده ای زمین شناس و باستان شناس نیز همراه 
خود آورده بودند و سراسر مرزهای ایران را مورد شناسایی علمی - فنی - 
تاریخی قرار دادند. با پدیدآمدن انواع مشکلات برای هیئت ایرانی و کشته 
شدن چراغعلی خان زنگنه» سرانجام در شانزدهم جمادی الثانی سال ۱۲۶۲ 
ه.ق. (دوم ژوئن ۱۸۳۷ م.) عهدنامه ای در یک مقدمه و نه ماده انعقاد 
یافت که میرزا تقی خان امیرنظام و انورافندی» آن را امضا کردند. بر پایه بند 
دوم اين فرارداد» آراضی ولایت زهاب (غربی) به دولت عثمانی و اراضی 
جبالیه و دره (شرق زهاب) به دولت ایران تعلق پافت و در ولایت سلیمانیه 
ایران از هرگونه ادعایی صرف نظر نمود. دولت عثمانی نیز تعهد کرد که از 
بندر محمره (خرمشهر) و جزیره الخضر و جانب بسار اروندرود چشم بپوشد. 

بدین سان. اختلافات به ظاهر پایان یافت و با اینکه سال بعد از امضای 
قرارداد» دولت عثمانی نوعی اشکال تراشی به وجود آورد. اما "مأمورین 
دولتین واسطظه" پاسخ لانم را دادند. 


از آن زمان تا فروریختگی دولت عفمانی (۱۳۳۲ ه.ق./۱۹۱۴م.) 


قاجاربه 


۱۳ 





چندین کمیسیون تحدید مرزبه شرح زیر تشکیل گردید: درسال ۱۲۶۶ ه.ق. 
(۱۸۵۰ م.) در اجرای فقره سوم عهدنامه ارزروم» در همان سال به منظور 
تهیه و ترسیم نقشه‌های سرحدی در چهار سال (۱۲۷۰- ۱۲۶۵ ه.ق. | 
۰6۰2۱۸۴۹-۳ در سال ۱۲۹۲-۱۲۹۳ ه.ق.(۱۸۷۵- ۱۸۷۶م۰) و 
فرسال ۱۳۲۳ سق. 1۹۷۵ مک رقع بایه آی اه مشکالاک مرف خر 
سال ۱۳۳۹ سق. (۱۹۱۷ مب در سال ۱۳۳۳ شق, (۱۹۱۲ )در دید 
سرحدات و حل و فصل آمورفتی: هرسالهای ۱۳۳۱-۳۴ هیق, (۱۹۱۴ م): 
در مقدمات پروتکل استانبول و مقاوله نامه قسطنطنیه و سرانجام. در همان 
سال (۷۳ عفر ۱۳۳۱ .۲۲ واتوبه ۷۲۳( کمیسپوتی فر سحضه 
زخوعقیر) با شر کت فماینه گان آیران زاعتلفه الملگ: جلیل السنگ: 
منصورالسلطنه عدل)» عثمانی (عزیز سامح بیک. عبدالحمید بیک) 
انگلیس موسیووارا تیسلاو (۷۷۲۵1512۷۷) و کاپیتن ویلسون (۷۷۱۱60۲ 


.۳۰ روسیه موسیو مینورسکی (۱۷۱۱۱۱۵۲6۱۵ ۷ موسیو 


بلایف(6۱616۷۷ظ .2) برگزار شد. 
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یه یه ی سس 
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او 1 ۱ 


البته لازم به ذکر است که در تمام جلسه ها و کمیسیونها 
مسائل مرزی غرب ایران فیصله نیافت و پس از جنگ جهانی 
اول و سرانجام با ایجاد دو کشور ترکیه و کشور نوساخته عراق» 
اختلافات ارضی و کشتیرانی در اروندرود و سواحل غربی خلیج 


قارس (مصب آروند رود) همچنان تداوم پافت. 


سک 


۳. در جنوب 

دربخشهای جنوبی کشور (دربای عمان و خلیج فارس) 
پس از قتل نادرشاه به خصوص پس از مرگ کریم خان زند 
(۱۱۹۳ هق./ ۱۷۷۹ ع.) آشفتگی خلیج فارس و آبهای ساحلی 


دریای عمان شدت یافت و با ورود سرجان مالکم (۱۷2۱00۱۳۱ 
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0 )۰ نفوذ انگلستان فزونتر شد. با اينکه اند ک نظمی 


# ‌ 


در عصر مستعجل میرزا تقی خان» در امنیت مرزهای جنوبی 
پدید آمد» اما در برابر دسیسه های استعماری و بهانه مزورانه 
مبارزه با برده فروشی و برقرارکردن رابطه های آشکار و پنهان با یکایک شیوخ 
دریاهای جنوب شده بود) استقلال تام نشان دهد . والی ۳ [گة فقارس 
حفظ امنیت خلیج فارس را برعهده دولت انگلستان نهاد. این کشور هم در 
همان سال (۱۲۲۴ ه.ق. / ۱۸۱۹ م.) با آوردن ناو گانی مرکب ازشش کشت 


جنگی و سه هزار ملوان به فرماندهی سرویلیام گرانت کایر (66۲2۳۱۱۵1۲) 


و 
که . ۱8 


بازده گانه عرب. ایران قادر نگردید در مقابله با انگلستان ( که مالک الرقاب 


۲ ۱۳)» حاکمیت عملی بر خلیج فارس را از آن خوذ کرد. جزایر 
خلیج فارس (از آن میان بحرین) زیر نظر نیروهای نظامی انگلیس قرار 
گرفت و آن دولت نیز با گسیل اعراب "برالعرب " و جلوگیری از اقامت ایرانیان 
و انعقاد قراردادهای استعماری با شیخ جدیدالورود آل خلیفه (شیخ محمدبن 
خلیفه) توسط فلیکس جونز (0/65[ ۳6۱) » حق حاکمیت ملی ایران را 
به طور عملی مخدوش گردانید. 

درسالهای ۱۲۹۷-۱۳۱۰ هق. (۱۸۸۰-۱۸۹۲م) یعنی دوره ناتواتی 
ناصرالدین شاه انگلستان از شیخ بحربن تعهداتی گرفت که ایران را در تنگنا 
قرار می داد. درسال ۱۲۹۲ ه.ش. (۱۹۱۴ ۰۲.2 یعنی در آغاز جنگ جهانی 
اول» تمامی بحربن تحت الحمایه انگلیس شد. یکی از چهره های مشهور 
استعمار انگلستان» یعنی چارلز بلگریو (6۱0۲۵۷6ظ5 02۱۵۲۱95 ۰)5۲ بیش 
از چند دهه بر آنجا و دیگر مناطق حساس خلیج فارس حاکمیت یافت. البته. 
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قفا رت مسعودیه - تهر ان 
هیچ یک از دولتهای قاجاری بر این جدایی و از میان رفتن حقوق ملی ایرانیان 


نه در خلیج فارس و دریای عمان و نه در مرزهای آبی ۱۸۳۲۰ کیلومتری کشور 


صحه ننهادند. 
پایان سخن 


مرزهای ایران از چهارسو (پس از عصر صفوی) به خصوص. برای 
دوره‌ای کوتاه مدت. با روی کارآمدن حکومتهای قومی و منطقه ای و ورود 


بخشهایی از ایران بساط سلطنت گسترانیده بود» بیش از دیگر سلسله‌های 
محلی توانست مرزهای حکومتی خود را به مرزهای جغرافیایی - فرهنگی 
نزدیک سازد. اماء در برابر سیطره‌های خارجی بر ساختارهای سنتی» توان 
پایداری را از دست داد و مرزهای کشور را به گونه ای درآورد که تحلیل علمی 
آن بدون درنظر گرفتن " اصل موازنه ها" و برخوردهای سیاسی درون جامعه‌ای 
و برون جامعه‌ای؛ ناممکن گردید. 

در شمال غربی با تحمیل معاهده های گلستان و ترکمانچای (قفقاز) 
هشال شیقی دبا قصمیا, سم رالاس اکتا امالنی و گراس ام 1 
روسیه بر بخشهایی از ایران سلطه یافت و با اينکه بلشویکها به غاصبانه 
بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند. اما مرزبندیها با اند ک تفاوتی» 
به همان ترتیب باقی ماند. حتی» آن بخشهایی که شوروی متعهد به 
بازگرداندن آن شده بود (فیروزه) هیچ گاه به ایران منضم نگردید. در شرق 
شمالی با تحمیل معاهده پاریس (هرات و افغانستان) و در شرق 
جنوبی با حکمیتهای یک سویه (بلوچستان)؛ منافع استعماری 
انگلستان در آسیای مرکزی و هندوستان تأمین شد. در غرب. 
بین دو کشور نیرومند ایران و عثمانی که در سراشیب سقوط قرار 
گرفته بودند. در برابر تصمیم گیربهای دولتهای روس و انگلیس 
(در مسیر حفظ منافع استعماری خود در قفقاز و خلیج فارس ) 
مرزهایی ساخته شد که نه در آن روزگار و نه در عصر پدیدآمدن 
دوکشور ترکیه و عراق» آرامش و رضایت را به وجود نیاورد. 

در جنوب. با اینکه خلیج فارس همواره مرزی طبیعی بود 
و گاه به صورت دریای داخلی ایران به شمار می رفت؛ اما سراسر 
این آبها هیچ گاه از آسیب استعمارگران به دور نماند که به طور 
نمونه می توان به ماجرای بحرین اشاره کرد. 

در نتیجه» تمام مرزهای ایران را در قلمرو قاجاریه» می توان 
با شناختی کامل مرتبط با خواستها و منافع و مطامع کانونهای 
قدرت برون مرزی دانست. همچنین عوامل 
جغرافیایی - نژادی - فرهنگی را نه تنها در ترکیب بندیهای مرزی کارساز 
نشمرد. بلکه در خدمت گرایشهایی قلمداد کرد که حکومنهای منطقه ای 
در مکانیسم سلطه پذیری به موجودیت و قدرت آنها تن در دادند و با تأیید 
آن در سازمانهای جهانی. نوعی " تقدس و مقبولیت دیپلماتیک غیرفرهنگی 


و غیرتاریخی پدید آوردند. 


پهلوی اول (۱۳۰۴-۱۳۲۰ ه. ش) 


انتظار ملت از انقلاب مشروطیت (۱۲۸۴ ه.ش.) استقلال آزادی و 
استقرار حکومتی ملی - اسلامی بود که از نخستین ماههای پس از صدور 
فرمان مشروطیت و گشایش مجلس شورای ملی و به وبژه گفتگو بر سر متمم 
قانون اساسی به یأس و ناکامی انجامید. نزدیکی دو سیاست شوم روس و 
انگلیس پس از یک قرن رقابت» موجب انعقاد قرارداد‌های ۱۲۸۶ ه.ش. 
(۱۹۰۷ م.) و ۱۲۹۴ ه.ش. (۱۹۱۵ م.) در تقسیم ایران به مناطق نفوذ به 
منظور جلوگیری از حضور کشورهای دیگر بود. در جنگ بین‌الملل اول 
1۹۱۳-۰۸۱ م) با تقض بی‌طرقی ایران» قسمتهایی او کنو در اشفال 
قوای متخاصم قرار گرفت و صحنه جنگ روس و انگلیس و عثمانی شد. عدم 
کارآیی دولتها و سقوط پی درپی آنها» ناامنی» صدمات و خسارات جنگ 
نهضتهایی را در گوشه وکنار مملکت به همراه داشت تا آنجا که احتمال 
تجزیه کشور می‌رفت. 

سقوط رژیم روسیه تزاری که حمایت از سلاطین قاجار را عهده‌دار بود 
و جایگزینی بلشویکها که فریاد رهایی سر می‌دادند» انگلیس را به تلاشی 
سکاخگ باکر ساشت فا هی معطکه را ق سگایل قظر افقاقلب :یوم سفق 
کند و هم جای رقیب سابق را بگیرد و امتیازات نفتی را همچنان در دست 
داشتة باست. 

قرارداد وئوق الدوله- کاکس؛ که ایران را دروضع تحت الحمایگی قرار 
می‌داد» ذر سال ۱۲۹۸ هش. (۱۹۱۹ م.) به امضاء رسید و این امر از وزود 
ایران به کنفرانس صلح ورسای جلوگیری کرد. با نظر ژنرال آیرون ساید 
انگلیسی: استاروسلستقی قرمانده ووسی گذاق قفا #فاشند کند و مهار 
همایون» فرماندهی کل قزاق را در اختیار گرفت. موج خروشان اعتراض 
برضد قرارداد ۱۹۱۹ م. در داخل و خارج کشور و عدم پذیرش صریح آن از 
الب مشاه انلس اه تقیی سیاست فر سید آبراد مادار سافیت 
تشکیل حکومتی قدرتمند لازم بود که از پیشرفت ارتش سرخ که تا گیلان 


امده بود» جلو گیری کند و مانع رشد نیضتهای مردمی » کد برای دارندگان 





پهلوی 


امتیاز نفت مضربود» گردد و درعین حال نمودار تحقق آمال و خواسته‌های 
ملت باشد. مذاکرات آیرون ساید با رضاخان و سیدضیاء الدین در قزوین 
سرنوشت ساز بود. رضاخان قبلاًبه وسیلهٌ اردشیر جی عامل زبر دست ‏ آگاه 
وبا اختیار تام انگلیس» شناسایی و ارزیابی شده و تعلیمات لازم را دیده بود. 
رضاخان بردیگر کاندیداها سبقت گرفت و مجری کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ 
ه.ش. شد. رضاخان میرپنج فرزندعباسقلی خان سوادکوهی معروف به 
داداش بیک در ۱۲۵۶ شمسی در قریه آلاشت تولد يافته و در ۲۲ سالگی به 
نیروی قزاق پیوسته و در طی۲۰ سال مراحل نظامی را تا فرماندهی هنگ 
قزاقخانه (آتریاد) همدان طی کرده بود و قرار شد بر اریکه قدرت مستقر 
گردد. به احمدشاه جوان آخرین شاه از سلسله قاجار هم اطمینان داده شد 
که از جانب کودتا خطری او را تهدید نمی کند و درعین حال وادار گردید که 
فرمان رباست وزرایی سیدضیاء الدین را امضاء کند و عنوان سردار سپه را به 
رضاخان اعطا نماید. 

به دنبال کودتا» که در روز دوشنبه سوم اسفند ماه (حوت) نیمه شب 
انجام شد. پایتخت را تسخیر کردند و با ایجاد سروصدا وتیراندازی بی مورد 
و زد و خوردهایی نه چندان جدی کودتاگران توانستند در مردم وحشت و 
اضطراب ایجاد کنند و فردای آن روز جمع زیادی از رجال و دولتمردان گذشته 
بازداشت شدند و اقداماتی در جلب نظر مردم صورت گرفت. 

سیدضیاء الدین طباطبایی به منظور عوام‌فریببی و کسب وجاهت 
سیاسی. قرارداد ٩۱۹۱م.‏ را که به همت دلیر مردانی همچون آیت... مدرس 
عملاً کارایی خود را از دست داده بود. لغو کرد و انگلستان نیز برای اغفال 
مردم ایران» لغو این قرارداد را با خشنودی پذیرفت تا کابینه مورد نظر 
کابینه‌ای ملی و ضد انگلیسی معرفی شود. 

عهدنامه مودت ایران و شوروی که متضمن انصراف از امتیازاث تزارها 
بود» امضاء گردید (۷ اسفند ۱۲۹٩‏ ه.ش.). اند کی بعد سردار سیه به‌جای 
مسعود کیهان وزیر جنگ شد و همکار خود سیدضیاء را در مبارزه قدرت به 
تبعید فرستاد. رضاخان تا ۲۶ خرداد ۱۲۰۲ ه. ش. با حضور در کابینه‌های 


قوام مشیرالدوله و مستوفی الممالک با عنوان وزیر جنگ تصمیم گیرنده 


اصلی بود. 


وی با ادغام دیویزیون قزاق» ژاندارمری دولتی» بربگاد مرکزی و سایر 
قوای پراکنده نظامی مثل پلیس جنوب (۳1۳٩)»ارتش‏ متحدالشکلی را پایه 
گذاشت که فقط مجری دستورهای وزیرجنگ بود و دررهمین زمان به پاره‌ای 
از نهضتها از جمله نهضت جنگل و قیام کلنل پسیان پایان داده شد. 

نهضت جنگل بر پایه ظلم ستیزی و آرمان خواهی و تفکر دینی توسط 
میرزا کوچک جنگلی در شمال کشورشکل گرفت و در مقطع کوتاهی توانست 
مقابل فوای بیگانه (روس و انگلیس) ایستادگی کند. پس ازپیروزی بلشویکها 
و سرنگونی حکومت روسیه تزاری» گرچه این نهضت در مقطع بسیار کوتاهی 
مورد حمایت بلشویکها قرار گرفت» ولی با چرخش سپاست خارجی شوروی 
مبنی بر اعلام سیاست سازش با دولتها و انصراف از سیاست حمایت انقلاب 
جهانی (درهشتمین کنگره حزب کمونیست) میرزا کوچک جنگلی قربانی 
توافقات بین‌المللی شد و قوای رضاخان توانست باقیمانده نیروهای او را 
هم متلاشی کند. رضاخان سردارسپه در خرداد ۱۳۰۲ ه. ش. فرمان نخست 
وزیری را از احمدشاه گرفت و موجبات سفر سوم او را به اروپا فراهم ساخت 
(۱۰ آبان ۱۳۰۲ هش.). 

قتل ماژورایمبری» کنسول ایالات متحده آمریکا در تهران» علاقه این 
کشور را به حضور در منطقه تا مدتی به تأخیر انداخت و بهانه‌ای به دست 
سردارسپه داد تا حکومت نظامی برقرار سازد (تير ۱۳۰۲ ه.ش.). 

استیضاح اقلیت مجلس که روند فعالیت رئیس الوزراء را برخلاف اصول 
قانون مشروطیت می‌دانست. به جای برکناری رضاخان به تضعیف مجلس 
منجر شد و رضاخان فرماندهی کل قوا را هم به عهده گرفت (۱۳ بهمن 
۳ ه.ش.) و متعاقب سرکوب سرکشانی چون سمیتقو و برکنارکردن 
شیخ خزعل از مسند قدرت در خوزستان نفت خیز» خود را قهرمان ملی جلوه 
داد که هم مخالفان داخلی خلع سلاح و هم شورویها اغفال گردیدند. رضاخان 
برای تصاحب قدرت بیشتر به فکر تغییر رژیم و احراز مقام رباست جمهوری 
افتان: یرنه میل به قدرت سلبی از بابه دست گرگتم ریاس بورانی ارشاه 


پهلوی 


۱۳۵ 





رضاخان و انگلیسیها هر دو در انديشه تغییر سلطنت در ایران بودند. اما چون 
طرح تغییر سلطنت از قاجاربه به پهلوی در ابتدای‌نخست وزیری رضاخان 
ممکن نبود و مقاومت جدی جامعه را درپی داشت. لذا برای آماده کرد 
افکار عمومی جامعه برای این تغییر شعار جمهوری مطرح شد زیرا مقارن 
همین ایام در ترکیه هم رژیم امپراتوری منحل و نظام جمهوری مستقر شده 
بود. این امر بهانه خوبی برای طرفداران رضاخان بود که تبلیغات وسیعی به 
راه بیندازند و خواهان استقرار نظام مشابهی در ایران شوند. برای تغییر» بهترین 
راه وجود مجلس بود که می توانست جچنین اقدامی را قانونی جلوه دهد.این 
جریان در آغاز انتخابات مجلس پنجم که سردار سیه با قدرت 
قشون و وزارت داخله. مجلس شورایی آراسته ترنیب داده بود» 
به وقوع پیوست. 

در انتخابات این دوره گرچه اقلیتی چون آیت‌الله سید حسن 
گرفتند و در برابر دو حزب "اصلاح طلبان و "سوسیالیستها . 
چندی با نام "حزب تجدد" فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرد. 
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حزب جدید قصد داشت قبل از آنکه اعتبارنامه‌های اقلیت 
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تصویب شود به محض آمادگی مجلس (نصف به علاوه یک) 
لابحه جمهوربت را به مجلس آورد و به تصویب رساند و اگر اقلیت 
مخالفتی کرد» اعتبارنامة افراد مخالف را رد کند. 

طرفداران رضاخان (با نام فراکسیون تجدد) و مخالفان به 
رهبری مرحوم مدرس (با نام اقلیت) مدتی در کشمکشهای 
پارلمانی قرار گرفتند و در این گفتگوها ارتباط کودتا با قرارداد ۱۹۱۹ میلادی 
و رابطه غوغای جدید جمهوری خواهی با کودتا و نقش افراد دست اندرکار 
به خوبی آشکار گردید که در مجلس و جامعه واکنشهایی پدید آورد. مدرس 
چون می‌دانست رضاخان با اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات موفق شده 
است عده‌ای از طرقداران خود را به عنوان نماینده به مجلس بفرستد» 
تصمیم گرفت تا با اعتّراض به اعتبارنامه آنان» با حضورشان در مجلس 
تفیگ 

اعتراضات مدرس و نطقهای افشاگرانه او تأثیر خود را گذاشت و مجلس 
اعتبار نامه چند تن از نمایندگان ازجمله نوری‌زاده و علی دشتی را رد نمود. 
افشاگریهای مدرس نمایندگان موافق را چنان خشمگین ساخت که دریکی 


از روزها در اتاق تنفس محلس به تحریک ندین» دکتر حسین بهرامی 
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(احیاء السلطنه) سیلی محکمی به گوش مدرس نواخت. این عمل مخالفت 
مردم را با جمهوری رضاخانی تشدید کرد و بسیاری از تلاشهای طرفداران 
رضاخان بی اثر شد. 

پس از واقعه دوم حمل ۱۳۰۳ خورشیدی و تظاهرات مردم در بهارستان 
به حمایت از مدرس و قشون کشیهای رضاخان و کشته و مجروح و مصدوم 
شدن تظاهرکنندگان» و ورود رضاخان به تالار مجلس و روباروبی با نمایندگان 
برجسته. خاصه مرحوم موّتمن الملک رئیس مجلس. هیاهوی جمهوری 


خواهان فروکش کرد . رضاخان پس از معذرت خواهی و دستور آزادی 





موره ایران باستان-تهران 
محبوسان روزهای اخیر خود به عموم مردم توصیه کرد که "عنوان جمهوری: 
را موقوف نمایند. رضاخان چون به دلیل مخالفت روحانیان کاری از پیش 
نبرد برآن شد که به عنوان سلطنت یکه تاز عرصه سیاست شود. او پس از 
یک دوره قهرو آشتی با رسیدن به "مقام فرماندهی کل قوا و اجرای برنامه 
ارسال تلگرامها و طومارها و نامه‌ها از ولایات به تحریک ارتش و حاکمان و 
والیان دست نشانده در مخالفت با سلطنت قاجاریه و احمدشاه که به 
تحقیق پایگاه مردمی و تاریخی و سیاسی خود را از دست داده بود. شرایطی 
پدید آورد که مجلس دوره پنجم در جلسه ٩‏ آبان ۱۳۰۴ ه.ش. ماده واحده‌ای 
را با مضمون«مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت 
قاجاربه را اعلام نموده و حکومت موقتی را درحدود قانون اساسی و قوانین 


تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موّسسان است که به تغییر مواد 
۶ ۰ ۰ متمم قانون اساسی تشکیل می شود». با اکثریت ۸۰ 
رأی از ۸۵ نفر نمایندگان حاضر تصویب نمود. ده روز پس از خلع احمدشاه 
از سلطنت» سفیرانگلستان نزد رضاخان رفت و طی یادداشتی از سوی دولت 
انگلستان» حکومت وی را به رسمیت شناخت و فردای همان روز نیز سفیر 
شوروی به رسمیت شناختن حکومت او را توسط دولت متبوعش اعلام کرد. 
مجلس موّسسان در ۵ آذر ۱۳۰۴ ه.ش. با تعداد نمایند گانی سه برابر مجلس 
شورا با ریاست میرزاصادق‌خان مستشارالدوله تشکیل شد و طی پنج جلسه 
با یی اسیل یاک شمه رشاکای با یه سطف بر #فید بر آمافط 
را در خاندان او موروئی نمود. شاه جدید در ۴ اردیبهشت ۱۲۰۵ 
ه.ش. تاجگذاری کرد. 

برخورد زمامداران روسیه با رضاخان براساس تحلیل 
مارکسیستی آنان از پایگاه اجتماعی وی استوار بود. آنان رضاخان 
را به عنوان عامل توانمند «بورژوازی ملی» در برابر «فئودالیسم 
پوسیده سنتی» تلقی می‌کردند و معتقد بودند که وی ايران را از . 
حالت نیمه فتودالی خارج و با ملاکین و زمینداران بزرگ و روحانیان 
مبارزه خواهد کرد لذا به حمایت از او برخاستند. 

براساس همین تحلیل نمایندگان سوسیالیست که در مجلس 
پنجم شرکت داشتند و همواره از روسها تبعیت می‌کردند. با 
حمایت از رضاخان به اهداف انگلستان در اپران کمک کردند. 
سلیمان میرزا و پانزده نفر از نمایندگان چپ به هنگام طرح تغییر 
سلظنت» به‌یادشاهی رضاخان رای مقبت دادند و به این ترئیب 
در ایجاد دیکتاتوری پهلوی سهیم شدند. 

رضاخان که با تظاهر شدید به رعایت مذهب و پذیرش نظرات روحانیان 
و اظهار علاقه مندی به احکام دین و حمایت بخشی از روحانیان که سقوط 
سلطفت قاسار واتگرار نم چنید را به تفع جامعه می‌دانسخند» به قثرت 
رسیفه بوف از آقاز سلطفت سیاسکی مخالف در پیش گرفت*چنان که مقارن 
دوره ششم مجلس در مسئله نظام وظیفه با روحانیان روشی مخالفت آمیز 
آغاز کرد و این روش اجتماع علما را در قم به عنوان اعتراض پیش آورد. پشت 
کردن به قوانین مشروطیت و آزادیخواهی و مخالفت با جربانهای اصیل 
مردمی و همسو با مذهب. سربه نیست کردن رهبران مردم و رجال کشور؛ 
از اندیشه گران و مبارزانی را که در آغاز گمانهایی در ایجاد امنیت و ثبات 
توسط رضاخان در ایران داشتند به مرور در زمره مخالفان وی درآورد. 


تبدیل محاضر شرع به محاضر رسمی» روحانیان را از امور جاری 


اطلس‌تاریخ ابران 


۱۳۶ 





بازداشت. تفکیک دین از سیاست به صورت یک اصل درآمدو موقوفات 
در اختیار دولت قرار گرفت. در مسئله تغییر لباس و کشف حجاب و اسلام 
زدایی تا آنجا پیش رفت که فاجعه مسجد گوهرشاد و کشتار عمومی پیش 
آمد (۱۳۱۴ هش.).و در این راه حتی از گماشتن مأمورانی مخصوص در 
کوچه و خیابانهای شهر که وظیفه داشتند به زور چادر از سرزنان بکشند 
خودداری نکرد. رضاخان برای تضعیف روحانیان دستور داد که آنان نیز 
لباسهای مخصوص خود را کنار بگذارند و از دخالت در اموراجتماعی جداً 
مذهبی به شدت جلو گیری به عمل آمد. 
تاپایان سلطنت وی ادامه یافت. مجلس شورای ملی از دوره ششم تا دوازدهم 
با نظم خاصی ادامه پافت و تبدیل به مرکز منتخبین رضاخان شد و طبعاً 
آنجه تصویب می کردند خواست شاه بود. آخرین اقلیت مجلس مربوط به 
دوره هفتم است. از دوره هفتم به بعد انتخابات کلیه نقاط کشور با مداخله 
دولت انجام گرفت. تشکیل هر دولت با اراده رضاشاه و سقوطش هم با اشاره 
صاوغ هدایت محمود جم احمدمتین دفتری» علی (رجبعلی) منصور در 
دوران سلطفت او مامفریت دافتند تشکیل کابیته دهد 

نظمیه رضاشاه با ریاست سرهنگ محمد درگاهی شروع شد و بعد از 
محمد صادق خان کوپال» سالها محمد حسین آیرم این سمت را به عهده 
به عهده فداشت 3 نظام دیکتاتوری مستقر متزلزل نگرلاف: ۳ جایی که برای 
مسافرت از شهری به شهر دیگر اجازه نظمیه لازم بود و در اجرای سیاست 
مستبدانه شاه از همین طریق بسیاری از مخالفان و حتی موافقانی که 
رضاخان را در رسبدن به قدرت پاری کردند مثل نبصرت الدوله» تیمورتاش» 
سردار اسعد» اسدیو درگاهی نابود شدند. مطبوعات زیرسانسور شدید 
قرار گرفتند و یکی بعد از دیگری تعطیل شدند و مدیران آن به مجازات 
رسیدند. فقط جرایدی باقی ماندند که از پهلوی تجلیل می‌نمودند. از سال 
مجاز گردید و در نتبجه قوه قضاییه هم در اختیار دیکتاتور قرار گرفت. 
علاقه‌مند بود که نمدید قرارداد را از تصویب مجلس بگذراند لذا در ۱۶ ۱۲ 
ه.ش. به یکباره درآمد ناچیز ایران از نفت را به مقدار زیادی کاهش داد. 


موصوع در جریان مذا کره قرار گرفت اما در ۱۶ آذر ۱۳۱۱ ه.ش. شاه از به 


نتیجه نرسیدن مذاکرات برآشفت و امتیازنامه دارسی را در آتش سوزاند و 
دستور داد مجلس لغو امتیاز دارسی را اعلام نماید. اما شرکت نفت مقابله 
را تشدید کرد و تبلیغات گسترده‌ای علیه ایران شروع شد. برای اولین بار در 
این دوره به زعم مقابله با انگلیس مردم ابراز خوشوقتی می‌کردند. انگلیس 
موضوع را به جامعهٌ ملل ارجاع داد. برطبق توصیهٌ جامعه ملل مذاکرات 
بپن طرقفین انحام گرفت و قرارداد ۱ ه.ش. ۱٩۹۳۲۳(‏ م.( با تمدید امتیاز 
به مدت شصت سال همان طور که خواسته انگلیس بود. به دستور رضاخان 
گردید. با وجود مراقبت دستگاه پلیسی» شورویها عناصر کمونیست را تقویت 
می کردند تا اينکه در ۱۲۰۸ ه.ش. ژرژ آقایگف کارمند بازرگانی شوروی در 
تهران به سفارت انگلیس پناهنده شد. وی اسرار شبکه جاسوسی شوروی 
در ایران ر فاش ساخت و در این ارتباط اشخاصی دستگیر و روابط با شوروی 
تیره شد و در فوانین» مجازات سنگینی برای فعالیتهای کمونیستی پیشبینی 
گردید. در ۱۶ ۱۲ ه.ش. کبقد کمونرساتی دیگری مرکب از ۵۲ ایرانی کشف 
شد که دکتر ارانی در رأس آنان بود که محکومیتهایی پیدا کردند. رضاشاه 
در ۱۳۱۳ ه.ش. مسافرت یک ماهه‌ای به ترکیه و ملاقات با مصطفی 
کمال (آتاترک) رئیس جمهور آن کشور را داشت و تحت تأثیر تحولات ترکیه 
قرار گرفت. در بازگشت روند حرکت به‌سوی غرب را تشدید نمود. در اوایل 
سلطنت رضاخان کاپیتولاسیون لغو گردید و ارتباط با کشورها گسترش یافت 
و اختلافات مرزی با همسایگان» به طرق مختلف مرتفع شد. بارها بر حق 
حاکمیت ایران نسبت به بحرین تأکید شد بدون اينکه اقدام جدی و عملیء 
قانون نعپین حدود آبهای ساحلی 9 ورفطلله نظارت دولت در دریا تصویب 
گردید (۱۳۱۲ ه.ش.). با افغانستان براساس نظری که ۴۵ سال قبل از آن 
ژنرال ماکلین و کلنل ماکماهون انگلیسی داده بودند» که مستلزم چشم 
پوشی از بخش وسیعی از خراسان و بلوچستان و سیستان بود. با رای 
عهدنامه سرحدی ایران و عراق امضاء گردید (۱۳۱۶ ه.ش.) و بالاخره در 
ترکیه و افغانستان و عراق در کاخ سعد‌آیاد به امضاء رسید (۱۳۱۶ ه.ش.). 
در مورد رود هپرمند هم در ۱۳۱۸ ه.ش. قراردادی با افغانستان به امضاء 
رسید. 


پس از نمایان شدن آثار جنگ جهانی اول گسترش بیشتری یافت و رضاخان 
ابتدا برپایه خواستهای بربتانیا؛ در تقویت اقتصادی آلمان به منظور جلوگیری 
از نفوذ اندیشه‌های کمونیستی ثر ان کشور گام برداشت. ۱ 

احداث بسیاری از ساختمانها و تأسیسات کشور و از جمله راه آهن به 
وسیله کارشناسان آلمانی انجام می گرفت. تأسپس دانشگاه تهران و گسترش 
مراکز آموزشی و اعزام محصل به خارج و تصویب قوانین غالبا ترجمه شده از 
غرب مربوط به این دوره است. پس از به قدرت رسیدن حزب ناسیونال 
سوسیالیست هیتلری (۱۹۳۳ .)۰ با شروع جنگ. انگلیسیها مانع حمل 
گالای آلمان از راه فریا بة ایران شدند. الما راه شوروی را انتشاب 
کرد.سیاست بربتانیا قطع رابطه با دولت هیتلری بود اما رضاخان تعلل نشان 
اقا 

در اول تير ۲۰ ۱۳ ه.ش. آلمان» خاک شوروی را مورد حمله قرار داد. 
چرچیل با وجود تمام سوابق دشمنی. متحد شوروی شد. مسئلة رساندن 
مهمات به جبهه روسیه فقط از طریق راه آهن ایران حل می‌گردید؛ اما مشکل 
۰ اعلام بی‌طرفی ایران بود. در ۲۷ تير ۱۳۲۰ ه.ش. انگلیس و روسیه 
یا‌اشتهای مشنایهی به ایران سلیی و از فعالیت آلمافها ایراز نگرانی گداند 
و خواستند که تعداد آلمانیهای مقیم ایران را به یک پنجم کاهش دهد. پیغام 
خصوصی انگلیس هم واگذاری راه بود اما از طرف ایران به آن توجه نشد. 
التیماتوم دو کشور و پیام هیتلره رضاخان را در وضع بغرنجی قرار داد. وی 
سیاست دفع الوقت را درپیش گرفت. درسحرگاه سوم شهریور ۲۰ ۱۲ ه.ش.» 
ایران از شمال و جنوب مورد تجاوز قرار گرفت. ارتشی که تمام هم رضاخان 
صرف آن شده بود. به هنگام ورود قوای بیگانه توان مقاومت نداشت و از 
جانب ملت هم مورد حمایت قرار نگرفت و از هم پاشید. 

رضاخان برای باقی ماندن در قدرت نیاز به تقویت انگلیسیها داشت 
اما جلب رضایت آنان در آن شرایط ساده نبود. وی ناچار به فروغی متوسل 
شد که سالها او را کنار گذاشته بود. روسها شدیدا با بودن رضاخان مخالف 
بودند حتی سخن از بازگشت قاجاربه و تغییر رژيم از سلطنت به جمهوری 
پیش آمد. اما ظاهر با مهارت و سوابق فراماسونری فروغی این مسئله منتفی 
شیف و قرار شک ضاشاه از ساطفت کاره گییی کتک و پسرشی منم کنیا جه 
سلطنت پرسد و به این طریق نفوذ سیاست انگلیس در هیفت اد اراد 
هبتفان باقی سات‌ضا شاه با اسفهای اد ملطفت باه تیمیت اک قباشاه 
به هنگام کودتا نه ملکی داشت و نه کارخانه‌ای. اما به هنگام استعفا چندین 
هزار سند مالکیت به نام او بود و از بزرگتربن ثروتمندان جهان به حساب 


سس 


تاج رضاخان 





پهلوی 


پهلوی دوم (۱۳۸۵۷ - ۱۳۲۰ ه. ش.) 


محمدرضا ولیعهد بیست ساله با استعفای رضاخان» برطبق قولی که 
متفقین به فروغی داده بودند. در اواخر شهریور ۲۰ ۱۲ه.ش. در مقام سلطنت 
قرار گرفت و در شرایط اشغال نظامی کشور توسط بیگانگان در مجلس 
سوگند یاد نمود. آغاز آزادی پس از سقوط دیکتاتون توأم با آثار شوم جنگ 
و حضور قوای نظامی بیگانه برای ملت بود. فرباد عمومی برای انتقام از 
فجایع دوره گذشته با قول به جبران و محاکمه جنایتکاران و استرداد املاک 
به امضای اسمیرنوف سفیر شوروی. بولارد وزبر مختار انگلیس و علی سهپلی 
وزیر خارجه ایران رسید» به متفقین پیوست و روس و انگلیس متعهد شدند 
و گرسنگی شیوع بیماریها از جمله تیفوس. مردم را به ستوه آورده بود. 
دولت اجازه اتتشار اسکناس گرفت و آن را در انشتیار متفقین گقاشت. شوروی 
توانست حزب توده را تشکیل و رونق دهد. هیئت حاکمه در اختیار انگلیس 
بود» مع الوصف احزابی را برای مقابله با حزب توده شکل داد. محاکمه 
انگلیس پایدار سازد. بار دیگر میلسپو و هیئتهای مستشاری نظامی و مالی 
راضی نبود. سهیلی بار دیگر در صحنه گذاشته 
شد و او در ۱۷ شهریور ۱۳۲۲ ه.ش. به آلمان 
اعلان جنگ داد و به اعلامیه ملل متحد 
پیوست: در آذر ۲۲ ۱۲هيش, کتق انس تهرانخ 
با شرکت استالین و روزولت و چرچیل 
1 پیروزی نامیده تال انتخابات مجلس 
چهاردهم در محیط مبارزه احزاب و حضور 
قوای بیگانه و اعمال نفوذ آنان انجام گردید 
اما آیت اللّه کاشانی همچنان تا پایان دوره 


مجلس به بهانه ارتباط با آلمانها در بازداشت 


انگلیسیها بود. 

مجلس چهاردهم محل برخورد سیاستهای مختلف و افشاگربها و رد 
اعتبارنامه‌ها بود. اعتبارنامه پیشه وری رد شد. دکتر مصدق با مخالفت با 
اعتبارنامه سیدضیاء در صدد بود وابستگی سلطنت رضاخان را به نیروهای 
خارجی روشن سازد. وی به اتفاق جمعی از نمایندگان اختیارات میسلپو را 
لغو و او را از ایران اخراج کردند و با اعطای هرنوع امتیاز به خارجیان در دوران 
اشغال کشور مخالفت نمودند. ساعد در ۸ فروردین ۱۳۲۲ ه.ش. جانشین 
سهیلی شد. رضاخان در مرداد ۱۳۲۲ ه.ش. در ژوهانسبورگ درگذشت و 
شاه چنید توالایی یل از اد را عاشت. سفاه ااسطام بیات: گید 
الملک» صدر الاشراف حکومتگران دیگری بودند که دولتهای کوتاه مدتی 
را در زمان مجلس چهاردهم تشکیل دادند. 

با شکست آلمان و تسلیم این کشو منشور ملل متحد تهیه شد. ایران 
از امضاء کنندگان اولیه آن‌بود. مسئله تخلیه ایران از قوای بیگانه» در کنفرانس 
(۱۷ ژوئیه ۱۹۴۵ م. مرداد ۱۳۲۴ ه.ش.) پتسدام مطرح‌شد» و استالین و 
عرخیل مواکقت کندته بلاقاصله ابراین با فقلد شالت بعا آدیمیار ازع انس 
هیروشیما و ناکازاکی و تسلیم بلاقید و شرط ژاپن» ایران طی یادداشتی 
خواهان خروج قوای بیگانه شد. وزرای خارجه سه کشور اشغالگر توافق کردند 
تا ۱۲ اسفند ۱۳۲۴ ه.ش. خاک ایران را تخلیه کنند. در همین زمان پیشه‌وری 
که در روزنامه آژیر حملاتی به هیئّت حاکمه می‌نمود؛ درپناه قوای شوروی 
و قوای مسلیسی که فدارک فیده‌بوف آفرباسسان رافر اشقیا گرفت, مرن 
مرکزی به ریاست صدرالاشراف که تازه معرفی شده و در مجلس مورد اختلاف 
بود. در مقابل‌شورش آذربایجان اقدامی نکرد. دولت بعدی با ریاست حکیمی» 
اقدام شوروی را در حمایت از فرقه دمکرات مورد اعتراض قرارداد و از انگلیس 
و آمریکا درخواست حمایت نمود. 

ارتش سرخ مانع رسیدن قوای دولت مرکزی به آذربایجان شد (۳۰ 
آبان ۱۳۲۴ ه.ش.). شهرهای آذربایجان در اشغال فرقه دمکرات قرار گرفت. 
انگلیس و آمریکای نگران؛ در مقابل اقدام شوروی» عکس‌العمل نشان 
دادند.در همین احوال حزب کومله کردستان تس دولت جمهوری 
کردستان به رباست قاضی محمد را اعلام داشت (بهمن ۱۳۲۴ ه.ش.). 
سه ماه بعد حکومتهای خودمختار آذربایجان و کردستان درپناه ارتش سرخ 
فرارداد موافقت و اتحاد منعقد نمودند (۲ اردیبهشت ۱۳۲۵ ه.ش.). اند کی 
بعد در خوزستان و در فارس هم گروههایی با حمایت انگلیس» سربه شورش 
برداشتند که ئوعی مقابله عملی با سیاست شوروی در آذرباتجان ه 


کردستان بود. 


۱۷ 


در اولین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شد که ایران طبق 
ماده ۳۵ منشورء علیه شوروی به شورای امنیت اعلام شکایت نموده‌است. 
ویشینسکی نماینده شوروی, اتهامات وارده از جانب ایران را رد کرد. مسئله 
آذربایجان اولین موضوع دستورکارسازمان ملل نوبنیاد بود و لذا مورد توجه 
افکار عمومی مطبوعات و نمایند گان کلیه دول قرار گرفت.قوام السلطنه بار 
دیگر در ۶ بهمن با ظاهری دوستانه با احزاب چپ و شوروی ولی باطنا 
متکی به سیاست غرب. با عنوان نخست وزیر وارد صحنه شد و خواهان 
مذاکره مستقیم با استالین و مولوتف گردید و با هواپیمای روسی به مسکو 
رفت. پیشنهادهای بدوی استالین سنگین بود. قوام فقط بهره‌برداری مشترک 
از ففت فسال را قول داد که به امضای فراردآفی اتجامیه شورای امش 
طرفین را به مذاکره دعوت کرد. آمربکا؛ شوروی را به سبب ادامه اشغال 
ایران تهدید کرد و شوروی به طمع اينکه نفت شمال را به‌دست آورد و شکایت 
ایران در سازمان ملل متوقف بماند و مقابله‌ای با آمریکا نکرده باشد قوای 
خود را خارج کرد (۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۵ ه.ش.). در نتیجه با حمله ارتش 
آذربایجان از تجنیده نجات یافت (۲۱ آذر ۱۳۲۵ هش و قدرت مرگنی با 
حمایت غرب تثبیت شد و کردستان هم در اسفند ۲۵ ۱۳ ه.ش. با شکست 
جمهوری کردستان و اعدام سران آن حفظ شد. 

مجلس پانزدهم در ۲۹ مهر ۱۳۲۶ ه.ش. موافقتنامه قوام - سادچیکف 
را کان لم یکن اعلام و دولت را مکلف نمود که برای استیفای حقوق ملت 
از شرکت نفت انگلیس و ایران اقدام نماید. این تصمیم باعث عصبانیت 
شوروی و مسرت آمریکا و نگرانی انگلیس گردید و آثاری را به دنبال داشت. 
رام ب خلاف اتتفار: در آوج قدرت کار خذاشته شن. سالبای ۱۳۳۶ :| 
۹اشقی کاییته‌های یی » فقیره مساففه: متصوره وم ارام وعالق ۵ 
جهت استحکام دربار و مقابله با نهضتی که خواهان حاکمیت و تأمین منافع 
ملت بود تشکیل شدند. 

واقعه ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ و تیراندازی به شاه در دانشگاه تهران» فرصتی 
برآی مت کقافدگام استسار اتکلیس هر آیراش فراهم کره فا ایرای اضرا 
مقاصد خود به اقداماتی دست بزنند. ابتدا حکومت نظامی در تهران برقرار 
و حزب توده غیرقانونی گشت و اعضای فعال وکارگزاران آن تارومار شدند و 
از سوی دیگر آیت ال کاشانی دستگیر و به کشور لبنان تبعید گردید و با _ 
ایجاد پاره‌ای تغییرات در قانون اساسی. با تشکیل مجلس موّسسان و تصویب 
آنسیلس متا قه تس از اعفای ان سای فد شقل شت قا: 
با شرایطی از قدرت منحل کردن هر دو مجلس برخوردار گردید. 


3 ب ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ات 


اطلس‌تاریخ ایران 


۱۳۸ 





انگلستان و ایران «گس و گلشاییان) قرارداد الحاقی به قرآرداد نفتی ۱۹۳۲۳ 
اپران و انگلیس را امضاء کردند. ساعد قرارداد الحاقی را در پایان دوره 
پانزدهم به مجلس برد ولی به‌لحاظ مقاومت اقلیت برجسته آن روز مجلس 
فرصت بصویب پیدا تشتك. 9 مذاکرات انجام شده پیرامون قرارداد الحاقی. 
ساغن نتوانست دوام بیاورد و استعفا کرد. پس از او علی منصور به نحست وزبری 
رسید. او هم پس از رد فرارداد الحافی از طرف مجلس شانزدهم. جای خود 
را به رزم آرا رئیس سناد ارتش داد. فرارداد الحاقی در مجلس به کمیسیون 


مخصوض بة ریاست دکتر مصذق واگذار شد و آوه من یگ مصاحیه 


مطبوعاتی صراحتاً قرارداد دارسی و قرارداد ۱٩۳۳‏ و نیز قرارداد الحاقی را 


بی اعتبار دانست. آیت الله کاشانی که در صحنه مبارزه بود و دیگر علمای 
برای مقابله با نهضت. ابتدا مسئله دول مستقل عربی جدید در منطقه خلیج 
فارس را مطرح کرد که خوزستان ایران را هم شامل می شد؛ سپس برای در 
مضیقه قراردادن ایران از لحاظ اقتصادی دو شعبه بانک انگلیس در ایران 
را تعطیل و خواستار با زگرداندن ودیعه (یک میلیون لیره استرلینگ) به بانک 
و استرداد وامهای پرداختی به بازرگانان ایران شد و کمپانی نفت هم مبلغ 
۰ میلیون تومان پول خود را از گردش اقتصادی ایران خارج کرد. همراه 
با اقدامات تشدیدی انگلستان » رزم آرا نیز به مقابله با نهضت پرداخت. 

با ترور ززم آرا توسط فداپیان اسلام (خلیل طهماسبی)» نهضت ملی 
رشد کرد و پایه‌های نفوذ بیگانه متزلزل شد. قرارداد گس - گلشاییان که 
منافع انگلیس را در نفت حفظ می کرد »مردود اعلام گردید واصل ملی 
و پس از سقوط کوتاه مدت علاعی دکتر محمد مصدق مأمور اجرای أن نسث, 

طی یک سال و نیم دور اول زمامداری دکتر مصدق به منظور جلو گیری 
از اجرای ملی شدن صنعت نفت. تهدید نظامی» محاصره اقتصادی» شکایت 
به شورای امنیت و دیوان لاهه. اعزام هیئتهایی از نوع جاکسن و استوکس 
دولت به توافق برسد و استعفا کرد و قوام السلطنه روی کار آمد ولی با رهبری 
آیت اللّه کاشانی و حرکت مردم در قیام ۲۰ تیر ۱۳۲۱ ه.ش. این طرح در 
هم شکسته شد و حکومت چهار روزه قوام السلطنه ساقط گردید و با انگلیس 
قطع رابطه ضورت گرفت . 

علی‌رغم پیروزی افتخا رآمیز ملت در ۲۰ تیر حوادث روزها و ماههای 


خارجی باعث بروز اختلاف بین دکتر مصدق و آیت اللّه کاشانی گردید. 
به‌طوری که در دوره دوم نخست وزبری» کم کم رهبران اولیه نهضت کنار 
دکتر مصدق اختیار قانونگذاری را به دست آورد و مجلس را منحل 
کرد شاه توانست از این وصع بهره گیرد و مصدق را عرل نماید . آمریکا 9 
انگلیس و عوامل آنها توطئه شکست نهضت را چیدند و حوادث ۲۵ تا ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ ه.ش. شکل گرفت. گرچه آیت اللّه کاشانی علی‌رغم جو موجود. 
در ۲۷ مرداد طی نامه‌ای به د کتر مصدق » او را از وقوع کودتایی توسط زاهدی 
مطلع ساخت ولی متأسفانه آخرین تلاش برای ایجاد اتحاد نقش برآب شد 
و سازمان سیا و همراهی انگلیس توسط جمعی که در داخل تدارک دیده 
بودند به آسانی حکومت را در دست گرفت و نخست وزیر کودتا شد. و شاه 
از فرار به خارج» بازگشت. دولت آمریکا که در کودتا نقش چشمگیری قاشت: 
باوجود آنکه سلطه بریتانیا هنوز هم کارآیی خود را از دست نداده بود برای 
نخستین بار فعالائه در صحنه سیاسی خاورمیانه به جای استعمارگر ریشه‌دار 
سابق حضور پیدا کرد و هشیارانه با بهره‌گیری از سابقه استیلای انگلستان» 
روشهای جدیدی را در سلطه گری به کاربرد و با این شیوه نو استعماری 
حرکات مردمی نیز سرکوب شد. دولت زاهدی با حمایت آمریکا و حکومت 
نفت ملی شده با قرارداد کنسرسیوم (امینی -پیچ)پس از یک سال مقدمه 
چینی. تسلیم کارتلهای نفتی شد و آمریکا سهمی مساوی انگلیس به 
دسته آورش: 
" محلس هیجدهم. قراردادی را که خلاف اصل ملی شدن صنعت نفت 
شروع 9 و سیر صعودی یافت. حسین علاء وزیر دربار شاه در سال ۳۳۰۱ 
با نهضت جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر و تکمیل حلقه محاصره شوروی 
بردارند ولی توفیق نیافتند و دستگیر و همگی براساس حکم دادگاه نظامی 
تیرباران شدند. شوروی ناراضی از جریان » در حالی که حزب توده در هم 
کوبیده میی شد » ۱ بن طلای ایران را که به دولت در مضیعه دکتر مصدق 
تحویل نداده بود» به دولت زاهدی مسترد داشت. از سال ۱۲۲۶ تا ۱۳۳۹ 
خشي. خ کت اقبال در رام دیلّت گرا داشت مساخسان امتیت و اطلذعات 


کشور (ساواک) تأاسیس شد. احزاب و مطبوعات که قبلا به حال تعطیل در 


آمدة بودند» بیشتر تحت سانسور ومورد نظارت قرار گرفتند. شاه با ازدواج 
سوم به آرزوی داشتن ولیعهد رسید. 

در همین دوره با سقوط رژیم سلطنتی عراق (۲۲ تیر ۱۳۳۷) و 
شکل گیری حکومت متمایل به چپ عبدالکریم قاسم شاه دچار تزلزل گردید. 
با خروج عراق از پیمان بغداد» این پیمان به پیمان سنتو تبدیل شد. فساد 
هیئت حاکمه و دستگاه اداری» تورم » وصع بداقتصادی» عدم رضایت مردم 
را گسترش داد و انتخاب کندی به ریاست جمهوری آمریکا (۱۷ آبان ۱۳۲۹ 
ه.ش.) 9 اعلام عدم حمایت از سلطنتهای پو‌سیده» ضربه‌ای پر شاه ایران 
بود که به مخالفان محال ابراز وجود داد. انتخابات دوره بیستم و هبارزه 
ساختگی حزب ملیون و مردم افتضاحی به‌وجود آورد که اقبال را ناگزیر از 
هم اعلام شد. 

شریف امامی فراماسونر معروف با ظاهری ملی» ترمیم بحران را به‌عهده 
گرفت اما انجام انتخابات او هم فاقد اعتبار بود. آیت اللّه بروجردی مرجم 
جهان تشیع و آیت الله کاشانی مبارز خستگی ناپذیر در ابتدا و انتهای سال 
0 ه.رش. در گذشتند و تحلیل سراسری از آنان» روحانیت. را با پایگاه 
وسیع مردمی نشان فا در آزادی نسبی که بالاجبار هیکت حاکمه و ساواک 
ره آن ین داده بودند» برلی علاج بحران» آمریکا امینی ر رای زمامداری 
پیشنهاد کرد و شاه با اکراه پذیرفت. امینی برای‌فربب مردم» مجلس بی 
اعتبار را منحل کرد . به عنوان مبارزه با فساد. محاکماتی به راه انداخت و 
اصلاحاث ارضی ر مطرح و خطراتی برای شاه فراهم ساخت.. در فروردین 
۴۱ ه.ش. شاه در مسافرت به آمریکا» رضایت واشنگتن را به ادامه اقدامات 
به وسیله خودش جلب نمود. در نتیجه امینی در ۲۷ تیر ۱۲۳۴۱ ه.ش. با 
نگرانی از آمریکا. استعفا داد. دولت اسداللّه اعلم که دولت شخص شاه بود؛ 
تشکیل شد. دولت در مسفله انجمنهای ایالتی و ولایتی» ضدیت با اسلام را 
درپیش گرفت و تصور می کرد دیگر سدی در برابرش وجود ندارد. مبارزه‌ای 
کد روحانیان با محوربت آیت اللّه روح‌اللّه شین از قم شروع نموده بودند» 
گسترش یافت و با عقب نشینی دولت. پیروز شد. اما پس از مدتی عنوان 
همه پرسی (رفراندم) برای تصویب لوایح ششگانه انقلاب سفید (که بعدها 
برتعداد آن افزوده شد) پیش آمد که این بار نیز با مخالفت علما و مراجع و 
خصوصاً آیت اللّه روح‌اللّه خمینی که زعامت مبارزه و ادامة رهبری با او بود 
مواجه گردید. اعلامیه علما و آیت اللّه خمینی در تحریم رفراندم در سراسر 
کشور دولت را تا موضعگیری خصمانه عقب نشاند. بسیاری از علمای مذهبی 


و دانشگاهیان و طلاب و دانشجویان و مردم در مخالفت با این امر زندانی و 


پهلوی 


۱۳۹ 





تبعید شدند و شاه با رفتن به فم و سخنرانی برای گروهی که از تهران اعزام 
شده بودند» خود را روباروی روحانیان قرارداد و با اعمال قدرت و خشونت 
سرانجام یک همه پرسی نمایشی به اجراء درآورد. 

در فروردین ۱۳۳۲ ه.ش. درپی پورش به مدارس علمیه فیضیه قم و 
طالبیه تبریزه گروهی از طلاب و جوانان مذهبی و مبارز کشته و مجروح شدند 
که در عاشورای همان سال با سخنرانی و حمله شدید اللحن آیت اللّه خمینی 
به شاه و دستگاه حاکمه ناآرامیهایی پدید آورد که منجر به دستگیری ایشان 
شد و متعاقب آن قیام تاربخی ۱۵خرداد ۱۳۴۲ ه.ش. در حمایت 
از همان رهبر مذهبی شکل گرفت که بازداشت شده بود. 
اسداللّه علم بعد از انتخابات مجلس ۰۲۱ جای خود را به 
حسنعلی منصور از کانون مترقی داد که بعداً به حزب ایران 
نوین تبدیل شد. 
جدید به نفع آمریکا به تبعید آیت الله خمینی به ترکیه انجامید 
و به دنبال آن منصور به‌وسیله مبارزین اسلامی هیئتهای موتلفه 
به قتل رسید (بهمن ۴۲ ۱۲ ه.ش..) هویدا به جای دوست 
مقتول خود.فرمان نخست وزبری گرفت. در فروردین ۱۳۳۴ 
ه.ش.. شاه از حمله در کاخ مرمر جان سالم به در برد. 

هویدا با ۱۲ سال نخست وزیری» طولانیترین زمامداری 
دوران مشروطیت را به خود اختصاص داد و اين در حالی بود 
که گروههای مسلح راه مبارزه را درپیش گرفته بودند و سازمان 
آخرین تغییر در قانون اساسی در سال ۱۲۳۶ ه.ش. مادر 
ولیعهد را به عنوان نایب السلطنه شناخت تا او هم در مراسم تاجگذاری رسماً 
صاحب تاج شود. در سال ۱۳۴۹ ه.ش. جزیره ایرانی بحرین که استان ۱۴ 
معرفی شده بوذ و سالها سیاست انگلیس آن‌را عملاً به وسیله حاکمان محلی 
اداره.می کرد» ظاهرا به ابتکار شاه با بیشتهاد مشترک ایران و انگلیس و 
مداخله شورای امنیت و از طریق نظرخواهی غیر واقعی نماينده سازمان 
ملل از ایران جدا شد و این تجزیه در مجلسین ایران به تصویب رسید و در 
عوض جزایر سه گانه ایرانی (تنب بزرگ. تنب کوچک و ابوموسی) که هميشه 
متعلق به ایران بود. به بهای جدایی بحرین با نوعی نمایش نظامی در 
حاکمیت ایران باقی ماند. و آفرادی که نسبت به یم شناسانی اعقراش 
نمودند مورد تعقیب قرار گرفتند و به زندان افتادند. 


سالهای ۲ ۵۳-۷۱ ۱۲ دوره مجلس ۳ فعالیت داد گاههای نظامی 


تشدید شد و مبارزات مسلحانه و شکل گیری گروهها و برخورد و اعدامها 
افزایش یافت؛ ساواک سریعاً با کمک سازمانهای جاسوسی سیای آمریکا و 
موساد اسرائیل تقویت شد و به انواع وسایل شکنجه و روشهای جاسوسی و 
اطلاعاتی مجهز گردید. زندانیان سیاسی تحت شکنجه و آزار بیشتر قرار 
گرفتند. در زمینه فرهنگی» شعار اصلی اسلام‌زدایی و جایگزبنی فرهنگ 
شاهنشاهی بود با محتوای غربزدگی و نقلید از اربابهای آمریکایی و اروپایی 


و فرهنگ قبل از اسلام و ترویج بی بندوباری. اشاعه فساد و ایجاد مراکزی 
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تئاتر شهر - تهران 
به نام کاخ جوانان در سراسر ایران» کاباره‌ها باشگاههای تفربحی » فیلمهای 
مبتدل» قمارخانه‌ها و مرا کز فساد همه برنامه حساب شده‌ای بود که رژیم 
می‌خواست بدان وسیله نیروی انديشه و صفای روح جوانان کشور را در 
منجلاب شهوت و فساد نابود کند تا آنان نتوانند به سرنوشت کشور و ملت 
سنتی یا بحث تجدد گرایی و تساوی حقوق زن و مرد. جوانان را سرگرم کرده 
بودند. در سال ۱۳۵۲ ه.ش. درآمد حاصل از فروش نفت افزایش یافت و 
در افغانستان با کودتا جمهوری اعلام شد که هشدار دیگری برای شاه بود. 


به دنبال چهارمین جنگ اعراب و اسرائیل و اعلام تحریم نفتی غرب از جانب 


۰ 
۰ 
> 


بسیاری از کشورها وام یا کمک بلاعوض داد و به خرید تسلیحات انبوه مدرن 
پرداخت تا عنوان قدرتمند پیدا نماید و ژاندارم منطقه شناخته شود. ارتش 
ایران در پیروی از سیاست آمریکا در جبهه ظفار به سرکوبی مبارزین علیه 
مسلحانه پیش رفت و سرانجام در اسفند ۱۳۵۳ ه.ش. با موافقتنامه الجزایر 
به صلح و آشتی انجامید و مرز ثابت دو کشور به طور دائم 
مشخص شد. شاه که خود را در موضع بسیار مستحکم می‌دید 
و از بازی دموکراسی دو حزب ملیون و مردم که عضوی 
نداشتند» خسته شده و طالب قدرت مطلقه بود با یک ژست 
سیاسی. احزاب را منحل و حزب واحد رستاخیز را که همه 
ملت مکلف به عضویت در آن بودند» اعلام نمود و مبداء تاریخ 
از هجرت پیامبر (ص) را به جلوس اولین شاه در ایران باستان 
تبدیل کرد. این اقدامات شرایطی را فراهم کرد که تقابل مردم 
را با رژیم به وضع کاملاً آشتی ناپذیری درآورد. در این زمان و 
هم در سالهای قبل شاه به بسیاری از کشورها مسافرت می کرد 
و یا میهماندار سران و زمامداران ممالک مختلف بود؛ وضعی 
آمریکا برخلاف انتظار شاه جیمی کارتر پیروز شد (۱۲ آبان 
۵۵ ۷۲صدش.). مسفله رغایت حقوق بش شاه را مجبور به 
بین المللی به رژیم شاه و سابقه خشونتهای آن برای شاه 
ناخوشایند بود. در داخل تحریکات مبارزین تشدید شد و چهره خشن رژیم 
شاه و دولت هویدا و سازمان آمنیت برای کشورهای مختلف از بزرگ و کوچک 


اففاه گردید. برای کات شاه استعقای خویدا زمامدار ۱۳ ساله لازم ند 


۰ (۱۵ مرداد ۱۳۵۶ ه.ش.). جمشید آموزگار بعد از سالها انتظار» در بدتربن 


شرایط» فرمان نخست وزیری گرفت. هویدا وزیر دربار شد اما در جهت 
آرام‌سازی مدتی بعد در زندان دژبان پذیرابی گردید. تظاهرات» اعتصابات 
در داخل کشور روندی رو به تزاید یافت. شاه به گمان اینکه می‌تواند به سان 
سفر پیشین خود در زمان جان کندی دستاوردهایی همراه بیاورد برای 
جلب نظر کارتر به آمریکا رفت (۲۳ آبان ۱۳۵۶ه.ش.). اما در مراسم استقبال 
به لحاظ استفاده از گاز اشک آور در متفرق کردن تظاهرکنند گان ایرانی که 


علیه شاه در برابر کاخ سفید اجتماع کرده بودند با چشمانی گریان به نمایش 


اطلس تاریخ ایران 


( 





گذاشته شد. فعالیت مبارزاتی امام خمینی » مرجع تبعیدی در سال ۱۳۵۶ 
ه.ش. در نجف ادامه پافت و در داخل کشور تدابیر سازمان امنیت دیگر 
کارساز نبود. با هر آزادی زندانی» اجتماعات و تظاه رات که جدیدی را 
العمل گسترده‌ای در ایران داشت تابه آنجا که انتشار مقاله روزنامه اطلاعات 
در ۱۷ دی سال ۱۳۵۶ه.ش. علیه امامءتظاهرات خونینی را در شهر قم و 
چهلم آن در تبریزو دیگر شهرها حرکتهایی پرخجروش به دنبال آورد که تا پایان 
عمر رژیم قطع نشد. بغداد تحت فشار قرار گرفت خلعتبری وزیر امور خارجه 
وقت» به ملاقات حسن البکر و صدام رفت. درباریان و خانواده سلطنتی 
دارایی خود را به خارج منتقل کردند. نوروز ۵۷ ۱۲ ه.ش. از جانب رهبرعزای 
ملی اعلام شد. 

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی شروع گردید. پیامهای امام به سرعت 
در سراسر کشوز پخش می‌شد. اعتصاب در صنایع نفت و عدم تولید و توزیع 
آن دولت را فلج کرد. کم کم "مرگ برشاه شعارعمومی گردید و در اصفهان 
و ده شهر دیگر حکومت نظامی اعلام شد. اول ماه رمضان فریاد ال اکبر بر 
فراز بامها بلند شد. سولیوان و پارسونن سفرای آمریکا و انگلیس. با مراکز 
خود و با دربار شاه در تماس روزانه بودند. شاه انتظار حمایت جدی داشت. 


چهار صد تماشاچی در آتش سوختند. شریف امامی با عنوان دولت آشتی 


ملی از مجلس رأی اعتماد گرفث در حالی که خود ۱۳ سال در رس مجلس 
شا بود. تمام تدابیر او در فربب رهبر و مردم بدون فایده بود . تظاهرات 
گسترده و میلیونی و سپس برقراری حکومت نظامی ناگهانی و کشتار ۱۷ 
شهریور میدان ژاله» او را به استعفا وادار ساخت. این واقعه در صحنه 
بین‌المللی انعکاس پسپار نامطلوبی برای رژیم فاشت. شاه متوحش بود کد 
آمریکا کمابیش او را رها کرده اسنت و همین امر موجب تضعیف روحیه 
دیکتاتوری وی گردید. اما به تصور اينکه با آوردن حکومت نظامیان می‌تواند 
بحران را خاتمه دهد با اعلام اینکه: صدای انقلاب را شنیده و مافات را 
جبران می‌کند" » دولت نظامی ازهاری را تا برقراری امنیت روی کار آورد (۱۴ 
آبان ۱۳۵۷). با استقرار رهبری انقلاب در نوفللوشاتو پاریس» تحرکات 
نهضت ابعاه جهانی پیدا کرد. 

اعتصابات و تظاهرات و برخوردها در مقابل دولت نظامی تشدید شد 
و به رادیو و تلویزیون سرایت کرد. فرار نظامیان از پادگانها هم آغاز گردید. 
فرماندهان نظامی طرح یک کودتا و قتل‌عامی را پیشبینی نمودند. بیماری 
شاه که پنهان نگهداشته شده بود او را در تردید نگه داشت. بین رهبران 

بختیار در مقابل طوفانی از خون و آتش که مردم در آن غوطه ور بودند 
اعلام زمامداری کرد (۱۷ دی ۱۳۵۷ ه.ش.) 9 از مجلس رأی اعتماد گرفت. 


شورای سلطنت تشکیل شد. شاه در ۲۶ دی با چشمان گریان برای هميشه 
از کشور خارج و کشور غرق در شادی شد.شورای انقلاب توسط امام خمینی 
شکل گرفت و رهبر آماده بازگشت به کشور شد. حامیان خارجی بختیار 
تلاش می کردند این بازگشت را به تأخیر اندازند. فرودگاه بسته شد اما با 
اراده عمومی و اجتماعات میلیونی» امام خمینی به کشور بازگشت (۱۲ 
بهمن ۱۳۵۷ ه.ش.) و استقبال بزرگ تاربخ صورت گرفت و هیچ راهی جز 
سقوط سلطئت و تشکیل حکومت اسلامی باقی نماند. 

محل اقامت رهبر نقطه توجه سراسر جهان قرارگرفت. بازرگان از جانب 
سلطنت تلاش می‌کرد و تنها نقطه امیدش ارتش بود که بدنه آن به سوی 
انقلاب متمایل بود. در ۲۱ بهمن همافران در مقابل گارد شاهنشاهی قرار 
گرفتند. رژیم به منظور نابودی نهضت از ساعت ۲ بعدازظهر اعلام حکومت 
نظامی کرد ولی با پیام امام به مردم که "اعتنا نکنید بلا اثر و وقوع کودتا 

مردم مراکز اسلحه را گشودند. در خیابانها و پشت بامها سنگر بندی 
کرده بودند. تانکها ۳ در اختیار گرفتند. مراکز انتظامی و دولتی یکی پس از 
و خاتمه رژیم سلطنتی ۲۵۰۰ ساله اعلام گردید (۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ه.ش.). 


جم‌هوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی 


آیت اللّه العظمی حاج سیدروح اللّه خمینی فرزند آیت اللّه حاج سید 
مصطفی که از سال ۱۲۴۲ در صحنه مبارزه بود» پس از سالها در دست 
داشتن مقام مرجعیت. و نیم قرن تدرس علوم اسلامی و گذراندن ۱۵ سال 
در تبعید» رهبری یکی از شگفت انگیزترین انقلابهای جهان را برعهده گرفت 
و با وحدت بی‌سابقه ملت ایران همه موانع و سدها را درهم شکست. امام 
خمینی از ۱۲ بهمن ۵۷ که ازپاریس با استقبال بی‌سابقه‌ای به میهن اسلامی 
بازگشت. تا ۲۲ بهمن که دهه فجر نام گرفت و پیروزی تحقق یافت از 
میلیونها ایرانی در مدرسه رفاه دیدار نمود که اطاعت از او را پذیرفته بودند. 
شورای انقلاب را قبل از ورود و دولت موقت را بعد از آن تشکیل داد. حکومت 
نظامی آخرین نمود سلطنت شاه و سران ارتش زبر نفوذ آمریکا؛ که در تدارک 
تا بیخفده با خواست او و و و فا گانی علت یزاگ مافد وس انهاه 
رژیم سلطنت با سرعتی که قابل تصور نبود ۰ در هم کوبیده شد. حوادث 
لحظه به لحظه انقلاب به وسیله خبرنگاران که بعضاً با هواپیمای رهبر آمده 
بودند» به دنیا منعکس می‌شد. در هر مسجد کمیته‌ای از مردم ظاهر شد که 
امنیت و نظم را به عهده گرفت و به کمیته امام معروف گردید. 

زندانیان سیاسی و عادی آزاد شدند. عفو عمومی هم به نوعی نسبت 
به جرایم گذشته اعلام شد. عوامل سازمان امنیت و گارد شاهنشاهی از ترس 
جارن ند وبا اتقتاه آز ملکه در کمین بودتف تا برآی خوانای حاقظ اتقلاب 
خطرآفرین باشند ویا به نحوی از کشور خارج شوند. حزب جمهوری اسلامی 
شکل گرفت. نمایندگی اسرائیل تعطیل و به جای آن سفارت فلسطین دایر 
گرهید» آیران آدپیمان فظامی مخت ارس کند, 

رهبر انقلاب که از دهم اسفند ۵۷ در قم اقامت گزید مردم را به 
حمایت از دولت موقت فرا می‌خواند. نوروز ۵۸ برای ملت مفهوم خاص 
پیروزی و آزادی را داشت. صمیمیت و دوستی خاصی در همه طبقات و 
سطوح اجتماع در سراسر کشور دیده می‌شد. اولین رفراندوم در ۱۲ فروردین 
۸ صورت گرفت و حکومت جمهوری اسلامی با اکثربت ۹۸/۲ درصد ری 
دهند گان پذیرفته شد. در حالی که انقلاب با تجلی قدرت عامه ملت و 


رهبری امام خمینی با سرعت پیش می‌رفت و هیچ گروه و حزب و دسته 





خاصی نفش تعیین کننده ند‌اشت» پس از پیروزی» بسیاری اژ اشخاص 
سیاسی و گروهها و احزاب و دسته‌ها که در رژيم سلطنت خاموش بودند» با 
در خارج به سر می بردند و پا احتمالا ذربتة بودند » درپرتو آزادی پیش آمده؛ 
فعالیت خود را آغاز کردند و انواع روزنامه‌ها و مجامع تشکیل دادند و هرکدام 
خود را چنان مطرح می‌کرد که گوبا پیروزی محصول کار آنهاست و در نتیجه 
حوادثی ر در کردستان» ترکمن صحرأ؛ آذربایجان و حنی در تهران باعث 
شدند. پیام رهبر و حضور ملت در تمام موارد به ماجراهای پیش آمده خانمه 
می‌داد. 

مجلس خبرگان با حدود ۸۰ عضو براساس انتخاپات و آیین نامه مصوب 
شورای انقلاب افتتاح شد (۵۸/۵/۲۸) و طی سه ماه قانون اساسی را تنظیم 
و تصویب نمود کة پس از تأییك رهبر در رفراندوم ۱۲ آذر ۱۳۵۸ از جاثب ملت 
پذیرش ملت يا به انتخاب مجلس خبرگان در راس هرم قدرت قرار گرفته و 
فرمانده کل قوا محسوب یلق آنستت: سه قوه مجریه مقننه و قضائیه تحت 
نظر او وظایف خود را انجام می‌دهند. رئیس جمهور و ۲۷۰ نماینده مجلس 
به مدت ۴ سال مستقیماً از طرف ملت انتخاب می‌شوند. دوره مجلس خبرگان 
۸ سال و در ارتباط با رهبری است . فقهای شورای نگهبان و رئیس دیوانعالی 
کشور و دادستان کل منتخب رهبرند. طبق اصل ۴ تمام قوانین بدون 
استثناء باید در چارچوب موازین اسلام باشند و مشخص کننده آن شورای 
نگهبان است. حقوقدانان شورای نگهبان با پيشنهاد شورایعالی قضایی و 
تصمیم مجلس برگزیده می‌شوند. حقوق و آزادیهای ملت در حدود موازین 
اسلام تد بصمین نان ایسینت: 
آیت اللّه مطهری متفکر و فیلسوف اسلامی» و چندی بعد دکترمفتح روحانی 
پیوسته به دانشگاه » عراقی مبارز اسلامی و قاضی طباطبائی امام جمعة 
تبریز به شهادت رسیدند. آقای رفسنجانی از این ترورها جان سالم به در برد. 
قبل از این جمع» سپهبد قرنی هدف قرارگرفت. آیت اللّه طالقانی که از 
جانب رهبر از تاریخ ۵۸/۵/۵ مأمور نماز جمعه در دانشگاه تهران بود در ۱٩‏ 


شهریور ۵۸ درگذشت. 

دراین سال کمیته آهداد» جهاد‌سازند کی سیاه پاسداران» بنیاد‌هسکن 
انقلاب نهضت سوادآموزی» بسیج مستضعفین و بنیاد شهید انقلاب اسلامی 
تشکیل شد و دادسراها و داد گاههای انقلاب به فعالیت خود ادامه دادند و 
در چند نوبت عناصر اصلی رژیم سابق که مجال فرارپیدا نکرده بودند محاکمه , 
و اعفام شذفن. آموال قاندان ساسافت و اقتخاص وابسته فضادره شب و فر 
اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. بانکها و شرکتهای بیمه» ملی شدند. 
آمییکا قهعر عبیام اتطلب اه شاه ساوت کرده بو با سواشی کم کیای 
کشورها داشت. به شدت مورد سوءظن رهبر انقلاب بود. ورود شاه مخلوع 
به آمریگا» که عفیازم مالسا دشک باشکی السل اقفال سقایت آب‌یکا 
و گروگانگیری اعضای آن به وسیله دانشجویان پیرو خط امام روبه‌رو 
شد( ۸/۸۱/۱۳ ۵). 

زهیر رسفا آیرن اقذام را مورک حمایت قرار داد خولت سوفت که اتعظار 


. در نظارت بر امو استعفاء داد. دولت جدید ترکیبی از شورای انقلاب و 


دولت» با نخست وزیری آقای مهدوی کنی ادامه کار را عهده دار شد. اولین 
در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ صورت گرفت. فقهای شورای نگهبان از جانب رهبر و 
حقوگدانان پدوسیله مچلسی ی گویده نادند 
فروردین ۱۳۵۹ قطع رابطه دولتین اعلام تشک 9 اموال و دارایی ایران به دسنور 
رئیس جمپور آمریکا توقیف گردید. بنی صدر که به عنوان اولین رئیس جمهور 
با بمضی گروههای مخالف خط رهبری به توافق رسید. 

تجاوز آمریکا 9 ت‌گتت معجزه آسای ش در واقعه طوفان شن طبس» 
دنیا را در بهت فرو برد و بعد الهی حکومت اسلامی را تجسم بخشید 
(۵۹/۲/۵). محاصره اقتصادی از جانب آمریکا شروع شد (۵۹/۳/۱). توطکه 
کودتای نوژه با کت مواجه شك (۵1/۴/۲۱). مرگ شاه در مرداد ۱۳۹ 


۱۳۲ 





ذر مصره امیث گم‌نگ معدوه سلطت‌طلیان را به پاس مبفل ساشت. 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که مرکز فعالیت گروهها و دسته‌های مخالف 


انقلاب شده بود» با اعلام انقلاب فرهنگی» در اردیبهشت ۱۳۵۹ تعطیل و 


ستاد انقلاب فرهنگی مأمور تنظیم آموزش عالی شد. امواج انقلاب اسلامی . 


به بعضی از کشورهای اسلامی رسید و برای عراق» کشوری که درصد بالایی 
از ساکنان آن شیعه بودند» بیشتر خطرآفرین بوث. 
با توطثه آمریکا در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تهاجم سنگین نظامی عراق به 


آترین جد ضرق دشن و متاطق اراد ده 
در سال اول جنگ (شهریور ۱۳۵۹-۱۳۲۰ ) 


نهایت پیشروی دشمن 
منطقّه آزاد شده 


منطقه تحت اشغال دشمن 





خوزستان شروع شد و این درست در زمانی بود که ایران آمادگی جنگی 
نداشت؛ جنگ همه مسائل را تحت الشعاع قرار داد. امام به تقویت روحیه 
آمویکا از ریگان شکست خورت و در همین مان مسقلة آژالبی گروگانها که در 
مجامع بین المللی محکومیتهایی برای ایران فراهم کرده بود. به عهده 
الجزایر و براساس بیانیه‌ای در آستانه زمامداری ریگان و با تشکیل دیوان 
داوری لاهه برای رسید گی به اختلافات مالی دو کشور آزاد شدند ولی آمریکا 
به تعهدات خود عمل نکرد. 

بنی‌صدر که از ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ عملاً در مقابل نهادهای انقلاب قرار 
گرفته بود و ذر مسگله چنگ از تجهیز نیروهای مردمی امتناع داشست: در ۲۰ 
خرداد ۱۳۶۰ از جانشینی فرماندهی کل قوا عزل و با ری عدم کفایت سیاسی 
وی از جانب مجلس و به فرمان آمام از رباست جمهوری کنار گذاشته شد 
علی خامنه‌ای نماینده مجلس مورد سوء قصد قرار گرفت و در ۷ تیره دفتر 
حزب جمهوری اسلامی‌به‌وسیله عوامل نفوذی گروهک مجاهدین خلق؛ که 
حمایت از بنی صدر را هم عهده‌دار شده بود» با کارگزاری بمب منفجر شد. 
آیت الله دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور از شخصیتهای فعال انقلاب و 


روحانی جوان انقلابی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد و از مجلس رای 
اعتماه گرفت. اما یک ماه بعد (۶۰/۶۱۸ ۰۱۳ با انفجار دفتر نخست وزبری 
هر دو به شهادت رسیدند. موارد ترور مردم و شخصیتهای انقلاب در سال 
۰ صورت گرفت و مجتهد مبارز خامنه‌ای به رباست جمهوری انتخاب 
با حذف بنی‌صدر و تکیه بر نیروهای انقلابی سپاه پاسداران و بسیج 
مردمی» شیوه جنگ تغیی رکرد و با شکستن حصر آبادان در ۵ مهر ۱۳۶۰ 
ه.ش. تلاش دشمن برای تصرف آبادان عقیم ماند. زیر با انجام چند عملیات 
3 د ۰ یو ۶ 3 ۰ ۱ ۳۹ ۷1 كت ۳۹ ۹ ان ۰ ۰ 
شهر بستان و منطقه وسیعی از جنوب کشور آزاد گشت و متعاقب آن خرمشهر 
عراق با از دست دادن خرمشهر تکیه گاهش را برای مذاکره از دست 
داد و آمریکا دچار همان مخاطراتی شد که با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط 


شاه با آن روبه‌رو گردیده بود. مقامات آمریکا صراحتاً اعلام کردند: «پیروزیهای 
ایران به نفع آمریکا نخواهد بود». بدین ترتیب آمریکاییها کمکهای‌حیاتی به 
بغداد را دنبال کردند و دیگر متحدین آمربکا در جنگ به خصوص شوروی 
که خود را متعهد در تجهیز عراق می دانست. با ارسال‌حجم انبوهی از 
تانکهای پیشرفته یی بت ۲ ۲۷ و جنگنده‌های میگ ۲۵ ۲۷ و انواع موشک. 
. توان نظامی عراق را به نحو بسیار چشمگیری افزایش دادند. به طوری 
که برخی از ناظران تجهیزات ارسالی به عراق را صرف نظر از ابعاد سیاسی 
آن» به لحاظ نظامی دارای «اهمیت اساسی» ارزیابی کردند. 

حمله به اماکن غیرنظامی و شهرها؛ و شرایط جبهه‌ها» ایران را ناگزیر 
ساخت که در تاریخ ۱۳۱۳۰ عملیاتی را در منطقه «فاو» اجرا نماید. 
پاتکهای دشمن در این عملیات ۷۵ روز بدون وقفه به طول انجامید و 
ارتش عراق با ناامیدی از بازیس گیری منطقه عملیات» حملات خود را متوقف 
ساخت. فتح فاو گذشته از آثار و نتایج بسیار برجسته نظامی و سیاسی که 
درپی داشت 6 قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را تثبیت کرد ِ" رویاروبی مستقیم 
آمریکا با ایران را نیز به همراه آورد و در دنیای غرب و منطقه اين نگرانی به 
وجود آمد که ایران در جنگ برنده خواهد شد. 

هفتمین سال جنگ با تحولات سریع پیگن آمدة به منزله آغا: شمارش 
برای خانمه دادن به جنگ بود. در چنین موقعبتی» افشای ماجرای «مک 
فارلین» در ۱۳ آبان ۰۱۳۶۵ کلیه تحولات سیاسی و نظامی جنگ را تحت 
تاثیر قرار داد و اوضاع را بیش از پیش برای ایران سخت و دشوار کرد. حامیان 
در منطقه و عراق» فشار به ایران را تشدید کرد. حملات هواپی عراق به مراکز 
صنعتی و اقتصادی ایران - حمله به نفتکشها و پایانه‌های نفتی و کشتیهای 
تجاری- وضعیت اقتصادی ایران را مختل کرد. ضمن اینکه قیمت نفت به 
کمتر از ۱۰ دلاررسید. در این وضع سخت که قطع برق و جیره بندی بنزین؛ 
بازارسیاه کالاهای اساسی افزایش قیمتها و تورم وجود داشتتا: نیروهای 

اتخاذ دفاع متحرک عراق» می توانست توازن جنگ را به نفع عراق به 
چرخش درآورد. ایران در تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ در منطقه شرق بصره دست به 


عملیاتی زد و با عبور رزمندگان اسلام از کانال پرورش ماهی نیروهای دشمن 


جم‌هوری اسلامی 


۱۳۲ 





در موقعیت دشواری قرار گرفتند و سرانجام پس ازیک نبرد سخت و 
دشوار نیروهای ایران در شرق «نهرجاسم» مستقر شدند. تلاش دشمن برای 
بازیس گیری منطقه عقیم ماند. عراق برای جبران شکست در این عملیات 
مجدداً حملات هوایی به شهرها و مردم بی دفاع را از سرگرفت. ایران نیز 
متقابلا بغداد را زیر حملات موشکی گرفت و با اجرای آتش توپخانه برروی 
شهر بصره عراق را در وضعیت دشواری قرار داد. در واقع مجموعه تحولات 
جنگ ازبهمن ۱۳۶۴ با فتح فاو تا بهمن ۱۳۶۵ با پیروزی در عملیات کربلای 


متاطی اراد شیم تحت اشتهال دشد 
شرتاهای ال خوب ما وهی ۱۱۳ 


منطقه عقب نشینی اختیاری عراق 


منطقه آزاد شلد و 





و نتیجه این بود که «تعادل قوا به نحوی قاطع به نفع ایران به هم خورد». 
بر پایه این ملاحظات نوعی بازبینی در برنامة نظامی کشورهای 
عربی و شوروی در مورد جنگ پدید آمد و اين امکان را برای عراق فراهم 
سات‌تا با خقف بین المللی گزهوم چنگ» سمله به اقتکضوا ر بایانه‌های 
نفتی و مراکز صنعتی و اقتصادی ایران را مورد تهاجم قرار دهد. هدف این 
برنامه از بین بردن «اصل امید» برای ایران بود. وزیر خارجه وقت آمریکا 
(جورج شولتز) به ایران هشدار داد که یا جنگ را پایان دهد یا با اقدامات 
شدید و مقتضی روبه‌رو خواهد ای قاسنته منت به خلیج فارس کشیده شد. 
ایران سیاست امنیت در خلیج فارس برای همه یا هیچ کس را دنبال می کرد. 
با حمایت گسترده آمریکا از عراق در حقیقت خلیج فارس کاملاً در اختیار 
عراق قرار گرفت و برتریهای سیاسی - جغرافیایی» نظامی ایران را تحت‌الشعاع 
قرار داد. 
امام خمینی» که آخرین جمعه ماه رمضان هر سال را به عنوان روز 
قدس نامید تا مسلمانان جهان موضوع اسرائیل را فراموش نکنند و به مبارزه 
ادامه وستد و با گرارداه کم دیریه: #ه حصی ] به وش با آسراتیل گفناند: 
مبارزه نمود و سیاست کشوررا دررجهت حمایت از نهضتهای اسلامی سوق‌داد. 
جمهوری اسلامی که جنگ را با هدف رفع تجاوز و اعلام مجازات 
متجاوز و پرداخت خسارات دنبال می‌نمود. با وساطت کشورهایی که فقط 
توف وت را ی قرآسگتنه مواقق تیوه هراق که ری به اضداف یره 
غیرممکن می‌دانست. سخن از صلح داشت. دکوقیار دبیرکل سازمان ملل 
تلاشی را آغاز نمود که با قطعنامه‌ای بینابین آتش ۷ را عملی سازد و در 


این راه قطعنامه ۵٩۸‏ شورای امنیت صادر شد (سال ۱۳۶۶). 


درسال ۱۱۶۶ در مراسم حیج و دز زمان راهپیمایی برائت از مشرکین 


صدها ایرانی و غیر ایرانی به قتل رسیدند و روابط با عربستان به اوج تیره‌گی 
رسید. 

حاکمان عراق در ظول جنگ بارها برخلاف موازین بین‌المللی جنگ 
از سلاح شیمیایی و گازهای‌سمی خردل استفاده کردند و سدی در برابر 
پیشروی به وجود آوردند. در اواخرسال ۱۳۶۶ با استفاده از گازخردل هزاران 
نفر اهالی حلبچه عراق را به هنگام استقبال از قوای اسلام بوضع فجیعی 
به قتل رساندند و وجدان بشری را در سراسر جهان متالم ساختند و درهمین 
شرایط اقدام به بازپس گیری فاو نمودند درحالی که جنگ موشکی شهرها 
که عامل صدمات جانی زیاد به مردم و خسارت فوق العاده بود» ادامه داشت. 
شورای امنیت که به هنگام پیشروی عراق در خاک ایران فقط توقف جنگ 


بدون بازگشت به مرزهای طبیعی را می‌خواست به هنگام پیشروی ایران در 


فاو و هور و نزدیکیهای بصره وضع معکوسی‌در پیش گرفت. 

در آغازسال ۱۳۶۷ آمریکاییها به دو سکوی نفتی ایران در خلیج فارس 
حمله کردند و همزمان با آن عراقیها پس از حمله گسترده شیمیایی به خطوط 
پدافند ایران و با دریافت اطلاعات از آواکس های آمریکا» با سپاهی مجهز 
به «فاوه» یورش آوردند و این بندر پس از ۲ سال و ۳ ماه که در اختیارایران 
بود» سقوط کرد. این مسئله بازتاب زیادی پیدا کرد. عراق در تهاجمی دیگر 
تنامچه را یز تصرف کرد. اسگائات.فوق العاده: قجهی ات پیشرفته» کآریره 
سلاحهای غیرمتعارف» مانند سلاحهای شیمیایی و گسترش سازمان ارتش 
عراق» این امکان موفقیت را برای عراق ایجاد کرد. 

در مجموع وضعیتی کاملاً نگران کننده به وجود آمده بود. در همین 
حال آمریکاییها هواپیمای مسافربری ایران را با ۴۰۰ مسافر برخلاف تمام 
موازین و حقوق بین الملل. با شلیک ۲ فروند موشک از رزمناو وینسنس» 
سرنگون کردند. این حادثه پیام روشن و قاطع آمریکا مبنی بر تشدید جنگ 
علیه ایران بود. چنانکه ریگان اظهار کرد: «اين فاجعه ضرورت دستیابی به 
برقراری صلح را با حدا کثر شتاب. دو چندان ساخته است». بنابه ملاحظات 
جدید و احتمال تداوم هجومهای عراق و همچنین تشدید فشار بین المللی 
غلیه ایران: نام خسینی با یک تیم کنجاناف قش او شاسی اقبسادی 


3 
+ 


۰ ‌ ۳ ۳ ۰ ۶ ی بو 


۳ ۲ + + 1 ۳۹ ۳ گ ۳۹ 
آقطعنامه را لازم دانست و درعین حال آن را به سرکشیدن کاسه زهر تشبیه 


نمود. 





تهران 


فرهنگ سر ای خاوران 
تهر ان 


اطلس‌تاریخ ایران 


۴۴ 





از فاصله پذیرش قطعنامه از جانب ایران تا برقراری رسمی و عملی 
قطعنامه (۰)۶۷/۵/۲۹ عراق برخلاف تبلیغات صلح طلبانه قبلی» دست 
نه نگ سلسلة عملیانق و سمللنت قد, هقف حراق از آین آقدای باره‌گردد 
ضربه سنگین نظامی به ایران. اشغال سرزمین و به اسارت گرفتن شمار 
بیشتری از نظامیان ایرانی بود تا به هنگام مذاکرات از موقعیت برتری برخوردار 
گردد. 

امام خمینی طی پیامی سپاه و بسیج را به دفاع در وضع فوق‌العاده 
پیش آمده فراخواند. در اسرع وقت سیل نیروهای بسیجی» عراق را مجبور 
سنگینی به نیروهای عراق وارد ساختند». هنوز در جنوب ارتش عراق به 
طور کامل تا خط مرزی عقب نرفته بودند که در مورخهٌ ۱۳۶۷/۵/۲ گروهی 
کف اس مجاهت کون گتافته بوهند: همرآه با رتش عراق سیم مگ 
خود را از طریق سرپل زهاب به طرف شهر کرند آغاز کردند. آنان که در طول 
جنگ با جاسوسی عراق را یاری می‌کردند عملیات خود را با نام «فروغ 
جاویدان» و با هدف براندازی نظام آغاز کردند و وصعیت نظامی ایران را به 
دلیل هجومهای پی‌درپی عراق و پذیرش قطعنامه ۵٩۸‏ از هم پاشیده تصور 
می‌نمودند. یورش آنان توسط نیروهای مردمی و نیروهای مسلح تحت عنوان 
«عملیات مرصاد» درهم شکست و قوایشان متلاشی شد و باقیمانده آنان به 
عراق فرار کردند. در تاریخ ۱۳۶۷/۵/۲۹ در اجرای قطعنامه میان ایران و 


امام در ۶۷/۱۰/۱۳ با ارسال پیامی‌خاص برای گورباچف رئیس‌جمهور 





اتحاد جماهیر شوروی شکست کمونیسم را اعلام» وی و جامعه شوروی را 
به‌جای تمایل به غرب به تفکر در اسلام دعوت نمود. حدود یکماه بعد 
شورادنادزه وزیر خارجه شوروی پاسخ را تسلیم امام نمود و بر حسن روابط 
دو کشور تأکید داشت. که گویا به نکته اصلی پیام توجه نکردند. 

اوایل خرداد ۱۳۶۸ به ناگاه خبر عمل جراحی امام پخش شد و در 
حالی که در سراسر کشور مراسم دعا ادامه داشت و مسئولان‌در تدارک مراسم 
سالگرد ۱۵ خرداد بودند» گوینده با صدایی سوزان درگذشت این رهبر 
کهنسال را که تمام قدرت کشور را در اختیار داشت اعلام کرد و میلیونها 
نفر در مراسم‌تشییع که به مدت سه روز ادامه ذاشت شب کت کرذند. مصیت‌نامة 
سیاسی - الهی هشتاد و چند صفحه‌ای امام به وسیله رئیس جمپور در 
اجتماعی از شورای نگهبان و مجلس خبرگان و نمایندگان و وزرا که درمجلس 
شورای اسلامی بلافاصله تشکیل شد. قرائت گردید: امام برای حفظ جمهوری 
اسلامی راه آینده را ترسیم نموده و همه طبقات را به ادامه مبارزه و پیمودن 
راه اسلام دعوت نموده بود. در همان روزدر حالی که رادیوهای خارجی خبر 
از پایان جمهوری اسلامی می‌دادند؛ مجلس خبرگان آیتاللّه سیدعلی 
خامنه‌ای جانباز را که هشت سال در سمت ریاست جمهوری قرار داشت» و 
مجتهدی با فراست و مورد توجه و اطمینان امام بود» به عنوان رهبر برگزید 
و به همه شایعات و تزلزلها پایان داد. اصلاحات قانون اساسیی که با فرمان 
امام به وسیله هیگتی ۵ نفره رسید گی می‌شد. به همراه انتخابات ریاست 
جمهوری جدید در ۶ مرداد ۱۲۶۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و به تصویب 
رسید. در اصلاحات انجام شده. مرجعیت از شرایط رهبری حذف و اختیارات 
رهبر افزايش یافت. همچنین نخست وزیری ازقوه مجریه حذف و اختیارات 
آن به رئیس جمهور واگذار شد. در قوه قضائیه هم یک نفر در رآس قرار گرفت 


و شورا منحل گردید. مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعضای ثابت و متغیر 


اقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور جدید بازسازی کشور را در 
برنام عمرانی پنجسالةاول قرارداد و دنبال نمود و درعین حال برای اجرای 
تمام بندهای قطعنامة ۸ تلاش نمود. صدام حسین حاکم عراق که از 
جنگ طولانی با ایران بجز خسارات سنگین و تلفات انسانی دو کشور نتیجه‌ای 
0 ه_ ۶ ۳ ۳ 
نگرفته بود و ماجراجویی دیگری را برای همسایه جنوبی در سر می‌پروراند؛ 
مکاتباتی را با رئیس جمهور ایران شروع نمود و در آخرین نامه پذیرفت که 
فرارداد ۱۹۷۵ م. مرزی در مورد اروندرود را بپذیرد و به سرعت مناطق اشغالی 


دهها هزار اسیر دو طرف مبادله و قوای جمهوری اسلامی در مرزهای 
بین المللی مستقر شدند. عدم موفقیت عراق در جنگ با ایران و باقی ماندن 
مشکلات جغرافیای سیاسی و تصور قدرتمندی این کشور عراق بعد از جنگ 
را در شرایط ویژه‌ای قرار داد. حمایت فوق‌العاده غرب و شرق از عراق در زمینه 
تسلیحات به خصوص‌سلاحها و تجهیزات پیشرفته کشتار جمعی و همکاری 
با این کشور یرای دستیایی به سلاحهای غیرمتعارف و حتی ایجاد زمینه 
مناسب برای ساخت سلاحهای آتمی» به همراه جنبه‌های روانی سران رژیم 
عراق» مجموعاً توانی متراکم و تهدید کننده از عراق ساخته بود که کشورهای 
منطقه و همجوار خصوصاً عربستان و اسرائیل را مورد تهدید جدی قرار 
می‌داد. این مسئله با تجاوزعراق به کویت به وقوع پیوست. این اقدام زمینه‌ای 
شد که حامیان عراق که صرفاً برای مقابله با انقلاب اسلامی رژیم صدام ۱ 
به شدت تجهیز کرده بودند» پس از پایان جنگ اوضاع را مساعد دیدند تا 
آنچه را با ثروت کشورهای حوضه خلیج فارس در اختیار عراق گذاشته‌اند؛ 
مجدداً با امکانات همین کشورها همه را متهدم سازند؛ انهدامی که طی 
تسین سال گتشه آدامه داشته ب دارد, یا آتاهی کویت سنام امقظ 
کردند تا حکومتی هوادار ایران در عراق شکل نگیرد. ایران در این جنگ 
بی‌طرف ماند و در صدد انتقام بر نیامد و هزاران عراقی برای نجات خود به 
جمهوری اسلامی ايران پناهنده شدند. در پیگیری اجرای قطعنامه ۰۵٩۸‏ 
دبیرکل سازمان ملل متحد بالاخره رسماً عراق را متجاوز شناخت ولی در 
مورد مسئله پرداخت خسارات» که حدود هزار میلیارد دلار مورد ادعاست» 
ترتییی فادو نف وایط با عریستان بهیوه بات و حسا نع آیرالی آمکان افجاه 
این فریضه را پیدا نمودند. 

با استقرار نظام اسلامی به دست امام خمینی در ایران» تحولاتی در 
ابعاد مختلف در کشور روی داد که می توان از ثمراتش» استقلال» و تحول 
در بعد فرهنگی و نفی مظاهر کفر و ظلم را نام برد. در واقع جنگ تحمیلی 
هشت ساله بهایی بود که ایران شر قبال اقلا شوه پردااخت و خسارتای 
کلان اقتصادی و خونهای پاک بی‌شماری از جوانان را برای حفظ ارزشهای 
انقلاب فدا کرد. گرچه ایران با صرف بخش قابل توجهی از توان اقتصادی 
و اجتماعی کشور در جنگ تحمیلی هشت ساله و ویرانیهای ناشی از جنگ 
دچار کاهش رونق اقتصادی شد ولی با عزم و اراده ملی آحاد مردم و دولت 
و تصویب اولین برنامه توسعهٌ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بهمن‌ماه 
۸ و متعاقب آن شروع برنامه پنج ساله دوم تحولات مهمی در کشور به 
وقوع پیوست. نرخ رشد جمعیت از ۲/۲ درصد به ۱/۷ درصد کاهش یافت. 


تولید ناخالص داخلی از رشد متوسط ۶/۵ درصد برخوردار شد. سعی در 


جمهوری اسلامی 


۱۳۵ 





محرومیتزدایی‌در کنار بازسازی وجبران خسارتهای ناشی از جنگ 
تحمیلی افزايش تولید محصولات مهم کشاورزی مانند گندم برنج و 
محصولات دامی و شیلات. بالا رفتن محصولات صنعتی و معدنی مثل» 
فولاد. آلمینیوم» مس و پتروشیمی. تقویت امکانات فعالیتهای استخراج 
پالایش و فراوری نفت و گان گسترش شبکه راههای آسفالته و راه آهن 
میس بنادر و نوی امکانات بشدری وحمل ول فوبیی > گسترش امتاوات 
فرودگاهی و حمل و نقل هوایی. توسعه پست و مخابرات» توفیق در ساخت 
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سدهای بزرگ و استقرار تاسیسات عظیم انرژی و نیروگاههای برق. مبارزه 


با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و گسترش مراکز درمان و بازپروری معتادان؛ 
مبارزه با بیسوادی» گسترش تحصیلات عالی و تأسیس دانشگاهها و افزایش 
به خصوص حفظ و قرا نت قرآن در تمام سطوح جامعه گسترش چشمگیری 
یافت. در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ ریاست جمهوری » آقای سید محمد خاتمی 
با داشتن سابقه وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی از بین چهار نفر کاندیدای 
تأیید شده باشعار قانون گرایی و تشکیل جامعهٌ مدنی و احترام به حقوق و 
آزادیهای انسانی نا بیست میلیون رأی اتتخاب گردنید. با برگزاری کنفرانس 


سران کشورهای اسلامی درتهران و آغاز دور سه سل ریاستایرن اسلامی 
براین کنفرانس» توجه محافل سیاسی جهانی به ایران معطوف شد. رئیس 
جمهور در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل بحث گفتگوی تمدنها را 
عنوان نمود تا مبنایی برای نگرش به آزادیها و حقوق» غیر از آنچه غرب 
می‌نگرد. بیابد. با اعلام سیاست تشنج زدایی» روابط ایران با کشورهای 





+ ده ای از کتاب + ۷۰ صفحه‌ای با قدمت ۰ ۷۰ ساله 


« تقویم الیلدان » 
تألیف: ابوالفداء (۶۷۲-۷۳۲ ه.ق.) (۱۳۳۱-۱۲۷۳۲م.) 


کتاب «تقویم البلدان» که از امهات کتب ارزشمند جفرافیاگی اواخر قرن هفتم 
و اوائل قرن هشتم هجری قمری است سالها و سده‌هائی چند. مرجع و پایه در محافل 
علمی - جغرافیاگی دانشمندان جهان اسلام و آنگاه دنیای غرب بوده است. مولف کتاب 
«ابوالفداء» همانگونه که خود در مقدمه کتاب عنوان میکند» کار جغرافی‌نویسان 
تفریعی دسا کار آنها را از طریق مکقب یلک خوانده‌اين مسالگ و عمالک‌ها 1 
آنجمله‌اند) را با کار دانشمندان جغرافیای رباضی و هیئت و نجوم (که طول و عرض 
جغرافیاتی بلاد و شهرها را به دانش بشری دوران خود افزودند) ترکیب و تلفیق کرده 
استت فر این راستا کاهای ابوریسان بیروتی " دانشنته روف مه سا زرترآفکی آسبت 
و مولف کتاب تقویم البلدان در سرفصل‌های اولیه کتاب خود مرتباً به کارهای "بیرونی " 
استناه حسته است.. ۱ 

در مقدمه کتاب که به خامه توانمند عبدالمحمدآیتی در آبانماه ۱۳۴۹ ترجمه 
شده چنین آمده است: 

(اين کتاب تقویم البلدان که به قول رنو (۳6۱۲۵۱/0): 

«در تمام قرون وسطی در اروپاء کتاب و رساله‌ای که بتوان برآن ترجیح نهاد 
تألیف نشده». اثری است در جغرافیا جامع محاسن همه کتب پیش از خود از ابوالفداء 
عمادالدین اسماعیل فرزند نورالدین علی بن محمودبن محمدبن عمربن شاهنشاه بن 
ایوب بن شادی ... و این خاندان (از) کردان بودند.) 

از اولین ترجه این کتاب وان گرانسه و به سال ۱۸۴۳۰ میلاهی یاس شوه که 
به وسیله رنو و دسلان "با مقابله با چند نسخه دیگر به شیوه‌ای دلپذیر به طبع رسید 
و آنگاه ترجمه بخشی دیگر در ۱۸۴۸ میلادی و «۳۵ سال بعد یعنی در سال ۱۸۸۳ 
ترجمه قسمت دیگر کتاب به همان زبان به قلم 2۷۷32۳0) نشر یافت و این ترجمه ما از 
روی چاپ منقح "رنو انجام گرفته است.» 

متزجم افعایز قارت گه بواین قسک: به خبط اعللام جفراقیایی ائب- سعجم 
پاقوت - بهره گرفته و بخشی مهمی از کتاب همراه با حواشی نیاز به مجلد دیگری دارد. 

در این کتاب مختصات طول (از جزایر خالدات) و عرض از استوا برحسب درجه 
و دقیقه آمده است و این شیوه قرارداد علمی هنوز هم به قوت خود باقی است. مهم 
آنکه در آستانه سال ۲۰۰۰ میلادی و در عصر فضا و اطلاعات» استفاده از طول و عرض 
جغرافیائی برهمان روال و نهج و قراردادهائی است که در زمان تألیف تقویم البلدن و 
قرنها پیش از آن در مشرق زمین متداول بوده است . 

امروزه مختصات ,۸ و در محاسبات و معادلات رباضی و رشته "ژئودزی" و 
نقشه‌برداریهای "ژئودتیک مقبولیت بین‌المللی یافته واگر بیضوی‌های قراردادی که 
برای محاسبات طول‌ها و عرض‌های هرنقطه از زمین بکار میروند و شبکه‌های قائّم الزاویه 
ک(و ۷ ویا سه‌یعدی 26 : ۷ و2 ازفظر سهولت سحاسبات واسطه می شوند وبا ماضواره‌های 
(5۷5۲6۱۱8 ۳۵۵/110۱۱۳9 21001)) و گلوناس تحولی عظیم در تعیین 
نقاط ژئودزی منطقه ای - کشوری و جهانی پدیدآورده اند » تماماً ريشه در کارهای 
یرونی و شاگردان مکتب او درند . مد عرض‌های جغرایائی خط استوابوده که هنوز 
هم خط استوا است و صفر طولها یک "نصف النهار" انتخابی» که هنوز هم یک نصف 


التهار سک . فرسقه زیخ فسف التهار میدا انی از سستان (تیمووز) عی گگتقد ج 


بعداز چندین قرن از جزایر خالدات (شمال غرب آفریقا) عبور می کرده و مدتی "پاریس" 
و اکنون سالهاست که گرینویچ لندن مبداً ساعت و طولهای جغرافیائی است . نگفته 
پیدا است که اندازه‌گیری‌های نجومی با دید غیرمسلح در زمان قدیم کاری چندان 
آسان نبوده‌است . و با دقتی که از ابزارهای اندازه گیری زاویه و زمان در آنزمان می توان 
انتظار داشت کارهای بیرونی و پیروان مکتب او در حد اعجاز علمی بوده‌است. و جالب 
آنکه اقلب این داتقسفهای ود ابزار کار ود را طراحی گرفه و سی ساتقهه‌انف . 
ابوریحان در کفه بالای «دندنه» يا تپه‌های سواحل جنوبی که نیمی مشرف به 
دربا و نیمی مشرف به خشکی باشد دواثری به قطر ۵ تا "۱ متررسم می کرد تا در حقیقت 
لمب (12700) افقی زاویه‌یاب خود را با دقت زیادتر در دست داشته باشد (دقت 
زاویه‌ای این دوایر تا ۲۸ ثانیه میرسید) و سپس ربع کمان «لمب قائم» خود را در آن 
کار می گذاشت و پهنه آسمان جولانگاه چشم تیزبین او بود و گزافه نیست اگربگوئیم(و 
گفته‌اند) که بیرونی بانی علم ژئودزی است دانشی که امروزه نیز صدرنشینآکادمی‌های 
علوم جهان است . و بی‌جهت نبوده است که کتاب‌هائی همانند تقویم‌البلدان» چندین 
قرن در محافل علمی نجوم و جغرافیا در شرق و غرب عالم منزلت خاصی داشته باشند. 
بعد از بیرونی» ابوالفداء از دانشمندانی چون ابن‌خردادبه» شریف ادربسی. 
ابن‌حوقل و دیگران یاد می‌کند که از نوشته‌های توصیفی آنها در ترکیب بازیج‌ها سود 
برده است. 
کار برجسته و مهمی که تکنولوژی اواخرقرن بیستم میلادی کرده است تحولات 
چشم گیر سال به سال در ابزار های اندازه‌گیری طول‌ها - زاویه‌ها و زمان‌ها است و 
سرعت محاسبات حجیم و فشرده‌ای که در همین عمر و سن اساتید ژئودزی و 
نقشه‌برداری ما خود عمری در عمر بود. 
مغز و دست انسان دستگاهها را دقیق‌تر و پیچیده‌تر و کوچکتر کرده است تا کار 
دانشمندان دقیق‌تر آسان‌تر و سریعتر باشد و اجزای زینه‌های زمان و زاویه در عصر ما 
کصو‌خای قبه تحومی قکفاقه که کام آگها را شفیه‌فایه:و قانیه‌ها در مماتسیوههای 
بسیار بزرگ قرار گرفته‌اند. 
با اينهمه برای احترام به کار بزرگان دانش و مراعات «الفضل للمتقدم» برآن 
شدیم که یک نمونه ریک باردیگر ارزیابی» و از کتاب تقویم البلدان» نقشه‌ای عرضه 
کنیم. که اختلاف مختصات دقیق امروزی و مختصات ۷۰۰ سال پیش را نشان دهد. 
انطباق کامل در تعدادی از شهرها بالاخص در عرض جغرافیاتی که عامل 
اندازه گیری زمان در آن نقش اول را نداشته حیرت آفرین است. اختلافات بزرگ در 
طول‌های جغرافیائی ناشی از عوامل چندی است : 
ام آمگای مخال ان سریع هر وان . 
۲ ال اسان انیا مرا . 
۳-حدود دقت ابزارهای کار دانشمندان . 
۴ اشتباهات در نقل اختلاف کتب اصلی و کتاب‌نویسی شاگردان و طلاب 


مذارس که ماکان داد از انا هر روا یم فته هنه‌آند و بهجای کقب اسانید 


از توشته‌های شاگردان اسطاده گ ههاند, 


۵ - اختلاف در واحدهای طول و مساحی در کشورها و مناطق مختلف همانند 
اختلاف در اوزان ۰ 
و این در کنار نقشه‌های تاریخی اطلس تاریخ ایران» کار اول و تجربه‌ای مقدماتی 


بزنند و در جوار کارهای دقیق نقشه‌برداربهای هوائی - فضائی امروز اندکی از وقت خود 


را نیز بر کار پیشینیان و نامداران دانش بشری مصروف دارند. ذیلاً فرازهائی چند از 
مقدمات کتاب را برای آگاهی بیشتر شما از دید گاه هفتصد‌سال پیش دانشمندان 
مشرق زمین می‌آوریم و با تشکر از همکارانی که در سازمان نقشه برداری کشور مختصات 
یک‌جلد کتاب هفتصد‌صفحه‌ای را دریک برگ کاغذ جان بخشیدند. امهندس‌م.پو رکمال 
فرازهایی چند از مقدمات کتاب 

«چون بدین عیب‌ها آگاه شدیم آنجه را در آن کتابها پراکنده بود در این مختصر 


یافته‌ايم و هرگز در این فن چنین طمعی نباید داشت چه همه کتب جغرافیا از آنهمه 


مطالب جز اندکی از بسیار را در بر ندارد.»(ص۳) 

«و به زودی آگاه خواهی شد. که ما در این مختصر آنجه را که در کتب مختلف 
پراکنده بود گردآورده‌ايم . و در تألیف خود طريقه "ابن جزله " را در کتاب «تقویم الابدان» 
در طب. پیش گرفته‌ايم و آن را «تقویم البلدان» نامیده‌ايم.» 

اینک پیش از آنکه در جدولها به ذکر بلاد پردازيم آنچه را که شناختن آن واجب 


در معرفت همه زمین 

همانطور که در کتب هیئت به چند دلیل ثابت شده » زمین کروی شکل است. 
و از آن دلایل یکی این است که: «طلوع و غروب کواکب نسبت به اهل مشرق پیش از 
طلوع و غروب آنهاست نسبت به اهل مغرب. و اين دلیل بر استدارت زمین است از 
مشرق به مغرب. و ارتفاع قطب و کواکب شمالی و انحطاط قطب و کواکب جنوبی برای 
گساتی که ذر قسال ایستاخه‌اند و اقا قط و قواکب وی ء اتسطانا لب 
کواکب شمالی برای آنان که در جنوب هستند و مرکب شدن این دو اختلاف برای 
قسانی که هرس ‌سیان بت کم سس ظرار دا که فلیل بر سارک قبه‌ شین گنه 
«اما پستی و بلندی‌های روی زمین چون کوهها و دره‌ها آن را از کروبت خارج نسازند. 
چه این پستی‌ها و بلندی‌ها در برابر عظمت زمین محسوس نیستند و در علم هیئت 
ثابت شده که کوهی که نصف فرسخ بلندی آن باشد در مقابل همه زمین به قدر خمس 
دیش رف هقی تم ال بای ما ای دادعا 3 

و الیل آیی اقنضا انست: انقسناف ماه هنگام مقانله حقیقی با خورشیده که خرن 
زمین در میانه حایل شود. ۱ ۱ 

«کسی که برروی زمین ایستاده باشد سرش به طرف محیط فلک خواهد بود » 
و آن سمت را فوق گویند و پاهایش به طرف مرکز زمین باشد و آن سمت را تحت خوانند. 
و سطح محدب زمین موازی است با سطح مقعر فلک محیط برآن. و کسی که برروی 


زمین حرکت کند سر او همواره محاذی تقو لین از فلک باشد.» (ص ۶( 


در معرفت اجزای زمین 

سا خی یدای اس رید که یش تضله اعتال ری وغریشی 
می‌گذرد و زمین را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند. 

هرگاه دایره عظیمه دیگری فرض شود که بردو قطب این دایره بگذرد زمین به 
چهار ربع تقسیم گردد. یکی از دو ربع شمالی مسکون است و احوال سه ربع دیگر برما 
مجهول . بیشترین معتقدند که آن سه ربع دیگر را آب فرا گرفته است. 

و از این رو حکم به آبادانی یک ربع زمین کرده‌اند» که چون حوادث فلکی مثلا 


خسوفات را رصد کنند این حوادث را مردمی که در مشرق ساکن‌اند دوازده ساعت 
زودتر از مردمی که در مغرب ساکن‌اند رویت کنند و اگر برای هر ساعت پانزده درجه 
فرض شود و دوازده ساعت را در پانزده ضرب کنند صد و هشتاد درجه که نیمی از دور 
همه زمین است» حاصل شود. و از این رو قسمت معمور زمین را در نصف شمالی 
دانسته‌اند» که هنگام نیمروز در هیچ جا دیده نشده که سایه‌ها به طرف جنوب افتند 
مگر در پاره‌ای اندک از جای‌ها چون حوالی زنج و حبشه. ولی هرگز عرض آن از سه 
درجه افزون نگردد و در جانب شمالی نیز در آنجا که عرضش از تمام میل کلی بگذرد 
به سبب شدت سرما کسی مسکن نکند و مقصود از میل کلی عرض شصت وشش درجه 


و نصف درجه یماد (ص ۷( 


سخنی کلی در اقلیم‌های هفتگانه 
در مورد طول‌های جغرافیایی نیز برطبق اختیار متآخران مبداً را ساحل دریای 


ز تقویم البلدان (منتخب نقاط) 


اسفراین ۱ ۹1 9 امطبر 0 1 جالوس ر 


مغرب گرفته‌ايم . (ص ۱۲) 


در صفت معموره زمین بطور اجمال 

بیرونی گوید: رومیان و هندیان بیش از سایر امم به این صنعت پرداخته‌اند. ولی 
توجه هندیان به پایه یونانیان نرسد و آنان خود تقدم بونانیان را در این فن تصدیق کنند. 
از این رو ما به آرا یونانیان میل کنیم و اقوال ایشان را ترجیح دهیم. (ص ۶) 


فهرست کناب ۱ 


۰ 


صفت معموره زمین بطور اجمال - فصلی در تحقیق امر مساحت - ذکر مساحت اقلیمهای 
هفتگانه به روش قدما و متأخران-سخنی در درپاهاسخنی در درپاچه‌ها -سخنی در 
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پایتخت های ایران 


فهرست اعلام متون 


اّ 

آب اتک ۱۲۱ 

آبسکون .۹ 

آپامثا (افامیه) ۳۸ 
آپولونیانیس ۴۱ 

آتروپاتن ۲۶ ۴۳۰ 

آتروپاتنه ۴۷ 

آتشکده استخر ۴۶ 

آتشکده تاهید ۴۶ 

آدانا ۴۸ 

آدیابنه (آدیابن) ۴۲ ۴۶۰۴۷ 
آذرباد ۴۸ 

آذربایجان ۰۶۵۰۴۲۰۳۸ ۰۲۶۰۱۰۲۰۱۲۵۰۱۱۷ ۰8۹۰۰۲۵ 
۰ ۳ ۵ ۶ + 
۲( 
آراخوزیا (رخج) ۴۱۰۳۴ 
آرارات ۱۳۲ 

آرال ۳۲ 

آرامی ۴۴۰۲۴ 

آریخا ۸ 9 ۲۵ 

آره‌پا ۳۸ 

آربارمته ۲۸ 

آریان ۳۱ 

آزادخان افغان ۱۲۵۰۱۲۳ 
آزیانی ۲۶ و ۲۵ 

آستیاک ۳۲۰۲۸ 

آنسورشتهامخ ۴۷ 

آسیا ۴۸۰۳۲۸ 

آسیای صغیر ۳۴ ۰( ۱( 
آشور ۰۲۴۰۲۳۰۲۱۰۳۲۰۰۱۴ ۴۲۰۳۴۰۳۲۰۲۸۰۲۷ 
آشور- اخ- ایدین ۲۳ 
آشوراده ۱۳۷ 

آشور,‌نانی -اپلی ۲۳ 
آشور-دان اول ۲۱ 

آشور - نادین - شومی ۲۲ 
آشولین | 

آغا محمدخان قاجار ۱۲۵ 
آغری کوچک ۱۲۹ 

آق اردو ۱۰۲ 

آق بوقاایلکانویان ٩۸‏ 

آق دربند سرخس ۱۲۷ 

آق سرای ۸۱ 

اي ستنشر ٩‏ 

آق قویونلوها (بایندرپان) ۱۱۵۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۱ 
آل الیاس ۶۸ 

آل - اونتش - گل | نپیریش ۲۰ 
آلب ارسلان ۷۵۰۷۸۰۷۹ 
آلبانی ۵۰۰۴۷ 

آل باوند ۸۴ 

آل بویه ۰۶۵۶۲ ۷۵۰۷۰۶۹۶۸۰۶۷ 
آلتون تاش ۸۸ 

آل جلایر ۱۰۲۰۹۷۰5۹۵۰٩۴‏ 
آل خلیفه ۱۳۳ 

آل زیار ۶۵ ۶۸۰۶۷ ۰ 

آل طاهر ۶۵ 

آل فضلون ۸۰ 

آل کاکوبه ۷۵ 

آل کرت ۱۰۲۰۱۰۰۵۹۵ 

آل مظفر ۱۰۲۰۱۰۱۹۵ 

آل منذر ۵۲ 

آل ناصرالدین ۷۱ 

آلتین اردو (اردوی زرین) ٩۴‏ 
آمد ۱۰۲۰۵۱۰۴۸ 

آمل ۶۱۶۰ ۱۰۰۰۹۸۰۶۲ 
آمودریا ۱۲۹( 

آناتولی ۸ ۵( 
آناتولی شرقی ۰۱۱۰ ۱۰۸ 
آناتولی مرکزی ۱۳ 

آنائا ۴۷ 

آناهید ۴۵ 

آنتیوخوس بیزانسی ۵۰ 

آنقره (آنکارا) ۱۰۱۰۸۱ 

آنوبانی نی ۲۴۰۲۵ 

ابیز مانوی ۴۸ 

۱ 

ائمه رسی ۶۰ 

٩۶ اباقاخان‎ 

ابجر ۴۲ 

ابدال بیگ دده ۱۱۵ 

ابراهیم بن شاهرخ ٩۰‏ 
ابراهیم حریر ۱۱۶ 

ابراهیم سلطان ۱۰۵ 

ابراهیم پنال ۷۵ 

ابرت ۲۰ 

۱٩ ابرتی‎ 

ابرسام ۴۶ 


ابرشهر ۴۶ 

ابرقو ۱۱۵ 

ابرهه ۵۱ 

ابش خاتون ٩۶۰٩۰‏ 

ابلستان ۸۱ 

ابله ۵۲ 

ابن بابویه ۶٩‏ 

ابن بزاز ۱۱۲ 

ابن خلدون ۱۰۲ 

این طیفور ۵۸ 

ابن عربشاه ۱۰۲ 

این عمید ۶۸ 

ابن مقله ۶۸ 

ابوالحسن پسرشمس الدوله ۷۰ 
ابوالحسن سیمجور ۶۸ 
ابوالحسن مهدی ۶۲ 
ابوالحسین احمد ۶۱ 
ابوالحسین احمدبن الحسین ۶۲ 
ایوالخیرخان ۱۰۷ 

ابوالمیاس ختداد. ین مخ فیه یا 
ابوالفتح بیگ ۱۱۵ 

ابوالفتح خان بختیاری ۱۲۸۵۰۱۲۳ 
بولفتح وزیر ۶۹ 

ابوالفرج رونی ۷۲ 

ابوالفضل الثایرزیدی ۶۲ 
ابوالفوارس شیرذیل *۷ 
ابوالفیض خان ۱۳۱ 

ابوالقاسم بابر ۱۰۷ 

ابوالقاسم جوینی ۷۵ 
ابوالقاسم حسین ۶۲ 
ابوالمعالن تصرالة متشی ۷۲ 
ابوبکر ۴۰۵۲ ٩۰:۵‏ 

ابوحاتم رازی ۸۳۲ 

ابوسعید ۰۱۰۰۵۹۶۰۹۴ ۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۵ 
ابوشجاع ۶٩‏ 

ابوطالب محمد ۷۵ 
ابوطاهرارانی دیلمی ۸۲ 
ابوعبدا...حسن بن احمد ۸۲ 
ابوعبدا... شیعی ۸۲ 
ابوعبدا...محمد ۶۲ 

ابوعبیده ثقفی ۵۴ 

ابوعلی حسن بن اسحق ۷۵ 
ابوعلی سیمجوری ۸۳ 

ابوعلی سینا ۷۰ 

ابوعلی محمد ۶۱ 

ابوعلیی محمدین الیاس ۶۷ 
ابوکالیجارمرزبان ۷۰ 

ابومسلم خراسانی ۰۱۵۵ ۰۵۶ ۶۰ 
ابوموسی آشعری ۵۳ 
ابونصرکندری (نیشابور)۷۵ 
ابوهاشم زیدی ۸۴ 

ابویعقوب سگزی ۸۲۰۸۳ 

اپهر ۶۸۶۰۰۵۴ ۸۶ 

آبیورد ۸۳2۰ ۱۳۱ 
ابش ۲ 

په ورکتی کنه ۴۱ 

ا.ت.آمی ۲۵ 

اتابک ارسلان شاه سلجوفی ۸۷ 
اتابک ازبک ۸۶ 

اتابک افراسیاب ٩۷‏ 

اتابکان آذربایجان٩‏ ۸۸۰5۰۰۷ 
اتابکان جزیره ٩۰‏ 

اتابکان خوارزم ۸۸ 

اتابکان شام ٩۰‏ 

اتابکان فارس ۰۸۸۰۸۱ ٩۷٩۹۰‏ 
اتابکان لرستان ٩۹۵۰۹۰‏ 
تابکان لرکوچک ٩۰‏ 

اتابکان موصل ٩۰‏ 

اتابکان یزد ۹۶۹۵ 

اتابک ایلد گز ۷۹۰۸۱ 

اتابک خاموش ٩۰‏ 

اتابک زنگی ٩۰‏ 

اتایک سام ۸۸ 

اتابک سعد ٩۰‏ 

اتابک عمادالدین زنگی ٩۰‏ 
اتابک قزل ارسلان بن ازبک ٩۰‏ 
اتابک مظفرالدین تکله ٩۷‏ 
اتابک مویدالدین آی آبه ۸۸ 
اتابک نیشابور ٩۰‏ 

اتابک یوسف شاه ٩۷‏ 

اترک ۴۳ 

اتر- کیته ۲۰ 

٩۰0۸۹۰۷٩ انسز‎ 

ات همیئی - این شوشینک ۲۳ 
احمدبن اسد ۶۵ 

احمدبن اسماعیل ۶۵۶۱ 
احمدبن عبدالملک عطاش ۸۴ 
احمدبن محتاج چغانی ۶۸ 
احمدبیک ۱۱۳ 

احمدخان ابدالی (درانی) ۱۳۱۰۱۲۵۰۱۲۳ 
احمد‌شاه ۱۳۷ 

احنف بن قیس ۵۴ 


اخبارالدول ۱۱۰ 

اخشیدیان ۸۲ 

اخلاط ۷۸ 

اخلاف اسد هاش ۸۶ 

اخوان الصفا ۸۳۴ 

اد انهوشو ۲۰ 

ادریس‌بن عبدالله بن حسن بن علی‌پن ابی‌طالب ۶۰ 
ادریسیه ۶۰ 

ادسا ۴۲ 

ادمدون ۱۹:۱۸ 

اراک ۱۰۱ 

اران ۷ ۱( 
اربل ٩۰۴۶۰۴۲‏ 

٩۶ ارپاگاون‎ 

ارت ۱۷۰۱۱ 

ارتانگیل ۴۷ 

ارتخشیردوم ۴۳۱ 

ارجان ۸۳ 

ارجنه (ارژنه) ۱۰۳ 

ارجیش ۱۰۸ 

ارداول ۴۳ 

اردبیل ۱۱۳۰۱۱۵ 

اردشیر بابکان ۴۷۰۴۶۰۴۵۰۴۴۰۳۳ 
اردشیرخره ۰۴۶ ۴۰۴۷ ۵ 
اردشیردوم ۴۸۰۳۴ 

اردشیرسوم ۵۲ 

اردوان ۴۶ 

اردهن ۸۴ 

ارزنجان ۰۱۰۲۰۱۰۰۰۹۰ ۱۱۵۰۱۱۲ 
ارزنة‌الروم ۰ ( ۲( 
ارسلان بساسیری ۷۵ 

ارسلان بن سلجوق ۷۵ 

ارسلان خان ۷۹٩‏ 

ارسلان شاه بن طغرل ۷۹ 

ارسلان شاه بن کرمانشاه ۸ 
ارسنجان فارس ۷ 

ارشاک سوم ۴۸ 

ارشکان (اشکان ؛ اشکانیان) ۴۱ 
ارشک اول ۴۱۰۴۳ 

ارشک دوم ۴۱ 

٩۷ ارغون‎ 

ارکادیوس ۵۰ 

ارگبذ ۴۶ 

ارگ بم ۱۳۵ 

ارگلی ۴۸ 

ارمناز ۴۷ 

ارمنستان ۵( 
۲( ۱( 

ارمینه (ارمن) ۳۴ 

اروپا ۵۱۰۴۸۰۱ 

اروند‌رود ۲ ۱( 
ازمیر ۱۰۲۰۱۰۱ 

اژه ۳۴ 

اسارهادون ۲۳ 

اسبیجاب ۶۵ 

اسپانیا شا۵ 

اسپهبدان ۶۷ 

اسپهبد علی بن شهریارباوندی ۸۴ 
اسپهبد محمدبن شهریارقارنوندی ۶۱ 
استابنه ۴۱ 

استانبول ۱۳۳۰۱۱۷۰۱۱۰ 

استخر ۴۴ 

استرآباد ۵۱( 
استرآباداردشیر ۴۷ 

استو ۱۶۱ 

استوناوند ۸۳۴ 

٩۰ اسدآباه‎ 

اسدبن سامان خداة ۶۵ 
اسفارشیرویه ۸۲۰۶۲۰۶۱ 
اسفزار۹۵٩‏ 

اسکندر مقدونی ۸۰۳۶۰۳۲ ۱۰۸۰۴۷۰۴۶۰۴۱۵۳ 
اسکند رمیرزا ۱۱۰ 

اسکندرون ۴۷۴۸ 

اسکندربه ۳۸ 

اسماعیل آباد ۷ 

اسماعیل بن احمد سامانی ۶۵۰۶۲ 
اسماعیل دوم ۱۱۹ 

اسماعیل میرزا ۱۱۹۰۱۱۷ 
اسماعیلیان دیلم ۸۳ 

اشپوم ۱۸ 

اشروسنه ۶۵ 

اشکانیان ۴۶۰۴۱۰۱۱ 

اشکنوای ۹۰ 

اشنو ۱۳ 

اشنونا ۱۹۰۲۰ 

اصطخر ۴ ۷۰۶۸۰۵ 

اصفهان ۴۰۴۶ ۰۹۰۰۸۷۰۷۹۰۷۱۶۸۰۵ ۰۹۷ ۰۱۰۰0۹۸ 
۱( ۱( 

اصلاحیه ۴۷ 

اعتلاالملک ۱۳۲ 

افامیه ۴۷۰۲۸ . 

٩۰ افراسیاب‎ 


افشاریه ۱۳۲۱ 

افغانستان ۳۰۷۱۰۶۵۰۳۴۰۲۸۰۱۱ ۱۳۲۰۱۳۰۰۱۳ 
اقیانوس اطلس ۸۲۰۵۸۵ 
اقیانوس کبیر ٩۴‏ 
اکباتاناه اکباتان (همدان) ۴۳۰۴۱ 
اکد (سلسله) ۱۷ 

اکدی ۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۶ 
اگره ۷۱ 

الب ارغو ٩۷‏ 

البتکین ۷۲ 

البتکین حاجب ۷۱ 
الثایرفی۶۲...۱ 

الحسین الشاعر ۶۲ 
الحضر ۴۲ ۴۷ 
الراشدپالله ۷۹ 

الرها ۴۲ 

الطائع ۷۰ 

العیلم الزاخر»۱۱ 

الغ بیک ۰۱۰۵ ۱۰۷ 

القائم بالحق ۶۰ 

القائم لامرالله ۷۵۷۰ 
القاص میرزا ۱۱۷ 

القایم بالله ۶۲ 
الکساندربالاس ۳ 
الکساندرسوروس ۴۷ 
الکساندرسوم ۱۳۷ 

الله آباد ۷۱ 


المسترشد ۳۰۷۳۹ 
المستعلی بالله ۸۳ 

المستکفی بالله ۶۸ 
المستنصرباالله ۸۳۰۷۵ 
المصطفی لدین الله۸۳ 
المعتزبالله ۶۰ 

المعتصم بالله ۵۸ 
المعتضدبالله۶۰ 

المعزلدین الله ۸۲ 

الملک الناصرفرج برجی ۱۰۱ 
الموت ۹ 
المویدبالله ۶۲ 

المهدی لدین‌لله ۶۲ 
الوندبیک آق قویونلو ۱۱۵۰۱۱۳ 
الیاس خواجه ۱۰۰ 


الیپی۲۳ 


الیس ۵۲ 

امارت اسروئن ۴۲ 

امام جعفرصادق (ع) ۸۲ 
امام حسن (ع) ۶۰:۵۵ 

امام حسین (ع) ۶۰ 

امام فخررازی ۸۶ 

امام قلی خان*۱۲۱۰۱۲ 

امام محمدالبدر ۶۰ 

املش ۳۹ 

امیراسماعیل بن نوح ۶۶ 
امیراشرف چوپانی ٩۸‏ 

امیر اویس ۹۸ 

امیربیان سلدوز ۱۳۰ 

امیر پیرحسین 1۶ 

امیر تیمور درانی۱۳۱ 

امیر تیمورتاش ٩۷‏ 

امیر تیمو رگو رکانی ۰۱۳۴۰۱۰۰۰۹۷ ۱۰۸۰۱۰۷ 
امير چوپان سولدوز ۰۹۴ ۹۶ ٩۷‏ 
امیر حاجی برلاس ۱۰ 

امیر حسن چوپانی ٩۷‏ 

امیر حسین (اولجای ترکان) ۱۰۰ 
امیرخلف بن احمد صفاری ۷۰ 
امیردانشمندجه ۱۰۱ 
امیردیلمی ۸۰ 

امیر رشید ۶۵ 

امیرزاده خلیل سلطان ۱۰۵ 
امیر سدید ۶۵ 

امیر سعید ۶۵ 

امیرشجاع الدین زوزنی ٩۶‏ 
امیر شهید ۶۵ 

امیرشیخ حسن ایلکانی ٩۷‏ 
امیرشیخ حسن چوپانی ٩۹۶‏ 
امیرعبدالله ۱۰۰ 

امیرعزالدین فضلون ۰۸۱ 
امیرعلی کاون ٩۸‏ 

امیر قرامحمود۹۸٩‏ 

امیرقزغن ۱۳۰ 

امیرکا ۶۲ 

امیرکبیر ۱۳۲ 

امیر ماضی ۶۵ 
امیرمبارزالدین محمد‌مظفرمیبدی ۶ ۹ 
امیرمسلای ۱۰۰ 

امیر وجیه الدین باشتینی ٩۹۸‏ 
امیر ولی ۱۰*۰۰۸ 

امیره ضراب ۸۳۳ 

امیر یورونتاش ۸۲ 


امی صدوق ۲۰ 
امین‌الدین عبدالرزاق ٩۸‏ 
انائون ۴۱ 

نابز ۳۸ 

انبار ۵۲۰۴۷ 


انتیوکوس اول۳۸ 


انتیوکوس پنجم ۴۰ 

انتیو کوس دوم ۴۳۰ 

انتیوکوس سوم۴۰ 

انجیل ۵۴ 

اندرزگو ۵۲ 

اندلس ۵۵ 

اندیجان ۱۰۷ 

اندیمشک ۵ 

انر ۸۶ 

انشان/انزان ۰٩‏ ۳۲۰۲۳۰۲۲۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 
انطاکیه ۱۷٩۹۰۵۱۰۴۷۰۳۸‏ 
انقلاب اکتبر ۱۳۷ 

انقلاب مشروطیت ۱۲۷ 
انگلستان ۲۰۱۲۷۰۱۲۰ ۱۳۲۰۱۳ 
انگوریه ۱۰۱ 

اثلیل . ثادین .۲۱۱ 
انوشتکین عزجه ۸۸ 
انوشیروان ۰۵۱ ۶۷ 

اوان ۱۹۰۱۸۰۱۷ 

اورارتو ۲۸ 

اورتکی ۲۳ 

اورفه ۴۲ 

اورگنج ۸۸ 

اورمیه ۱۰۸۰۴۶۰۲۴ 

اور ۱۹۰۱۸ 

آوروپوس ۲۸۸ 

اوروک ۲۳۰۱۷ 

اوریما ۳۴۷ 

اوزکند ۷۹ 

اوزون حسن آق قویونلو ۱۱۵۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۷ 
اوستایی ۲۴ 

٩۷۹۶ اوغان‎ 

اوغورلومحمد ۱۰۸ 

اوغوز ۱۱۰ 

٩۳ اوگتای‎ 

اولامه سلطان تکلو ۱۱۷ 

اولایی ۳۲۳ 

اولوس جوجی ۱۰۷۰۹۲ 
اونپتر- گل نپیریش ۲۰ 
اونتش. گل |نپیریش:۲ 
اویفورها ۱۰۰ 

اویماق ۱۳۲۷ 

اهرنجان ۶ 

اهواز ۶۸۰۴۶۰۴۲۰۵ 

ایاس ۴۸ 

ایبری ۲۸ 

ایبی سین ۱٩‏ 

اپپسوس ۳۸ 

ایجل ۳۴۸ 

٩۷ ٩۰ ایذج‎ 

ایذه ۳۲ 

ایران۰۱ ۰۵۰۴ ۴۰۲۰۰۱۹۰۱۴۰۱۱۰۹۰/۸۰۶ ۶۶۰۵۲۰۵۱۰۴۲۰۳۲ ۷ 
۱( 
۳ و( 
ایرانشاه ۸۰ 

ایرتیش (رود) ٩۳‏ 

ایروان ۱۲۹ 

ایگی‌هلکی ۲۰۰۱۷ 

ایل ارسلان ٩۰‏ 

ایل افشار ۱۳۱ 
ایلام۸۰۳۲۰۲۱۰۲۰ ۴۳۰۳۸۰۲ 
ایلام جنوبی ۳۲ 

ایلامی مقدم ۱۱۹ 

ایلامی میانه ۲۰ 

ایلامی نو ۲۱ 

ایلبارس خان ۱۲۱ 

ایل بایندر *۱۱ 

ایلخانان ۷ ۱-۵( 
ندرم بیزید ۱۳۱ 

٩۰:۸۷ ایلدگز‎ 

ایل قاجار ۱۳۳ 

٩۸ ایلکانیان‎ 

ایلک‌خانیان ترک ۷۱۰۶۶ 
اینانج ۷۹۰۷۵ 

ایندبی بی (ایندبی گش) ۲۳ 
این شوشینک ۳۰ ؛ 

این شوشینک - شر ‏ ایلانی ۲۰ 
ایوان زینوویف ۱۳۹ 

ایوان کسری ۵۴ 

بت 

باب الابواب ۴۸ 

بابر ۰۱۰۵ ۱۰۷ 

بابک ۴۶۰۴۵ 

بابل ۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹ ۴۰۳۲۰۳۲۸۰۲۴۰۲۳۰۲ ۴۲۳۰۴۱۰۳۸۰۳۶۰۳ 
ات ٩۲‏ 


باختر ۴ ۴۳۰۴۱۰۲ 

٩۵ باخزر‎ 

بادغیس ۶۵ 

پاربلیسوس ۳۷ 

بارکزایی ۱۳۱ 

باروسما ۵۲ 

باری ۷۱ 

باریک بیگ پرناک ۱۱۵ 
بازرنگی ۳۴ 

باشت ۱۸ 

باشت بابویی ۱۷ 

باشتین ۹۸ 

باغ تخت قراجه ۱۰۲ 

باکتریا ۴۱ 

باکو ۱۲۹۰۱۲۱۰۱۱۵ 

باکون ۱۰ 

پالس ۴۳۷ 

بالکان ۴۸ 

بالیخ ۲۰ 

٩شناب‎ 

بانقیا ۵۲ 

بانیاسن ۸۴ 

باورد ۷۱۰۶۵ 

بایبورت ۱۱۰ 

بایزید ۱۱۹۰۱۱۷۰۱۰۰ 
بایسنفرمیرزا ۱۱۵۰۱۱۲۰۱۰۵ 
بایندرخان ۱۱۰ 

بت پراح ۱۳ 

بجکم ۶۸ 

بحرخزر ۳ 

بحرین ۰۸۰۲۰۴۷ ۱۳۳۰۱۲۳۰۱۱۹۰۹۶ 
بخارا ۶۵۶۲۶۱۰۵۰ ۱۳۳۰۱۰۷۰۷۲۰۷۱ 
بختگان ۱۷ 

٩۷ بختیاری‎ 

بدخشان ۱۰۵ 

بدربن حسنویه ۷۰ 

پدره ۳۱ 

بدهورا ۱۵ 

بردران شرلی ۱۳۰ 

براق حاجب فراختایی ۹۶۸۱ 
برئااسپورک ۴۷ 

برثه اروپان ۳۷ 

بردسیر "۰۱ ۸۲۷ 

برکیارق ۳۰۷۹ 

پرلاس ۱۰۰ 

برمکیان ۵۶ 

بروجرد ۱۳ 

بروچن ۷ 

بریتانیای کبیر ۱۳۱۰۱۲۷ 
بزمرده ۵ 

بزهکار ۵۰ 

بست ۱۷۱۶۳ 

بسطام ۵۲۰۵۱۰۷ 

بصره ۸۰۶۳۰۵۴۰۵۲۰۴۷ ۱۳۵۰۱۲۳۰۱۰۱۰۹۰۰۶ 
بصری ۳۷ 

بغداد ۱۶۵۶۲۰۵۸۰۵۲ ۸۰۶۷ ۰۲۰۱۷۵۰۱۷۱۰۷۰۶۹۶ 
۰ ۵ 
۱۳۳۳۰ 

بفلان ۱۳۷ 

بقبقو ۱ 

بلاسگان ۴۷ 

بلاش ۰۴۶ ۵۰ 

بلخ ۳۰۵۴۰۵۰۰۴۶۰۴۱ ۸۰۷۱۶۵۰۶ ۱۱۷۰۱۰۵۰۷ 
بلنجر ۵۴ 

بلوجستان ۰۸۰۰۴۷۰۲۸۰۱ ۱۳۲۰۹۷۰۹۶ 
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بندرعباس ۷۸ 

بندرم‌حمره ۱۳۲ 

بثو یل -اوضور ۳۳ 
بنوحنیفه ۵۲ 

بنوشیبان ۵۲ 

بنه فاضلی ۵ 

بنی‌امیه ۱۱۳۰۵۵۰۵۴ 
بنی‌عباس ۱۱۳۰۵۵ 

بوئین زهرا ۶ 

بوشهر ۱۳۷ 

بوکان ۲۶۰۷ 

بونجم سراج ۸۳ 

به اردشیر ۴۶ 

بهاطیه ۷۱ 

بهاالدوله ۸۳۰۷۰ 

بهبهان ۷۰ 

بهجه‌التواریخ ۱۰۸ 

بهرام اول ۴۸ 

بهرام بن لشکرستان ۸۰۰۷۵ 
بهرام پنجم ۵۰ 

بهرام چوبین۲۰۵۱ ۶۵۰۵۳۴۰۵ 
بهرام چهارم ۴۸۰۴۹ 

بهرام دوم ۴۸ 

بهرام سوم ۳۸ 

بهرامشاه ۸۱۰۷۹ 


بهرسیر ۳۶ 

بهستون ۶۸ 

بهشهر ۲ ۷ 

بهمن جاودیه ۵۴۰۵۲ 

بیت المقدس ۰۵۱ ۷۹ 

بیت عربایه ۴۷ 

بیت کردو ۴۲ 

بیرام خواجه ۱۰۸ 

بیزانس ۵0۵۰0۵۲۰۵۱۰۴۴ 

بیزدان ۷ 

بیستون ۶۸۰۴۱۰۲۹ 

بیضای فارس ۰۱۷۰٩‏ ۱۸ 

بیگلربیگی ۱۳۹ 

بیمارستان عضدی بغداد ۷۰ 

بین‌النهرین ۰۱۵۰۱۴۰۱۲۰۱۱۰۹۰۸ ۰۲۱۰۲۰۰۱۸۰۱۷ ۰۲۳ 
۵ ۱( 
بیهق ٩۹۸۰۸۴۰۷۱۶۵‏ 


ب 
پادوسبان قارن باوندی ۶۱ 

پارادنه ۳۴۷ 

پارت (پارتیا پرئوه) ۰۴۱۰۳۸۰۲۸ ۴۷۴۶۰۴۳ 
پارس ۰۴۶۰۴۴۰۴۳۰۳۸۰۳۲۰۲۳۰۱۷ ۴۸۰۴۷ 
پاریس ۱۳۲ 

پاریکانیان ۲۸ 

پاکستان ۱۳۲ 

پالووارغنی ۱۱۰ 

پانی پت ۱۱ 

پایدشت ۶۰ 

پایقلی ۲۸ 

پترا ۵۱ 

پترکبیر ۱۲۱ 

پرش ۱۷ 

پرنی (اپرنی) ۴۱ 

٩۱۰۷۱ پروان‎ 

پسااردشیر ۴۷ 

پشکیبور ۴۷ 

پکن (خانبالیق) ٩۲‏ 

پل باریک ۲ 

پلی ۱۷ 

پمپه ۴۳ 

پناه خسرو ۶۸ 

پنجاب ۱۲۳۰۹۳۰۷۱ 


پوتی ۲۳ 

پوتیه (سومالی) ۳۳ 
پوزور- این شوشینک ۱۸ 
پوشنگ (فوشنج) ٩۹۵۰۷۱:۵۸‏ 
پهلوان اسد‌خراسانی ۹۷ 
پهیر - ایشن ۳۰ 
پیربوداق ۱۱۰ 

پیرمحمد ۱۰۱ 
پیرمحمد‌جهانگیر ۱۰۴ 
پیروز ۷۲۰۱۷۱۰۸۵۰ 
پیروزشاپور ۳۷ 

پیشاور ۴۷۰۴۴ 

پیشوای ورامین ۷ 

ت 

نئودوزیوپولیس ۵۰ 
تئودوزیوس دوم ۵۶ 

تاج الدوله ۸۷ 

تاج الدین ٩۹۵‏ 

تاج الدین علیشاه ۹۰ 
تاج المله ۷۰ 

تارونیه ۱۳۶ 

تاریخ الخلفا ۶۸ 

تاریخ ایلچی ۱۱۰ 

تاریخ بیهقی ۷۱ 

تاریخ ترکمانیه ۱۱۰۰۱۰۸ 
تاریخ سیستان ۶۲ 

تاریخ طبری ۴۶۰۴۴ 
تاریخ معجم ٩۷‏ 

تاریخ همایونی"۱۱ 

تازه کند ۷ 


تاکن ۶۴۷+ +2۳ ۱۰۵ 


تامرلان ۱۰۰ 

ثانیسر ۷۱ 

ت آومن ۲۳ 

تبریِز ۷۱۹۶۰۹۵۰۹۴۰۸۰۱ ۰۱۰۰۵۹۸۰۱۹ ۰۱۱۳۰۱۰۸۰۱۰۵ ۰۱۱۵ 
۱۰۷ 

تپتی اهر ۲۰ 

تپتی - هومین - آين شوشینک ۳۲۲۳ 
تپه اسیاب ۶۰۵ 

تیه ابوفندوا ۵ 

تپه باکون ۷ 

تپه بندبال ۵ 

تپه بوهلان ۵ 

تیه بیات ۵ 

تپه پیزدلی ۸ 

تپه تولایی ۵ 

تپه جاری ۷ 


تیه جعفرآباد ۵ 

تپه جمشیدی ۱۳۰۷۰۶ 
تپه چایونو ۸ 

تپه چناسرخ ۵ 

تپه چغاسفید ۵ 
تپه‌حاجی فیروز ۸۰۶ 
تپه حسنلو ۱۳۰۸۰۶ 
تپه حصار ۱۲۰/۸۰۷ 
تبه خزینه ۵ 

تیه دالما ۱ 

تپه زاغه ۷ 

تپه زیویه ۶ 

تیه سراب ۶۰۵ 
تپه‌سگزآباد ۱۴۳۵۳۶ 
تیه سه گابی ۸ 

تيه سیلک ۸۰۶ 

تپه سیوان ۶ 

تپه شغالی ۷ 

تپه شوش ۵ 

تپه عبدالحسین ۶ 
تپه علی کش ۵ 
تیه قبرستان ۹۸۰۵ 
تپه قبرشیخان ۵ 

تپه گپ ۷ 

تپه گرد ۷ 

تپه گودین ۸ 

تپه گوران ۱۵۰۴ 

تپه گیان ۶ 
تپه‌موسیان ۵ 

تپه موشکی ۷ 

تپه نخودی ۷ 

تپه ورکیود ۱۵ 
تپه‌های سولدوز ۸ 
تپه بحیی ۱۱۰۱۰۷ 
تجارب السلف ٩۷‏ 
تجریش ۷۵ 

تجن ۱۳۰ 
تخارستان*۵ 

تخت جمشید ۰٩‏ ۲۰۱۷ ۴۳۰۳۴۰۲۷۰۲۵۰۲ 
تخت قباد۲۹ 

تراس ۳۴ 

تراکیه ۳۴ 

ترشیز ٩۸۰۸۴۰۸۳‏ 
ترکستان ۰۱۰۴۰۱۰۲ ۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۵ 
ترکستان شرقی ٩۳‏ 
ترکمانان سلجوقی ۷۲ 
ترکمانان قره قویونلو ٩۸‏ 
ترکمانچای ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۹٩۰۱۲۷‏ 
ترکمن ۱۳۰ 
ترکمنستان۰۱۱ ۰۱۲ ۷۱ 
ترکمنهای یموت ۱۳۹ 
ترکیه ۱۳۳۰۱۳۲۰۱۲۹ 
ترمذ ۷۹۰۷۱۰۶۵ 
تریالتی ۱۳ 

۱٩ تزیت‎ 

تشک ۱۳۴ 

تغلق تیمور ۱۶۰ 
تفتازانی ٩۶‏ 
تفلیس ۱۲۸۰۱۱۲۰۷۵ 
تکام جان ۸۳ 

تکریت ۴۷« 

تل ابلیس ۰۲ ۰۷ ۱۸ 
تل الحریری ۲۰ 

تل العجول ۱۴ 

تل باکون ۱۰٩‏ 

تل یاک ۱۶ 

تل بطنان ۳۷ 

ثل بیضا ۱۷ 

تل بیلا ۱۴ 

تل تیموران ۱۴,۷ ۱۵ 
تل جاری ٩‏ 

تل چکاربازار ۱۴ 

تل دروازه ۱۴ 

تل شفا ۷ 

تل شوگا ۱۴ 

تل کمین ۱۴ 

٩۰ تلکه‎ 

تل گپ ۱۰ 

تل ملیان ٩‏ 

تل نوزی ۱۴ 

تمر ۱۰۰ 

تمریتو ۲۳ 

تن ادن روهورأثیر ۲۰ 
شگستان پدشی ۱۳۲ 
تنگه خیبر ۱۰۱ 

تنگ هماملان ۱۵ 
توانا ۴۸ 

توتمی ۱۰۸ 

تورانشاه ۸ 

تورن ۳۷ 

ریگ ۱۳۱۱/۷ 


توره بیگ ۱۰/۸ 

توشیا ۲۶ 

توقات ۸۱ 

توقتمش خان۰۱۰۰ ۱۰۱ 
توکولتی ‏ نینورت ۲۶ 
تولی ٩۲‏ 

تون ۸۶ 

تهماسب میرزا ۱۲۱ 
تهران ۰۷۰۱ ۱۳۷/۰۸ 
تهماسب میرزامویدالدوله ۱۳۲ 
تهمورث خان ۱۳۰ 
تهیتی ۲۲ 

تیرا ۴۶ 

تیردات ۴۱ 

تیرداد ۴۸ 

تیسفون (مدائن) ۰۴۴۰۴۲ 0۵۴۰0۵۱۰۵۰۰۴۸۰۴۶ 
تیلسیت ۱۲۷ 

تیمور ۰٩۰‏ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۸۰۹۶ ۰۱۰۲ ۱۱۰۰۱۰۵۰۱۰۴ 
تیمورلنگ ۱-۰۰۹۷ 
تیموریان ۱۱۵۰۱۱۳۰۱۰۶ 
تیموریان خراسان ۱۱۲ 
ث 

ثته گوش (پنجاب) ۳۳ 
0 

جاکل ۸۴ 

٩۹۵ جام‎ 

جاماسپ ۵۰ 

جامع الازهر ۸۲ 
جامون ۲ 

جانی بیگ خان ازیک ٩۷‏ 
جبال ۸۲ 

جبال زاگرس ۰۲۰۱ ۶ 
جبالیه ۱۳۲ 

جبل عامل ٩۹۸‏ 

٩۷ ۹۶ جرمان‎ 

جرون ۷۸ 

جزایر آشوراده ۱۳۱ 
جزیره ۹۰ 

جزیره الخضر ۱۳۲ 
جزیره خارک ۱۳۱ 
جزیره هرمز ۱۲۰ 


جستان بن مرزبان ۶۱ 


جسر ۵۴ 

جشن سده ۶۸ 

جعفرخان زند ۱۲۵ 

۱۰۱۰۱۰۰۰۹۵۰٩۳ جغتای‎ 

جغری ۷۵ 

جلال الدوله ۷۰ 

جلال الدین ابوالفتح حسن ۷۹ 
جلال الدین حسن اسماعیلی ٩۰,۸۶‏ 
جلال الدین خوارزمشاه ۸۶ 
جلال الدین مسعودشاه ٩۶‏ 
جلال الدین منکبرنی ٩۰‏ 
جلایریان ۱۰۸۰۹۸ 

جلولا ۵۴ 

جلیان ۷ 

جلیل الملک ۱۳۳ 

جمال‌الدین شیخ ابواسحاق ٩۷۹۶‏ 
جمهوری آذربایجان ۶۵ 

حند ۱۷۵ 

جندی شاپور ۶۳ 

جنگ چالدران ۱۱۷ 

جنگ لای ۱۰۰ 

جنگهای صلیبی ٩۳‏ 

جنوا ۸۲ 

جوانمردی(دهکده) ۷ 

جوجی ۴۰۹۲ ۱۰۰ 

جوجی خان ۱۱۵ 

جوزجان ۶۰ 

جوزجانان ۷۱۰۵۴ 
جوهرسیسیلی ۸۲ 

جوی ۵ 

٩۳ جوینی‎ 

جهان آرا ۱۱۰ 

جهانشاه ۰۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰۸ ۱۱۳ 
جهرم ۲ 

جیحون ۴۰۵۱۰۲۹۰۳۸ ۰۸۰۸۰۷۱۰۶۵۰۵ ۱۲۱۰۱۶۴۰۹۵۰٩۲۳‏ 
جیحون علیا ۶۵ 

٩۹۶ ۰۸۷۰۸۱۰۸۰ جیرفت‎ 
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چات ۱۳۹ 

جاچ ۱-۰۴۶۵ 
چارلز بلگریو ۱۳۲۳ 
چالوس ۶۵ 
چراغعلی‌خان زنگنه ۱۳۲ 
چشمه علی ۸۷ 
چشمه ماهی ۵ 
چشمه نوش ٩‏ 
چنابنوت ۵ 
چغازنبیل ۲۶ 


چفاسبز ۱۵ 
چفامیش ۵ 

جغانیان۵ ۷۱۰۶ 

جله گاه ۷ 

۱۲۱۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۹۵۰٩۹۴۰٩۳۰۹۲۰۹۰ جنگیز‎ 
٩۷ چوپانیان‎ 

چیچرین ۱۳۱ 

چیش پیش ۲۳ 

۱۰۵۰۱۰۴۰۱۰۱۰۹۴۰٩ ۲۰۸۶۰۵۰۰۱۲ چین‎ 


حاجی آباد ۴۲ 

حافظ ابرو ۱۰۸ 

حافظ شیرازی ۹۶ 

حجاج بن یوسف ثقفی ۵۵۰۵۴ 
حجاج سلطان ٩۶‏ 

حجاز ۶۰ 

حدیب ۳۷۳۲ 

حران ۹/۳۳۸ ۱ 

حرمین شریفین ۷۹ 

حره ختلی ۷۱ 

حزه ۴۳۷ 

حسام السلطنه ۱۳۱۰۱۲۹ 

حسن بن زید ۶۷ 

حسن بن زید بن اسماعیل۶۰ 
حسن بن زید بن حسن بن علی ۶۰ 
حسن بن علی الاطروش حسینی ۶۱ 
حسن بن علی بن حسن ۶۱ 
حسن بن علی بن محمد صباح ۸۳ 
حسن بن قاسم علوی ۶۲ 

حسن صباح ۳۰۷۹ 

حسنعلی ۱۰۸ 

حسن فیروزان ۶۱ 

حسنلو ۲۹۰۲۶ 

حسنویه ۷۰۶۸ 

حسین آباد ۸ 

حسین بن علی بن حسن ۶۰ 
حسین بن علی مرورودی ۸۲ 
حسین بیگ له ۱۱۵ 

حسینعلی میرزای فرمانفرما ۱۳۲۳ 
حسین کرد ۶۸ 

حسین کیای چلاوی ۱۱۵ 
حسینیه ۶۰ 

حشمت الدوله ۱۲۹ 

حصار ۱۳۰۰۱۰۷۰۲۹ 

حضرت فاطمه:(من ) ۸۷ 

حضرت محمد ۵۱ 

حضرت موسی بن جعفرالکاظم ۸۳۲ 
حکومت غز ۸۱ 

حلب ۱۰۱۰۹۳۰۹۰۰۴۷ 

حلبیه ۴۷ 

حلوان ۵۴ 

حماة ۴۷ 

حمدانی ۶۸ 

حمزه میرزا ۱۱٩‏ 

حمورابی ۱۳۵۰۰۹ 

حیدر ۱۱۵ 

حیدرآباد ۶ 

حیدرمیرزا ۱۱۹ 

یره ۵۸۲ 
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خابور ۲۵۰۲۰ 

٩۶ خاتون‎ 

خاراکس ۴۳۳ 

خاراکنه ۳۶ 

خارک ۱۳۷ 

خاقان ۱۰۸ 

خاقان ترک ۵۴ 

خاقان چین ۵۴ 

خاقان مغول ٩۹۸‏ 

خالدبن ولید ۵۴۰۵۲ 

خالدی ۲۶ 

یی نیس ۳ 

خاندان اینجو ٩۶‏ 

خاندان مهلب ٩۹۵‏ 

خانقاه اردبیل ۱۱۳ 

خانقاه شیخ تاج الدین اپراهیم ۱۳ 

ختا ۱۰۴ 

ختلان ۱۰۷ 

ختن ۱۰۲ 

خدابنده ۱۱۹ 

خداوند محمد نودولت ۸۸۶ 

خدایارخان عباسی ۱۲۱ 

خدای نامه ۴۶۴۴ ۲ 

خراسان۰۱ ۴۰۴۱۰۳۸۰۲ ۶۱۶۰۰۵۸۰۵ ۶۵۶۳ ۶۶ ۶۷ 
۵( 0( 
۱۰۵۰-۰-۳( 
۱( 

خربت کراک ۱۲ 

خرم آباد ۰۲۰۱ ٩۸‏ 


خز ۴۷ 
خزر ۱۳۱۰۶۵۰۳۲ 
خسروانوشیروان ۶۷۰۵۱ 
عسریری 2:۳ 
خسرودوم ۵۱ 
خسروملک ۷۲ 
خشایارشا ۳۲ 
خشتریته ۲۷ 
خلافت عباسی ۱۱۳ 
خلخ ۷۵ 
خلفای اموی ٩۵‏ 
خلفای عباسی ٩۹۵‏ 
خلفای عثمانی ۸۱ 
خلف بن احمدصفاری ۷۲ 
خلیج حسینقلی خان۹ ۱۳۱۰۱۲ 
خلیج فارس ۰۶۸۰۴۶ ۰۱۲۰۰۱۱۲ ۷۰۱۲۵۰۱۳۳ ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲ 
۱۳۳۰ 
خلیج گواتر ۱۳۲ 
خلیفه الناصر لدین‌الله ۸۰ 
خلیفه عباسی ۰۶۸ ۷۵ 
خلیفه فاطمی مصر ۷۵ 
خلیل سلطان ۱۰۵ 
خندق شایور ۴۸ 
خواجو ۹۸ 
خواجه رشیدالدین فضل الله ٩۸:۹۶‏ 
خواجه شمس الدین جوینی ٩۷‏ 
خواجه علاالدین محمد ٩۹۸‏ 
خواجه علی موید ۱۰۰۹۸ 
خواجه غیاث الدین ٩۶‏ 
خواجه نصیرالدین طوسی ۸۶ 
خواجه نظام الملک طوسی ۰۷۹۰۷۵ ۸۲۲ 
خوار ۱۱۵ 
خوارج ۵۸ 
خوارزم ۸( 
۱۳۱۷۰۰ 
خوارزمشاه ۸۹۰۸۱۰۴۸ 
خوارزمشاهیان ٩۹۶ ۰۹۵۰5٩۳۰۸۷‏ 
خوارسمیه ۸۸ 
خوارنه ۴۱ 
خواف ٩۹۸‏ 
خواف خراسان ۹۷ 
خوجان ۶۵ 
خوروس ۳۷ 
خوروین ۲۹:۱۴ 
خوریان ۷ 
خوزستان ۶ 
۴ ۱( 
خوزی ۳۳ 
خووج (خوزستان) ۳۴ 
خوی ٩۷‏ ۱۱۷۰۱۱۲۰۱۰۸۰ 
خیرآباد ۱۲۹ 
شییی :۳۸ 
خیوه ۱۳۹۰۱۲۳۰۷۱۰۶۵ 
۵ 
دارا ۳۱۳۴۳ 
داراب ۷۸ 
دارابگرد ۵۴۰۴۶ 
دارمار ۳ 
داریوش اول ۱۳۴۳۳۳۹ 
داریوش دوم ۳۳ 
داریوش سوم ۳۶ 
داعی الخلق الی الحق ۶۰ 
داعی صغیر ۶۱ 
داعی کبیر ۶۱:۶۰ ۶۷ 
داغستان ۱۳۹۰۱۳۱ 
دالماتپه ۸ 
داماایبی سین ۱۹ 
دامغان ۰۸۲۰۶۱۰۵۴۰۱۱۰۸۰۷ ۰۱۰۵ 
دائوب ۳۳ 
داودبن سلیمان ۸۱ 
دجله ۸۰۲۸۰۲۶۰۳۰ ۰۴۲۰۴۱۰۳ ۲۰۴۶۰۴۳۰۴۲ 4۵ 
دربند (باپ الابواب) ۴ ۱۳۹۰۱۲۱۰۹۴۰۵ 
درشت تبیر ۱۵ 
درنگیاتا ۲۸ 
در ۰۲۱ ۲۳۰۲۲ 
دره خوار ۴۱ 
دره سوغان ۷ 
دره سولدوز ۱۳۰۸۰۶ 
دره صوغان ۱ 
دره گز ۱۳۱۰۱۲ 
دره مشیز ۷ 
دریاچه آرال ۸۸ ۱۲۱۰ 
درباجه اورمیه ۱۴۰۱۳۰۱۲۰۶۰۲ 
دریاجه خزر۶ ۰۷ ۱۲۹۰۱۰۰۰۹۸۰۹۰۰۸۸ 
درباچه وان ۹۸ ۱۰۸ 
دریاچه خوارزم ۱۳۰ 
دربای سرخ ۸۲ 
دربای پارس ۱۸ 
دریای‌خزر ٩۲۰۳۴‏ 
دربای روم ۷۹ 
دربای سیاه ۰۴۴ ۱۲۱۰۱۰۱۰۵۱ 
دربای‌عمان ۲ ۱۳۳۰۱۳ 


دریای مازندران ۱۲۸۰۱۱ 
دریای مدیترانه ۱۰۲۰۸۲ 
دریای هند ۵۱ 

دزفول ۵ 

دژسپید ۲۲۰۱۷ 

دستگرد ۵۱ 

دشت چالدران ۱۱۷ 
دشت‌خوا ۷ 

دشت خوزستان ۲۲۰۱۸۰۱۷ 
دشت‌سلماس ۶ 

دشت قبچاق ۰۹۷ ۱۳۱۰۱۰۱۰۱۰۰ 
دشت قزوین ۹۸۶ 

دشت گرگان ۷ 

دشت لوت ۱۱ 

دشت مفغان ۴۷ 

دشت میسان ۴۷ 

دلازیان ۷ 

دماوند ۱۷*۰۰۷ 

دمر ۱۰۰ 

دمشق ۰۵ ۲( 
دموزی ۱۷ 

دندانقان سرخس ۷۵ 
دنیزخان ۱۰۸ 

دوران پارینه سنگی ۱ 

دوران میان سنگی ۲ 

دوران نوسنگی ۱۲۰۷۰۶۰۵۰۴۰۲ 
دورپپس و کل ۲۱ 

دوره‌پارینه سنگی جدید ۳۰۲ 
دوره پاربنه سنگی قدیم ۱ 
دوره‌پارینه سنگی میانه ۲۰۱ 
دوره‌پله ایستوسن ۱ 

دوره فراپارینه سنگی ۳ 

دوره نوسنگی ۱ 

دوره پانیک ٩‏ 

دوره یایوی ۳ 

دوره فارس ٩‏ 

دوست محمدخان ۱۳۱ 
دولت آباد ۷ 

دولت عثمانی ۱۱۹۰۱۱۷۰۱۱۵ ۱۲۰ 
دولت گورکانی هند ۱۳۱ 
دولوک ۴۷ 

دومان ۴۷ 

دهانه ذوالفقار۱۳۲ 
دهستان ۷۱ 

دهکده اسد ۱۰۸ 

دهلران ۵ 

دهلی ۰۱۰۱۰۹۰۰۷۱ ۱۳۱۰۱۰۲ 
دیااکو ۳۲۰۳۷ 

دیاربکر ۰۱۱۰۰۹۰۰۷۹۰۷۰ ۰۱۱۲ ۱۱۵ 
دیا کونوف ۲۸ 

دیاله ۵۴۰۲۵۰۲۳۴۰۲۰ 
دیرالعاقول ۶۲ 

دیلم ۶۱۶۰ ۶۹۶۷ 
دیلمان۲ ۸۴۰۸۲۰۶ 
دیلمیان ۶ ۱۷۰۷۷ 
دیلمیان فارس ۷۵ 
دیمتربوس‌دوم ۴۰ 

دینخواه تبه ۰۱۴۰۱۳ ۱۵ 
دینور ۶۸ 

دیودوتس ۳۳۵۴۱ 
دیوسلطان روملو ۱۱۷ 

دیوک ۲۷ 

دیو کلسین ۴۸ 

ق 

ذات السلاسل ۵۲ 

ذوالفقار ۱۳۰ 

ذوالقدر ۱۱۵ 

ذوالیمینین ۵۸ 

ذوقار ۵۲۰۵۵۱ 


رگیس محمد کره ۱۱۵ 

رئیس مظفرمستوفی اصفهانی ۸۳۴ 
راس الجالوت ۵۰ 

راس عین ۲۵ 

راقع بن‌هرئمه ۶۱۰۶۰ 

رام اردشیر ۴۷ 

ربع رشیدی ٩۸‏ 

رخج ۴۱ 

رساله معینیه ۸۶ 

رستم ۱۱۵ 

رستم بیگ ۱۱۲ 

رستم فرخ زاد ۵۴ 

رستم میرزا ۱۱۵ 

رستن ۳۷ 

رسول اکرم (ص) ۵0۵۰0۵۲۰۸۵۱ 
رصدخانه سمرقند ۱۰۵ 
رضاخان میرینج سوادکوهی ۱۳۷ 
رضاقلی میرزا ۱۲۳۰۱۲۱ 

رفنیه ۴۷ 

رکن الدوله۶۸ ۷۰۶۹ 

رکن الدین ۸۶۰۷۵ 


رکن الدین ابوطالب طغرل بن ارسلانشاه ۷۹ 
رکن الدین خواجه جق ۹۶ 

رکن الدین خورشاه ۸۶ 

رکن الدین مسعود ۸۱ 

رگ ۲۸ 

رگیان ۳۱ 

رمانوس دیوجانوس ۷۸ 

روتک ۴۶ 

رود آدینه بازار ۱۲۹ 

رود آمویه (جیحون) ۱۱۷ 

رود اترک ۱۳۹۰۹۸ 

رود اتل (ولگا) ۱۰۱ 

رود ارس ۱۲۹۰۱۱۰۰۹۲ 

رود باباگاورس ۱۳۹ 

رودبار ۹۰0۸۴۰۶۷ 

رود جیحون ۱۱۷ 

رود جیلم ۷۱ 

رود چندر ۱۲۹ 

رود خابور ۱۴ 

رودخانه آستارا ۱۲۹ 

رودخانه ارس ۱۳۰ 

رود دز ۵ 

رود سمبار ۱۳۹ 

رود سند ۱۰۱۰۱۲ 

رود سیمره ۲ 

رود شائور ۵ 

رود فرات ۰۴۴ ۴۶ 

رود قراسوی سفلی ۱۲۹ 

رودک ۴۶ 

رودکر ۱۱۵۰۷۰۰۹۰۲ 

رود مهمه ۵ 

رود هپرمند ۱۳۲ 

روسیه ۳۰۱۲۰۰۱۰۲۰۱۰۱۰۹۲ ۱۳۳۰۱۳۱۰۱۳۷۰۱۲ 
روم ۸ 2 ۱۱-۰۶۲( 
روم شرقی ۰۴۴ ۱۱۰۰۹۸۰۴۷ 

رومگان ۵۱ 

رومیان ۰۳۷ ۳۸ 

رویان ۶۱۰۶۰ 

رها ۴۷ 

ری ۸ ۰۵۱۰۳ ۴ ۶۱۶۰۰۵ ۰۷۱۰۷۰۰۶۹۶۸۶۵ 
٩ ۵‏ ۱-۵( 
ریچارد فرای ۲۸ 

ریم - سین ۲٩‏ 

ریواردشیر ۴۷ 


ر‌ 

زاب ۴۳ 

زاب کوچک ۲۰۰۱۸ 
زابل ۱۱ 

زابلستان ۱۰۵۰۵۴ 
زاگرس ۱۳۱۳۲ 
زاماسپ ۵۰ 

زامواً ۲۴ 

زاوه ۹۸ 

زاهدان ۱۱ 

زبب - شوم - ایدین ۲۱ 
زبشلی ۱٩‏ 

زرتشت ۴۳ 

زرقان فارس ۱۳۱ 

زرنج ۳۱ 

زرنگ ۳۴ 

زکروبه ۸۲ 

زکویر ۳۷ 

زکی‌خان ۱۲۵ 

زلینون ۳۸ 

زمان شاه ۱۳۱ 

زمین داور ۷۱ 

زنجان ۶۵۰۶۰۰۵۴ ۸۶ 
زندیه ۱۳۲۰۱۳۵۰۸۶ 
زور ۱۲۲ 

زوگما ۴۷ 

زهاب ۱۳۲۰۱۳۰ 
زیادبن ابیه ۵۸۵ 

زیار ۶۸۰۶۷ 

زیاریان ۶۷ 

زیج ۱۰۵ 

زبدین علی ۶۰ 

زیدیه ۶۷:۶۰ 

زیر کوه ۱۳۹ 

زیگورات ۲۰ 

زینل خان شاملو(سپهسالار) ۱۲۰ 
زیویه ۲۹۰۲۶ 


ی 


ر‌ 

ژرژکنتنو ۲۸۰۲۵ 
ذنرال اسکوبلف ۱۲۹ 
ژولین ۳۸ 


ت 

سابور ۵۴ 

ساتراپ (خشترپ) ۳۴ 
ساردیس (اسپرده سارد) ۳۲ 
سارگن ۲۷ 


ساری ۶۵ 

ساسان ۴۵ ۴۶ 

ساسپیریان ۲۸ 

سالار پوژگان ۷۵ 

سامان ۶۵ 

سامان خداة ۶۶۰۶۸۵ 

سام میرزا ۱۲ 

سامی ۱۶ 

سانسون ۱۲۰ 

ساوج بلاغ کرج ۷ 

ساوه ۹۷ 

سبزوار ۱۰۰2۹۸ 

سبعیه ۷۹ 

سبوم ۱۸ 

سپرد (سارد لیدیه) ۳۴ 
سپهسالار ۷۱ 

سئله ۴۷ 

سجلماسه ۸۲ 

سد دربند ۴۸ 

سراب ۱۱۷ 

سربداران ۹۸:۹۵ ۱۰۶ 
سربداران سبزوار ٩۶‏ 

سرپل زهاب ۲۳ 

سرپل (ساری پل) ۶۰ 

سرتیپ لازارف ۱۳٩‏ 

سرجان لارنس ۱۳۱ 

سرجان مالکم ۱۳۲ 

سرخ دم ۱۵۰۱۳ 

سرخس ام( 
سردره خوار ۱۳۱ 

سرگلداسمیت ۱۳۲ 

سرویلیام گرانت کایر ۱۳۳ 
سعدالله انورافندی ۱۳۲ 
تاکن آبی ۷۵ 

سغد ۴ ۴۰۴۳۰۳۸۰۳ ۱۳۱۰۵۵۰۸۵ 
سغدیانا ۲۸ 

سغدیانه ۴۷ 

سفال باکون ٩‏ 

سفال خابور ۱۴۰۱۳ 

سفال کاپادوکیه ۱۴۰۱۲ 

سفال لاپویی ٩‏ 

سقز ۲۹۰۲۶ 

سکا ۴۸ 

سکاتیگره خود (سکاهای تیزخود. ماورای‌سیحون) ۳۴ 
سکانشاه ۴۸ 

سکاها ۳۲۰۲۶۰۲۴ 
سکاهای‌آریایی ۲۷ 

سکاهوم ورکه (سکاهای ماورای جیحون) ۳۳ 
سکایه تردریا ۳۴ 

سکاییان ۲۸ 

سکایی تیزخود ۳۴ 

سکستان ۴۷۰۳۴۱ 
سکودر(مقدونیه) ۳۴ 

سگزآباد ۱۴۰۸۰۶ 

٩۴ سلاحقه‎ 

سلاجقه روم ٩۰‏ 

سلاری ۶۱ 

سلاطین تیموری *۱۳ 

سلاطین گورکانی هند ۱۰۷ 
سلاطین مظفری ۱۰۰ 

سلجوق بن دقاق ۷۵ 
سلجوقشاه ۸۱ 

سلجوقیان آناتولی ۷۸ ۹( 
سلجوقیان روم ۸۱ 

سلجوقیان عراق ٩۰‏ 

سلجوقیان کرمان ۸۷۰۸۱۰۸۰۰۷۸۰۷۰ 
سلجوقیان مرکزی (عراق) ۷۹ 
سلسله قراختاییان ٩۶‏ 

سلسله جبال البرز ۴۷ 

سلسله قاجار ۱۲۸ 

سلطان آباد ۱۰۱ 

سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری ٩۷‏ 
سلطان آپوسعید ۸( 
سلطان احمد جلایر ۷ ۱۰۸۰۱۰۱۰۱۰۶۵۹۸۰۹ 
سلطان الدوله ۷۰ 

سلطان اویس جلایر ۱۰۸ 

سلطان بایزید ۱۱۷ 

سلطان بن قاورد ۸۰ 

سلطان جلال الدین خوارزمشاه ٩۶‏ 
سلطان حسین ۱۲۰۰۹۸ 

سلطان حسین بایقرا ۱۱۳۰۷ 
سلطان حسین جلایر ٩۷‏ 

سلطان حسین دوم ٩۹۸‏ 

سلطان حسین میرزا ۱۳ 

سلطان حیدر ۱۱۵۰۱۱۲ 

سلطان خلیل ۱۱۳ 

سلطان زین‌العابدین ۷ 

سلطان سلیم ۱۱۷ 

سلطان سلیمان قانونی ۰۱۱۷ ۱۱۹ 
سلطان سنجر ٩۰۰۸۹۰۷٩‏ 


سلطان علی ۱۱۲ 

سلطان غیاث الدین ٩۰‏ 

سلطان قطب‌الدین محمد ٩۶‏ 
سلطان محمد ۰۹۰ ۱۱۹۰۱۰۵ 
سلطان محمدخوارزمشاه ۹۶:۹۰ 
سلطان محمد دوم (فاتح) ۱۱۳۰ 
سلطان محمود ۹۸۸۸۶۸ 
سلطان محمودخان ۱۰۱ 

سلطان محمود دوم ۱۰۱ 

سلطان محمود غازان‌خان ۱۱۳ 
سلطان محمود غزنوی 3۵ 
سلطان محمود غیاث‌الدین غوری ٩۹۵‏ 
سلطان محمودمیرزا ۱۰۷ 

سلطان مراد آق قویونلو ۱۱۵ 

سلطان مسعود غزنوی ۷۵ 

سلطان یعقوب ۱۱۲ 

۱۰۱ ۰۱۰۰۹۷۰٩۹۴ سلطانیه‎ 

سلغر ۸۸ 

سلفکه ۴۸ 

سلماس ۴۶۱۳ 

سلمان ساوجی ٩۸‏ 

سلمان فارسی ۷۰ 

سلوقیه ۴۷ 

سلوکوس ۳۸ 

سلوکوس اول ۳۸ 

سلوکوس چهارم ۳۰ 

سلوکوس دوم ۳۰ 

سلوکوس سوم ۳۰ 

سلوکوس نیکاتور ۴۶ 

سلوکیه ۵۰۰۴۶۰۴۲۰۳۸ 

سلیم ۱۱۹ 

سلیمان بن عبدالله بن طاهری ۶۰ 
سلیمان بن قتلمش ۸۱ 

سلیمان خان ۱۳۹ 

سلیمانیه ۱۳۲ 

سما الذوله ۷۰ 

سمرقند ۱۰۰۷۹۶۵۰۵۵ ۰۱۶۵۰۱۰۴۰۱۰۲۰۱۰۱۰ ۱۲۳۰۱۰۷ 
بخارا ۱۳۱ 

سمسو ‏ ایلون ۲۰ 

سمنان ۱۱۵۰۱۰۵۰۵۴۰۷ 
سمیساط ۴۸ 

سناخریب ۲۳ 

سنجار ۰۴۸۰۴۷ ۱۰۸۰۹۰ 

سنجر ۸۴ 

سند ۰۹۰۰۷۱۰۴۷۰۴۳۴۰۳۸ ۱۳۳۰۱۲۱۰۹۲ 
سند (ایالت) ۵4۵ 

سندسفلی ۷۱ 

سنقربن مودود ٩۰‏ 

سنگ چخماق ۷ 

سنگوداغ ۱۳۹ 

سنم ‏ شیموت ۱۷ 

سو ۱۹۰۱۸ 

سواد ۵۲ 

سوبرتو ۲۶ 

سوتر ۲۸ ۳۰ 

سورا ۴۷ 

سوریه ۲ ۱( 
سوکل ایلام ۳۰:۹ 

سوکل شوش ۱٩۹‏ 

سوکل مخ ۳۰۰۱۹ 

سومنات ۷۱ 

سوییدا ۴۷ 

سه گابی ۶ 

سه گردان ۷ 

سیابید ۶۰۵ 

سیاوخش ۵۴ 

سیاوش *۵ 

سیاه جامگان عباسی (مسوده) ۶۱ 
سیحون ۵۰۶۵۰۳۸ ۰۸۸۰۷ ۱۰۳۰۱۰۲۰۱۰۶۰۹۵ 
سید کمال الدین مرعشی ۱۰۱۰۱۰۰ 
سیده خاتون ۷۰ 

٩۹۶۱۸۱:۶۸ سیرجان‎ 

سیرو - مدی ۳۸ 

سیستان ۸۰۲۸۰۱۱۰۱ ۴۰۴۸۰۴۷۰۴۶۰۲ ۰۶۵۰۶۳۰۵۸۰۵ 
۷( ۲( 
سیف الدین غازی ٩۰‏ 

سیف بن ذی یزن ۵۱ 

سیلک ۲۹ 

سیله ۷ 

سیمری‌ها ۲۶ 

سیمش ۱۷ 

سیمشکی ۲۰۰۱۹۰۱۸ 
سین-اخ-اریب ۲۲ 

سینیر ۱۷۰ 

سیواس ۱-۸( 

سیو پل هوپک ۲۰۰۱۹ 
سیورغتمش ۱۰۱۰۹۶ 


س‌‌ 
شاپوراول ساسانی ۰۴۸۰۴۷۰۴۶۰۴۵ ۵۱ 
شایوردوم ۸۵۴۸ 


شاپورسوم ۴۹۰۴۸ 

شاذشاپور ۴۶ 

شاردن ۱۲۴ 

شام ۲۰۸۵۱ ۰۷۹۰۶۰۰۵۵۰۵ ۱۰۱۰۹۶۰۸۶۰۸۴ 
شاملو ۱۱۵ ۱ 
شاه اسماعیل ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۰ ۱۱۹۰۱۱۷۰۱۱۵ 
شاه تیه ۱۳۰ 

شاه تهماسب صفوی ۱۰( 

شاه جهان ۱۳۰۹۶ 

شاهرخ افشار ۰۱۲۳۰۱۰۵۰۱۰۴۰۱۰۱ ۱۳۵ 
شاهرود ۷ 

شاه سلیمان ۱۳۰ 

شاهسون ۱۳۰ 

شاه شجاع ۰۱۳۱۰۹۸۰۹۷ 

شاه صفی ۱۳۰ 

شاه عباس اول ۱۲۳۷۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۷ 
شاه عباس ثانی ۱۲۰ 

شاه محمود ۰۹۷ ۹۸ 

شاه منصور ۱۰۱۰۹۷ 

شاهنامه ۴۵ 

شاه یحیی ٩۷‏ 

شاهین ۵۱ 

شبانکاره ۹۰ 

٩۷ شبلی‎ 

شجاع الدین خورشید ٩۰‏ 


. شجاع الملک ۱۳۱ 


شرف الدوله ۷۰ 

شرف الدین انوشیروان خالد کاشانی ۷۵ 
شرف الدین فخرالدین علی ۸۶ 

شرف الدین مظفر ٩۷‏ 

شرف الدین یزدی ۱-۴ 

شرف الملک خوارزمی ۷۵ 

شروان ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۳۲ ۱۳۹۰۱۱۵ 
شروانشاه ۱۱۵۰۱۱۲ 


شرور ۱۱۵ 

شروکین اکدی ۱۸۰۱۷ 

شروکین دوم ۲۱ 

شروین بن رستم پادوسبان ۶۱ 
شری خوم /هوم ۱۸ 

شکی ۱۳۹ 

شماخی ۱۲۹ 

شمس الدوله ۷۰ 

شمس‌الدین الب ارغو ٩۷‏ 

شمس ‌الدین محمددوم ٩۶‏ 
شمس‌الدین محمددکرت ٩۵‏ 
شمش - شوم - اوکین ۲۲ 
شمشی ادد ۲۰ 

شمشی ادد ‏ ادو ۱٩‏ 

شمشی - ادد پنجم ۲۱ 

شمنکوه ابهر ۸۳ 

شنگاویت ۱۳ 

شوتروک - نهونت ۲۲۰۲۱ 
شوروی ۱۳۲ 

شو سین ۱۹ 

شوش ۰۱۴۰۹۰۵ ۰۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۴۳۰۳۲۰۲۲ 
شوشتر ٩۰‏ 

شوگا- تیموریان ٩‏ 

شوگلی ۱۹۰۱۸ 

٩۷ شولستان‎ 

شولمانو - اشریداول ۲۰ 

شهاب الدوله ۷۱ 

شهداد ۱۷۰۱۱ 

شهربراز ۵۱ 

شهرری ۸۰۷ 

شهرسوخته ۱۱ 

شهرک شهداد ۱۱ 

شهریار ۵۴۰۸۰۷ 

شهریار بن تافیل ۸۰ 

شهید اول ٩۹۸‏ 

شیبانیان ۱۱۵ 

شیبک خان ازبک ۱۱۵ 

شیح حسن بزرگ ٩۸‏ 

شیخ جنید ۱۱۳ 

شیخ حسن جوری ٩۸‏ 

شیخ حسن کوچک ۹۷ 

شیخ حیدرصفوی ۱۱۵۰۱۱۳۰۱۱۰ 
شیخ زاهد گیلانی ۱۱۳ 

شیخ شمس الدین محمدجزری ۱۶۱ 
شیخ شمس‌الدین محمد مکی ٩۸‏ 
شیخ صدوق ۶٩‏ 

شیخ صفی الدین استخاق اردبیلی ۱۱۳ 
شیخ محمدبن خلیقه ۱۳۳ 

شیخ مسعودین عمر تفتازانی ۱۳۱ 
شیراز ۰۷۰۶۸۰۹۰۷۰۲ ۰۱۰۲۰۱۰۱۰۱۰۰۰۱۹۷ ۱۰۵ 
شیرخان اففانی ۱۱۹ 

شیروکتوه - شیروکده ۱٩‏ 
شیرویه ۵۲۰۵۱ 

شیلهک - این شوشینک ۲۱۰۲۶ 
شیلهه ۲۰ 

شیلهین - همرو - گلمر ۲۱ 
شیمتی - شیلهک ۲۰ 


ص‌ 

صاحب بن عباد ۳+۶۲ 
صادق خان ۱۲۵۰۱۲۲ 
صالحیه ۴۷ 

صحنه کردستان ۷۹ 
صددروازه ۴۳ 

صدرالدین موسی ۱۳۳ 
صفار ۶۲ 

صفاریان ۵۸ 

٩۶ صفو‌الدین‎ 

صفوة الصفا ۱۱۳ 

صفویه ۹۰ ۰۱۱۵۰۱۱۳۰۱۱۰ ۱۱۷ 
صفی میرزا ۱۲۶ 

صفین ۵۵ 

صلاح‌الدین ایوبی ۸۹۶« 
صلیبیان ۸۶ 

صمصام الدوله ۷۰ 


ضیزن ۴۶ 

ط‌ 

طالش ۱۲۹۰۵۲۴ 

طاهربن حسین ۵۸ 

طاهربن عبدالله ۵۸ 

طاهربن محمد ۶۳ 

طاهریان ۶۲۰۵۸ ۶۶ 

طبرستان ۴ ۶۸۰۶۷ ۳۰۷۱ 

طبری (مورخ) ۰۴۶ ۵۸ 

٩۹۸۰۷۸ طبس‎ 

یی گیاگی ۸۳ 

طبس مسینان ۸۶۰۸۴ 
حرشت ۱۷۵ 

طراز ۶۵ 

طرابوزان *۰۱۱ ۱۱۲ 
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طرسوس ۳۷ 

٩۸ طغاتیمورخان‎ 

طغاتیموریان ۹۵ 

٩۰ طغانشاه‎ 

طغتکین ۸۷ 

طنرل ۷۵ 

طغرل بن محمد ۷۹ 

طفرل سلجوقی ٩۰:۷۵:۷۰‏ 

طفرل سسوم اجکی ٩:۷۹:‏ 

طلاس ۶۵ 

طلحةبن طاهر ۵۸ 

طواران ۴۷۰۴۶ 

طوس ۰۶۱ ۷۱:۶۵ 

طیس ۷۸ 

ظ‌ 

ظفرنامه ۱۰۴ 

ظهیرالدوله ۱۳۱ 

ظهیرالدوله ابراهیم ۷۲ 

ظهیرالدوله اول ۱۳۱ 

ظهیرالدوله دوم ۱۳۱ 

ظهیرالدین محمدبایر ۱۰۷ 


٩۸ آقاسردار‎ ۳ 

عاشورا ۶۸ 

عالم شاه خاتون ۱۱ 

عام الفیل۵۱ 

عانه ۴۷ 

عبادان (آبادان) ۶۳ 

عباس‌آباد ۸ 

عباسقلی‌خان دره‌گزی ۱۳۹ 
عباس میرزا ۱۳۲۰۱۳۰۰۱۱٩‏ 
عباسیان ۸۲۰۶۵۰۶۰ 
عبدا...بن عامربن کریز ۵۴ 
عبدالحمیدبیک ۱۳۳ 
عبدالرزاق‌سمرقندی ۱۰۵ 
عبداللطیف میرزا ۱۰۷۰۱۰۵ 
عبدالله بن طاهر ۵۸ 

عبدالله خان صارم الدوله ۱۳۲ 
عبدالملک بن نوح ۶۵ 

عبد الملک عطاش ۸۳ 
عبدالملک کوکبی ۸۲ 
عبدالملک مروان ۵۵ 

عبداله بن زبیر ۵۵ 

عبیدالله المهدی ۸۲ 

عبیدالله خان ازیک ۱۱۷ 

عثمان ۵۵۰۵۳۴ 

عجمشاه ۸۱ 

عراق ۰۴۶۰۳۰ ۸۰۶۰۰۵۲۰۴۸۰۴۷ ۰۱۰۵۰۱۰۴۰۱۰۱۰۷۰۶ 
 (( ۷‏ ( ۲( 
عراق عحم ۰۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۲۰۷۰ ۱۱۲ 
عراق عرب ۱۰۱ ۱۲۰۰۱۱۵۰۱۱۲۰۱۰۸۰ 
عراقین ۱۱۵ 

عربستان ۵۲۰۵۱۰۴۷۰۳۴ 
عزالدوله بختیار ۷۰:۶۹ 
عزالدین قلیچ ارسلان ثانی ۸۱ 


عزالدین لنگر ۸۸ 

عزیز ۸۳۲ 

عزیزسامح بیک ۱۳۲ 

عشق آباد ۱۳۰۰۴۳ 

عصر مفرغ ۱۳ 

عضدالدوله ۷۰:۶۹:۶۸ 

علا الدوله ۸٩‏ 

علا الدوله ذوالقدر ۱۱۵ 

علا الدوله مسعودسوم ۷۲ 
علا الدین تکش ٩۰‏ 

علا الدین کیقباد ٩۰0۸۱۱‏ 

علا الدین محمد ۸۶ 

علا الدین مسعودزورآبادی ۸۴ 
علویان طبرستان ۶۰ 

علی بن بویه ۶۸ 

علی بن‌حسن (اطروش) ۶۲۰۶۱ 
علی بن لیث ۶۳ 

علی بن مأمون ۸۸ 
علیقلی‌خان عادلشاه ۱۳۳ 
علیقلی‌خان مشاورالممالک ۱۳۱ 
علیقی‌خان شاملو ۱۱۹ 
علی‌کش ۵ 

علی مرادخان ۱۳۵ 

علی مردان‌خان ۱۲۳ 
عمادالدین زنگی ٩۰,۸۷‏ 
عمادالدوله ۷۰۶۸ 

عمان ۸۰۰۷۸۰۷۵۰۴۷ 
عمربن خطاب ۵0۵۰4۵۴ 
عمرشیخ ۱۰۱ 
عمروبن لیث ۶۱۶۰ ۶۳ ۶۵ 
عمروعاص 4۵۵ 

عمیدالملک کندری ۷۵ ۳ 
عمیدمسعود زورآبادی ۸۴ 
عیلام ۱۶ 

عین التمر ۵۲ 

عین جالوت ٩۳‏ 

عین زربه ۳۸ 

ع‌ 

غار بیستون ۲ 

غارپاسنگر ۳ 

غار تمتمه ۲ 

غار خر ۳۰۲ 

غارعلی تپه ۳۰۳ 

غار غلاباد ۷ 

غار قمری ۲ 

غار کربوتا ۷ 

غار کمربند ۷۰۴۰۲ 

غار که آرام ۲ 

غار مارزور؟ 

غار مارگوگلان سراب ۳ 

غار مزدوران ۷ 

غار ویلا ۳ 

غار هاتو ۷۰۴۳.۳ 

غار هوتو ۱۵ 

غاريافته ۲ 

٩۷۰۹۰ غازان‌خان‎ 

غازی ۷۲ 

غرالین شباب پلکونیک نقولاقورمین ارواوایف ۱۲۹ 
غرجستان ٩۹۵‏ 
غز ۱۰۸۱۹۰۰۷۹ 

غزنه ۷۱ 

غزنی ۷۱ 

غزنین۱ ۰۷۲۰۷ ۰۱۰۱۰۷٩‏ ۱۰۷ 
غلزایی ۱۲۰ 

غوث‌الدین خان ۱۳۲ 

٩۹۵5۰۰۷۱ غور‎ 

غیاث الدین منصور ۱۰۷ 

ف‌ 

فارس ۰۱۴۰۱۳۰۱۱۰۸۰۳۲ ۸۰۶۳۰۵۴۰۱۵ ۰۷۵۰۷۰۰۶۹۰۶ 
۰۷۸ 2۹ ۴ + 
۱۳۳ 

فاروق سومر ۱۱۴ 

٩۹۵۰۵۳۴ فاریاب‎ 

فاطمی ۸۲ 

فتح الحضر ۴۶ 

فتح الفتوح ۵۳ 

فتحعلی شاه ۱۳۲۰۱۲۷ 

فخ ۶۰ 

فخرآباد ۱۰ 

فخرالدوله ۷۰۶۹ 

فخرالنسا بیگم مهدعلیا ۱۱۹ 
فرائورتس ۲۷ 

فراآتا ۴۷ 

فرات (رود) ۲۰۴۳۰۲۶۰۲۵۰۲۱۰۲۰ ۰۷۰۰۵ ٩۵‏ 
فرانسه ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۷۰۸۲ 
فراه ٩۹۵‏ 

فرت رکه ۴۴ 

فرخ خان غفاری ۱۳۲ 
فرخشاه ۸۱ 

فرخ بسار ۱۱۵۰۱۱۳۰۱۱۲ 


فردوسی ۳۶ 

فرغانه ۴ ۱۲ 
فرورتیش ۲۸۰۲۷ 
فرهادسوم ۴۳۳ 

فریدون میرزافرمانفرما ۱۲۹ 
فسا ۷۵۰۵۴ 

فلات ایران ۲۴۰۱۱ 

فلات مرکزی ایران ۱ 
فلسطین ۲۰۱۴۰۱۲۰۱۲ ۸۲۰۵۵۰۵۱۰۴۰۰۳ ٩۳‏ 
فلیکس جونز ۱۳۳ 

فوکاس ۵۱ 

فهلیان ۱۹۰۱۷ 

فیروزان ۵۳ 

فیروزشاه زرین کلاه ۱۱۳ 
فیروزکوه ۱۱۵۰۵ 

فیروزه ۱۳۳۰۱۳۱۰۱۲۹ 
فیلوپاتر ۳۰ 

فیلیپ ۴۷ 

فیلیپوس (فیلیپ) ۲۸ 
فینکن اشتاین ۱۲۷ 


ی 

قائنات ۷۹ 

قابوس ۶۸ ۷۰ 

قابوسیه ۴۷ 

قاجار ۱۲۷۰۱۲۳۰۱۱۵ 
قاجاریه ۷۰۸۶ ۲۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۲ ۱۳۳۰۱۳ 
قادسیه ۵۴۰۸۵۱ 

قارنیان ۶۷ 

فاسم بن ابراهیم بن طباطباالرسی ۶۰ 
قاسمیه ۶۲۶۰ 

قاضی حسین قاینی ۸۲ 
قاضی عبدالجیار ۶۲ 

قانون نامه ۱۱۲ 

قاورد بن جغری بیک ۸۰ 
قاورد ۸۰۰۷۹۰۷۸۰۷۵۰۷۰ 
قاین ٩۹۸‏ 

قباد *۵ 

٩۰ قیچاق‎ 

قبرس ۱۴ 

قبیله بهارلو ۱۰۸ 

قتلغ ینانج ٩۰‏ 

قتلغ خانی ٩۶‏ 

قتیبه‌بن مسلم یاهلی ۵۵ 
قدموس ۸۴ 

قرآن مجید ۵۱ 

قراباغ ۱۳۹۰۱۱۲۰۱۱۰۰۱۸ 
قرانکین ۶۱ 

قراجارتویان ۱۰۰ 

قراختاییان ۹۵۰۹۰ 
قراختاییان کرمان ۰۸۱ ٩۶‏ 
قراعشمان بایندری ۱۱۰۰۱۰۱ 
فراقروم ٩۶‏ 

قرامحمدت رکمان قره قویونلو ۱۰۱۰۱۰۰۵۹۸ 
قرایوسف ۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۵۰۹۸ 
قربه ۴۷ 

قرخلو ۱۳۱ 

قرلق ۷۵ 

قرمطی ۷۹ 

قره تپه ۸۰۷ 

قره قویونلو ۱۱۳۰۹۸ 
قزاقستان ۱۲۱ 

قزل ایرماق ۲۸ 

قزلباش ۱۳۷۰۱۳۲۰۰۱۱۹۰۱۱۵ 
قزل داغ ۱۲۹ 

قزل سارغ ۸۳ 

قزوین ۰۶۰۰۵۴۰۲۶۰۸ ۱۱۹۰۱۱۷۰۶۹۰۶۸۰۶۵ 
قس الناطف ۵۴ 

قصدار ۷۱ 

قطب‌الدین شاه جهان ٩۶‏ 
قطب‌الدین محمدخوارزمشاه ۰۷٩‏ ۸۸ 
قطوان ۷۹ 

قفص ۸۰ 

قفقاز ۲۰۵۰۰۴۸۰۴۷۰۴۴۰۲۵۰۱ ۰٩۳۰۹‏ ۰۱۲۷۰۱۲۰۰۱۱۷ 
۹ ۱ 
قلایچی ۲۹۰۲۶ 

قلعه استخرفارس ۰۱۱۲ ۱۱۵ 
قلعه اصطخر ٩۰‏ 

قلعه الموت ۸۳ 

قلعه خیسار ٩۹۵‏ 

قلعه رستم ۷ 

قلعه زیویه ۲۶ 

قلعه سلاسل ٩۷‏ 

قلعه شاه ۴ 

قلعه شوگا ۱۳ 

قلعه شهرنو ۱۱۵ 

قلعه طبرک ری ۷۰ 

قلعه عباس‌آباد ۱۲۹ 

قلعه قدیم عباس‌آباد ۱۳۰ 
قلعه قهقهه ۱۱۹ 


قلعه گرد کوه ۴ 

قلعه گلستان ۱۱۵ 

قلعه هزاراسب ۷۹ 

فلیچ ارسلان چهارم ۸۱ 

قم ۶۸۰۶۱ 

قمادین ۸۷ 

قمرالدین دوغلات ۱۰۱۰۱۶۶ 
قمرود ۷ 

قندوز ۱۰۷ 

قندهار ۸۰۴۱۰۳۴۰۲۸ ۱۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۰۴۰۷ ۱۳۱۰۱۳۲۳۰۱۲ 
قنسرین ۴۷ 

قنوج ۷۱ 

قوام الدوله ۱۲۹ 

قوانلو ۱۳۷ 

٩۲ قوبیلای‎ 

قوجان۰۴۱ ۱۲۳۰۷۱:۶۵ 
قورد ۸۰ 

قورنا (سیرنائیک) ۳۲ 
قورپلتا ۱۰۰۰۹۲ 

قوللر ۱۲۰ 

قومس ۸۴۰۷۱۰۵۴۰۴۳۰۴۱ 
قونیه ۱۱۲۰۴۸ 

قهستان (بیرجند) ۹۰۶۵ ٩۸۰۸۶۰۸۴۰۸۳۰۸۲۰۷‏ 
قیروان ۸۲ 

قیصریه ۸۱۰۴۸ 

ک‌ 

کابل(افغانستان) ۰۱۰۱۰۹۰۰۷۱۰۸۵۴ ۱۳۱۰۱۳۲۷۰۱۲۳۰۱۰۵ 
کاپادو کیه ۴۸۰۴۷ 

کاپتین ویلسون ۱۳۳ 
کاپیتان بروس ۱۳۲ 
کاتابولون ۴۸ 

کاترینا ۱۱۲۰۱۱۰ 

کاث ۶۵ 

کادوسی ها ۲۸ 

کارپات (کوههای) ٩۳‏ 

کار- کاسی ۲۶ 

کارکالا ۴۳ 

کارکیامیرزاعلی ۱۱۵ 

کارمان ۲۸ 

کاروس ۴۸ 

کارون ۲۳ 

کازرون ۷ 

کاسپین ۲۶۰۲۵ 

کاسپی‌ها ۲۴ 

کاسی ۲۵ 

کاشان ۶۸۰۲۶۰۸۰۷ 
کاشغر ۱۰۰۵۹۰۰۷٩۹۰۴۷۰۴۴‏ 
کافمان ۱۲۹ 

کاگیکا کالنجر ۷۱ 

کامبادین ۳۴۱ 

کامران میرزا ۱۳۱ 

کامرون ۲۰ 

کانسو ۵۰ 

کاویان ۳۳ 

کتابخانه عضدی شیراز ۷۰ 
کتامه ۸۲ 

کتزیاس ۲۸ 

کته به توک (کاپاد وکیه) ۳۴ 
کث ۸۸ 

کدشمن -انلیل اول ۲۰ 
کدشمن انلیل‌دوم ۳۰ 
کراسوس ۳۳ 

کربلا ۶۰ 

کرج ابودلف ۶۸ 

کرخ ۶۸ 

کرخا (کارتاژ . قرطاجنه) ۴۷۰۳۴ 
کردستان ۸۰۲۵۰۶۰۱ ۱۱۷۰۱۱۰۰۶ 
کردوئن ۳۲ 

کردوجین ۹۶ 

کرزوس ۳۲ 

کرکوک ۴۶۰۲۵ 
کرمان۰۴۶۰۴۳۰۲۸۰۱۴۰۱۱۰۱۰۰۸۰۷۰۱ ۶۳۰۵۸۰۵۴۲۰۴۷ 
۶۵ ۷۷۹۶۷ ۵( 
۲ ۱( 
کرمانشاه ۲ ۱+۰ 
کرمانشاه بن قاورد ۸ 
کرمانیا ۴۷ 

کرنال ۱۲۱ 

گزوسینسکنی ۱۳۰ 

کرهرود ۱۰۱ 

کنیی تفشمال (بهادات) 3۵ 
کریم خان زند ۷۰۱۲۵۰۱۲۳ ۱۳۳۰۱۲ 
کریمه ۳۴ 

کسون ۲۵ 

کش ۱۰۰۰۶۵ 

کشتریتی ۲۷ 

کت - یش چهارم ۲ 
کشف رود ۱ 

کشمیر ۱۳۳۰۱۲۱ 

کعبه زرتشت ۶۴۵ ۴۷ 
کفتری ٩‏ 

کلات ۴۱ 


۲٩۹ کلاردشت‎ 

کلار ۶۰ ۶۱ 

کلاویخو ۱۲ 

کلته چنار ۱۲۹ 

کلکیت ۴۷ 

کلنل دنیس ۱۳۲ 

کلثل ماکلین ۱۳۲ 
کلنل ماکماهون ۱۳۲ 
کلنل ویلیامز ۱۳۷ 
کلوران ۶ 

کمبوجیه ۳۲۰۲۸ 
کمپقر ۱۲۰ 

کمترلان ۱۵ 

کنارنگ ۵۰ 

کنجی ۱ 

کنستانس ۴۸ 

کنگاور ۶ 

کنه الاخبار ۱۱۰ 

کواذ ۵۰ 

کوتی ۲۴ 

کوتیرنهونت ۴۳۱ 

گوشور- تهوئت ۲۲ 
کودوزولوش اول ۲۰۰۱۹ 
کورا ٩۲‏ 

کوران بوزان ۱۵ 
کوروش ۳۶۰۳۲۰۲۸۰۲۳۰۲۱ 
کوری گلزوی دوم ۲۰ 
کوسه داغ ٩۳‏ 

کوشان ۶ ۳( 
کوشک ۷ 

کوشیا ( کوش حیشه) ۳۴ 
کوفه ۴ ۱۷ 
کوک نشور ۲۰ 

کول تپه ۱۴ 

کومس ۳۱ 

کومیسنه ۴۱ 

کوهدشت ۲ 

کوه ملک سیاه ۱۳۲ 
کوههای سهند ۸ 
کوههای قفقاز ۱۲ 

کوه یال خر ۱۳۲ 

کویت ۱۰۱ 

کویر ۳۱ 

٩۷ کهگیلویه‎ 

کهندل خان ۱۳۱ 
کیابزرگ امیدرودباری ۸۴ 
کیاکسار ۲۸ 

کیان ۴۶ 

کیدینو ۲۰ 

کیدین - هوترن ۲۱۰۲ 
کیش ۱۷ 

کیش (جزیره) ۹۶ 
کیفی ۱۱۰ 

کیلیکه ۴۸ 

کیمش ۱۸ 

گ 

گالریوس ۴۸ 

گاماساب (گاماس آب) ۶ 
گجرات ۷۱ 

گرجستان ۰۴۸۰۴۷۰۱۳ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۲۰۷۵ ۰۱۰۸۰۱۰۲ ۰۱۱۵ 
۰ ۵( 
گرد کوه ۸۶۰۸۲ 

گردیز ۷۱ 

گرگان ۲۰۱۵۰۱۲ ۴۰۴۷۰۴۳۶۰۴۳۰۴۱۰۳ ۰۱۷۱۶۸۰۶۵۰۶۱۰۵ 
۷۵ ۲( 
گرگانج ۶۵ 

گرمانیکیا ۴۷ 

گرمرود ۱۳۰ 

گرمسیرات ٩۷‏ 
گزهر ۴۶۰۴۵ 
گشتاسپنامه دقیقی ۶۶ 
گشنسب قای*۵ 
گلپایگان ۱۰۰۰۹۷۰۴۶ 
گلستان ۱۳۳۰۱۲۷ 
گنبدان دز ۸۴ 

گنج دره ۴ 

گنج رستاق ۷۱:۶۵ 
گنجه ۱۲۹/۹۷ 
گنداره (کابل؛ پیشاور) ۳۴ 
کتدیمیر (میفزرگ ۱۰۰6 
گندی شاپور ۴۸ 

گنگ ۷۱ 

گوالیار ۷۱ 

گوتیان ۱۸ 

گوتیوم ۲۰ 

گودا ۱۸ 

گودین ۶ 

گودین تپه ۲۹۰۱۲ 
گورخان ختایی ٩۶‏ 
گورخان قراختایی ۷۹ 


گوردیان قیصر ۳۷ 
گورکان ۱۰۰ 

گورکانیان ۱۰۰ 
گورکانیان هتد ۱۳۲۰ 
گوگ تیه ۱۲۹ 

کوگچه ۱۰۲ 

گوگ قیتال ۱۲۹ 
گوگل ۲ 

گونگونوم ۲۰۰۱۹ 
گوهرشادآغا ۱۰۵ 

گوی تیه ۱۵۰۱۳۰۱۲۰۸ 
گوی چهر ۴۵ 

گیان ۱۴۰۱۳ 

٩۷ گیخاتو‎ 

گیرشمن ۲۹ 

۱٩ گیرنم‎ 

گیل ۶۱ 

گیلان ۸۰۶۱۰۵۳۴۰۲۸ ۱۱۵۰۱۱۳۰۱۱۲۰۶ 
گینداروس ۴۷ 
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لائودیکیا (لاذقبه ) ۳۸ 
لادیزیان ۱ 

لارسا ۲۰۰۱۹ 

لازیکا ۴۷ 

لا هور۰۷۱ ۷۲ 
لاهیجان ۱۱۵ 

لبنان ۱۹۰۹۸ 

لخمی ۵۲ 

لدیز (لادیز) ۲۰۱ 

لرد اوکلاوند ۱۳۱ 
لردجان ۷ 

لردکوولی ۱۳۲ 
لردگان بهبهان ۷ 
لرستان۱» ۲۰۱۵۰۱۴۰۱۱۰۶۰۵ ۰۳۸۰۲۹۰۲۵۰۲ ۰٩۹۷۰۵۲۰۵۴‏ 
۹۸ 

لطف آباد ۱۲٩‏ 
لطفعلی خان ۱۲۵ 
لگش ۱۸۰۱۷ 

یی ۳۷ 

لوگل -بند ۱۷ 

لولوبی - کوتی ۲۶ 
لوه - ایشن ۱۸:۱۷ 
لیان (بوشهر) ۲۰۰۱۷ 
لیاهیج(لا هیجان) ۶۲ 
لیث بن علی ۶۲ 
لیدی ۲۸ 

لیدیه ۲۲ 

لیلی بن نعمان ۶۱ 


2 
ماتوره ۷۱ 

ماحوزی ۳۶ 

ماخلونیا ۴۷ 

ماد ۰۱۴ ۴۰۲۹۰۲۸۰۲۷۰۲۶۰۱۵ ۴۳۰۴۱۰۳۸۰۳ 
ماد علیا ۴۱ 

ماد هورکانیا ۴۷ 

غر.بیتیآپل- وضو ۱ 

مارتا ۱۷ 

ماردان ۲۸ 

ماردین ۱۱۲۰۱۰۲ 

مارسپند ۴۸ 

مارلیک ۱۵۰۱۴ 

مارون ۱۷ 

ماری ۳۰ 

مازندران 0 
۷( ۱۲( 

مازیار ۵۸ 

ماژورلووت ۱۳۲ 

ماسپذان ۵۴ 

ماکان کاکی 2۸۳۰۰۶۱ 

ماکلین۲ ۱۳ 

ماگناتن ۱۳۱ 

٩۷ مالمیر‎ 

مالون ۴۸ 

مأمون ۵۸ 

مأمون بن مامون ۸۸ 

مأمون بن محمد ۸۸ 

مانایی ۲۸ 

مانویان ۴۸ 

۳۲۱۹۰۰۷۹۰۷۵۰۷۱۶۷ ۶۶۶۵۰۶۳ ۰۵۸۵ ماوراء‌النهر۰۵۰‎ 
2+ ۵ ۲ ٩ 
(۱ ۷ 

ماه بصره و( 

متیره دات (مهرداد) ۴۱ 

مثنی بن حارث شیبانی ۵۲ 

مجالس المومنین ۱۱۰ 

مجدالدوله ۷۰ 

مجدالملک قمی ۷۵ 

مجمع التواریخ ۱۱ 

محتشم شهاب‌النین ابومنصوز قهستانی ۸۶ 
محمدابراهیم صعلوک ۶۱ ٩۰/۶‏ 


محمدامین خان ۱۲۹ 

محمدبن ابراهیم بن علی بن عبدالرحمن بن زیدین حسن بن 
علی(ع) ۶۰ 

محمدبن اسماعیل ۸۲ 
محمدبن اوس بلخی ۶۰ 
محمدین جریرطبری ۶۱ 
محمدین زید ۶۱۶۰ 
محمدبن طاهر ۰۵۸ ۶۲ 
محمدبن علی ۶۲ 

محمدبن محمودین محمد ۷۹ . 
محمدبن مسافر ۶۱ 

محمدبن ملکشاه ۷۹٩‏ 
محمدین وصیف سکزی ۶۲ 
محمدین وهسودان ۶۱ 
محمدبن هارون سرخسی ۶۱ 
محمد جعفر ۵ 

محمدحسن خان قاجار ۱۲۵۰۱۲۲۳ 
محمدخان بلوچ ۱۳۲ 
محمدخان شیبانی ۱۱۵ 

محمد زکریای رازی ۷۰ 

محمد سلطان ۱۰۴ 

محمذ سوم ۸۶ 

محمد‌شاه بن بهرامشاه ۸ 
محمد‌شاه قاجار۱۳۱ 
محمد‌شاه گورکانی ۱۳۱ 
محمدشیبانی ۱۱۵ 

محمدعلی خان سیستانی نهرویی ۱۳۲۰۱۲۵ 
محمدعلی دولتشاه ۱۳۲ 
محمدعلی شاه ۱۳۷ 

محمدقزل ارسلان ایلدگز ۸۶ 
محمدمظفر ۹۶ ٩۷‏ 

۱۱٩ محمدمیرزا‎ 

محمدنخشبی ۸۳۰۸۲ 
محمدیوسف‌خان درانی ۱۳۱ 
محمره ۱۳۳۰۱۲۷ 

محمودبن سبکتکین ۷۱ 
محمودبن عبدا...نیشابوری ۰۱۰۸ ۱۱۰ 
محمودبن محمدسلجوقی ۷۹ 
محمودشاه ٩۹۶‏ 

محمودشاه درانی ۱۳۱ 
مخدومشاه ٩۶‏ 

مدائن ۰۴۶ ۶۸ 

مدیترانه ٩۴۷۹۰۷۵۰۵۵۰۳۸۰۲۵‏ 
مدینه ۷۹:۵۲ 

مرادبیگ بایندر ۱۱۵ 
مرادچهارم ۱۲۰ 

٩۷۹۴۰۱ مراغه‎ 

مراکش +۶ 

مرتضی گرد ۸ 

مردآویج زیاری ۸( 
مردوک - اپل - ایدین ۲۲۰۲۱ 
مردوک بلدن‌عهدعتیق ۲۱ 
مردوک - بلسو - ایقبی ۲۱ 
مرشدقلی‌خان استاجلو ۱۲۰۰۱۱۹ 
مرعش ۳۷ 

٩۴ مرعشیان‎ 

٩۹۵ مرغاب‎ 

مرکلیم ۸۴ 

مرگیانه ۴۷۰۴۱ 

مرو ۸ ۲( 
مروالرود ۰۷۱۰۶۵۰۵۰ ٩۹۵‏ 

مروانیان ۵۵ 

مرودشت ۷ ۱۷ 

مروشاه جهان ۷۹ 

٩۰۸۷۰۵۱۰۴۷۰۴۶ مرو‎ 

مرهشی |مرخشی ۱۷ 

مریوان ۱۲۰ 

مزدا ۴۷۰۴۵ 

مزد ک*۵۱۰۵ 

مستعلوی ۴ 

مسعود اول ۷۲ 

مسعودبن محمد ۷٩‏ 
مسعودبن محمود ۷۱ 
مسعودسعدسلمان ۷۲ 
مسعودشاه اینجو ۶ 
مسکو(مکس) ۱۳۱۰۱۰۳۰۱۰۱ 
مسلم بن احوزمازنی ۶۰ 
مسلمیه ۵۲ 

متا ۴۷ 

مسنه ۴۷۰۴۶ 

مسیخه ۴۷ 

مشرف الدوله ۷۰ 

مشهد ۱۳۲۰۱۳۲۳۰۱۱۹۰۷۰۱ 
مصر ۰۵۱۴۱۰۴۰۰۳۴۰۳۲ ۰۹۸۰۸۴۰۸۱۳۰۸۲۰۵۵ ۱۰۲۰۱۳۱ 
۱۰۵ 

مصیاف ۸۴ 

مصیصه ۴۸ 

مظفرالدین ازبک ٩۰‏ 
مظفرالدین شاه ۱۲۷ 
مظفرالدین قزل ارسلان ٩۰‏ 
مظفرالدین کوکبوری ٩۰‏ 


مظفرالدین محمدشاه ٩۶‏ 
معاویة‌بن ابی‌سفیان ۵۵ 
معزالدوله ابوالحسین احمدبن بویه ۶۹:۶۸ ۷۰ 
معزالدین اویس ٩۹۸۹۶‏ 
بعیل یک ۱۵ 

مغان ۱۳۹۰۱۱۳۰۹۸۰۹۲۰۵۴ 
مغرب ۴۴ 

مغولستان ۱۰۲۰۱۰۰ 

مغيرة بن شعبه ۵۵۰۵۴ 
مقد‌ونیه ۳۰ 

مکران ۵۴۰۴۷۰۴۶۰۲۸ 
مکه ۸۲۰۷۹۰۶۰۰۵۵۸۵۰۵۲ 
مکیه (طرابلس ‏ برقه) ۳۴ 
ملاذگرد ۸۱۰۷۸ 

ملاطیه ۱۰۱۰۸۱ 

ملایر ۱۲ 

مافح ۶۰ 

ملک آاسلاش دیما 
ملک تورانشاه بن طغرل ۸ 
ملک حافظ ٩۶‏ 

ملک دینارغز ٩۰0۸۱‏ 

ملک رحیم دیلمی ۷۵ 
ملک‌رکن الدین ۹۶۱۹۵ 


ملکشاه بن محمود ۰۷۹ ٩۰:۸۳‏ 
ملکشاه سلجوقی ۸۸۰۸۱۷۰۸۱ 
ملک عزالدین لر ۱۰۰ 

ملک غیاث الدین دوم ٩۶‏ 
ملک غمیاث الدین کرت ۱۰۰ 
ملک فخرالدین ٩۶‏ 

ملک محمد ۸۱ 

ملک معزالدین حسین ٩۶‏ 
ملک مغزالدین کرت 8٩۸‏ 
ملگیوم ۲۰ 

ملوخ ۱۸ 

ملوک ارتقیه ۱۰۲ 

ملوک کرت ٩۹۶۱۹۵‏ 
ملهان ۷ 

۱۷٩ ملیان‎ 

٩۴ ٩۳رصم ممالیک‎ 

٩۷ ممسنی‎ 

مناذرجستانی ۶۲ 

من - ابشتو-سوی ۲۱۰۱۸ 
منبج ۴۳۷ 

منجیل ۶۷ 

مندلی ۱۳۰ 

منصور ۵۶ 
منصورالسلطنه عدل ۱۳۳ 
منصورین نوج ۶۵ 

٩۲ منکو‎ 

منگلی ۸۶ 

منگوقاآن ۹۵ 
منورسیمجوری ۸۳ 
مودرایه (مصر) ۳۴ 
مورچه خورت اصفهان ۱۳۱ 
موریفیوس ۵۱ 

موسترین ۲۰۱ 

موسی بن بغاالکبیر ۶۰ 
بات 1۳۳۳ 
موسیومینورسکی ۱۳۳ 
موسیوواراتیسلا ۱۳۲۳ 
موش ٩۹۸‏ 
موصل ۰۸۲۶۹۰۶۸۰۴۷ ۱۱۶۰۱۰۸۵۹۸۵۹۰۰۸۷ 
موغان (مغان) ۱۰۲ 
مولتان‌هند ۳۷۱ 
مونوفیزیتی ۵۱ 
مویدالدوله ۷۰۶۹ 
مویدالدین آی آبه ٩۰:۷٩‏ 
مهدعلیا ۱۱٩‏ 

مهدیقلی میرز سهام الملک ۱۳۲ 
مهران ۵۴ 

مهران‌آباد ۷ 

مهران رازی ۵۴ 

مهرداد اول ۴۳ 

مهرداد دوم ۴۱ 
مهرگانکذک ۵۲ 
مهماندوست دامغان ۱۲۱ 
مهیارقمشه ۱۰۱ 
میفارقین ٩۰‏ 

میاندوآب ۷ 

میانده ۶۲ 

میانه میبد ٩۷‏ 

میتانی‌ها ۲۵ 
میخائیلوویج کارخان ۱۳۱ 
میرانشاه ۰۸۰۱۰۵۰۱۰۴۰۱۰۱ 
میرخدادادخان ۱۳۲ 
میرزاآقاخان نوری ۱۳۲ 
میرزاابوالقاسم بابر ۱۰۷۰۱۰۵ 
میرزااسکندر ۱۰۵ 
میرزابایسنقر ۱۰۵ 


میرذآتقی خن آمیرکییر ۱۳۲۳۰۱۷۷: 1۳۳ 
میرزاجهانگیرخان ۱۳۲ 

میرزاحسین‌خان سپهسالار ۱۲۹ 
میرزاسعیدخان موتمن الملک ۱۲۹ 
میرزاسلطان احمد ۱۰۷ 

میرزاعبدالرحیم خان کاشف الملک ۱۳۲ 
میرزاعلی اشرف‌خان سرتیپ ۱۳۹ 
میرزاعلی اصغرخان امین السلطان ۱۳۰ 
میرزاعمر شیخ ۱۳۷ 

میرزامحبعلی‌خان ناظم الملک ۱۳۲ 
میرزامحمدین میرزامیرانشاه ۱۰۷ 
میرزامحمدعلی‌خان سرتیپ مهندس ۱۲۲ 
میرزامهدی‌خان۱۲۱ 

میرقوام‌الدین مرعشی ۱۰ 

میسان ۴۷۳۶۰۴۳ 

میشان ۳۶ 

میکائیل‌بن سلجوق ۷۵ 

میکیان ۲۸ 

میمون قداح ۸۲ 
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ناپلگون ۱۲۷ 

اپلشون سوم ۱۳۲ 

نادرشاه افشار ۰۱۲۰ ۲( ۲( 
ناردین ۷۱ 

ناصرالحق ۶۱ 

ناصرالدوله حمدانی ۷۰۰۶۸ 
ناصرالدین سبکتکین بن قرایجکم ۷۱ 
ناصرالدین شاه ۱۳۳۰۱۳۱۰۱۲۷ 
ناصرالدین محتشم قهستان ۸۶ 
ناصرخسرو قبادیانی ۸۳ 


نایب السلطنه ۱۸۰۱۷ 
نبوکدوری - اوصور ۲۳۰۳۱ 
نبیر-اشو ۲۱ 

نحف ۷۰ 

٩۸ نخجوان‎ 

نخجوان ۰۱۱۵۰۱۰۸۰۱۰۲ ۱۳۹ 
نخشب ۶۵ 

نرام سین ۰۱۷ ۱۱۱ 
نرسی ۳۸ 

نرماشیر ۸۱ 

نزاریان ۸۶ 

نسا ۷۱۶۵۰۴۳ 

نستوری *۵ 

نصبین ۰۴۸۰۴۷ ۵۱ 
نصرین احمدسامانی ۶۸۰۶۵۰۶۱ 
نصربن سیار ۶۰ 

تض‌فالکیم آیییک ٩۰‏ 
نصرةالدین احمد ٩۷‏ 
نصرةالدین محمدجهان پهلوان ٩٩‏ 
نظام الدین شبانکاره‌ای ۸۱ 
نعمان بن مقرن مزنی ۵۳ 
نقده ۲۶۰۷۶ 

نقش رستم ۴۷۰۳۶۰۳۴ 
نلد که ۴۶۰۴۴ 

نمازگاتیه ۱۲ 

نوت خشترکان ۳۷ 

بسن 2 

نوح بن نصرسامانی ۶۸۰۶۵ 
نود اردشیر ۴۷ 

نورآباد فهلیان ۲۲ 

نورالدین محمود ٩۰‏ 
نورالورد ٩۷‏ 

نورود چالوس ۶۱ 

نوروز ۶۱ 

نوری افندی ۱۳۲ 

نوزی ۳۵ 

نوشیجان ۲۹ 

نوشیروان ۷۵۰۶۸ 

نویان اعظم ۱۱۰,۱۰۸ 
نهاوند ۷ ۱۰۳۸( 
نهرالعاصی ۲۸ 

٩۲ نهراونون‎ 

نهرجلولا ۵۴ 

نهر واله ۷۱ 

نهونت - اوتو ۲۱ 

نیرومند ۱۸ 

نیشابور ۰۶۱۰۵۸۰۴۶ ۰۱۷۵۰۷۱۰۶۵۰۶۳ ۰۸۸۰۸۷۰۷۹ 
۰ ۲( 

نیکاتور ۳۸ 

تکار ۸۱ 

نیکوپولیس ۳۸ 

نینوا ۲۸۰۲۶ 


و 

واحه ۴۲ 
واسط ۱۰۱ 
واشوگانی ۲۵ 
واقعه فیل ۵۱ 


والریان ۳۸ 

وان ۸۰۴۲۰۲۸۰۲۶ ۱۰۰۰۷ 

وجیه الدین مسعود ٩۸‏ 

ورامین ۷۰۲ 

ورد-سین ۲۰ 

ورساق ۱۱۵ 

ورواسی ۳۰۲ 

ورهشی / ورخشی ۰۱۷ ۱۸ 

وشمگیر ۶۸ 

ولیدبن عبدالملک ۶۰:۵۵ 

ولیدبن عقبه ۵۴ 

و اردشیر ۵۴۰۴۶ 

وه انتیوخ خسرو ۵۱ 

وهشت‌باد اردشیر ۴۷ 

وهرز ۵۱ 

وبدن گرن ۳۶ 

وین ۱۱۷ 

ویهند ۷۱ 

۳7 

هارون ۵۸ 

هالیس ۲۸ 

هامون ۴۱ 

هانسی ۷۱ 

هپطالان ۵۰ 

هترا ۳۷۰۴۲ 

هخامنشی ۹ ( 
۴ ۹" 
هرات ۸( 22 
۸ ۰۰۰ ۰۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۵۰ ۱۳۳۰۱۱۷ 
هرتسفلد ۲۷ 

هرسین ۱۱۳۴ 

هرقل ۵۱ 

هرمز ۸۰۰۵۲ 

هرمزد ۴۸ 

هرمزد اردشیر ۴۷ 

هرمزد اول ۳۸ 

هرمزدجان (هرمزدگان) ۳۶ 

هرمزد چهارم ۵۱ 

هرمزد دوم ۴۸ 

هرمزد سوم *۵ 

هرمشیر ۳۷ 

هرموز ۸۱ 

هرودوت ۳/۴ ۱۳۲۱۳ 
هروسندان بن تیرداد ۶۱ 

هروی ۳۳ 

هریوه ۴۱ 

هری (هرات) ۳۴ 

هشام بن عبدالملک ۶« 
هفتالیان ۵۰ 

هفت تیه ۲۰۰۵ 

هفتوان تپه ۱۳ 

هکاتوم پلیس ۳۳ 

هگمتانه (اکباتان ‏ همدان) ۳۲۰۲۸۰۲۵ 
هو ۸۴ 

هل تمتی (ایلام) ۱۷۰۱۶ 

هلوتوش / هلودوش - این شوشینک ۲۱ 
هلوشو- این شوشینک ۲۲ 

هلیلان ۴۰۳۰۲ 

هلیودوردس ۳۰ 

همایون ۱۲۰۰۱۱۷ 

همدان ۰۱۲ ۵۰۶۹۰۶۸۰۵۴۰۲۶۰۲۵ ۰۸۶۰۸۰۰۷۹۰۷ ۹۰ 
۰ ۱۵ 

هند ۱۰۵۰۰۴۶ ۰۹۶۰۸۶۰۱۷۱۰۵ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۷۰۱۰۵ ۰۱۲۵ 
۱۳۱ 

هندواروپایی ۲ ۱۲۶ 
هندوایرانی ۲۸ 

هندوستان ۱۰۱۰۷۰۱۰۱۰۷۵ ۱۳۳۰۱۳ 
هندوش (سند) ۰۳۴ ۱۰۷ 

هثر ۱۸ 

هنی ۲۳ 

هوارزمیا ۸۸ 

هوترن -تمپی ۲۳ 

هوحشتره ۳۸ 


" هورپتیل ۲۰ 


هورکانیا ۴۱ 

هوریان ۲۵ 

هورین شیخان ۲۵ 
هوریها ۲۶ 

هوسم ۶۲ 

هولاکو ۰۹۴۰5۳۰۹۲ ۱۰۸۰۹۷۰۹۸۰۹۵ 
هومبن - نبگش دوم ۲۳ 
هومین - نومن ۲۶ 
هومین - نیکش ۲۲۰۲۱ 
هومین -نیمن ۲۲ 
هومبن -هلتش اول ۲۲ 
هومین - هلتش دوم ۲۲ 
هومین -هلتش سوم ۲۳ 
هومیان ۲ 

هونها ۵۰ 


همد‌هاه: مین ۵ 


هووخ شتره ۳۲ 
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هویزه ۱۱۵ 

هیاطله ۵۱۰۵۰ 

هبت ۱۸۳۰۷ 

هیدلو - هیدلی ۳۲۰۱۷ 
هیراپولیس ۳۷ 

هیرکانیه ۲۸ 

هیرمند ۴۱ 


ی 

یئونه تک برا ۳۴ 
یارقند ۱۰۳ 
یارمحمدخان ۱۳۱ 
پاریم تبه ۱( 
یانیک تپه ۸۰۶ 

یبغو ۷۵ 

یحیی بن زید ۶۲۰۶۰ 


یزد ۵( : 


یزدگرد اول ۵۰ 

یزدگرد دوم ۵۰ 

یزد گرد سوم ساسانی ۷۱۰۵۱۰۳۴ 
یزید ۵ا۵ 

یسی ۱۰۷ 

یمقوب بیک آ قوبزنلو 11۵ 
یعقوب لیث‌صفار ۶۰۰۵۸ ۶۵۶۲ ۶۷ 
یمن ۸۲۶۲۶۰۵۵۱ 

یمین الدوله پهرامشاه۱ ۷۲۰۷ 
ینی چری ۱۱۷ 

بورگان تهه ۲۵ 

یوسف ابیالساج ۸۳ 

یوسف بن عمرثقفی ۶۰ 

یوسف خوارزمی ۷۹ 

یوسف شاه ٩۷‏ 

یونان ۳۴ 

یوویان ۴۸ 


فهرست اعلام نقشه‌ها 


نام مکان طول‌جغرافیایی و عرض جغرافیایی شماره صفحات نقشه‌ها 


آِ 


آپامه آ(آپامیا_-افامیه) ۳۵۰۴۰ و ۳۵-۴۰ ۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹ 

آپاورکتیکن ۵۵-۶۰ و ۳۵۰-۴۰ ۳۹۰۴۲ 

آپولونیا ۲۵۰۳۰ و ۴۰-۴۵ ۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۹۳ 

آتن ۲۰-۲۵ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۲۷ 

آخور ۵۵-۶۰ و ۳۵-۴۰ ۶۴ 

آدانا ۳۵۰۴۰ و ‌ رن ۶ ۱ 

آرایخا "۴۵ ۴۰ و ۳ ۳۵ ۲۵۰۲۷ 

ی ۳۰-۵ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۲۰۲۷۰۴۲۰۸۵ 

آزوف ۲۵۰-۴۰ و ۴۵-۵۰ ۱۰۳۰۳۲۰۳۵ 

آساک ۵۵-۶ و ۳۵-۴۰ ۳۲٩‏ 

آستارا ۴۵۰-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۱۳۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۲۰ 

آستراخان ۴۵-۵۰ و ۴۵-۵۰ ۹۹,۱۰۳ 

آشوراده "۵۰-۵۵ و ۳۵-۴۰ ۱۳۷۰۱۲۹ 

آشور هاترا ۴۰-۴۵ و ۳۵۰-۴۰ 

(۱ ۹ 

آکانتوس ۲۰-۵ و ۴۰-۴۵ ۳۱۰۳۲۰۳۵۰۳۷ 

آلیس ۴۵۰-۵۰ و ۳۵۳ ۵۳ 

سید ۴۰ ۳ و ۴۰-۴۵ ۵۳۰۱۰۹۰۱۱۱۱۱۶ 

آمل ۵-۵۵ و ۳۵ 

۵5۹۶۴۶۶۶۷ ۰ 
( ۰ 

آمون ۲۰-۲۵ و ۲۵۰-۲۰ ۳۱۰۳۲۰۳۵۰۳۷ 

آمیدا - آمد - دیاربکر ۴۰-۵ و ۳۵۰-۴۰ 

۱ ۰ 

( ۰ 

آناس ۵۵-۶۰ و ۲۵-۲۰ ۶۴ 

آنتارتوس ۳۰-۳۵ و ۳۵-۴۰ ۷۶۰۷۷۰۷۸۰۸۰ 

آنتیگونیا ۲۵-۴۰ و ۳۵-۴۰ ۳۹۰۴۲۰۴۵ 

آنکورا- آنقره- انگوریه ۲۰-۳۵ و ۳۵۰-۴۰ 

۱ 

آنو ۵۵-۶۰ ۲ ۳۵-۰ ۲۷ 

آنه ۳۵ ۴۰2 و ۲۳۰-۳۵ ۱۸۰۱۹۰۲۲ 

آوه ۳ ۳۵ 

۵۶۴۶۶۷ ۰ 

آیودس- آبیدوس 2۲۵-۳۲۰ ۴۰-۴۵ ۳۱۰۳۲۰۳۵۰۳۷۰۳۹ 


۱ 
ابرشهر- نیوشایور- نیشابور 9۵۵-۶۰ ۳۵-۴۰ 
۱۴۰۹ 
٩ ۰‏ 
ابرقو "۵۰۳-۵۵ و ۳۶-۲۵ ۱۱۶۰۱۱۸۰۱۲۲۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
ابوظبی ۵۰-۵۵ و ۲۶-۲۵ ۱۲۸ 
ابهر ۴۵-۵۰ و ۳۵۴۰ ۸۰۱۳۰۰ ۰۱۱۶۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲ ۵۹۶۴۶۶ 
ابیورد ۵۵-۶۰ و ۳۵-۴۰ 
۵۳۰۵۹۰۶۴۶۶۷ 
۰( 
اخسیکث ۷۰-۷۵ ۴۰-۴۵ ۸۰۱۲۱۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ ۵۹۰۶۶۰۷۲۰۷۲۰۷۴۰۷ 
اخستکت 8۵-۷۰۳ و ۳۵-۳ 
۵۹۶۴۶۶5 
۱۱۶۸ 
اخلاط ۴۰-۴۵ و ۳۵۰-۴۰ 
۰ ۳ ۵۳۰۵۹۶۴۶ 
۱ 
ادسا- رها ۳۵۰-۴۰ و ۳۲۵-۴۰ 
۱ 
۸ ۱( 
ادسوس ۲۵-۳۰ و ۴۰-۴۵ ۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹ 
ادفو ۳۰-۳۵ و "۷۲۵ ۵ ۱۲ 
اراک - سلطان باه - کرهرود ۴۵-۵۰ و ۳۰-۳۵ 
۰ 5۹ 
اربل ۴۰-۴۵۳ و ۳۵۰-۴۳۰ : 
۱ 
۰" 
ارجیشن. ۲۰-۳۵ 4 ۳۵-۳۰ :۱ 
اردبیل ۴۵-۵۰ و ۳۵۰-۴۰ 
۶۷ ۵۲۰۵۹۶۲۶۶ 
۰ ۱ 
اردشیرخوره ۵۰-۵۵ و ۲۵۳۰ ۴۵۰۴۹ 
اردلان ۴۵۰-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۴۵ 
ارزروم ۴۰-۴۵ و ۳۵-۴۰ 
۰ ۵ و 
۱۳۰ 
ارزنجان ۲۵-۴۰ و ۳۵-۴۰ 
۰ ۲( 2( 
ارگان- ارجان- بهبهان ۵۰-۵۵ و ۳۰-۳۵ 
۱۸۰۰۵۰۶۶۶۵۶۷ 
۰ ۱ 
ردو ۴۵-۰ و ۳۰-۳۵ ۱۶۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۵۰۲۷ 
یی ۳ و ۴۰-۴۵ ۱۰۳ 
خن ۲۵-۰ ۳۵ ۳ 
اسپارتا ۲۰-۲۵ و ۳۵۰-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۲۷ 
اسپیجاب ۶۵۰-۷۰ و "۴۵ ۳ 0۶۶ 
استتاگرا- انتنشا تسا ۲۰-۵ و ۴۰-۴۵ ۳۱۰۳۲۰۳۲۵۰۳۷ 
استخر- اصطخر ۵۰-۵۵ و ۳۰-۳۵ 
۵۵ ۱۸۰۴۵۰۴۹۰۵۳۰۵۹۶۴ 


۰ ۵ ۰ ۱ 
استهبانات ۵۰-۵ ۲۵-۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
اسدآناد ۴۵۰-۵۰ و ۳۰-۳۵ ۷۲۰۷۳۰۷۴۰۸۵۰۸۹ 
اسفزار ۶۰۶۸۵۳ و ۳۵۶ بز۳ 
۶۷ ی ۶ ۵۹ 
۰ ۲ ۱( 
۳۰-۳۵۲ و ۳۰-۳۵ ۴۹۰۵۳۰۸۵۰۱۰۳ 
اشکندرون ۴۰ ۳۵ ۳۵-۰ 
۶ ۱ 
اسلام آباد ۷۰۶-۷۵ و ۳۰-۲۵ ۱۳۰ 
اشروسته ۶۵۰-۷۰ و ۳۵۰-۴۰ 
۸ ۵۹۶۴۶۶ 
اصلاندوز ۴۵-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۱۳۰ 
افزوس ۲۵-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۵۲ 
اگراه ۷۵۰۸۰ و ۲۵-۳۰ ۷۴ 
الیستان ۳۵۰-۴۰ و ۳۵۴۰ ۰۱۰۶۰۱۰۹۰۱۱۱۰۱۱۶۰۱۱1۸ ٩۹۱۰۱۰۳‏ 
الفانتین - فیلا ۲۰-۳۵ و ۲۰-۲۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۵۲ 
الموت ۵۰-۵۵ و ۳۵-۴۰ ۶۹۰۷۲۰۷۳۰۷۴ ۶۴۶۷ 
اتقیسیا ۳۵ ه ۳۰-۲۵ ۵۲ 
نار ۵۵-۶۰ و ۳۰۶-۳۵ ۱۲۸۰۱۳۰ 
اندخود ۶۵۷۰و ۳۵۰۴۰ 
۶( 
۰ ۱( 
اندرآب ۶۵-۷۰ ۳۵-۴۰ 
۸ 2( 
اندیگان - اندیجان ۷۵ .۷ ۳ ۴۵ ۴۳ 
۱( 
۱۳۰ 
انشان "۵۰-۵۵ و ۳۶-۳۵ ۱۶ ۱ 
انطاکیه ۳۵۰-۳۴۰ و ۳۵۰-۴۰ 
۶ ۳ ۱ 
انطاکیه پارس ۵۰-۵۵ و ۲۵-۳۰ ۳۹۰۴۲ 
اوپیسر: ۴۰-۴۵ و ۲۳۰۶-۳۵ ۳۱۳۳۰۲۵۰۲۷۰۳۹۰۴۲ 
ور ۴۵-۵۰ و ۳۰۶-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۵۰۳۲۷۰۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۲۹ 
اورامان ۴۵-۵۰ و ۳۵-۴۰ 
۰ ۵۶۴۶۵۵۷ 
۱۳۰۵۳۰ 
الیو بیث آلقنسی ۲۵-۳ و ۳۰۰۷۵ 
۳۰ ۱ 
اورگتج ۶۰-۶۵ و ۴۰۰,۴۵ 
۱ 
۰ ۵ ۲( 
اورمیه ۴۵-۵۰ و ۳۲۵۰-۴۰ / 
۰ ۳۹ ۷ ۵۷ ۵۲۰۵۹۰۶۴۶۶ 
۰ ۱( 
اوروک ۴۵-۵۰ و ۳۵ ۳ ۹ ۱( 
اوزکند, ۷۰-۵۳ و ۴۰-۴۵ ۷۸۰۱۲۴۰۱۳۰ 
اوش ۷۰-۷۵۳ و۳۵ ۰ ۸۷۸۸ 
اولبیا ۳ و ۴۵-۵۰ ۳۳۰۳۵ 
اولمپس ۲۰-۵ و ۴۰-۴۵ ۳۱۰۳۳۲۰۳۲۵۰۳۷ 
اهواز ۴۵۰-۵۰ و ۳۵۳ ۳ 
٩‏ ۳ ۴( 
۰ -آت ۱ 
ایسوس ۳۰-۳۵ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۵۲ 
اتیب ایتتروین. ۱۵۲ ي ۳۲۵ ۳۳۰۳۸۵۰۲۷۰۲ 
ایذه- ایذج ۴۵۰-۵۰ و ۳۰-۳۵ 
۱۳۱ 
۰ ۱ 
ایرانشهر "۶۵ .۶ و ۰ ۱۳۸۰۱۳۰ 
ایرانشهرشاپور ۴۵-۵۰ و ۲۳۰-۳۵ ۴۵۰۴۹ 
ایروان - چخورسعد ۳۵ و ۴۳۰-۴۵ 
۱۷۷۸ ۱ ع وعی ار ون 
۰ ۱( 
انسائیس- کف یز 2۵-۵۵ ۱۳۰۰۳۸۵ 
۷۰ ۳۰۶۴۶۶۷ ۷۰۳۹۰۵۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵ ۳۵۰۲۷۰۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳ 
۰ ۰( 
ایسوس ۳۵۰-۴۰ و ۳۵۰-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲۰۴۹ 
ایکونیوم - قونیه ۲۰-۳۵ و ۳۵-۴۰ 
۱ ۱ 


ت 
پابلقن قی‌تایفنی. ۳۵ و ۳۰۲۵ 
۹( ۱ 
باخزی 9۶۵-۷۰ ۳۵-۴۰ ۲۷ 
باشت ۵۰-۵۵ و ۳۰-۳۵۳ ۱۸۰۱۹۰۲۵۰۲۷ 
باشتین. ۵۵-۶ و ۳۵-۳ ٩٩‏ 
بافت ۵۵-۶۰ ۲۵۰۳۰ 
۰ ۵۶ 
۰ ۱( 
بافق ۵۵-۶۰ و ۲۰-۳۵ ۵۹:۶۴۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
باکو-باکویه ۴۵-۵۰ و ۳۵ ۰ ۰۱۱۶۰۱۱۸۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ ۶۴۰۷۲۰۱۰۳ 
بامیان ۶۵۰-۷۰ و ت۳۵ .۳ 
۰ ۱( 
۰ ۱( 
بانیاس ۳۵ ۳۹ و ۰ ۱۰۳ 
بجستان ۵۵-۶۰ ۳۶-۳۵ ۸۸ 
بخارا ۶۰-۶۵ و ۳۵ 
۵۳۰۵۹۶۴ 
۰ ۱ 
بدخشان ۷۰-۷۵ ۳۵۰-۴۰ 
۸ و( 
لین ۳-۳۵ و ۳۵-۴۲۶ 


۰ ۹ و( 
۰ ۱( 
برازجان ۵۰-۵۵ و ۲۵۳۰ ۸۰۱۳۰ ۱۳۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲ 
بردسیه ۴۵-۰ ۳۵۳ ۳۹ 
برقه ۱۱۵-۲۰ ۲۶۳۵ ۳۲۱ 
بروتوس - بیروت ۳۵۰-۴۳ و ۳۰-۳۵ 
۱( 
بروجرد ۴۵۰-۵۰ و ۳۰-۳۵ 
۵۶۴۶۵ 
۰( 
سا ۵ ۳۰-۲۵ ۱ 
۱۳۰/۵۶ 
۰( 
بسطام ۵۰-۵۵ و ۳۵۴۰ ۱۰۹۰۱۱۱۰۱۱۶۰۱۱۲۸ 
بشرویه ۵۵-۶۰ و ۳۰-۳۲۵ ۸۵ 
بصره ۴۵۰-۵۰ و ۳۰-۳۵ 
۷ ۵۲ 
۰ ۱( 
بضری ۳۵-۳۳-۲۵ ۵۲ 
بعقوبه ۴۰-۴۵۳ و ۳۰-۳۵ 
۵٩۰۶۴۶۶ ۰‏ 
۰ ۲( 
بغا (بغ) ۳۵-۴۰۳۶۰۶۵۳ ۱۶۰۳۹ 
بغداد ۴۰-۴۵ و ۳۰-۳۵ 
۰ ۶۶ 
۰ ۱( 
بغلان ۶۵-۷۰ و ۳۵۰۴۰ 
۶۸( ۶۶۶( 
بلاساغون ۷۰-۷۵ و ۴۰-۴۵ 
۴ و( 
بلاشگرد ۴۰-۴۵ و ۳۰-۳۲۵ ۴۲ 
بم ۲۵۳۰۵۵۶۰ ۵۹:۶۴:۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸ 
بمپور ۲۵۳۰۶۰۶۵۳ ۲۷۰۱۰۳ 
بندان ۶۰-۶۵۳ و ۳۶-۳۵ ۱۲۸۰۱۳۰ 
بندرانزلی ۴۵-۵۰۳ و ۳۵-۴۰ ۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
بندرریگ ۵۰-۵۵ و ۲۵-۳۲ ۱۳۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
بندرعباس ۵۵-۶۰ و۲۵۳۰ ۰ ۱۱۶۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
بندرلنگه "۵۰-۵۵ و ۲۵-۳۰ ۱1۵ 
بوباست ۳۰-۳۵ و ۳۰-۳۵ ۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۵۲۰۷۷ ۳۱۰۳۲۰۳ 
بویلوس- رجبل ۳۵-۴۰ و ۳۰-۳۲۵ 
۱( 
بوسپورس ۲۵-۳۰ و ۴۰-۴۵ ۳۱:۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۵۲۰۹۲ 
بهاتیه ۱۷۰-۷۵ ۳۰-۳۵ ۷۳۰۷۴ 
بهاولپور ۷۰-۷۵۳ و ۲۵-۲۰ ۱۲۹ 
بهرام آباد ۵۵-۶۰ و ۳۶۳۵ ۱۲۸۰۱۳۰ 
بیجار ۴۵-۵۰ و۳۵۴۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
بیرجند ۵۵-۶۰ ۳۰-۳۲۵ ۸۵ 
بیخانتنون- ببتاتسب قسظتطتیه ۲۵-۲۰ و ۴۰۰۲۵ 
۳( ۲( 
پیستون ۳۵-۵۰ و ۳-۷۲۵ ۲۵:۲۷ 
بیشاهپور "۲۵-۳۰۳۱۵۰-۵۵ ۴٩‏ 
بیضا ۵۰-۵۵ ۲۵۰-۳۰ ۰۱۲۲۰۱۲۴ ۶۴ 
بیکته 8۵ ۳۵۰۳۳ ۶۴ 
بیلقان ۴۵۰-۵۰ و ۳۵۴۰ ۱۰۹۰۱۱۱۰۱۱۶۰۱۱۸۸ 


ب 
پاسارگاد- پازارگاد "۵۰-۵۵ و ۳۰-۳۵۳ 
۳ ۱ 
پانتیگاپتون ۳۵۰-۴۰ و ۴۵-۵۰ ۳۳۰۳۵ 
پتاله ۶۵۰-۷۰ و ۲۵-۳۰ ۲۷۰۳۰۰۳۲۰۳۴۰۳۶۰۳۹۰۴۲ 
پترا ۳۵۴۰ و ۳۰-۲۵ 
۵۳۰ ۹ ۱ 
پتریا ۳۵۰۴۰ ۳۵۴۰ ۲۵۰۲۷۰۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵۲ 
پتریوم ۳۰-۲۵ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۲۰۳۵۰۲۷۰۳۹۰۴۹۰۵۲ 
پرئو 9۵۵-۶۰ ۳۵-۴۰ ۲۷ 
پرسپولیس ۵۰-۵۵ و ۲۵-۳۰ ۳۲۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹ 
پروان ۶۵-۷۰ ۲۵۰-۴۰ 
۰ و ۱ 
۱ ۰ ۱ 
پسا- فسا ۵۰-۵۵ و ۲۵۰۳۰ 
۰ ۷ ۱۴ 
۰( 
پلاته ۲۰-۲۵ و ۴۰-۴۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷ 
پلتا ۳۵-۴۰۱۲۵۰-۳۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۵۲ 
پلوزیوم ۲۰-۳۵ و ۳۰-۳۵ 
۱ 
پنج گور "۶۰-۶۵ ۲۵۳۰ ۶۹:۷۲۰۷۳۰۷۴۰۱۰۳۰۱۲۴ ۵۹۶۴۶۶۶۷ 
پورا 9۶۰-۶۵ ۲۵-۳۰ ۲۷۰۳۰۰۳۲۰۳۴۰۳۶۰۳۹۰۴۲۰۵۳ 
پوشنگ ۶۰-۶۵ و ۳۰۰۳۵ 
۷ ۱۴۵۰۰۰ 
۰ 6 
پیرا ۳۵۴۰ ۳۵-۴۰ ۱۰۹۰۱۱۱۰۱۱۶۰۱۸ 
پیروزشاپور: انبار ۴۰-۴۵ و ۳۰-۲۵ 
۰ ۶ ۰۵۳ ۱۴۱۲۰ 
۰ ۱( 
پیشاور- پشکیپور ۷۰-۷۵ و ۳۰-۳۵ 
۲( 
٩ ۰‏ 


ت‌ 

تابایه - پرتکنه - گابه - پارای تکنه- اسپدانه- اصفهان ۵۰-۵۵ و ۳۰-۳۲۵ 

(۵ ۳ ۲۰۴۵۰۴۹۰۵۵۹۶۴۶۵۵ 
(۷۷۸۵ ۰ 


۱-۰( 
تابساکوس ۳۵۰-۴۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹ 
تارو طارم ۵۵-۶۰ ۲۵-۳۰ ۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۷ 
کاشکنت ۵۷اه ۳*۴۵ ٩٩‏ 
تاکسیلا ۷۰-۷۵ و ۳۰-۳۵ ۱۶۰۲۷۰۳۰۰۳۲۰۲۴۰۳۶۰۴۵۰۴۹۰۶۶ 
تانیه ۲۵۲۰۷۵۸۰ ۷۳۰۷۴ 
تب ۳۰-۲۵ ۲۵-۲۰ ۳۲۰۷۷۰۸۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۴۹۰۵ 
تبریز ۳۵-۵۰۲ و ۳۵۳۰ 
۰ ۵۲۰۵۹۰۶۴۶۵۶۵ 
۰ ۱( 
تبس ۲۰-۲۵ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷ 
تبوک ۳۵۰-۴۳ و ۲۵-۳۰ ۵۲۰۷۶۵۷۷۰۷۸۰۸۵۰۹۱۰۱۱۱۱۱۱۶ 
تپه یحیی ۵۵-۶۰ ۲۵-۳۰ ۱۸۰۱۹ 
تجن ۳۵-۴۰9۱۶۰-۶۵ ۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
تذفر‌پالنین ۲۰-۳۵ و ۳۵-۳ 
۱ 
۶ ۱ 
تراپزوس -طرابوزان ۳۵۰-۴۰ و ۴۰۴۵۳ 
اد ۳( ۲( 
۰ و 
ترجان ۴۰-۴۵ و ۳۵-۴۰ ۱۰۹۱۱۱۰۱۱۶۰۱۱۸ 
ترشیز ۵۵-۶۰ ۳۵۰-۴۰ 
۶۶( 
۹ ۲( 
ترکمنچای ۴۵-۵۰ و ۲۵۰۴۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
ترما ۲-۲۵ و ۴۰-۴۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷ 
ترمذ ۶۵-۷۰ و ۳۵-۴۰ 
۰ ۵ 
۰ ---(ص 
زتتولشی طرایلس ۳۰۵ ۳۵۸۳۳ 
5 ۱ 
لین ۳۵ ع. ۳۰-۵ 
۰ ۵( 
۱۳۸۰۰ 
تکریثت ۴۰-۴۵ و ۳۰-۳۵ 
۵٩۹۶۴۶۶ ۰‏ 
وا( 
تل اسپید "۵۰-۵۵ 9 ۳۶-۳۲۵ ۱۸۰۱۹۰۲۲ 
تمپه "۲-۲۵ و ۳۵-۴۳۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۲۷ 
تنگه هلسپونت ۲۵-۳۰ و ۴۰-۴۵ ۳۳۰۳۲۵۰۳۷۰۳۹ 
توآنا- نیانا ۲۰۳-۲۵ ۳۵-۴۳ ۳۱:۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵۲ 
توقات ۳۵۰۴۰ و ۴۰-۴۵ ۵۳۰۱۰۹۰۱۱۱۰۱۱۶ 
توکرا ۲۰-۲۵ و ۳۰-۳۵ ۳۳۰۳۵ 
تون ۵۵-۶۰ ۲۰-۳۵ ۸۰۱۳۰ ۸۵۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲ 
یراس ۲۵-۳۰ و ۴۵-۵۰ ۳۳۰۳۵ 
تیسفون ۴۰-۴۵ و ۳۰-۳۵ ۴۲۰۴۵۰۴۹ 
تیمشه ۳۵-۴۰۱۵۰۵۵۳ ۵۹۶۴۶۶ 


جاجرم ۵۵-۶۰ و ۳۵-۴۰ ۵۹۶۴۶۶ 
چاسک: ۵۵-۶ و ۲۷۵۵۳۰ 
نت ۶۶۵ ۵٩۹۶۲‏ 
۸ ۱ 
جالق-جالک ۶۰-۶۵ ۲۵۰-۳۲۰ ۵۹۶۴ 
جام-تربت جام "۶۰-۶۵ ۳۵۴۰ ۱۱۶۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
جزیره اوراکتا - ابرکاوان - قشم ۵۵۰-۶۰ و ۲۵۰۳۰ 
۰ و ۱ 
۰ ۱( 
جزیره ایکاریا ۲۵۰-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۲۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۵۲ 
جزیره تیلوس -بحرین ۵۰-۵۵ 9 ۲۵-۳۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۱۱۸ 
جزیره خیوس ۲۵-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۵۲ 
جده ۳۵۴۰ و ۲-۲۵ ۵۲۱۷۷۰۷۸۸۰۰۸۵۱ 
جربادقان - گلپایگان ۵۰-۵۵ و ۳۰-۲۵ 
۰ ۶۶۶۷ ۵۹۶۴ 
جزیره رودس ۲۵-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۵۲ 
جزیره آبسکون ۵۰-۵۵ و ۳۵-۴۰ ۸٩‏ 
جزیره جنوس "۲۰-۲۵ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷ 
جزیره خارک ۵۰-۵۵ و ۲۵۰-۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
جزیره کرت "۲۰-۲۵ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷ 
جزیره کوپروس - قبرس ۳۰-۳۵ و ۳۵۰-۴۰ 
۵ ۲( 
جزیره لاوان ۵۰-۵۵ و ۲۵۰-۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
جزیره هندورابی "۵۰-۵۵ و ۲۵-۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
جزیره سامنس ۲۵-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۵۲ 
چویره فینن.-. کیش ین ۵۵ام او ۳۵۲ 
۰ ۱( 
جلال آباد "۷۰-۷۵ و ۳۰۶-۳۵ ۱۳۲۳۰۱۲۸۰۱۳۰ 
جزیره لسبوس ۲۵-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۵۲ 
جلفا ۴۵۰-۵۰۳ و ۳۵-۴۰ ۸۰۱۳۰ ۰۱۱۸۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲ ۱۰۹۰۱۱۱۰۱۱۶ 
جلولا ۴۵۰-۵۰ و ۳۶-۳۵ 
 ( ( , ۰‏ ۶۷ ۵۳۲۰۵۹۰۶۴۶۶ 
جنابه "۵۰-۵۵ و ۲۵-۳۲۰ ۵۹۶۴ 
جند ۶۰-۶۵ ۴۵-۵۰ ۷۷۰۸۹۸۵۱ 
جندق ۵۰-۵۵ ۳۰۶-۳۵ ۱۲۸۰۱۳۰ 
جوشقان ۵۰-۵۵ ۳۰۶-۳۵ ۱۲۸۰۱۳۰ 
جهرم ۵۰-۵۵ و ۲۵۰-۳۰ 
۵٩۶۴۶۶۵۷ ۰‏ 
۱-۰( 
جزیره هرمز ۵۵۰-۶۰ 9 ۲۵۳۰ ۱۱۶۰۱۱۸۰۱۲۲۰۱۲۸۰۱۳۰ 
جیرفت - فمادین ۵۵-۶۰ و ۲۵-۳۰ 
۵۲۰۴۵۶۵ 
۰ ۲( 


ٌ 
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چارجوی (آمل) -چهارجوی ۶۰-۶۵ و ۳۵-۴۰ ۵۹۶۴۶۶۶۷۶۹۱۷۲۰۷۴ 

چالوس ۵۰-۵۵ و ۳۲۵۰-۴۰ 

۵0 ۲ ۰ 
("+ ۵ ۰ 

چفازنبیل ۴۵۰-۵۰ و ۳۰۶-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲ 


حران- کاره ۳۵-۴۰ و ۳۵۰-۴۰ 

(۲ ۰ 
(3 ۰ ۰ 

حسن کیف -حصن کیفا ۴۰-۴۵۳ و ۳۵-۴۰ ۱۰۹۰۱۱۱۱۱۶۰۱۲۸ 

حسنلو ۴۵۰-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۲۵۰۲۷ 

طلنب ۷۳۵-۳ ۳۵-۲۰ 

(۱۳ ۳ ۳ ۸ 

حلوان ۴۵۰-۵۰ و ۳۰-۳۵ 

۱ ۵ 
۹ (۰ 

حماپه ۲۵-۴۰ و ۳۵۰-۴۰ 

و تا ۲( 

حمص ۲۰-۳۲۵ و ۳۵۰-۴۰ 

۱۲ ۳  ( و‎ 

حیدرآباد ۶۵-۷۰ ۲۵-۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 

حیره ۴۰-۴۵ و ۳۰-۳۲۵ ۴۵۰۵۳۲۰۶۴۰۱۰۹۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۰ 

حیفا ۲۰۶-۲۵ و ۲۰-۳۲۵ ۸۵ 


۰ 


رن ۵۰ و ۴۰-۴۵ ۳۱۰۳۲۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۵۲ 
خبوشان (قوچان) ۵۵-۶۰ و ۳۵۰-۴۰ 
۵۳۲۰۱۵۹۶۴۶۶۶۸۷ 
۰( 
خبیص ۵۵-۶۰ و ۳۰-۳۲۵ ۸۰۱۳۰ ۶۴۶۹۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲ 
خجند 9۶۵-۷۰ ۴۰-۴۵ 
۰ ۵۵ 
۰( ۱۲( 
خرپوت ۲۵۰-۴۰ و ۳۲۵-۴۰ 
۶ 2 
خرم آباد ۴۵-۵۰ و ۳۰-۳۵ 
و( ۵۷ ۵۳۲۰۵۹۰۶۴۶۶ 
۰ +۲( 
خسروگرد ۵۵-۶۰ و ۳۵۰-۴۰ 
و( ۵۲۰۵۹۰۶۴۶۶۵ 
۸ ۵ ۱۲-۵( 
خوارزم ۶۰-۶۵ و ۴۰-۴۵ ۷۷۰۷۸۰۸۰ 
خوارینه - خوار "۵۰-۵۵ و ۳۵۰۴۰ 
۱ 
٩ ۲ ۰‏ 
خواش ۶۰-۶۵ و ۳۰-۳۲۵ 
۰( ۶( 
۰ ۱( 
خواش خاش ۶۰-۶۵ ۲۵۰-۳۲۰ ۶۹۸۷۲۵۷۳۰۷۴۰۸۵۰۱۲۸ ۶۶۶۷ ۴۵۰۴۹۰۵۹۰۶۴ 
خواف ۶۰-۶۵ و ۳۰-۳۵ ۱۳۸۰۱۳۰ ۴ 
خورفکان ۵۵-۶۰ ۲۵۰۳۰ ۶۹ 
خورنق ۴۰-۴۵ و ۳۰۶-۳۵ ۴۹ 
خوسف ۵۵-۶۰ و ۳۰-۳۲۵ ۸۵ 
خوقند ۷۰-۷۵ و ۴۰-۴۵ 
۰ ار و( 
۱۱۰۳۰ 
خوی ۴۰-۴۵ و ۳۵۰-۴۰ 
۵٩۶۲۶۶۶ ۷ (۰‏ 
۲( 
خی ۲۵ و ۲۵۷ 9۳ 
خیسار ۶۰-۶۵ و ۳۰-۲۵ ٩۳‏ 
خیوه ۶۰-۶۸۵۳ و ۴۰-۴۵ 
۰( ۱۴۵ 


۵ 
دارا ۵۵-۶۰ و ۳۵-۴۰ ۳۹۰۴۲ 
دارابگرد ۵۰-۵۵ و ۲۵-۳۰ 
 ( (  ( ( (‏ ( ۶۴۶۵۶۸۶۵۸۷ ۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵۳۰۵ 
۰ ۹ 
داسکولیون ۲۵۰-۳۰ و ۴۶-۴۵ ۳۱:۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۵۲ 
در ۴۵-۵۰ و ۳۳-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۱۲۲ 
دربند ۴۵-۵۰ و ۴۰-۴۵ 
۱۴۱۳۹۰۸ 
۰ ۱ 
درجزین ۴۵-۵۰ و ۳۵۲-۴۰ ۱۰۶۰۱۰۹۰۱۱۱۰۱۱۶۰۱۱۸ 
درسیک ۲۵-۳۰ و ۴۰۳-۴۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۵۲۰۹۲ 
دزفول ۴۵-۵۰ و ۳۰-۳۵ ۱۰۶ 
دفنه ۳۰-۳۵ ۳۳-۳۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۵۳۰۷۷ 
دقوقا ۴۰-۴۵ و ۳۵-۴۰ 
۰ ۹ و( 
۰ ۱ 
دلارام ۶۰-۶۵ و ۳۳-۳۵ ۶۹۱۷۲۰۵۷۳۸۷۴۱۹۳۱۹۹۰۱۰۳۰۱۰۶ ۵۹۶۴۶۶۷ 
فمناسوتن ب خمسکوین- دمشق. ۱۳۰-۳۵ و ۴۶ ۳۵ 
۱۷ 
۱۶ 
دمنهور ۲۶-۳۲۵ و ۳۰-۳۲۵ ۸۵ 
دمیاط ۳۰-۳۵ و ۳۳-۳۲۵ ۷۸۰۸۰۵۸۵۰۱۰۳ 
دندانقان ۶۰-۶۵ و ۳۵-۴۰ 
0 
۰ ۱( 


دوبی ۵۵-۶۰ و ۲۵-۳۰ ۱۲۸ 

دوحه ۵۰-۵۵ ۲۵-۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 

دورااروپوس ۴۰-۴۵ و ۳۵-۴۰ ۴۲۰۴۵۰۴۹ 

دورشاروقین ۴۳۰-۴۵ و ۳۵-۴۰ ۲۵۰۲۷ 

دومه الجندل ۴۰-۴۵ و ۲۵۰-۲۰ ۵۲ 

دهخوارقان ۴۵-۵۰ و ۳۵-۳۰ ۱۳۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 

دهلی ۷۵۰-۸۰ و ۲۵-۳۰ ۷۳۰۷۴۰۸۸۰۸۹۰۱۰۲۰۱۲۴ 

ده محمد ۵۵-۶۰ و ۳۳-۳۵ ۱۲۷۰۱۲۹ 

دیبل ۶۵-۷۰ و ۲۰-۲۵ 

۴۹۱۵۹۰۶۳ ۶۶ ۶ ۲ ۸ 

دیرالعاقول ۴۰-۴۵ و ۳۰-۳۵ ۶۴ 

دیر اسماعیل خان ۷۰-۷۵ و ۳۰-۲۵ ۱۲۴۰۱۲۸۰۱۳۰ 

دیرغازی خان ۷۰-۷۵۳ ۳۲۰-۳۵ ۱۲۴۰۱۲۸۰۱۳۰ 

دیلمان ۴۵-۵۰ و ۳۵-۴۰ 

۵۴ ۰ 
۱۶۸ ۱ 

دیلمقان ۴۰-۴۵ و ۳۵-۴۰ ۱۲۶ 

دینور ۴۵-۵۰ و ۳۰۶-۳۵ 

۴۵۰۴۹۰۵۳۰۵۹۶۴۶۶۵ (۳ 

(2 ۰ ۰ 


ی ۴۵-۰ و ۳۰-۳۵ 

۸۵۶۵۵ ۰ 
(+ ۰ 

ای ۳۷۵ ۳۳۰۲۵ ۱۳۰ 

راین ۵۵-۶۰ و ۲۵-۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 

رشت: ۴۵۰-۵۰ و ۳۵۰-۴۰ 

و ۵( 
۰ ۰ +( 

رقه ۲۵۰-۴۰ ۳۵-۴۰ ۸۵ 

رگا - رگه- اوروپوس - ری- تهران "۵۰-۵۵ و ۳۵-۴۰ 

(۱ 

۰( ت 1 

۰ ۱( 
ریغان - ریگان ۵۵-۶۰ و ۲۵-۳۰ ۵۹:۶۴۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 


«#پ#« بلخ زریاسپه ۶۵-۷۰ و ۳۵۰-۴۰ 
۱ 
۰ ۲ 3( 
زدرکرته - وهرکانه- استرآباد "۵۰-۵۵ و ۳۵-۴۰ 
۳۰۵۹۰۶۴۶۶۶۵۸۷ ۰۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵ ۰۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷ ۰۲۷ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۰۳۵ 
۰ ۵ ت ۲( 
۰ ۱( 
زرقان "۵۰-۵۵ و ۲۵۲-۳۰ ۱۲۲,۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸ 
تفج ززنگ. ۶۶8۵ و ۳۰۲۵ 
۰ ۲ ۱ 
٩1+ ۰‏ 
زرند ۶۰- ۳۰-۳۵۵۵ ۵۹۶۴ 
زربن آباد "۷۰-۷۵ و ۳۰-۳۵ ۱۳۰ 
زگما ۲۵۰-۴۰ و ۳۵-۴۰ ۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹ 
زم ۶۵-۷۰ ۳۵-۴۰ ۶۹۰۱۷۲۰۷۳۰۷۴ ۵۹۶۴۶۶ 
زمین داور ۶۰-۶۵ و ۳۰-۳۵ ۶۹۱۷۲۰۷۳۰۷۴۰۸۸۰۹۳۰۹۹۰۱۲۲۰۱۲۴ ۵۹۶۴۶۶ 
زنجان ۴۵۰-۵۰ و ۳۵-۴۰ 
۵0۳۰۵۵۰۶۴۶۵۶۵ 
۰ ۲( 
زنوبیا ۲۵۰-۴۰ و ۳۵۰-۴۰ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲ 
تفن 2۶ ۵۵ و ۳۵ ۲۶ 
۶( 
۰ +( 


۲9 ۳۰-۵ و ۳۰-۳۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴ 
سارد- ساردیس ۲۵۰-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۲۵۰۳۷۰۳۹۰۲ 
ساری 2۰-۵۵ و ۳۵۰-۴۰ 
و( 
۰ ۵ ۲-۶( 
سالامیس ۲۰-۲۵ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷ 
سالمون ۲۵۰-۲۰ و ۳۵-۴۰ ۵۳۲ 
سامرا- سامره ۴-۴۵ و ۳۰-۳۵ 
۰ ۲ و( 
سامسون- ایندوس ۳۵۰-۴۰ و ۴۰-۴۵ 
۲( 
ساموسات ۳۵-۴۰ و ۳۵۰-۴۰ ۴۵ 
ساوجبلاغ ۴۵-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
ساوه ۵۰-۵۵ و ۳۰-۳۵ 
۵۴۶ 
۰ ۱( 
سبزوار- بیهق: ۵۵-۰ ۳۵-۳۳ 
۵۴۶۶ 
5 ۳۰ ۲( 
سراب ۴۵۰-۵۰ و ۳۵۴۰ ۱۱۸۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
سرباز ۶۰-۶۵ و ۲۵۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
خسن هاظ »نع ۳۵-۳۰ 
۵ ۵۳ 
۰ ۲( 
سکوهه ۶۰-۶۵ و ۳۰-۳۵ ۱۲۸۰۱۳۰ 
سلطانیه ۴۵۰-۵۰ و ۳۵۴۰ 
۰ ۹ 
سلفاشن ۳۸۳۵و ۲۵۳۳ 
۵٩:۶۲ ۶۶ ۶۷ ۷ (۰‏ 
۱۳-۰۳۰ 


سلوقیه "۳۰-۳۵ و ۳۵-۴۰ ۵۲ 
سلوکیه ۴۳۰-۳۵ و ۲۰-۳۵ ۲۹:۴۲ 
سمختی ۴۵-۵۰ و ۴۰۶-۴۵ ۱۰۹۰۱۱۱۱۱۶۰۱۱۸ 
سملقان ۵۵-۶۰ ۳۵-۴۰ ۱۲۴ 
سمنان ۵۰-۵۵ و ۳۵-۴۰ 
 (  (‏ ( ۶۷ ۵۲۰۵۹۰۶۲۰۶۶ 
۰ ۱ 
سمنگان ۶۵-۷۰ و ۳۵-۴۰ 
۸ ۹ و( 
سنجار ۴۰-۴۵۳ و ۳۵۰۴۰ ۴۵۰۴۹۰۸۱۰۸۹ 
سنندج ۴۵۰-۵۰ و ۳۵۴۰ ۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ ۱۳۲۰۱۲ 
سوداق- تیوده‌سیا ۳۰-۲۵ و ۴۵-۵۰ ٩۳۰۱۰۳‏ 
سورمن "۴۰-۴۵ و ۴۰-۴۵ ۸۹۹۱۰۱۰۹۰۱۱۱۰۱۱۶۰۱۱۸ 
سوزیا ۵۵۶۰ و ۳۵۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲۰۴۵ 
سوکور ۶۵۰-۷۰ و ۲۵-۲۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
مدتسای: ۷۹۷۵ ۳2۲۵ ۷۴ 
سوه "اب ۳۵ و ۳۵-۱۴ 
۰( 
۱۶۵۸ 
شیالگیت: ۷۰-۸۷۵ ۳۰۲۵ ۲ 
سیپار- سیپر ۴۰-۴۵۳ ۳۰-۳۵ ۵۰۲۷۰۳۱۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲ 
سیراف ۵۰-۵۸۵ و ۲۵-۳۰ 
۱۴۵۰۰۵۹۶۵۶۵۵۷ 
۰ ۱ 
سیرجان ۵۵-۶۰ و ۲۵-۳۰ 
٩۳ "۱ 1 ۳۹۰‏ ۹ ۵۹۴۷ 
۰ ۱( 
بخ ۵۲۷ و ۳۰۷۵ ۲ 
سی زیکوس ۲۵-۳۰ و ۴۳۰-۴۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۳۹۰۵۲ 
سیلک ۵۰-۵۵ 9 ۳۰-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۵۰۲۷۰۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲۰۴۵ 
سیمش ۴۵-۵۰ و ۳۰-۳۵۳ ۱۶۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۵۰۲۷ 
سینگوش ۲۰-۲۵۳ و ۳۰-۴۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۲۷ 
سینوپ ۳۰-۲۵ و ۴۰-۴۵ 
۶( ۲( 
سینیز "۵۰-۵۵ ۲۵-۳۰ ۵۹۰۶۴ 
وان ۳۵-۳ ۱۳۵-۳ 
۸ ۴( 
سی‌ین -آسوان ۳۰-۳۵۳ و ۲۰-۲۵ ۳۱۳۳۰۳۵۰۲۷۰۴۹۰۵۳۰۷۷ . ۰ 


۰ 


یی کی ی 
شاپور-ابله ۴۵-۵۰ و "۳۰-۲۵ ۴۵۰۳۹۰۵۴ 
شایورخواست "۵0 ۳۵ و ۳ 
٩1٩ ۰‏ ۷۳۹ ۱ 
۰ +( 
شال - کویته ۶۵۰-۷۰ و ۳۵-۴۰ ۷۸۰۸۰۰۸۸ 
شروان ۴۵-۵۰ و ۴۶-۴۵ ۱۰۶۰۱۱۸ 
شکارپور ۶۵۰-۷۰ و ۲۵۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
شکی ۴۵-۵۰ و ۴۰-۴۵ 
۰( ( 
۰( ۲( 
شماغی. ۳۵-۵۰ و ۳۲۵ 
۰ و( 
۰( ۰ ۱( 
شمگور شمخوار ۴۵-۵۰ و ۴۰۰-۴۵ 
۸ ۵۴ 
شورویک -شوروپاک ۴۵-۵۰ و ۳۰-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۵۰۲۷ 
شوشتر ۴۵-۵۰ و ۳۰-۲۵ 
۱ 
۰ ۵ ۵( ۲( 
قنوقلن سییا رپوس اب۳۵ و ۳:2۲ 
۵۲۰۵۹۰۶۴۶۶۵۷ ۳۹ ۱( 
۰ ۵ ۴( 
۹( 
قوشنی. ۲۵-۵۷ و ۴۰ ۱۳۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
شهداد - ارت ۵۵-۰ و ۳۰-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۷۰۴۲ 
قنور وب ۴۳۵ و ۳۵ 
۰ ۷ ۵ ۶۷ ۴۳۵۰۴۹۰۵۹۰۶۴۳۸۶۶ 
۰۸( 
شهرسوخته. 2۰-۶۵ و ۳-۲۵ ۱۶ 
شیراز "۵۰-۵۵ و ۲۵۰-۳۰ 
۵٩۹۶۴۶۶۶۷ ۶۷۳۷۴۷۶۷۷۸۷۸۸ ۰‏ 
۰ ۰۵ ۲( 


ور ت میت اجی ه 

صائین قلعه ۴۵-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 

صفین ۳۵۰-۴۰۳ و۳۵۴۰ ۵۲۶۹۰۷۶۰۷۷۰۱۷۸۸۸ 

تا ۳۲۵ و اب1۵ ۵۳:۳ 

قیقر ۲۵۲۲و ۳2۳۸۵ 

۵( 1 
یف صیقا ۲۵-۲ و ۴۰:۳۵ 

اک ۲( 


ط‌ 

طائف ۳۵-۴۰ ۲۰۶-۲۵ ۵۲۰۷۷ 

طالقان ۶۵-۷۰ ۳۵۰-۴۰ 

(۶ ۸ 

طاهربه ۶۰-۶۵ ۴۶-۴۵ ۵۹۶۴۱۸۷۸۸۸ 

ی یت کیلک ۵۵ ۵ ۲۰۵ 

۵۳۰۵۹۰۶۴۰۶۶ ۶۷ 
(۱ ۰ 

طراز- طلاس "۵- ۴۰-۵۷۰ ۷ ۱( 

طردٌ ۶۰ ۵۵ وا ۰ ۸۵ 

طرسونن ۳۰-۳۵ و ۳۵-۴۰ 


۱ 

طرطوس ‏ ۳۰-۳۲۵ و ۳۵۰۴۰ ۵۳۲۹۱۰۹۳۰۱۰۹۰۱۱۱ 

طروج ۴۵۰-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۵۹۶۴۶۹ 

طوس ۵۵-۶۰ و ۳۵۰-۴۰ 

۳۹۰۵۳۰۱۵۹۰۶ ۴۰۶۶ ۶۷  ( ( ( ( ( ( ( (۸ 

۴ و( 

طیس - چاه بهار ۶۰-۶۵ و ۲۵۰-۳۰ 

(۵ ۳ 
( (۰ 


عدن ۴۰-۴۵۳ و ۱-۱۵ ۵۲۰۴۹ 
عسلو ۵۰-۵۵ و ۲۵-۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
غقبه ۲۰-۳۵ و ۲۵-۳۰ ۱۰۳ 

عکا ۲۰-۲۵ و ۳۵-۴۰ ۸۵۰۹۱ 

علی آباد ۵۵-۶۰ و ۲۵۰-۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
عین التمر ۳-۴۳۵ و ۲۰-۲۵ ۵۳ 


۶۵-۷۰ و ۳۰-۳۵ 
:۳۳ ۰ ۱( 1 ۰ ۶۶ ۵۹۶۴ 
۰ ۱( 
غزه ۳۰-۳۵۲ و۳۰۳۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۱۳۹۰۴۵۰۴۹۰۷۷۰۷۸۰۸۰۰۸۵۰۹۱۰۱۰۳۰۱۰۹۰۱۱۱ 
غندیجان ۵۰-۵۵ و ۲۵-۳۰ ۵۹:۶۴ 
غور "۶۰-۶۵ و ۳۰-۲۵ ۱۲۸۰۱۳۰ 


۰ 


ف‌ 
فاراب - اترار- اطرار ۶۵-۷۰ و ۴۰-۴۵ 
۰ ( 
۰ ۱( 
فاریاب ۶۰-۶۵۳ و ۳۵-۴۰ 
و ۷ ۸ ۸۵۳۲ 
۰ ۲ ۱ 
فالیی ۳۰-۲۵ و ۳۵۳ ۲۰ 
فدک ۳۲۵۰-۴۰ ۲۵-۳۰ ۵۳۲ 
فراوه ۵۵-۶۰۳ و ۳۵۰۴۰ 
۶( 
- ۳۰۱۲۵۱۲۷۰۱۲۹ ۰۱۱۸۰۱۲۱۰۱۲ ۱۰۹۰۱۱۱۰۱۱۶ 
فراه ۶۵ ۶ و ۳۰۹ 
۷۰۷۳۱۴۹/۱۷ ۲ ۱۳۹۰۵۹ 
۰ ۲ ۱( 
فلورانس ۵-۱۰ و ۴۰-۴۵ ۳۳۰۳۵ 
فندرسک ۵۵-۶۰ ۳۵-۴۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
فهرج ۵۵-۶۰ ۲۵۳۰ ۱۶۹۰۷۲۰۷۳۰۷۴۵۸۵۰۱۰۳۰۱۳۰ ۵۹۶۴:۶۶۶۷ 
فهلیان ۵۰-۵۵ و ۳۵ ۰۶ ۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۵۰۲۷ 
فیروزکوه "۶۰-۶۵ و ۳۰-۳۵ 
٩‏ ۵۹۶۴۶۶ 
۰ ۲ ۱( 
فیروزکوه "۵۰-۵۵ و ۳۵-۴۰ ۱۱۶۰۱۱۸ 
فیلتوس ۲۵۰-۳۰ و ۳۵۰-۴۰ ۳۱:۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۵۲ 


ی 

قادسیه ۴۵۳ ۴۰ و ۲۵- ۳ 

۵۳۲۱۵۹۰۶۴۶۶ 1۳ ۱ ۶ 

قازص ۴۰-۴۵۳ و ۴۰-۴۵۳ 

(۰ 
(۱۲ (۵ ۰ 

قاین ۵۵-۶۰ و ۳۰-۳۵۳ ۶۴۰۸۵۰۱۰۶۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۲۰ 

قراچه داغ ۴۵۰-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۱۳۰ 

بت ۴۵-۰ ۳۵-۴۰ ۱۲۴۰۱۲۸۰۱۳۰ 


قره حصار ۳۵2-۳۲ و ۳-۴۵ ۱۹۰۱۱۱۰۱۱۶۰۱۱۸ 
و ۳۵۳ 
۷۷۰۷۳۰۷۴۰۷۶۵۸۷۸۹ ۵۹۶۴۶۶ 


۰ ۱( 
قصرشیرین ۴۵-۵۰ و ۳۰-۲۵ ۱۰۳ 
قصرقند ۶۰-۶۵۳ ۲۵۰۳۰ 
۰ ۵ 
قصطمونیه ۳۰-۳۵ و ۴۰-۴۵ ۵۲ 
قطوان ۶۵-۷۰ و ۳۵-۴۰ ۷۶۰۷۷۰۱۷۸۸۰۰۸۷۰۸ 
قلابچی ۴۵-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۲۵۰۲۷ 
قلزم ۳۰-۳۵ و ۲۵-۲۰ ۸۰ 
قلعه آقامحمدخان ۴۵۰-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
قلعه زیویه ۴۵-۵۰ و ۳۵۴۰ ۲۵۰۲۷ 
قلعه ناراین ۸ ۷۵۰ و ۳۰-۳۵ ۷۴ 
قلعه ناردین ۷۵-۸۰۳ و ۳۶-۲۵ ۷۳ 
قم ۵۰-۵۵ و۳۳۵ 
۱( 
۰ ۱( 
قمشه 0۵۰-۵۵ ۴۰-۳۵ 
٩۹. ۱ ۰‏ ۶۷ ۵۹۶۴۶۶ 
۸ ۱۱ 
قندابیل ۶۵-۷۰ ۲۵۰۳۰ 
۰ ۶۶ ۵۹۶۲ 
۰ ۱ 
قندهار- گنداره ۶۵۰-۷۰ و ۳۰-۳۵ 
۰ ۱ ۷۲ ۵ ۱ 
۰ ۲ )و 
قومس - کومیسین - کومس - کومش - صددروازه -دامغان ۵۰-۵۵ و ۳۵۰-۴۰ 
۷ ۱ 
٩ ۲ ۰ ۳۰‏ ( 
قویونلوحصار ۲۵۲۴۰۳ و ۴۰-۴۵ ۱۰۹۰۱۱۱۰۱۱۶۰۱۱1۸ 
قهقهه۶۵ ۶۰ و" ۳۵۴ ۰ ۱( 


ک 
کارتاة ۳۵-۴۰۵۷ ۳۲۰۳۵ 
کازرون ۵۰-۵۵ و ۲۵۰-۳۰ 


۶( 
۱۳۰۵۰ 
کاسپین - قزوین "۵۰-۵ و ۳۵۰۴۰ 
 ( ( ( ( ۸‏ ۶۷ ۴۶۶ ۴۵۰۴۹۰۲۵۰۲۷۰۵۳۰۵ 
۰ ۰ 6 
۵۰-۵ و ۳۰-۳۵ 
پس سوب ۸۸ ۷ ۴ ۱۴۹۰۵ 
۰ کت( 
کاشفر ۷۵-۸۰ و ۳۵۴۰ ۵۹۶۶۰۷۴۰۷۴۸۰۵۸۷۸۸۸۸۹۱۱۰۲۱۱۰۶ 
کالاتیس ۵۰ ۴۰-۴۵ ۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹ 
کالپه ۲۵۰۲۰۳ و۴۵۳ ۴۰۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۵۳ 
کالح ۳ ۳۵-۰ 
۱ 
۰ ۱ 
کالگا "۴۰-۴۵ و ۴۵-۵۰ ٩۳۱۰۳۰۱۰۶‏ 
کالینجر ۸۰-۸۵ ۲۵-۳۰ ۷۳ 
کامبادان- قرمیسین- کرمانشاه ۴۵-۵۰ و ۳۰-۳۲۵ 
( ۴۶۷ ۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵۲۰۵ 
۶ و 6 
کانویوس ۲۰-۳۵ و ۳۰-۲۵ ۳۱۰۳۲۰۲۵۰۳۷۰۳۹۰:۴۹ 
کاین ۵۵-۶۰ و ۳۰-۲۵ ۱۶۰۴۵۰۴۹ 
کپتوس ۲۰-۳۵ و ۲۵-۲۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۴۹۰۵۲۰۷۷۰۸۵ 
کراسوس ۳۵۰-۴۰ و ۳۴۰-۴۵۳ ۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲۰۴۵۰۵۲ 
کربلا ۴۰-۴۵ و ۳۰-۳۵ 
۰ ۵۳۲۵۶۴ 
۰ ۱( 
کرج ابودلف ۵۰-۵۵ و ۳۰-۳۵ 
و ( ۵۶۴۶۶۷ 
کت ۳-۲۵ و ۳-۲۵ 
۰ ۱ 
۰ ۲( 
کزکمیشن ۲۵-۳ ۳۲۵-۳۳۵ 
۱ 
۱۶۸ 
کرکوک ۴۰-۴۵ و ۲۵۰-۴۰ 
۰ و ۷ ۶۶ ۵٩:۶۲‏ 
۰ ۱( 
کرکویه ۶۰-۶۵۳ و ۳۰-۳۲۵ ۴۵۰۴۹ 
کرمان - کرمانا ۵۵-۶۰۰ و ۳۰-۳۵ 
۱ ۳۳ ۷۷۳۹۲۰۴۵۰۴۹۰۱۵۰۵ ۲ ۱ 
۰ +(" 
کرنال ۷۵۰۸۰۳ و ۲۵-۳۰ ۱۲۳۳ 
کرند ۴۵۲-۵۰ و ۳۰-۲۵ ۸۰۱۳۰ ۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲ 
کروخ ۶۰-۶۵۳ و ۳۰-۳۵ ۶۴ 
کن. ۷۳و ۴۵-۳ 
و ۴ ۱۳ 
۰( 
کشمیر ۷۵۰-۸۰ و ۳۰-۳۵ ۷۳۰۷۴۰۸۹۰۹۱ 
کلات- کیزکانان ۷ ۶۵۰ و ۲۵۰۳۰ 
۴ ۴( 
کلات نادری - کلات ۵۵-۶۰ و ۳۵-۴۰ ۱۲۲۰۱۲۴۰۱۳۰ 
کلاردشت ۵۰-۵۵ و ۳۵-۴۰ ۲۵۰۲۷ 
کلوسه ۲۵۰-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۵۲ 
کلینا ۲۵-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۲۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۵۲ 
کنگبار- کنگاور ۴۵-۵۰ و ۳۰-۳۲۵ ۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵۹۶۴ 
کوتاهیه ۲۵-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۵۲ 
کوتورا ۳۵۴۰ و ۴۰-۴۵ ۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲۰۴۵۰۵۲ 
کوتلیسی نه کی ۵۷ و ۵ ۳۰۸۳۲:۳۴۰۲ 
کوفه ۴۰-۴۵۳ و ۳۰-۳۵ 
۰ ۶۰۷۶۰۷۷۰۷۸۸ ۵۲۰۵۹۰۶۲۶۶ 
۰ ۲( 
کوناکیسا ۴۳۰-۴۵ و ۳۰-۳۵ ۳۱۰۳۲۰۳۵۰۳۷۰۳۹ 
گید کیجم 8۰-۶۵ و ۲۵-۳۶ 
۸۵۳۶۵ 
۴ ۱( 
کیش ۴۰-۴۵ و ۲۰-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۲۵۰۲۷ 
کیفی ۴۰-۴۵ و ۳۵-۴۰ ۱۹۰۱۱۱۰۱۱۶۰۱۱۸ 


ط 


ی 
گردیز ۶۵۰-۷۰ و ۲۰-۳۵ 
۰ و( 
۰ ۱( 
گر گارق ینید کاوین. ۵۵ م ۱۳۵-۴ 
۸ ۳( 
گرگان- استرآباد "۵۰-۵۵ و ۳۵۰-۴۰ 
۴ ۵ ۶۴۶۶۷ 
گرگانج ۵۵-۰ و ۴۰-۴۵ ۵٩‏ 
گرگ ۳۲۵-۳۶ و۳۵۲ ۱-۸ 
گرشک , ۶۵ ۶ و ۳۰-۳۵ ۷۶۰۷۷۰۷۸۵۸۰۵۸۹۹۱۰۱۰۳۰۱۱۶۰۱۱۸ 
گناباد ۵۵-۶۰ و *۳۵ -۳۰ ۸۵۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
گنجه ۴۵-۵۰ و ۴۰-۴۵ 
 ۱۴,۱۶۱۷۷۸/۸۵ ۹‏ عی ۵۹۲ 
۱( 
گندی شاپور-جندی شاپور ۴۵-۵۰ و ۳۰-۳۵ 
۴ ۱۳ 
۰ ۰( 
کناکت- شید ۴۵-۵ و ۳۲۵-۳۶ 
۱ 


۸( 
گوادر- گواتر ۶۰۶۵۳ و ۲۵۳۰ ۱۲۲۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
گوالیار ۷۵۰۸۰ و ۲۵-۳۰ ۷۴ 
گفرد:جور ۵۵ات۵ و ۲۵۰-۲۶ 
۸ ۶۷ ۴۵۰۴۹۰۵۳۰۵۹۰۶۴۶۶ 
۰ ۲ و( 
گوردیم "۳۰-۳۵ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۵۳ 
گوگمل ۴۰-۴۳۵ و ۳۵-۴۰ 
۱ 
۳۰ ۰ +1( 
گوین- جوین ۶۰-۶۵ و ۳۰-۲۸۵ 
۵۹۶۴۶۶۶۷ 
۰ ۲( 
گیم نیاس ۴۰-۴۵۳ و ۴۰-۴۵ ۳۱۰۳۲۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵۲ 


لائودیکیا - لاذقیه ۳۵۰۴۰ و۳ ۰ ۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵۳ 
لائودیکیا -نهاوند-ماه البصره ۴۵-۵ و ۳۰2۸۲۵ 
۱ ۷۳۷۴ ۶۴۵۶۵۵۸۷ ۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵۳۰۵ 
۰ + 6 
لاذق ۳۵-۳۰ ۴۰-۴۵ ۵۲ 
لار "۵۰-۵۵ ۲۵-۳۰ 
۶٩۰۷۲۰۷۳۰۷۴۰۷۶۰۷ ۱۷۸۵۸‏ ۶۷ ۵۲۰۵۹۰۶۴۶۶ 
۰ ( 
لاریسا ۲۰-۲۵ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۲۷ 
لازیکا - سوخونیه -سوخومی ۴۰-۴۵ و ۴۳۰-۴۵ 
۰ ۳( 
لاش ۶۰-۶۵ و ۳۰-۳۲۵ 
۳۰ ( 
لاهور ۷۰۷۵۲ و "۳۰۳۵ ۵۹:۶۶۰۷۲۰۷۳۰۷۴:۸۰۰۸۸۰۸۹۹۱۰۱۰۲۰۱۰۶ 
لاهیجان "۵۰-۵۵ و ۳۵۰-۴۰ 
و ۶۷ ۶۶ ۵٩۹۶۴‏ 
۰ ۲ آ(۱( 
لرس - لارسا ۴۵۰-۵۰ و "۳۰-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲ ۰ 
لگش -لاگاش ۵۰ ۳۵ و ۳۰-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲ 
لنکران ۴۵۰-۵۰ و ۳۵۹۳ ۱۳۰ 
توق یی "۵۰-۵ و ۲۵۰۳۰ 
 ( ۸‏ ۶۷ ۳۰۵۹۰۶۴۰۶۶ ۰۴۵۰۴۹۰۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۷ 
۰ ۵ 9 


ماخوزیی ۳۰-۴۵ و ۳۰-۲۵ ۴۵۰۴۹ 
ماردین ۳۰۳۵و ۳۵۳-۴۶ 
۸ ۷ هک( 
۱۰۰ 
ماری-تل‌الحریری ۴-۴۵۳ و ۳۰-۳۵ ۱۸۰۱۹۰۲۲ 
مازاکا-قیصریه ۳۵۰-۴۰ و ۳۵۰-۴۰ 
۶( ۱ 
مال امیر ۴۵-۵۰۳ و ۳۰-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۵۰۲۷۰۴۵۰۴۹ 
مامطیر "۵۰-۵۵ و ۳۵-۴۰ ۵۹۶۴۶۶ 
محالت-ملاطه-ملاطیه ۳۵-۴۰ و ۳۵-۴۰ 
۱ 
۸ ۱ 
محمره ۴۵-۵۰ و ۳۰۳-۳۵۳ ۱۲۸۰۱۳۰ 
محمودآباد "۵۰-۵۵ و ۳۵۲-۴۰ ۱۳۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
مدائن ۴-۴۵ و ۳۶-۳۵ 
۵۳۰۵۹۰۶۴۶۶ 
۰ ۲( 
مدکتو-مداکتو-ماداکتو ۴۵۲-۵۰ و "۳۰-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۵۰۲۷ 
مذار ۴۵-۵۰ و ۲۰-۳۵ ۵۲ 
مراغه ۴۵-۵۰ و ۳۵۲-۴۰ 
۰ ۷ ۵۹۶۴۶۶ 
۰ ۱( 
مرگندب یرنف ۷۳ ۶۵ و ۴۳۳ ۳۵ : 
۵ ۱ 
۰ 3( 
مرگوش -مرو ۶۰-۶۵۳ و ۳۵-۴۰ 
۰ ۶۷ ۲۰۵۹۰۶۴۶۶ ۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵ ۰۳۰۰۳۲۰۳۴۰۳۶۰۲ ۳۷ 
۰( ۲ ۹۳۰۶ ۱-۱ 
مرند ۴۵-۵۰ و ۳۵۲-۴۰ ۵۹۶۴۶۶۶۷۶4 
مروئه ۳۰-۳۵۳ و ۱۵-۲۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۵۲ 
مروالرود ۶۰۰-۶۵۳ و ۲۵-۴۰ 
۴۹۰۵۳۰۵۹۰۶۴۶۶۷ 
۰ ۱ 
مریوان ۴۵-۵۰ و ۳۵-۴۰ ۱۱۸ 
مستنگ ۶۵-۷۰۳ و ۲۵-۳۰ ۷۸۰۸۰ 
مسقط ۵۵-۶۰ و ۲۶-۲۵ ۱۳۲۰۱۲۴۰۱۲۸۰۱۳۶۰ 
مشهد ۵۵-۶۰ و ۳۵-۴۰ 
۲ ۳ ۳ +1( 
مکه ۳۵۰-۴۰ و ۲۳-۲۵ ۳۳۰۴۹۰۵۲۰۷۷۰۷۸۸۵ 
فلانگز ۳۸۳۵ و ۳ ۲۵ 
۹ > و 
۱۳۵۳۰ 
ملایر ۴۵۳-۵۰۳ و ۳۰-۳۵۳ ۱۳۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
ملک سیاه 9۶۰-۶۵۳ ۲۵۰-۳۰ ۱۲۸۰۱۳۰ 
ملیان ۵۰-۵۵ و ۳۰-۳۵ ۱۸:۱۹ 
ممفیس ۳۰-۳۵۳ و ۲۵۲-۲۰ ۳۰۸۵۰۱۰۳۰۱۱۱ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۵ 
مندلی ۴۵۳-۵۰ و ۳۰-۳۵ ۱۱۶۰۱۱۸۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۳۰ 
تتضوره: ۶۵-۷۷ هی اب ۳۵ ۷۳۰۷۴ 
مورا ماتوزه ۷۵-۸۰( ۲۵-۳۰ ۷۳:۷۴ 
موته ۳۰-۳۵۳ ۳۵-۴۰ ۵۲ 
موییاند‌وس انیس ۳ب ۲۵ و ۲۵ ۷۰۲۹۲۲ ۳۱:۳۳:۳۵:۲ 
شوگ 2۴۲۵ ۰۴ ۳۵ ۹9:1۲ 


ول ۳۳۲۵ و ۳ب ۳۵ 
۰۸۹۰۱۰۸۳۰۹۹۰۱ ۶۹۰۷۶۰۷۷۰۷۸۰۸۰۸۵ ۵۲۰۵۹۰۶۴۶۶ 
۰ ۱( 
مولتان "۷۰۳-۷۵ و ۳۲۰-۳۲۵ 
 ( ۹ ۸‏ ۱ 
۰ 1۱ 
مومن آباد ۵۵-۶۰ و ۳۰۶-۳۵ ۸۵ 
موهنجودارو ۶۵-۷۰ و ۲۵-۳۰ 
۱ 
۸ ۱ 
مهردادگرد ۵۵-۶۰۳ و ۳۵-۴۰ ۳۹۰۴۲ 
مهروبان "۵۰-۵۵ و ۳۲۶-۲۵ 
۵۲۰۵۹۰۶۲۶۶۷ 
۹ ۱( 
میافارقین ۴۰-۴۵۳ و ۳۵۰-۴۰ 
۰ ۲ ۹ ۶۳ 
میانج-میانه ۴۵۰-۵۰ و ۳۵-۴۰ 
۰ و ۶۳ ۶۷ ۶۶ ۵۹۶۴ 
۰ ۱( 
میاندوآب ۴۵۳-۵۰۳ و ۳۵۳-۴۰ ۸۰۱۳۰ ۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲ 
میبد "۵۰-۵۵ ۳۰۶-۳۵ ۱۲۸۰۱۳۰ 
میتولن-می‌تی‌لن ۲۵-۲۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۲/۵۰۳۷۰۳۹۰۵۲ 
میریسن ۳۰-۳۵۳ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۵۰۴۹۰۵۲ 
میسوات ۳۱۵ و ۳۶2۳۵ ۲۴ 
میناب ۵۵-۶۰ ۲۵۳۰ ۱۶ 


۰ 


۳ ۳۰-۵ و ۱۵-۲۰ ۳۱۰۳۲۰۲۵۰۳۷۰۵۲ 
نای بند "۵۵-۶۰ و ۳۶-۳۵۳ ۶۹۰۷۲۰۷۳۰۷۴۵۸۵۱۹۹۰۱۰۳۰۱۱۱۰۱۱۸ ۵۹۶۴۶۶۷ 
نجف ۴۰-۴۵۲ و ۳۰-۳۲۵ 
۰ ۳ ۹ ۴ ۳( 
۰ ۱( 
نخجوان ۴۵۳-۵۰ و ۳۵-۴۰ 
۶۷ ۵۳۰۵۹۰۶۴۶۶ 
۰ ۱( 
نخشب ۶۰-۶۵ ۳۵-۴۰ ۸۷۰۸۸ 
تخلیه ۴۰-۴۵ و ۳۰-۳۵ ۵۲ 
فا ۵۵-۶۰ ۳۵-۳۰ 
 ( ۸‏ ۳۰۵۹۰۶۴۶۶۷ ۱۸۰۱۹۰۲۲۰۴۲۰۵ 
۰ ۲ + 
تسین ۲۵ ۳ و ۳۰ ۳۵ 
۱ 
۰ ۱ 
نوبتدجان "۵۰-۵۵ و ۲۵۲-۳۰ ۸۰۱۳۰ ۶۴۰۱۲۲۰۱۲۴۰۱۲۶۰۱۲ 
نور ۶۵-۷۰۳ ۴۰۳-۴۵ ۵۹۶۶۰۷۲۰۷۳ 
نوکراتیس ۳۰-۳۵ و ۳۰۶-۳۵ ۳۱۰۳۲۰۳۲۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹ 
نه ۶۰-۶۵ ۳۰۶-۳۵ ۴۵۰۴۹ 
نهروان ۴۰-۴۵ و ۳۰-۲۵ ۵۳ 
نهلواره - انهلواره ۷۰-۷۵۲ و ۲۶-۲۵ ۷۳۰۷۴ 
نیانیه ۲۵۰-۳۰ ۴۰-۴۵ ۵۳ 
نوی ات ۸ و ۳۶۳۵ 
۰ ۱ 
نیریز "۵۰-۵۵ و ۲۵۲-۳۰ ۶۹۰۱۲۸۰۱۳۰ ۵۹۶۴۶۶۶۷ 
نیسایه ۵۵-۶۰ ۳۵-۴۰ ۲۷۰۳۹۰۴۲ 
نیسایه ۴۵-۵۰ و ۳۰-۳۵ ۳۱۰۳۲۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۲ 
نیکوزیا ۲۰-۳۸۵ و ۳۵-۴۰ ۸۵ 
نینوا-نینوه ۴۰-۴۵ و ۳۵-۳ ۱۶۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۵۰۲۷ 


۴۵-۰ و ۳۰-۳۲۵ 
۰ ۳ ۶۷ ۶۶ ۵۹۶۳۲ 
۰ ۱( 
والوالیج-وروالیز ۶۵۳-۷۰ و ۳۵۰-۴۰ 
۸ و( 
تا ۳ ی ۳۵ 
۰ ۰ ۵۲ 
۰( 
وخدریکه-کابل ۶۵۰-۷۰ و ۳۰-۳۵ 
( ۵ ۲۰۴۵۰۴۹۰۵۹۵۴۵۵ ۱۷ 
۰ ۲ 0 
ولاش آباد ۴-۴۵ و ۳۵-۴۰ ۴۵۰۴۹ 
ولاشگرد ۶۵-۷۰ و ۳۵-۴۰ ۶۹۰۷۲۰۷۳۱۷۴ ۵۹۶۴۶۶ 
وهشت‌آباد اردشیر ۴۵-۵۰ و ۳۶-۳۲۵ ۴۵۰۴۹ 
ویهند ۷۰-۷۵ و ۳۰-۲۵ ۷۲۰۷۴ 


۳ 

هاترا ۴۰-۴۵ ۳۵-۴۰ ۵۲ 

هاراپا ۷۰-۷۵ ۳۰۶-۳۵ ۱۶ 

هالیکارناسوس ۲۵-۳۰ و ۳۵-۴۰ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۵۲ 

هانسی ۷۵۰-۸۰ و ۲۵-۳۰ ۷۴ 

هاهار ۴۵-۵۰ و ۳۳-۳۵ ۱ 

هراکلا ۳۰-۳۵ و ۴۰-۴۵ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۵۳ 

هرایو -هرات ۶۰-۶۵ و ۳۰-۳۵ 

۲۷۰۳۰۰۳۲۰۳۴۰۳ ۶۰۳۹۰۴۲۰۴۵۰۳۹۰۵ ۲۰۵۹۰۶۴۶۶۶۷ ۰ 
(۲ ۹۹۰۶ ۲ ۰ 

هرتا ۲۰-۲۵ ۳۰-۳۲۵ ۳۳۰۳۵ 

هرقلیه ۳۰-۳۵ ۳۵-۴۰ ۵۲ 

هرمزاردشیر ۴۵-۵۰ و ۳۰۶-۳۵ ۴۵۰۴۹ 

هرمزدجان(هرمزگان) "۵۰-۵۵ و ۳۶-۲۵ ۴۹ 

هرموزی- گمبرون ۵۵-۶۰ و ۲۵-۳۰ 

۱ ۴ ۷ 
(3 ۹ ۵ 

هزارانسب ۶۳-۶۵ و ۴۳۰-۴۵ 


۰ و ( 
۰( 
هکاتوم پیلس (صد دروازه - دامغان) ۵۰-۵۵ و ۳۲۵-۴۰ ۱۳۹۴۲ 
هگمتانه-اکباتان-همدان ۴۵۳-۵۰ و ۳۰-۳۵۳ - 
۶۷ ۳۰۵۹۰۶۴۶۶ ۰۳۹۰۴۲۰۴۵۰۴۹۰۵ ۰۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷ ۱۶۰۱۸۰۱۹۰۲۲۰۲۵۰۲۷ 
۰ ۱ 
۰۳۰ ۲( 
هلاورد ۶۵۰-۷۰ و ۰-۴۰ ۳۵ 
۸( 
هلیوپولیس-قاهره ۳۰-۳۵۳ و ۳۰-۳۵ ۸۰۸۵۰۱۰۳ ۳۱۰۳۳۰۳۵۰۳۷۰۳۹۰۴۹۰۷۷۰۷ 
هوهنوری ۵۰-۵۵ و ۳۶-۳۵ ۱۶۰۱۸۰۲۲ 
هیدالی ۵۰-۵۵ و ۳۶۳-۳۵ ۱۸۰۱۹۰۲۲ 


ی 
یثرب -مدینه ۳۵۲-۴۰ و ۲-۲۵ ۸۵۸۰۰۸۸۵۰۹۱۰۱۰۳۰۱۰۹۰۱۱۱ ۳۳۰۴۹۰۵۳۰۷۷۰۷ 


یرموک ۲۰-۲۵ و ۳۵-۴۰ ۵۲ 
فهرست نقشه‌ها 
نام نقشه شماره صفحه 


دوران پارینه سنگی ۲ 

دوران نوسنگی (از هزاره هشتم تا پنجم ق. م.) ۳ 
دوران نوسنگی (تا هزاره پنجم ق. .) ۷ 

دوران نوسنگی (هزاره پنجم و چهارم ق. م.) ۱۰ 
دوران نو سنگی ( هزاره سوم ق. م۰) ۱۲ 

ایلام کهن ۱۶ 

گسترش ایلام ۱۸ 

ایلام نو ۱٩‏ 

ایلام در هزاره سوم و نیمه اول هزاره دوم ق.م. ۲۲ 
ماه قاس ارام سکورمت‌های ناب ۳۵ 
دولت ماد و سرزمین‌های تابع ۳۷ 

هخامنشیان (کوروش و کمبوجیه) ۲۱ 
هخامنشیان (داریوش اول) ۳۳ 

هخامنشیان (خشایارشای اول تا داریوش سوم) ۲۵ 
اسکندر مقدونی ۲۷ 

سلوکیان (سلوکوس نیکاتور اول) ۳۹ 

اشکانیان (پارت‌ها) ۴۲ 

ساسانیان (اردشیر و شاپور اول) ۴۵ 

ساسانیان (انوشیروان و خسروپرویز) ۳۹ 

ظهور اسلام وخلفای راشدین ۵۲ 

گسترش اسلام (خلافت بنی‌امیه وبنی‌عباس) ۵۷ 
طاهریان ۵٩‏ 

علویان طبرستان ۶۳۲ 

صفاریان (یعقوب لیث) ۶۳ 

سامانیان ۶۶ 

آل زیار ۶۷ 

آل بویه (عضدالدوله) ۶۹ 

غزنویان (البتکین و سیکتکین) ۷۲ 

غزنویان (سلطان محمود غزنوی) ۷۳ 

غزنویان (سلطان مسعود غزنوی) ۷۴ 

سلجوقیان (طغرل) ۷۶ 

سلجوقیان (آلب ارسلان) ۷۷ 

جکسقیام شلگگاه ملعر 726 

سلجوقیان (سلطان سنجر) ۸۰ 

قلاع مهم اسماعیلیه در دامنه البرز ۸۲ 

قلاع مهم اسماعیلیه در خراسان ۸۳ 

اسماعیلیان ۸۵ 

قراختائیان ۸۷ 

غوریان ۸۸ 

خوارزمشاهیان (از تکش تا انقراض) ۸٩‏ 

اتایکان و خوارزمشاهیان (اوضاع ایران پس از سنجر) ٩۱‏ 
ایلخانان مغول ٩۳‏ 

حکام محلی و آل مظفر ۹٩‏ 

تیموریان (تیمور) ۱٩۲‏ 

جانشینان تیمور (شاهرخ) ۱۴۶ 

ترکمانان قره قویونلو (جهانشاه) ۱۰۹ 

ترکمانان آق قویونلو (اوزون حسن) ۱۱۱ 

سقویة (شاه انساعیل ایل) ۱۴ 

سیوه (قاه ساب ال ۱۳۷) 


۱ صعویه (شاه عباس اول) ۱۱۸ 


افشاریه (نادر قلی قبل از تاجگذاری) ۱۲۲ 

افشاریه (نادرشاه از تاجگذاری تا پایان) ۱۲۴ 

زندیه (کریمخان زند) ۱۲۶ 

قاجاریه (آقا محمد خان قاجار) ۱۲۸ 

قاجاریه (فتحعلی شاه) ۱۳۰ 

آخرین حد پیشروی دشمن و مناطق آزاد شده در سال اول‌جنگ ۱۴۲ 
مناطق آزاد شده و تحت اشغال دشمن درپایان سال دوم جنگ ۱۴۴ 


باستانشناسی 
عنایت ا... امیرلو نگاهی به فرهنگ‌های کهن سنگی ایران»مجله باستانشناسی و تاریخ 
سال اول شماره اول» پائیز و زمستان ۰۱۳۶۵ تهران مرکز نشر دانشگاهی» صص ۲۶ - ۱۳ 
صادق ملک شهمیزادی." شهرنشینی و شهرسازی از آغاز تا هزاره پنجم قبل از میلاد" 
نظری اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی از آغاز تا هزاره پنجم قبل از میلاد. نظری اجمالی 
به شهرنشینی و شهرسازی در ایران؛ به کوشش محمدیوسف کیانی (تهران ۱۳۶۱) 
صادق ملک شهمیرزادی. تاملی در علل جابجایی استقرارهای پیش از تاریخ در حاشه کویر 
درفلات مرکزی ایران» مجله باستان شناسی و تاریخ» شماره پیاپی ٩9۸‏ اسفند ۰۱۳۶۸ 
تهران» مرکز نشر دانشگاهی» صص ۲-۱ 
نوگی واندثیرگ» باستان شناسی ایران باستان ترجمه: عیسی بهنام انتشارات دانشگاه 
تهران» شماره ۰۱۰۶۹ شماره مسلسل. ۰۱۴۲۴ (چاپ اول ۳۵ ۰۱۲ چاپ دوم ۴۸ ۱۹۵۹-۱۲ 
۱ ۰, , ,6۲0/6ظ۴- 1 
,2۳60197 171۲2۲7 0 ۸۵۸۲۵۳۱6۵۱0016 
2-۳8۳60۳۱۲ 
۰ .۱6۱110۳9 ۱۷66000]21012۱ رووباه 21 ۳۵۲1۵0 ۵۱۲۱۷ ۲۱۵" 
7 ۳ .1957 ۸۱2۰ .۱۷0۱ 
۰ ,۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲2۵01 ۱/161- 3 
0 ۳۱۱۳۱ ۵222۷۱۳۱ 1۳6 ۱۳ ۱۷۱۱206 ب.ظ طباتطصه۱از/۱ 4۱و ۸ :و2 1600 
۵۰ ۱ ۱۲۵۱۱۵۲۱۴ 0۵6۳۱۲۲۵۱ 0 
۳٩, ۱۵۱.۱۲۵۱9967 12110۴0, ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۱ 0۴ ۳6۱۳۱۵6۷۱۷۵۲۱۵, ۰‏ 
4-۰ 
]0 26۲۵۳۱۱615 1۳6 ۸۳۱۵۳۵ ۱۷۱۵15 2۳01۳۲۵۱ 600 ۸۵۲۲ ۸۵5۲۲۵6۵۲ - ۲۲۵۳۲۵۲ 
,۷ ۸۲۵۳۱۵۵0۱0012 ۲9۳0۲21۰۳ 0۴ ۳6۵۲۵۳۰ 1۳ 
0 - 58 - 43 .۱۷56۱۲۳۲ 598111 ۱۲۵۱ 16 .1968 ۱۵۷۰ .560 ,1 ۱0 
۱۱۰ ,2۷۷۳ ۱/6- 5 
۰ ۶2۲۱۷ 0۲ 51۲2110۲801۱۷ 2۵۳۱۵۵۲۵1۷۵ ۲۳۲6 
اعز۵۳ امعتعص۸ طا عوا0‌نااه ,0هههااای آ۵ ۱۱۷۵۲۵ .عاباتاعوا اهاصز۵ 
.۰ 0۱۵200 .85و۲۲ ۵۳۱۲۵200 ۵۲ 23۱0۱۱۷۵۲۵۲۵۷ ۸۵۰ ,6۷۱۱281100 
۰ ,۱/]0۲]6۵۲86۲- 6 
8 ,۱۷۱۲۱۱2۱۱۰ ۱۵۳۲۳۱ 1۳۴ 9111696016 ۱۲۵۳8]0۲10 ۵۴ ۱۷۵۷باي ۸" 
1 - .47 ,.1974 .۷۵۱.45 .,۸۵۲۵۳۱۵60۱001 
,0.6 ,]7-5۳۲ 
,۳۵۲۱۳6۱۷۱۷۵۲2 0۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۱۳۵۱۰ 1۳ ۸۲۵۲۱۵۵0۵۱۵00۱ ۳۲۵۱۵60۷11۳010 


۰ ۱02110۱۶ ماخ ناووی ۱۷۱ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ ۲۳۵ بهاواماعمهازطظ ‏ 


۰ ۲۱۷۹۵۲۱ ۳۱۰ ۳۴۵۵6۲۲ 200 ۱/۰ ۱۷۱۵۲۷ ,]0ز۷/0- 8 

۲ 2000 - 8000 .22 ۱۲2۳۰ 0۲ 02۳۲۳۵۳۴۵۱۵0۷ و۳" 

,۸۲۳۵۱۵00100۷ ۱۷۷/۵۲۱0۵ 0۵۱0 1۴ 2۱۲۳۵۳۱۵۱۵۵۱۷ ,(۱۲۱۵۲۱)6۵۵0 ۷۷۰۲ ۳۵۱۵6۲۲ 
2 ,0۵۳۱۵200 ۵0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۱۷ 136 ,۷۵۱۷۱۲۱۵ 2 ,ما۳۵ ۲۳۱۲۵ 
.(153 - 125 .۲1200 ۷۵۱۰ ,178 - ۲-122 .۷0۱) 


ایلام 
پرادا» ایدت: هنر ایران باستان» ترجمه: یوسف مجیدزاده (تهران» دانشگاه‌تهران» ۵۷ ۱۳). 
نگهبان» عزتا... : راهنمای موزه و حفاری هفت تیه (تهران» ۵۱ ۱۲). 
مجیدزاده» یوسف: تاریخ و تمدن ایلام (تهران» مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۷۰) 
۰ ,2۱۱۵200 ,۱۳2۵۳ ۶6۲۱۷ 0۴ 6.,۳۱۱۹۲۵۲۷ ۰ 65 ,022۳06۲0۱۲ -1 
۵ ۱۱۵۱۵۳۷ اومآانزاهم ۵۲ ۲۷۵۷5او,۷۷۰,۱۳۴۱۵۳۲ ۱۷۱۰ ,۲و۵۵او ۶۵۳00 ,06۲16۲ -2 
,1.25 ۷۵ ,910165 ۴۵8۲6۲۳ ۱۱۵2۵۲ ,۵۵1110۳02 ۵0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۱۷ ۸۵۲۵88601009۷۱ 
۰ ,۳۲۶۵۹۹ ۵۵11]0۲۲۱۱2۵ ]۵0 ۱09۱۷۵۲۵۲۱۷ 
,۰ ,۵196 -۲باو - ۸۷۵۲5 ۳۱2۳۱۱ ۴۲۰ ,]۸۳۱۱6 -3 
,0۲21] ناو 82 ۵۱۵۱۵۲ ۱۲۲۵۵۱ ,ها ۳۵6 08 ۷۷۰۳۱ ,۲۷۱۱۳2 -4 
5 ۴۵۲۶۵ ۶۱۵۳۲۵۲ - ونا200 ۱۲2۵۳۱ ,با ,۱9۱200۲16 ۵ .ی رااونا۲۷ -5 
۰ ,۴۵۲۱۹ ,۱۲۵۳۱۱۵۳۴۳۲6 021۱۷۱۱۱22۵11017 
۵۲ ۵۳۳۱۵۲۱۵۵96 ۲۲۱9 ,().ظ5 1200- 6.1600 ۲۰)۶۱2۲۴0 ,۱۵021 -6 
۰ و۵۳۵ ۱۱۱۷۵۲۵۸۷ ,2۵۳۱۵۱۱09 ,۱۱/۱۵016۲2۸ با ۷ ,۳۲۱۱۵۱0۲۳۷ 
۵ (0.ظ۳۲ 1000- 1200 0۰ ۳6۲8/2 ۷۷۵9۲6۲۲ 200 ۳۰)۳۱۵۳۱ ,۵0 -7 
,۰ ,۱ ۱۱,)2]۱2۵۵1۵۲ بام۷0۵ ,۳۱۱۵۲۵۳۷ ۸۵۳۱۵۱9۳۱۲ 62۵۳۱۱۵۲۱۵9 
««۵ 2 0۳00۱2 ۲ 06 عوبا6010۲2۵/۱!0 000۱2۱۱6۱۱۲۲8 وصا» ,۲۰ ۱۷۲۰ ,اقاانا۲۴ -8 
5 :«: (6۸۵۱ - ۱۲۸۲۸۵۸۵۳ 0-عوازهاو ۵ عویامااز6۳0 وعا6(8] 
.(1953) 23 ۱۲۵۲ 10 وبا2۳0۳0010010 ۱۱8810۴0 061 
مادها 


تست خست: آییان بامتام تسا ۳۱۳۲۱ 


هنر ایران» آندره گدار نرجمه بهروز حبیبی ۴۵ ۱۳. 

هنرایران ماد و هخامنشی - گیرشمن» ترجمه علی بهنام. 

آیران فر آشاو قا اسلام- گیرتسرن: #رجمه محمد عین زتران: ۱۳۳۶ 

دیا کونف: تاریخ ماد ترجمه کریم کشاورز (تهران» ۴۵ ۱۲). 

مشکور محمدجواد: تاریخ اورارتو و سنگ‌نبشته‌های اورارتوئی درآذربایجان (تهران» ۱۳۴۵). 


پیرنیا حسن: ایران باستان» جلد سوم (تهران ۱۳۱۱). 

گیرشمن: ایران از آغاز تا اسلام ترجمه محمد معین (تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب» 
نی ۱ 

مشکور محمد جواد: ایران در عهد باستان (تهران» ۴۲ ۱۲). 

اومستد: تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ترجمه محمد مقدم (تهران» ۴۰ ۱۲). 

هرودوت. تاریخ هرودوت» ترجمه هادی هدایتی» شش جلد (تهران» ۴۱-۱۲۲۶ ۱۳). 
لمبه هارولدد گوروق کبیه شسجمه ضاواف رقف (نای ۱۳۳ 

هدایتی» هادی: کوروش کبیر (تهران» دانشگاه تهران» ۱۳۲۵). 

یونگه» پتریولیوس: دارپوش یکم ترجمه و تحشیه داود منشی‌زاده (تهران دانشگاه تهران 
۱۳۲۵ 

فرای» ریچارد: میراث ایران» ترجمه محمد رجب نیا (تهران» ۱۳۴۳). 

پور داود. ابراهیم: لشکرکشی خشایارشا به یونان (مقالات پورداود)» (تهران» ۴۲ ۱۳). 


سلوکیان 
پیرنیا؛ حسن: ایران باستان» جلد سوم (تهران ۱۳۱۱). 
گوتشمید. آلفردفن: تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تاانقراض اشکانیان» 
ترجمه کیکاوس جهانداری (تهران» علمی. ۱۳۴۵). 
لمب» هارولد: اسکندر مقدونی ترجمه رضازاده شفق (تهران» ۱۳۳۵). 
(1902 05امناعواعع 0۲ ۳0۱96 106) ,56۷۵۳ ۴۶۰۳۰ 
ابااا ۳۱.۱.۷۵ 1۳ 1938 و0ام‌ناواوه وصهناه‌اناافوطا ,۳5۳۲۵۳۲۵ :۶ 
۷۵۱۸۱ 2۵۱ (۱ ,۷۷۰۲۵۲۳۱ ۱۷۷۰ 


اشکانیان 

پیرنیاء حسن: ایران باستان» جلد سوم (تهران» ۱۳۱۱). 

مشکوره محمد جواد: پارتها یا پهلوانان قدیم (تهران ۱۳۵۰). 

گوتشمید. آلفردفن: تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان» 
ترجمه کیکاوس جهانداری (تهران» علمی» ۴۵ ۱۲). 

خیاگرفف: اشکانیان مه کریی گقنای (تهیای 1۳۳۴ 

دبوواز» نیلسون: تاریخ سیاسی پارت (اشکانیان)» ترجمه علی اصغر حکمت (تهران 
1 نز( 

فرای» ربچارد: پارت در زمان اردوان سوم نشریه آنجمن فرهنگ ایران باستان» (سال ۳ 


"شماره 5 تهران» و :با 


مهرین (عباس شوشتری): ایران نامه یا کارنامه ایرانیان» در عصر اشکانیان» ۲ جلد 
(تهران» ۲۱ ۱۳). 
کالج. م: پارتیان؛ ترجمه مسعود رجب نیا. 
* .0۳۴۵ ۲۱۵۳۱۵۲۵۲۱۷ 0۳691 0و 106 ,۲۱۵۷/۱800 6۰ 
۰ ,99160005 و0 (۵آأباانآ6ط۱ ,۱۲۳۲۵ 


ساسانیان 

کریستن سن» آرتور: وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان» ترجمه 
مجتبی مینوی (تهران ۱۲۱۴۳). 

کریستن سن. آرتور: ایران در زمان ساسانیان» ترجمه رشید یاسمی (تهران» ۱۳۱۷) 
نفیسی سعید: تاریخ تمدن ساسانی (تهران» دانشگاه تهران» ۳۲۱ ۱۳۲). 

رولینسن: تاریخ سلاطین ساسانی» نرجمه محمدعلی فروغی » دوجلد (تهران» 
۱۵" ۲ 1۲): 

پرو کوپیوس: جنگهای ایران و روم ترجمه محمد سعیدی (تهران» ۱۳۳۸). 

تقی‌زاده» سید‌حسن: نخستین پادشاهان ساسانی بیست مقاله تقی زاده (تهران» ۵ ۱۵ 
تقی‌زاده» سیدحسن: از پرویز تا چنگیز (تهران» ۷ ۱۲). 

مهرین (عباس» شوشتری): ایران نامه یا کارنامه ایرانیان در عصر ساسانیان «تهران» 
4 ۱ 

ابراهیم زاده» سیروس: شاهان ساسانی و اقتصاد و فرهنگ ایران (تهران» ۶ 4۳ 
گیرشمن: ایران از آغاز تا اسلام ترجمه محمد معین (تهران» ۱۳۴۹). 


نولدکه, تلودور:تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان» ترجمه: عیاس زریاب خوگی 
(تهران انجمن آثارملی» ۱۳۵۸). 


دوره اسلامی 

طبری» محمدبن جریر: تاریخ الرسل و الملوک (تاریخ طبری) ترجمه ابوالقاسم پاینده 
(قفران» اساطیی +۱۳۵ 

مسعودی. ابوالحسین علی بن حسین: مروج الذهب. ترجمه ابوالقاسم پاینده - دوجلد 
(تهران» علمی و فرهنگی» ۱۳۶۵). 

شهرستانی؛ عبدالکریم: الملل و التحل» ترجمه مصطفی خالقداد هاشمی: به اهتمام 
دکترمحمد رضاجلالی نائینی (تهران اقبال» ۱۳۶۲). 

بلاذری: فتوح البلدان» ترجمه آذرتاش آذرنوش (تهران» ۱۳۴۶). 

احمد ابن یعقوب: تاریخ یعقوبی» ترجمه محمدابراهیم آیتی - دوجلد (تهران» ۱۳۵۶). 
دینوری» ابوحنیفه احمدابن داود: اخبار الطوال» ترجمه صادق نشأت (تهران ۱۳۴۶). 
ابن اثیر: کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران؛ ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی - ۲۷ جلد 


آیتی» محمد ابراهیم: تاریخ پیامبی با تجدید نظر از ابوالقاسم گرجی («تهران» دانشگاه 
تهران» ۵٩‏ ۱۲). 


واقدی» محمدبن عمر: مغازی. تاریخ جنگهای پیامبر(ص)؛ ترجمه محمود مهدوی دامغانی 
(تهران» مرکز نشر دانشگاهی ۶۱-۱۲۶۶ ۱۲). 

اپن اعثم کوقی: الفتوح ترجمه صاخ احمد مستوقی هروی» به تصحیح غلامرضا 
ارشاد محمدشاه: سیرةالنبی (کابل» وزارت اطلاعات و کلتور ۵۵ ۱۲). 

طه. حسین: پیرامون سره یو ترجمه: بدرالدین کتابی (اصفهان تایید ۲۵-۲۶ ۱۲). 
لسترنج» گی: جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرقی. ترجمه محمود عرفان (تهران؛ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۳۷ 

زربن کوب عبدالحسین: بامداد اسلام (تهران» امیرکبی ۱۲۵۲). 

گیب: فتوحات اعراب در آسیای مرکزی. ترجمه: حسین احمدی پور (تبرین چاپ اختر 
شمال» ۲۷ ۱۲). 


طاهریان 

گردیزی: زین‌الاخبار به تصحیح عبدالحی حبیبی (تهران» ۴۷ ۱۲). 

منهاج الدین سراج جوزجانی: طبقات ناصری» به تصحیح عبد الحی حبیبی (کابل ۱ ۵ ۲ 
نفیسی» سعید: تاریخ خاندان طاهری» (تهران» اقبال» ۵۵ ۱۳). 

اشپولر: تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی. ترجمه: جواد فلاطوری (تهران بنگاه 
ترجمه و نشر کتاپ» ۴٩‏ ۱۲). 

زرین کوب عبدالحسین: تاریخ ایران بعد از اسلام (تهران» امیرکبین ۱۳۵۵). 

ابن آثیر: الکامل «تاریخ بزرگ اسلام و ایران) ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی 
بیهقی» آبوالفضل محمدبن حسین: تاریخ بیهقی به تصحیح علیاکبر فیاض (مشهد. 
۵۶۲ ۱ 

مسعودی: مروج الذهب» ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران» علمی و فرهنگی» ۴۳ ۱۳). 
بارتولد: ترکستان نامه ترجمه کریم کشاورز (تهران بنیاد فرهنگ ایران» ۵۲ ۱۳). 

تاریخ سیستان: به تصحیح ملک الشعرای بهار (تهران» ابن‌سینا» ۱۲۱۴). 

مب خواند؛ قا نت وق الصقا تاش خیاف 1۱۳۳۹ 


صفاریان 

تاریخ سیستان. به کوشش ملک الشعرای بهار (تهران» ابن سیناء ۱۳ ۱۲). 

گردیزی: زین الاخبا به تصحیح عبدالحی حبیبی (تهران» ۴۷ ۱۳). 

ابن خلکان: وفیات الاعیان به کوشش احسان عباس (بیروت» ۱۹۶۸). 

مسعودی: مروج الذهب ترجمه ابولقاسم پاینده «(تهران» علمی و فرهنگی» و 9 ۵۱ ۴ 
طبری» محمدبن جریر: تاریخ الرسل الملوک. ترجمه ابولقاسم پاینده (تهران بنیاد ترجمه 
و نشر کتاب» ۰ ۱۱). 

بارتولد: ترکستان نامه ترجمه کریم کشاورز (تهران» بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۰۵۲). 
اشپولر برتولد: تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ترجمه جواد فلاطوری (تهران)؛ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب» (۵ 


سامانیان 

گردیزی: زین الاخبار تصحیح عبدالحی حبیبی (تهران» ۱۳۳۷). 

جرباد قانی: ترجمه تاریخ یمینی. به کوشش جعفر شعار (تهران» ۵۷ ۱۲). 

نرشخی» ابوبکر: تاریخ بخارا؛ به تصحیح مدرس رضوی «تهران» ۱۲۱۷). 

بیهقیء ابوالفضل محمدبن حسین: تاریخ بیهقی» به تصحیح علی اکبر فیاض (مشهد. 
۰ 

اصقبانی» حمنه سقی مرگ لاش اتقییاه «جبه چت شعار ری ۱۳۴ 
تاریخ سیستان: به کوشش ملک الشعرای بهار (تهران» ابن سینا» ۱۲۱۴). 

این اکیی: الکامل (قاریخ تیک اسلا و ایرآی »تمه ابوالقاسم سالع و عیای خلیای: 
۷جلد: (تهران: علمی» ۱۳۵۱). 

پره لد کستار خامته ترجه کنم خقاوه ترآ بقیاه فرهنگ آبرآن؛ 1۱۳۵۷ 
اشپولر: تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ترجمه جواد فلاطوری (تهران» بنگاه ترجمه 
و تشتر کتاب» ۱۳۲۹ ): 

#عالیی ۶ یفیم الذشر قیی سین أغل المسبوه باه گوقلفی سصمت سحبی لشیم عید[لخسید 
(قاهره ۷۵ هق). 


بلعمی: تاریخ بلعمی (ترجمه تاریخ طبری) به تصحیح محمد تقی بهار و کوشش پروین 
گنابادی (تهران» ۱۳۵۳۰-۱۳۴۱). 


عتبی: تاریخ یمینی» به کوشش علی قویم (تهران» ۴ ۱۳۲). 


علویان طبرستان 

سیک رشا چلالی فاقتی (قهراس اقبال ۳۶۲ 

نوبختی: فرق شیعه ترجمه علی دشتستانی (تهران» دانشکده افسری). 

مشگین: محمدجواه؛کا ریخ شیعهن فرقه‌های اسلام تا فرن چهارم اتهران» اشراقی: ۱۳۵۵), 
رابینو: مازندران و استرآباد» ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی (تهران» علمی و فرهنگی» 
جاب سر ۳۳۵ 

وف ۳ 

طییی؛ میم و4 لیخ آلرسل و السانه معبه ایوگقاس نات تاورای شاه 
مسعودی » ابوالحسن علی بن حسین: مروج الذهب ترجمه ابولقاسم پاینده (تهران» علمی 
و فرهنگی, ۱۳۴۴). ۱ 

این اسفندیار: تاریخ طبرستان» به اهتمام عباس اقبال (تهران» کلاله خاون ۱۳۲۰). 
مرعشی. ظهیر الدین: تاریخ گیلان و دیلمستان؛ به کوشش منوچهر ستوده (تهران؛ 


آل‌بویه و آل‌زیار ۱ 

ابن مسکویه: تجارب الامم و تعاقب الهمم به کوشش آمدروز: مارگلیورث (لندن» ۱۹۲۰). 
ابوحیان توحیدی: مناقب الوزیرین (احوال صاحب بن عباد و ابن عمید) (دمشق» 4۶ . 
ابوالفرج اصفهانی: الاغانی (بولاق» ۱۳۰۵ه.ق). 

تعالبی: يتيمة الذهره به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید (قاهره» ۱۳۷۵ هه ق ). 
بیهقی. ابوالفضل محمدبن حسین: تاریخ بیهقی» به تصحیح علی اکبرفیاض (مشهد» 
۳۵۶+ 

نظام الملک طوسی: سیرالملوک (سیاستنامه) به اهتمام هوبرت دارک (تهران» ۱۳۶۴) 
افضل الدین کرمانی: عقد العلی للموقف الاعلی: به کوشش محمد ابراهیم باستانی پاریزی 
(تهران» ۱۳۵۶). 

ابخ استتتیان تاییخ طیرستای به تسحیم ‌عباس اقبال هرا 6۱۳۳۰ 

ظهیرالدین مرعشی: تاریخ طبرستان و رویان مازندران» به کوشش محمد تسبیحی (تهران» 


۱۳۴۵). 
وزیری کرمانی: تاریخ کرمان به تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاربزی (تهران» کتابهای 
یران ۱۳۴۰). 


اج الجوی: المتتظم قی قاری الملرک والانم (حیفرآباهه دقن ۱۳۵۸ شق]: 

عوقی» سحمد؟ و وایم السکایات و لرامخ الروایات به اشتمام ماک الشعرای ببار تهراه: 
۲ ۱ 

این این تقایل شجضسه انولب آلدین تجفی (قهرات» سکن الاسلامید ۱۳۳۷ سق 1 
این خنکای: وقیات العیان» به کوشکی احسام عیامی (یروت: 1۹8/۸ 

میرزاحسن فسائی: تاریخ فارسنامه ناصری (تهران» سنائی» ۲۴ ۱۲). 

میرخواند: روضه‌الصفا (تهران» خیام ۲۹ ۱۲). 

خواند میر: تاریخ حبیب السیر به کوشش محمد دبیرسیاقی (تهران» خیام 4۷۲+ 


۳ م علی اصغر: آل‌بویه و اوضاع زمان ایشان (تهران» صباُ از 5۸ 


غزنویان 

گردیزی: زبن الاخبان به تصحیح عبدالحی حبیبی (تهران» زو شزا ۵) ۲ 

جربادقانی: ترجمه تاریخ یمینی به کوشش جعفر شعار (تهران» ۱۲۵۷). 

بیهقی» ابوالفضل محمدبن حسین: تاریخ بیهقی به تصحیح علی اکبر فیاض (مشهد؛ 
۳۵۶+ 

منهاج الدین سراج جوزجانی: طبقات ناصری» به تصحیح عبدالحی حبیبی (کابل ۲ 
ابن اثیر: الکامل» ترجمه شهاب الدین نجفی (تهران» مکتبه الاسلامیه ۱۲۲۷ه. ق). 
مستوفی حمداله: تاریخ گزیده به اهتمام عبدالحسین نوائی (تهران» امیرکبین ۱۳۶۲). 
بارتولد: ترکستان نامه» ترجمه کریم کشاورز (تهران» بنیاد فرهنگ ایران» ۵۲ ۱۳). 
باسورث. کلیفورد ادموند: تاریخ غزنویان» ترجمه حسن انوشه (تهران» امیرکبیر ۱۳۷۲). 
پندنامه سبکتکین: ترجمه و ویرایش محمد ناظم (مجله انجمن پادشاهی آسیائی ۱۹۳۳). 
شبانکاره‌ای؛ محمدبن علی: مجمع الانساب فی التواریخ به کوشش میرهاشم محدث 
«تقران» ۲ ۱۱۶). 

ابن جوزی: المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم (حیدرآباد دکن» ۱۳۵۸ ه. ق). 

ابن اسفندیار: تاریخ طبرستان» به تصحیح عباس اقبال (تهران» ۲۴ ۱۲). 

ظهیرالدین مرعشی: تاریخ طبرستان و رویان و مازندران» به کوشش محمد تسبیحی (تهران؛ 
۵ ۱۱): 

پرویز عباس: تاریخ دیالمه و غزنویان (تهران» وزارت فرهنگ و هنر» ۱۳۲۶). 

مددی» محمداکبر: وضع اجتماعی دوره غزنویان رکابل وزارت اطلاعات و کولتو 6۵۱۳ 
فرای» ربچارد نلسون: تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه (تاریخ ایران» کمبریج چهار) ترجمه 
حسن انوشه (تهران امیرکبین ۱۲۶۲). 


سلجوقیان 

راوندی» محمدبن علی‌بن سلیمان: راحةالصدور و آیةالسرور در تاریخ آل سلجوق» به تصحیح 
محمد اقبال با حواشی و فهارس مجتبی مینوی (تهران» آمیرکبیر ۶۳ ۱۱). 

تواریخ آل سلجوق؛ زیر نظر هوتسما (لیدین). 

ابن اثیر: الکامل» ترجمه شهاب الدین نجفی (تهران» مکتبة الاسلامیه ۱۲۲۷ ه. ق ). 
ابن بی‌بی: مختصر سلجوقنامه به اهتمام هوتسما (لیدن» ۱۹۶۲). 

ظهی‌الدیت تیشایوی؛ ساحوقنایه اتران ۱۳۳۲ 

صدرالدین حسینی: اخبار الدولة السلجوقیه (لا هون ۱۹۱۲۲). 

تاریخ سیستان: به تصحیح محمدتقی بهار (تهران» ۱۲۱۴). 

ابن جوزی: مرت الزمان» به کوشش جیمز جوت. چاپ عکسی از نسخه خطی شماره ۱۳۶ 
از مجموعه لندبرگ دانشگاه پیل (شیکاگو» ۰۷ 

محمدبن ابراهیم: تاریخ سلجوقیان در کرمان» (سلجوقیان و غز در کرمان) به تصحیح 
باستانی پاربری (تهران ۱۳۴۳). 

نظام الملک: سیرالملو ک (سیاستنامه) به اهتمام هیوبرت دارک (تهران» ۱۲۶۴). 
محمدحسین یزدی: العراضه فی الحکاية السلجوقیه, به کوشش کارل زوسهایم (قاهره؛ 
۶ هق ۱۹۰۸ م لیدن ۱۳۲۷ هق. ۱۹۰۹م). 

افضل‌الدین کرمانی: عقدالعلی للموقف الاعلی» به کوشش باستانی پاربزی (تهران؛ 
۰۱۵۶« ۱ 

قبال آشتبانی؛ عباس: وزارت در عهد سلاطین سلجوقی به کوشش محمد تقی دانش‌پژوه 
و یحیی دکا(تهران» دانشگاه تهران» ۳۳۸ 

آ. بویل (گردآورنده): تاریخ ایران کمبریج (از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان) 
بل بقسی: 2 سیه سین آتبنه (قهرای آمي گیب ۱۳۶۶). 

پرویزه عباس: تاریخ سلاجقه و خوارزمشاهیان (نهران» شرکت چاپ و انتشار کتب ایران؛ 
۵۱ ۱۲). 


خوارزمشاهیان ۱ 

بیهقی. ابوالفضل محمدبن حسین: تاریخ بیهقی» به تصحیح علی اکبر فیاض (مشهد؛ 
م۵ 

رواندی: راحه الصدور و ایة السرور در تاریخ ال سلجوق» به تصحیح محمد اقبال - حواشی 
و فهارس مَجتبی مینوی (تهران امپرکبین ۱۳۶۳). 

جربادقانی: ترجمه تاریخ یمینی» به کوشش جعفر شعار (تهران» ۵۷ ۱۲). 

نسوی: سیرت جلال الدین منکبرنی» به تصحیح مجتبی مینوی (تهران» ۳۳ ۱۲). 

ابن جوزی: المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم (حیدراباد دکن» ۱۲۵۸ ه.ق). 

ابن طقطقی : تاریخ فخری» ترجمه محمد وحید گلپایگانی (تهران» ۵۰ ۱۲). 

هندوشاه» نخحجوانی: تجارب السلف با مقدمه عباس اقبال (تهران» ۹( 

عطاملک جوینی: تاریخ جهانگشا سه جلد. به اهتمام محمد قزوینی رلیدن» ۱ نا 


(۳۷ 

ابن آثیر: الکامل» ترجمه شهاب الدین نجفی (تهران» مکتبه الاسلامیه ۲۷ ۱۲). 

منهاج الدین سراج جوزجانی: طبقات ناصری» به تصحیح عبدالحی حبیبی (کابل ۱۳۳۲). 
صدرالدین حسینی: زبدةالتواریخ به کوشش محمد اقبال (لا هون .)۱٩۹۲۳‏ 

میرزاحسن فسایی: تاریخ آثار فارسنامه ناصری (تهران» سنائی» ۱۳۲۴). 

یاقوت حموی: معجم البلدان به کوشش وستنفلد (لایپزیک» .)۱٩۹۲۳۴‏ 

دبیر سیاقی» محمد: سلطان جلال الدین خوارزمشاه (تهران» ابن سین ۳۶ ۱۲). 

قفس ‌اوغلی» ابراهیم: تاریخ دولت خوارزمشاهیان» ترجمه. داود اصفهانیان (تهران؛ 
گستره ۷۶ ۱۲). 


ایلخانان مغول ۱ 

این اثیر: الکامل؛ ترجمه شهاب الدین تجفی (تهران): مکتبة الاسلامیه: ۱۳۳۷). 
عطاملک جوینی: تاریخ جهانگشا» سه حلد به اهتمام محمد قزوینی (لیدن» ۱ تا 
۷ 

رشیدالدین فضل‌اله : جامع التواریخ به اهتمام بهمن کریمی (تهران ۲۸ ۱۲). 

بناکتی: تاریخ بناکتی» به کوشش جعفر شعار (تهران» انتشارات انجمن آثارملی» ۳۳۸ 
مستوقی» سمفاله؟ تارب ایند بدا هام عیتالحسین توانی اتهرارده امس کبس ۱۳۴ 
شبانکاره‌ای» محمد: مجمع الانساب به کوشش میرهاشم محدث (تهران» ۳۶۴+ 
خواند میر: تاریخ حبیب السیره به کوشش محمد دبیر سیاقی (تهران» خیاص ۵۷ )> 
اشپولر برتولد: تاریخ مغول در ایران» ترجمه محمد میرآفتاب (تهران بنگاه ترجمه و نشر 


کتاب ۱۳۵۱). 
اقبال آشتیانی»عباس: تاریخ مقصل ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت (تهران؛ 
۲ 


گروسه. رنه: امپراطوری صحرانوردان» ترجمه و تحشیه عبدالحسین میکده (تهران بنگاه 
مرتضوی» منوچهر: مسائل عصر ایلخانیان (تبریز دانشگاه تبرین ۳۵ 
پطروشفسکی. ایلیاپاولوویچ: کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول» ترجمه کریم 
کشاورز (نهران» نیل» ۷۵ ». 

پطروشفسکی ایلیاپاولویچ: تاریخ ایران از دوران باستان تا سده ۱۸ میلادی» ترجمه کریم 
کشاورز (تهران» ما ۲۵ 

خسن تامق : تاریخ قر که (استامپول: 1۹۳۶ ). 

عثمان نوران: ترکیه در زمان سلجوقیان (استانبول ۰)۱۹۷۷ 

بیانی» شیرین: ایران در برخورد با مغول (تهران» طهوری» ۵۲ ۱۳). 

بیانی» شیرین: دین و دولت درعهد مغول (تهران» مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۶۷). 
ساندرزه ۳۳ تاریخ فتوحات مغول» ترجمه اپوالقاسم حالت (تهران» امیرکبین ۶۱+ 
پازوکی» رضا: تاریخ ایران از مغول تا افشاربه (بی‌جا» شرکت مطبوعات ۱۶ ۱۲). 

اقبال آشتیانی» عباس: تاریخ مغول «تهران» امیرکبین ۱۳۵۷). 


حکام محلی ۱ ۱ 

وصاف الحضره شیرازی: تاریخ وصاف چاپ سنگی «تهران» ابن سینا). 

تیه حسموق1 ابش از رش با کسحیع‌سیفا لحسین توالی قاری ایی سیتاء 1۳۳۵ ): 
معلم یزدی: مواهب الهی در تاریخ آل مظفر به تصحیح سعید نفیسی (تهران اقبال 
۱۳۳۵ ۱ 

میرخواند : روضه‌الصفا» (تهران» خیام ۲ 

خواندمیر: تاریخ حبیب السیر به کوشش محمد دبیرسیاقی تهران» خیام ۱۲۵۲). 
نبئی» ابوالفضل: تاریخ آل‌چوپان (تهران» دانش امروز ۱۳۸۵۲). ۱ 

بیانی» شیرین: تاریخ آل‌جلایر (تهران» دانشگاه تهران » ۱۳۴۵). 

رشیدالذیین فضل اله: جامع التواریش به اعشمام بیسن کریمی کیراب ,0۱۳۳۸ 
عبدالرزاق سمرقندی: مطلع سعدین و مجمع بحرین. به اهتمام عبدالحسین نوایی «تهران؛ 
طهوری» ۱۳۸۵۲). 

آژند؛ یعقوب: قیام شیعی سربداران (نهران» گستره» ۵ 

حلیلاته غبدالرفیع: تاريق جتبکق سریکاران تقهراش آزاداندیهان» *۱۳۶). 

تطکایبت معین ال ؛ متکشب الوا رجف به تمیع کان آرین (قهرای بای ۱۳۳۶ 
کاردا یه مومع الاکساب کی افقرازه به #رقش مب‌هاگی سفه ای 
ره و19 

ابن عربشاه: عجایب المقدور فی اخبار تیمور (زندگی شگفت انگیز تیمور)؛ ترجمه محمد 
نجاتی (تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۲۵ ۱۳). 

پطروشفسکی: نهضت سربداران خراسان» ترجمه کریم کشاورز (تهران پیام ۵۱ ۱۲). 
سنو ده حسینقلی: تاریخ ال مظفر» دوجلد (تهران» دانشگاه تهران» ۱۳۷+ 

شقیی» قاس +۳ ومع حافظن فوجاد اتیران: فان ۱3۵۶ 


کاتب. احمد بن حسین بن علی: تاریخ جدید یزد» به کوشش ایرج افشار (تهران» امیرکبی 
۳۷ )+- 
یزدی» جعفرین محمد بن حسن: تاریخ یزد» به کوشش 


ایرج اقشار (تهران» بنگاه ترجه 


تیموریان 

نی موالمی»عبتب آلعو ریم به تسس ان آوین (قهرای خیم ۱۳۳۶ ): 
(تهران طهوری» ۳ 

این عریشاه: عجایب المقدورفی اخبار ی یزیمور دی 
نجاتی «تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۲۵ 

ابوطالب حسینی تربتی: تزو کات تیموری ترجمه انگلیسی (اکسفورد؛ ۲ («تهران» 
حافظ ایرو: زیده التواریخ به کوشش کمال حاج سید جوادی «تهران نشر نی » ۱۳۵۷۳۲ 
خوافی: محمل فصیحی » به تصحیح محمود فرخ (مشهد ۳۳۹+ 

دولتشاه: تذ کرة الشعرا؛ به کوشش ادوارد برون (تهران ۳۸+ 

معین الدین اسفزاری: روضه الجنات فی تاریخ مدینه الهرات. با تصحیح و حواشی و تعلیقات 
محمد کاظم امام «بهران دانشگاه تهران» ۱۳۳۸+ 

ظهیرالدین مرعشی: تاریخ طبرستان و رومیان و مازندران» به کوشش محمد تسبیحی 
(تهران» ۱۳۴۵). 

ظهیرالدین مرعشی: تاریخ گیلان و دیلمستان» به کوشش منوچهر ستوده (تهران» ۴۷ ۱۲). 
شرف الدین علی یزدی: ظفرنامه به اهتمام محمد عباسی «تهران» #۱۳ 

اقیال آشتیانی عباس: ظهور تیمو به کوشش میر هاشم محدث (نهران انتشارات انجمن 
آتار ملی: ۱۳۶۰+ 

نوایی» عبدالحسین: اسناد.و مکاتیات تاریخی ایران (تیمور تا شاه اسماعیل)» (تهران» 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب که ۱ 


تر کماتان (آق قویونلو و قره قویونلو) 
نیشایوری» محمدین یشاب : تاریج ترکمانیف نسخه خطی» دیوان هند» شماره اس ۴ 
رومی افندی شکراله: بهجه التواریخ نسحه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» 


شماره ۱۰۰۵ 
شیرازی» ملاعیدی بنیگ نویدی: تکمله الخبان نسحه خطی کتابخانه ملی ملک شماره 
۰ 


واله اصفهانی» محمد یوسف: خلد برین» نسخه خطی کتابخانه ملی ملک شماره ۰۳۱۷۶ 
خورشاه بن حسینی: تاریخ ایلچی نظام شاه نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» 
شماره ۴۳۲۳ 

احمدین نصراله تقوی: تاریخ خ الفی» نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» شماره 
۱۳۳۳ 

حافظ آیرو: زبدةالتواریخ» به کوشش کمال حاج سید جوادی (تهران نشرنبی» ۳۷۳+ 
عاقظ ارب فیل سانع تا جع رفیتیی به قفش خانبابا ببانی (عه ای ۳۳۹۲ 
فضل‌بن روزبهان خنجی: تاریخ عالم آرای امینی» به کوشش جان و ودز (لندن انجمن 
سلطنتی مطالعات آسیائی» ۱۹۹۲). 

حسن بیگ روملو: احسن التواریخ به کوشش عبدالحسین نوائی (تهران نشر کتاب 
۳۳۹+ 

عبدالرزاق سمرقندی: مطلع سعدین و مجمع بحرین» به کوشش عبدالحسین نوائی (تهران؛ 
ویس ۱۳۵۳ 

خواند میر: تاریخ حبیب السیر به کوشش محمد دبیر سیاقی («تهران» خیام )+ 
قاضی نورا... شوشتری: مجالس المومنین (تهران؛ ۱۳۳۵). 

ابوبکر طهرانی: دیار بکریه» به کوشش نجاتی لوغال و فاروق سومر (آنکارا؛ ۴-۱۹۶۲ ۱۹۶). 
جیل الدین فوانی +فرضی سیاه ایکون حسرع» ید گوشش ابرج افکان سظه دانشنگده اجبیات 
و علوم انسانی «تهران» سال سوم شماره سه» ۲۵ ۱۳). 

فاروق» سومر: قراقویونلوها» ترجمه وهاب ولی (تهران» موسسه مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی» ۱۳۶۹). 

تواقی» عیدالسیته استاه و مگالبانت کارچشی ایران (از تیمتر 9 شاد اسماعیل )> اقهرن 
مدرسی طباطبائی؛ حسین: فرمانهای ترکمانان نع اق قویوئلو (قم ۵۲ ۱۲). 
هینس. والتر: تشکیل دولت ملی در ایران (حکومت اق قویونلو و ظهور دولت صفوی) 


ترجمه کیکاوس جهانداری (تهران» خوارزمی» ۱۲۶۹). 


صفویه 

عالم آرای صفوی: به کوشش یداله شکری (تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران» ۵۰ ۱۳). 

حسن بیک روملو: احسن التواریخ ج ۰۱ به اهتمام عبدالحسین نوایی (تهران بنگاه ترجمه 
و نشر کتاپ ۴۹ ۱۲). 

شاه طهماسب: تذ کره شاه طهماسب. به سعی عبدالشکور (برلین» ایرانشهن ۱۳۴۳). 
میرزا سمیعا: تذ کرةالملوک. به کوشش محمد دبیر سیاقی (تهران» کتابخانه طهوری. 
۲ 

مینورسکی: تعلیقات بر تذكرة الملوک سازمان ادارای حکومت صفوی. ترجمه رجب نیا 
(نهرانء ۱۳۳۴). 

آدام اولگاریوس: سفرنامه آدام اولگاریوس ترجمه احمد بهیور (تهران» ۱۳۶۲). 

شاردن: سیاحتنامه شاردن ترجمه محمد عباسی (تهران» ۲۵ ۱۲). 

تاورنیه: سفرنامه تاورنیه» ترجمه ابوتراب نوری؛ با تجدیدنظر حمید شیرائی (تهران؛ 
۸( 


انگلبرت کمیفر: در دربار شاهنشاه ایران» ترجمه کیکاوس جهانداری (تهران» انجمن آثار 


ملی 4 

اسکتندربیک متشی: تا ریخ عالم آرای عیاسی: (ثهران: ۱۲۱۳): 

باستانی پاریزی» محمد ابراهیم: سیاست و اقتصاد عصر صفوی (تهران» صفی علیشاه؛ 
۸ ۰ + 

بیانی» خانبابا: تاریخ نظامی ایران دوره صفویه (تهران» ستاد ارتش» ۵۲ ۱۳). 

رهربرن» کلاوس میخائیل: نظام ایالات در دوره صفویه. ترجمه کیکاوس جهانداری (تهران؛ 
ترجمه و نشر کتاب» ۳٩۹‏ ۱۲). 

قلسفی» نصراله: تاریخ روابط ایران ۳ ارویا در دوره صفویه (تهران» جایخانه ایران» ۳۶۲ 
فلسفی نصراله: زندگانی شاه عباس اول (۴ حلد) ۰ (تهران» دانشگاه تهران» ۳۵۲+ 
لاکهارت» لورنس: انقراض سلسله صفویه. ترجمه اسماعیل دولتشاهی (تهران بنگاه؛ 
ترجمه و نشر کتاب ۱۳۳۴۳۴) 

فلور ویلم: برافتادن صفویان. برآمدن محمود افغان؛ ترجمه ایوالقاسم سری (تهران؛ 


توس ۱۳۶۵). 

ملی» ۱۳۴۱). 

استرآبادی میرزامهدی: دره نادره به تصحیح جعفر شهیدی (تهران» انجمن اثار ملی» 
۳۳۲+ 


اش بان + نامه (عس تاه اه #جبه‌ضای. اقیالی (تهالی جاویای: ۳۳ 1۳). 
بازن: نامه‌های طبیب نادرشاه؛ ترجمه علی اصغر حریری به اهتمام حبیب یغمایی («تهران» 
انجمن آثارملی: ۱۳۴۰). 

محمد شفیع تهرانی «وارد»: تاریخ نادرشاهی (نادرنامه) به اهتمام رضاأ شعبانی (تهران» 
بنیاد فرهنگ ایران» ۴۹ ۱۲). 

وزیرمرو » محمد کاظم : عالم آ رای نادری» به کوشش ۷ به تصحیح و مقدمه 
محمدامین رباحی (تهران » زور وف 6 ۲ 

مینورسکی. وی: تاریخچه نادرشاه ترجمه رشید یاسمی (تهران» امیرکبین ۳۲ 
مینورسکی» وی: حدبت نادرشاهی (احوال نادردٌ ۹0 به تصحیح رضاأً شعبانی (تهران» 
دانشگاه ملی» ۱۳۵۶+ 

مقتد غلامحسین: نبردهای بزرگ نادرشاه (تهران» انجمن آثارملی» ۱۳۱۷). 

لا کهارت» لورنس: نادرشاه» ترجمه مشفق همدانی (تهران» صفی علی شضاقع ۱ ۱ ۱۱ 
قلی عماد (تهران ۱۳۴۳). 

لارودی» حیبیب|...: زند گانی نادرنٌ ۵ (پسر شمشیر)» (تهران» مجمع ناشر کتاب ۳۹+ 


کیشمیش اوف: محاربات نادرشاه در هرات و قندهار و هندوستان و وقایع اتفاقیه بعد از 


قوت او ترجمه مصطفی الموسوی. نسخه خطی (تهران؛ کتابخانه ملی» شماره ۱۶۲ -ف»). 
فریزن جیمزبیلی: تاریخ ناد‌رنٌ ۵ افشان ترجمه ابوالقاسم ناصرالملک تصحیح علی محمد 
مجیرالدوله (ثهران» ۱۳۲۱). 

شمیم» علی اصغر: از نادر تا کودتای رضاخان میرینج » چاپ سوم (تهران» مدبر ۱۳۷۳۳ 
شعبانی» رضا: تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه (تهران» قومس» ۷۷ ۱۲). 
شعبانی» رضا: تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه (تهرآن» 
سمت» ۷۷ ۱۱). 

تجلی بخش» سروش: نادرشاه (تهران» این سینا ۱۳۴۶). 


زندیه 
رستم الحکما محمد هاشم (اصف )۰ رستم التواریخ به تصحیح محمد مشیری «(تهران» 
(تهران» اقبال» ۱۳۱۷). 

اما ن‌اللهی بهاروند» نسکتق سکندر: قوم لر (تهران» آگاه ۱۳۷۰ 

جونن سرهارفورد: آخرین روزهای لطفعلی‌خان زند ترجمه هما ناطق و 
رجبی» پرویز: کریمخان زند و زمان او (تهران» امیرکبیر: ۵۲ ۱۳). 

شیرازی» علی رضا: تاریخ زندیه » بامقدمه ارنست بثیر (تهران» کتنت8 ما۳ ۱۱ 
فرامرزی» احمد: کریمخان‌زند و خلیج فارس به کوشش حسن فرامرزی (تهران» ۱۳۳۶). 
ورهرام غلامرضا: تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زندیه (تهران» معین » ۳۶۶۲ 


جان گرنی» (تهران» 


قاجاربه 

دنبلی» عید‌الرز زاق : مأثر سلطانیه» به کوشش ش غلامحسین صدری افشار (تهران» آبن سینا؛ 

)۲۲ ۵۱ 

ساروی» محمد: تاریخ محمدی (احسن التواریخ) به اهتمام غلامرضا طباطباتی مجد 

(تهران» امیرکبین ۱۳۳۱( 

سپهر محمدتقی (لسان الملک): ناسخ التواریخ به اهتمام جهانگیر قائم مقامی (تهران 

اسلامیه» ۱۳۵۲) 

نفیسی» سعید: تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر دو جلد (تهران؛ نشر بنیاد؛ 

(۳۳۳ 

شمیم» علی اصغر: ایران در دوره سلطنت قاجار (تهران» ابن سینا؛ ۱۳۴۲) 

صنیع الدوله» محمدحسن: تاریخ منتظم ناصری ۲ جلد (تهران» چاپ سنگی» ۲۹ ۱۲ه.ق) 

اعتمادالسلطنه محمدحسن: مأثر و الاثار (چهل سال تاریخ ایران) به کوشش ایرج افشار 

(تهران» ۱۲۶۲) 

جهانگیر میرزا: تریخ نوء به اهتمام عباس اقبال (تهران» علمی ۱۳۲۷) 

دولت آبادی» یحیی: حیات بحبی ‏ ۴جلد (تهران» فردوسی ‏ ۳۶۲( 

ناظم الاسلام کرمانی: تریخ بیداری ایرنیان؛ ۳ جلد. به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی 

(تهران» بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۳۶) 

ملکم» سرجان: تاریخ ایران» ترجمه میرزاحیرت (تهران» یساولی» ۱۲۶۲) 

پرسی سایکس: تاریخ ایران » ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی (تهران» علمی؛ ۱۳۶۲ 

فووریه: سه سال در دربار ایران» ترجمه عباس اقبال آشتیانی (تهران» دنیای کتاب ۱۳۶۲) 

گاردان آلفرد: خاطرات ژنرال گاردان در ایران» ترجمه عباس اقبال آشتیانی؛ به کوشش 

همایون شهیدی (تهران گزارش فرهنگ و تاریخ ایران» ۱۲۶۲). 

اقبال. عباس: میرزاتقی خان امیرکبیر (تهران .توس ۱۳۵۵) 

الگا حامد: دین و دولت در ایران» ترجمه ابوالقاسم سری (تهران» توس ۵۶ ۱۲) 

کرزن» جرج ناتانیل: ایران و قضیه ایران» ترجمه غلامعلی وحیدمازندرانی (تهران؛ بنگاه. 

ترجمه و نشر کتاب ۱۳۵۰) 

واتسن. رابرت گرانت: تاریخ ایران از نی ۲ قرن ۱٩‏ تا ۱۸۵۸ ترجمه غلامعلی وحید 
مازندرانی (تهران» امیر کبیر 0۱۳۴۸ 

بیناء علی اکبر: تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران از گناباد تا ترکمن چای (تهران» دانشگاه 

تهران» ۱۳۳۸) 

جهانبانی» امان|... : مرزهای ایران و شوروی (تهران» چاپخانه مجلس» ۱۳۳۶) 

محمود. محمود: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم (تهران» اقبال» 

۱۳۵۲ 

تکمیل همایون» ناصر: خاستگاه تاربخی ایل قاجا کتاب تاریخ معاصر ایران» شماره ۲ 

(تهران» موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی ۳۶۹ 

رستم الحکما محمد هاشم (آصف) » رستم التواریخ به تصحیح محمد مشیری (تهران؛ 

,) (۱ ۸۵ 

هدایت» رضاقلی‌خان:روضة الصفای ناصری (تهران» ۲۹ ۱۲). 

آوری؛ پیتر: تاریخ معاصر ایران از تأسیس تا انقراض سلسله قاجاریه؛ ترجمه محمد رفیعی 

مخبر محمدعلی: مرزهای ایران (تهران» چایخانه کیهان» ۲۴۳ ۱۲). 

افشاریزدی» محمود: سیاست اروپا درایران» ترجمه سیدضیاءالدین دهشیری (تهران» 

موقوفه دکتر محمود افشار موقوفه ۵۸ ۱۳). 

لنزوسکی جورج: رقابت روسیه و غرب در ایران» ترجمه اسماعیل رائین (تهران» 


جاویدان ۱۳۵۶). ۱ 
کارلو نزنزیو» پیر: رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان» ترجمه: عباس آذرین 
(تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب» 4۳۵ 

بهاب ممدقنی لماک الضسراا: قاری مخخسر احراب سیاسی . افظراض فاچارند (تهران: 
حبیبی » جاپ سوم » ۶۰۰۷۵ ۱۱). 

مشایخ فریدنی. آذرمیدخت: مسائل مرزی ایران و عراق و تأثیر آن در مناسبات دو کشور 
(تهران» امی رکبین ۱۳۶۹). 

مهدوی. عبدالرضاهوشنگ: تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تاپایان جنگ 
دبای کات ای کبیی ۱۷۲۳۵۴ 


پهلوی و جمهوری اسلامی ۱ 
مدنی؛ سیدجلال الدین: تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ سه جلد؛ (نشر نوره مدیریت آموزش 
علمی دانشکده علوم انسانی» ۱۳۶۰). 

مدنی» سیدجلال الدین: تاریخ سیاسی معاصر ایران. دو جلد» (دفتر انتشارات اسلامی 
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» ۶۲ ۱۲). 

مدنی» سیدجلال الدین: تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران» دو جلد. (دفتر 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ۱۳۶۸). 

مدنی» سیدجلال الدین: تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران» جلد سوم (انتشارات 
پایدار ۷۶ ۱۲). 

مکی حسین: تاریخ بیست ساله ایران» ۸ جلد. (چاپ دوم پاییز ۰۱۲۶۶ انتشارات علمی» 
انتشارات ایران). 

آذری» علی: قیام کلنل محمدتقی‌خان پسیان (چاپ کاویان» بنگاه مطبوعاتی صفی 
علیشاه چاپ سوم با تجدیدنظر دیماه ۳ 

سیهیمورش. الولة: آیرانن در جنگ بفرگ ۱۹۱۴-۷۹۱۸ (اتعضارات ادیب» چایشانه 
طوفان ۲۶ ۱۲). 

آوری» پیتر: تاریخ معاصر ایران از تأسیس سلسله پهلوی تا کودتای ۲۸ مرداد ۰۱۳۳۲ ترجمه 
محمد رفیعی مهرآبادی (تهران» عطایی بی‌تا). 

اطلاعات دریک ربع قرن» حوادث مهم یک ربع قرن» تهران » روزنامه اطلاعات ۲٩‏ ۰۱۲ 
الگا حامد: دین و دولت در ایران» نقش علما در دوره قاجا ترجمه ابوالقاسم سری (تهران» 
طوس ۱۳۶۸). 

لول اه آل ی + وضاقناه یربا رازن نود ازجسه عیدالعتلیم صیوری ژلهرآن۰ ۱۳۳۵): 
خاط انت‌سیاسی فرد (سصی الستطت) فان آسی گبیر ۱۳۳۷ 

عبدالرضا هوشنگ مهدوی: تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا جنگ دوم جهانی (تهران؛ 
امیرکبین ۶۴ ۱۲). 

دلگ الضبرای بتاوه تازیخ مشعصر احواب سیاسی (قهران ام کب 1۱۳۷۱ 

خاطرات سیاسی بهلول يا فاجعه مسجد گوهرشاد (تهران» موسسه امام صادق» ۷۰ ۱۲). 
دوانی» علی: نهضت دوماهه روحانیون ایران (چاپ حکمت قم ۳۱ ۱۲). 

رحیم‌زاده صفوی: اسرار سقوط احمدشاه به‌کوشش بهمن دهگان (تهران؛ فردوس 


7 
خاطرات سلیمان بهبودی: رضاشاه. به کوشش غلامحسین میرزا صالح (تهران» طرح نو» 
۳۷۳۲ 


خواجه نوری» ابراهیم: بازیگران عصر طلایی (تهران جاویدان ۵۸ ۱۲). 

سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج ترجمه عباس مخبر (تهران؛ 
طرحنی ۷۱ ۱۳). 

مکی حسین: مدرس قهرمان آزادی «تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۳۵ 
تفیسی » صعیف قاریخ معاصر آیران از چهارم آسفتد ۱۳۹۹ ۶ ۲۶ کتهرپور ۱۳۲۰ (تهراون: 
فروغی» ۴۵ ۱۳). 

روحانی» حمید: بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی (قم. دارالفکر» ۵٩‏ ۱۲). 
روحانی» حمید: نهضت امام خمینی. جلد سوم (تهران مرکز انقلاب اسلامی ۱۳۷۲). 
طلوعی. محمد: بازیگران عصرّپهلوی» فروغی تاخر دولت (تهران» نشر علم ۷۲ ۱۳). 
تقاط ات حمیش قفاوست» تلم و سفوط مطاطلت باوی رجات تفاب اطلاماک 
۳۶۹+ 

عاقلی. باقر: روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی (تهران» نشر گفتار ۱۲۶۹). 
عقیقی بخشایشی: یکصدسال مبارزه روحانیت مترقی (قم نوید اسلام ۵۸ ۱۲). 

صدر محسن: خاطرات صدرالاشراف (تهران» وحید» ۶۳ ۱۲). 

کاشانی» محمود: قیام امت مسلمان ایران در ۲۰ ثیر ۲۱ ۰۱۲ (تهران» 5 

خاطرات یک نخست وزیر (احمد متین‌دفتری) به کوشش باقر عاقلی (تهران» علمی؛ 
۴( 

مدرسي» علی: مدرس شهید نابغه ملی ایران (اصفهان بنیاد فرهنگی بدر ۱۳۵۸). 


مدرسی» علی: مدرس. ۲ جلد (بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ۱۲۶۶). 

کانم» ریچارد: ناسیونالیسم در ایران: ترجمه احمد تدین (تهران» کوین ۷۱ ۱۲). 
یادداشت‌های کیخسرو شاهرخ. به‌کوشش جهانگیر اشیدری (تهران» پرچم» ۱۳۵۵). 
خاظرانت:می‌دار اسعل بشقاری: به کبفنش ایس آفغار ترا اساطی ۱۳۷۲ 
حکمت» علی اصغر: سی خاطره از عصر فرخنده پهلوی (تهران» وحید» ۱۳۵۵ 

حائری» عبدالهادی: آنچه گذشت. نقشی از نیم قرن تکاپو (تهران» معین» ۱۳۷۲). 
تیموری» ایراهیم: عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران (تهران» اقبال» ۱۳۶۳). 
پهلوی» محمدرضا: مأموریت برای وطنم (تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۸). 
پابه پای آفتاب. گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی گردآوری و تدوین» امیررضا 
ستوده (تهران» پنجره ۱۲۷۴). 

ملکیف. ا.س:استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران» ترجمه سیروس ایزدی» ۰۱۳۵۸ 
فخرایی» ابراهیم: سردار جنگل» (چاپ چهارم-۵۱ ۱۲). 

هفت سال در زندان آریامهن یادداشت‌های احمد آرامش (۱۳۵۸). 

درودیان» محمد: آغاز تا پایان (سیری در جنگ ايران و عراق)» جلد ششم (تهران» مرکز 
مطالعات و تحقیقات جنگ ۱۳۷۶) 

ماکزات ادوار مکتلف متجلسن تشوران ملی و مجلس ظورایانمالامی. 

استاد سازمان اسناه:ملی» روتنامة‌ها و مجلات ۸ سال گذشتد, 
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کتابخانه علامه طباطبايي 





